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‌فیؤ از دکتور صهیب ر  یتقريظ

پروردگار جهانیان را که در گذر روزگار پند و انددرزهایی نهفتده تدا   سپاس
خردمندان بر آن درنگی کنند و زوایای کور آن را بر مردمدان بنمایانندد. و 

هایی از زنددگانی فرسدتادگان و درورد و سلام بر پیامب رحمدت کده یایده
ت اسلامی را در درازنای تداریخ های هویمردمان گذشته را بنمود تا نشانه

 و مسیر توحید جاودانه گرداند.  بشریت

کران الهی بر انسان، نعمت قلمی اسدت کده بددان های بییکی از نعمت
سددوگند یدداد یددود و آن را ابددزاری بددرای ماندددگاری دانددش، مهددارت و 

های آینده گردانیدد. قلمدی کده برای نسل  و انتقالِ آن،  های انسانتجربه
رندج و همواره مسیر زندگی انسان را ثبت یوده است؛ مسیری مالمال از 

لذت، شدادی و غدم، امیدد و نامیددی، سرافدرازی و سرافکنددگی، عددل و 
 بیداد، ستیز و تسلیم، مهر و خشم. 

انگیدز ی پنددآگین و عبتنویسی نیدز بدرای ثبدت ایدن دو چهدرهخاطرات
ها های شادمانی و درد و کامیابی و چالشزندگانی است؛ نگاشتن لحظه

ای تمدام در رویدادهای مشاهداتی و تجربتی فرد. این خاطرات نیدز آینده
قراری است که همواره در پی رهایی است؛ رهدایی ملتدی عیار از روان بی

خورده هایِ فریدبخب و خودیکه در میان بیگانگانِ ستمگر و از خدا بی
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های قراری که همدواره نددای وجددانخرد قرار داشته است. روان بیو بی
گی و بداوری، خودفروختده، بیملتی را فریاد کشیده و در هیداهوی جهدل

قراری که درهدای زیدادی را وابستگی به خاموشی گراییده است. روان بی
ذ زده و  برای رهایی کوبیده و بالخره بدر دامدن علدم و داندش، زاندوی تلمد 

ی اجتماعی بدرای برای ساختِن نسلی آگاه، خودکفا و پیشرو، طرح برنامه
 تغییر مسالمت آمیز جامعه را در پیش گرفت.

این خاطرات تنها روایدتِ تداریخیِ رویددادها نیسدت؛ سدفر روح پریشدانی 
های عاطفی و فردی دوران لیسه است که از بطن جامعه برخاسته، تجربه

زنددگی چریکدی شدهری در صدنفیان بدرای مبدارزه بدا ناخدداباوران،  با هم
تنظددیم نوپددایی کدده تددار و پددود آن در تمددام شددهر کابددل تنیددده، سددفرهای 

فرسایی که در میان شهرها و گذر از مرزها تا دیدار هجدرت، همده را طاقت
مبدارزات   هدای شدهری تداهایی از جنگپشت سر گذرانده اسدت. صدحنه

، همده رویددادهایی قشدون سر   رویارویی مجاهدان سلحشور بدا  فکری و
 است که در لبلای این خاطرات جاودانه گشته است. 

استاد فرهیخته نصیر احمد نویدی، راقم این سدطور را شرفِ آشدنایی، در 
ش میسرد گردیدد؛ از هدمان آغداز معنویدت در سدخنان   هد۱۳۷۵زمستان  

شدان جداری بدود. ی روزگدار در رفتدار و سخنانزد. تجربدهاستاد موج مدی
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واری که با های هفتهشنیدم، در درسعلاوه بر سخنانی که در محافل می
هایی بدود کده استاد گذراندم، همه آکنده از حکمت، پند و اندرز و تجربه

در مسیر زندگی شخصیت استاد را با صلابت، ابهت، دوراندیشی و تداثیر 
 کرده بود.

بدا است کده امیدد دارم آن را    استاد نویدیخاطرات    کتاب، بخشی از  این
ی اکمال برسدانند. چدرا کده بعدد از ایدن، به پایه  نوشته های بعدی شان،

تری دارد؛ زنددگی شخصدیتی کده از دلِ یدک زندگی اسدتاد سدخنان تدازه
ورزی دیدن و ی طولنی از جهاد و مبارزه در میدان عمل، بدا داندشتجربه

های کار دانشدجویی بدر آن افدزون شریعت در پوهنتون درآمیخت، مهارت
ی دعددوتگران و اندیشددمندان حرکددت اسددلامی در محددیط گشددت و تجربدده

دانشگاهی آن را صیقل یود و شخصیتی را رقم زد که بدرای دانشدجویان 
 بخش گردید.گران جوان افغان الهامدیگر و دعوت

رویایی این خاطرات که با صداقت، جدرتت و شدفافیت اسدتاد فرهیختده 
عزت، مجاهدت  راهآراسته گردیده را برای جناب استاد و تمام کسانی که 

ی این صفحات زرین گویم و خوانندهو شگوفایی را برگزیدند، تبیک می
شدان ی قلدب خدود را برایخدوانم کده دروازهرا به مرافقت دوستی فدرا می
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گشوده و با صداقت، صمیمیت و مهربانی، روزگار سخت جهاد و مهاجرت 
 افغانان را به تصویر کشیده است.

ی الهدام از بارگاه رب العزت استدعا دارم تا این خاطرات زیبا را سرچشمه
اندد و نویسدنده را برای کسانی بگرداند که چنین لحظاتی را تجربده کرده

 ی اکمال رساند. ی دیگر آن را نیز به پایهتوفیق مزید عنایت فرماید تا پاره

 با احترام 

 فی ؤ د. صهیب شاهر  ر 

 رئیس مرکز مطالعاتِ استراتیژیک و منطقوی 
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 تقریظی از محترم نورالحق طاهر 

بزرگ و هدیه الهی زندگی، نعمتی  ست. ثبت لحظات و رویدادهای  ا  ای 
گاه کل کتاب، کاری بس ارزشمند می باشد؛ خاصتاً آن ش  هآن و نشرش ب

ایمانداری، حفظ نوامیس ملی، دانش  این زندگی در مسیر  اندوزی و  که 
زمانی   خاطراتی  چنین  ارزش  باشد.  رسیده  مصرف  به  وطن  از  دفاع 

شود که نویسنده آن، خود از پیشگامان جهاد مقدس علیه دوچندان می 
ها زندان، شکنجه،  کفر، ارتداد و اشغال بوده و در این راه پرمشقت، سال 

نگارش و    .ها را با قامتی استوار تحمل کرده باشد مهاجرت و انواع سختی 
گونه خاطرات، به مثابۀ چراغی برای روشن نگاه داشتن حوادث  ثبت این 

زرینی  برگ  و  ملی  روایت بزرگ  این  کشور.  تاریخ  در  همچون  ست  ها، 
 سازند.  های امروز و فردا را روشن می مشعلی فروزان، مسیر نسل 

به نظر من، آنانی که چون نویسندۀ این کتاب، زندگی پر بار و مملوء از  
وطنی،   واجب  و  ایمانی  یک مسئولیت  عنوان  به  دارند،  را  ارزنده  تجارب 
زیرا   دهند.  انتقال  دیگران  به  و  بنویسند  شانرا  خاطرات  حتماً  باید 

ی پرافتخار نیاکان خود را  ویژه جوانان نیاز دارند کارنامه هموطنان ما؛ به 
 .بشناسند و آن را الگوی راه خویش سازند
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خانواده  دامان  در  دو  هر  نویدی،  و  علم من  در ای  اما  دیندار،  و  پرور 
سال سایه  کشیدیم.  قد  تنگدستی  و  فقر  خانه ی  در  تنگِ  ها  های 
ی شهر، با دستان خالی ولی دلی سرشار از امید، روزگار  های کهنهکوچه 

گذراندیم. معاش اندک پدر، که کارمند سادۀ یکی از ادارات دولتی بود،  
سایه پاسخ  زیر  این،  وجود  با  نبود.  خانواده  دو  نیازهای  مادری  گوی  ی 

سالم   تربیتی  از  ما  همگی  الحمدلله،  و  قهرمان،   و  مهربان  فهمیده، 
خوش بهره  به  آشنایان،  و  خویشاوندان  میان  در  و  شدیم  و  مند  نامی 
 دیم.  ش هسیرتی شناخت نیک

من که بارِ سرپرستی فامیل به عهده ام قرار داشت، نتوانستم در میدان  
در   همگی  برادرانم،  و  خواهر  خوشبختانه،  ولی  بدرخشم،  زیاد  تعلیم 
تحصیل سرآمدِ همسالن خود بودند و همواره مقام اول و دوم در صنف را  

بی  الهی،  توفیق  از  بعد  مؤفقیت،  همه  این  ساختند.  می  خود  شک از 
 .نظیر مادر قهرمان ما بوده استمدیون دستان پرمهر و همت بی 

تجارب   و  زندگی  کنارِ  به  مشترک در  نویدی  نصیراحمد  ما؛  سومِ  برادرِ   ،
تری بر دوش کشید و از  توفیق پروردگار، به انتخاب خودش، بار سنگین

که   بود  خاطر  همین  به  شاید  گردید.  برخوردار  تری  متفاوت  تجارب 
انتخاب یود، درحالی که تخلص فامیلی   تخلصی متفاوت برای خودش 
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سختی  بر  افزون  وی،  باشد.  می  طاهر"   " تلخ  ما  طعم  معیشت،  های 
شکنجه زندان  کمونیستی،  سیاه  بی های  دوریهای  و  جانکاه  امان  های 

از سال  زیادی  های  گوشه  نیز چشید.  را  ما  مهاجرت  از  او  رنجِ  و  درد  ها 
سال،   سی  به  نزدیک  گذشت  از  پس  که  اکنون  بود،  مانده  پنهان 

می  را  آگاه  خاطراتش  است  رفته  او  بر  که  مصائبی  عمق  از  تازه  خوانیم، 
 .شویم می 

 خانواده، با نویدی ده سال تفاوت سنی دارم و  ِ عنوان برادر بزرگ من، به
الله متعال را شکرگذارم که در غیاب پدر، نقش پدرِ معنوی را برای خواهر  

می  ایفا  برادرانم  تلخ و  اما  زندگی کردم.  لحظۀ  که  ترین  بود  روزی  ام، 
هیچ گناهی به هشت سال  نویدی به دست مأموران خاد، اسیر شد و بی 

کردم و  صدا گریه می زندان محکوم گردید. آن روزها، در خلوت خود، بی 
هیچ  با  توانستم  یی  را  فاجعه  این  میان   حتی—کسدرد  در  مادرم 

 .بگذارم 

بی  سپاس  و  مردم  شکر  بر  بد،  های  روز  آن  که  را  متعال  خدای  پایان 
کن شد، بلکه  افغانستان سپری شد و نه تنها کمونیزم در افغانستان ریشه

زباله  به  نیز  بلوک شرق  و سراسر  شوروی  سپرددر  تاریخ  این  ش  هدان  د. 
نتیجه بزرگ،  میلیون پیروزی  نیم  و  یک  پاک  خون  و  مقدس  جهاد  ی 
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افغانستان است. در حالی  از  شهید سرافراز  و شوروی بیش    ۴۲که غرب 
سال در کشمکش جنگ سرد بودند و غرب با تمام توان نتوانست شوروی  
را به زانو درآورد، این ملت سرفراز افغانستان بود که با توکل به الله قدیر و  

مانند، امپراتوری سر  را به پرتگاه سقوط  فشانی و غیرت بی توانا و با جان
کشانید. افسوس که جهان غرب هنوز حاضر نیست این حقیقت روشن را  

 بر زبان آورد. 

گنجینه خاطرات،  گراناین  همهای  برای  آموزنده  دروسی  و  مردم  بها  ی 
ی تاریخ  افغانستان است. در روزگاری که متأسفانه نسل امروز به مطالعه 

به  پرحادثهکشور،  وقایع  بی ویژه  اخیر،  سال  هفت  و  چهل  و ی  اعتنا 
به همه، به رغبت شده کم  را  این کتاب  با تمام  اند، خواندن  ویژه جوانان، 

 .کنموجود توصیه می 

 به امید پیروزی حق و عدالت در همۀ جهان 

 نورالحق طاهر 

 وتکنالوژی معلوماتی افغانستان   رئیس اداری سابق وزارت مخابرات

 هد ش۱۴۰۴ سرطان

 خیرخانه، کابل 
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 پیشگفتار 

تقریباً پنج سال پیش، شروع کردم به اینکه بخشی از خاطرات زندگی ام  
را به رشتۀ تحریر در آورم. اما این روند، بنا بر مصروفیت های مختلف، به  
از وقتی که مسئولیت انجمن تاریخ افغانستان را   کندی پیش می رفت. 

به عهده گرفتم،    CSRSدر چوکات مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی  
و کم، کم روی    برای تکمیل خاطرات نیمه تمام بیشتر شده رفت  حرصم

  تشویق جناب داکتر صهیب رئوفی؛ رئیس مرکز   آن کار کردم تا اینکه به
نسخۀ دیجیتال " سفر مبارزه  . اینک به توفیق پروردگار،  پایۀ اکمال رسید

و امید" را خدمت خواننده گان عزیز تقدیم میدارم. امیدوارم بتوانم نسخۀ  
علاقه  دسترس  در  سال،  اخیر  تا  هم  را  کتاب  انگلیسی  ترجمۀ  و  چاپی 

 مندان قرار دهم. 

نویسی در جامعه ما چندان رواج ندارد و کمتر به  متأسفانه فرهنگ خاطره 
می  توجه  آن  روایت  ارزش  فقط  نه  خاطرات،  نوشتن  که  حالی  در  شود. 

استوار   پلی  تاریخ است. خاطرات،  از  بلکه ثبت بخشی  زندگی شخصی، 
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ها را به هم پیوند دهد. در  تواند نسل اند؛ پلی که می میان گذشته و آینده 
از تجربیات، درس ها، گنجینهدل این نوشته  هایی نهفته  ها و حکمت ای 
های کنونی و آینده باشد. اگر خاطرات  تواند چراغ راه نسل است که می 

ما فرهنگی  میراث  و  هویت  از  بزرگی  بخش  نشوند،  سکوت    ، نوشته  در 
 زمان گم خواهد شد. 

به همین علت، بنده نیز تصمیم گرفتم تا خاطرات زندگی خود را به رشته  
میراث   این  انتقال  و  حفظ  در  کوچک  هرچند  سهمی  تا  درآورم  تحریر 

باشم.   داشته  دوره  یکیبه    هاادداشت ی  ن یا ارزشمند  پرتلاطم    یهااز 
م  خ یتار مربوط  افغانستان  درشوندی معاص  از    ن ی.  بخش  آن  مجموعه، 

زندگ  م   یخاطرات  که گمان  ام  آورده  گرد  را  ها  یام    ی برا  یی کنم درس 
ا   خ یکتاب به شکل تار  نیخواننده گان، در آن وجود داشته باشد. البته 

بلکه کوش  ینگار  نه شده  آن، چ  دهی نوشته  را    ییها  زی ام ضمن صفحات 
برا آن  فهم  انتخاب  ی که  شکل  به  است،  مهم  گان  نگارش    ی خواننده  به 

روزگار    یل نسل جوان، در لبه   دی درآورم. شا آن  با شرائط  بنده  خاطرات 
ها درس  و  شوند  آشنا  برا  اموزندی ب  یی بهتر  و    یکه  خود 

 . باشد  دی مف شان هنی م

ازینکه خاطرات به عواطف انسانی پیوند مستقیم دارد، منهم در نوشتن  
خاطر   همین  به  داشتم،  قرار  خود  عواطف  تأثیرات  تحت  خاطرات  این 

بعضی   از  و  باشم  کرده  بیان  تفصیل  به  را  حوادث  بعضی  با شاید    دیگر 
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خوانندۀ   خاطر  ملالت  باعث  امر،  این  امیدوارم  باشم.  گذشته  اختصار 
 کتاب نگردیده و مرا درین باب معذور دارند. 

در جامعۀ سنتی ما، بیشتر به مرد ها به عنوان قهرمانان و تاریخ سازان،  
خاطر   همین  به  نیستم.  موافق  دیدگاه  این  با  من  که  شود،  می  دیده 
کوشیده ام در لبلای خاطراتم از زنانِ قهرمان و قهرمانی های زنانِ کشور  

 هم یاد کنم و در موارد زیادی از آنها نام هم ببم. 

داشته  وجود  خطاهایی  شاید  کتاب،  صفحات  لبلای  در  اینکه  اخیرا  و 
افراد مشخص ارتباط می گیرد. ممنون خواهم بود    حوادث یا  باشد که به

ه در میان  بندبا  ملاحظات شان را  نقد ها و  ،  شاهدان حوادث مذکوراگر  
 .بگزارند تا در نسخۀ چاپی، مورد استدراک قرار گیرد

و دوستانِ محترمی که در اقارب عزیر  بابنده همکاری    از  مواردِ مشخص 
یایم. می  امتنان  و  سپاسگذاری  اظهار  اند،  برادر   یوده  خصوص،  به 

که  طاهر،  نورالحق  تقریظ،  بزرگوارم  نوشتِن  بر  بازخوانی    علاوه  زحمت 
را   گردیدند.  کتاب  آن  محتوایی  و  متنی  سازی  بهتر  باعث  کشیده، 

در   وارده  اشعار  بازبینی  بخاطر  رحمانی،  الله  انعام  استاد  از  همچنان 
 کتاب، همکاری صمیمانه یودند. 

که بخاطر جلوکیری از یکنواختی متن، در مواردی، ابیاتی  ناگفته یاند،  
آورد نیز  باشد.  ش  هاز شعر  به خودم یی  مربوط  آن  هیچکدام  که  در  ده 

 . شاعر، خود داری یوده اماز ذکر نام   عمداً  مواردی که مطمئن نبودم، 
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می  جلاله  جل  الله  که  از  متواضع، خواهم  مجموعۀ  دلچ  این    پی سمورد 
 قرار گیرد.   خواننده گان و طرف استفادۀ آنها

 . والله هادی السبیل و هو علی کل شیء قدیر 

 نصیر احمد نویدی 

 مسئول انجمن تاریخ افغانستان

 م  ۲۰۲۵جون ۲۵مطابق   هد ش۱۴۰۳سرطان   ۴

 افغانستان -کابل
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‌فصل اول 

 و نوجوانیایام کودکی 

 باغ علیمردان و تولد من
کرایی که    ایدر خانه   م۱۹۶۰اکتوبر/ هد ش۱۳۳۹من در ماه عقرب سال  

در پنجصد  )   در باغ علیمردان  ،شهرت داشت     مالک آن به "خاله ماه گل"
،  البته سنِ تذکره ام  ام.، متولد شده ( متری مسجد تاریخی عیدگاه کابل

ها، افغان  اکثر  را    مانندِ  تاریخ  ازین  بوده، دوسال کمتر  متفاوت  اصل  با 
، چون در همین منطقه دارممن باغ علیمردان را دوست    نشان می دهد.

به آن بسته    شیرین   و خاطرات   چشم به جهان گشودم ام  دورانِ کودکی 
ولسوالی    "خیلقریۀ مستی    -ما سکونت اصلی ما،" قلعۀ میرزایانا.  است

ننگرهار می باشد. اجدادِ ما از نسل ها، به علم و خوانده    ، ولیتسرخرود
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دیگران  به  آن  پخش  در  و  داشتند  کشور   گی سروکار  ولیات شرقی  ،  در 
رواج زیاد  نقش به سزایی داشته اند. در شرائطی که هنوز مکاتب عصری،  

، به عنوان مرکزی برای آموختن خط و کتابت،  " قلعۀ میرزایان"نیافته بود،  
نه   معرفت،  و  علم  قاصدین  و  شد  می  شناخته  تصوف  و  علم  فراگیری  و 
تنها از ولیت ننگرهار، بلکه از ولیات همجوار کنرها، نورستان، و لغمان  

، سواد  و با مصارف آنها   نیز به آن مراجعه می کردند و تحت رعایت میرزاها
   و تعلیم فرا می گرفتند.

 آباد و اجدادم
و   آباء  از  کمی  است  بهتر  خودم،  زندگی  خاطرات  به  پرداختن  از  قبل 
و   وجاهت  با  دانشمند،  های  انسان  خوشبختانه،  که  بگویم  اجدادم 
خدمت گار مردم بودند. درین راستا به معرفی مختصر سه تن از بزرگانِ  
انجنیر   پدرم  و  خان  طاهر  محمد  میرزا  خان،  شیراحمد  میرزا  فامیل، 

 محمد شاکر خان، اکتفاء می کنم. 

 میرزا شیراحمد خان ملک الشعراء
متولد   شیراحمد)  میرزا  امجدم  میرزا  ۱۸۵۹  /هد ش ۱۲۳۸جد  فرزند  م( 

غلام   مقربین  از  وی  بود.  ننگرهار  ولیت  ولسوالی سرخرود  از  نورمحمد، 
ب وی  توسط  و  بود  چرخی  خان  خان  ش   هحیدر  عبدالرحمان  وقت،  اه 
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معرفت حاصل یود. شیراحمد خان که انسان با دانش و عالمی بود، به  
در حمله به نورستان که   در کنارِ خدمات دیگر، مفسر نیز شهرت داشت،

و در مشرف شدن   بود  امیر همراه  با  می شد،  گفته  کافرستان  وقت؛  آن 
مردم آن دیار به آیین نجات بخش اسلام، نقش مهمی داشت. وی مدت  
تعلیم   بخاطر  به عهده داشت که  را  ده سال تمام، ریاست شورای علماء 
به مردم نورستان تشکیل گردیده بود. میرزا شیراحمد خان   احکامِ دین، 
ارتباط   نیز  خان  الله  حبیب  فرزندش  با  خان،  عبدالرحمان  مرگ  از  بعد 
حسنه داشت. شیراحمد خان شاعر چیره دستی بود، تا جایی که لقب "  
وی   از  وقت،  شاهان  اعتبار،  همین  به  و  یود  کسب  را  الشعراء"  ملک 
قدردانی می یودند. وی در دربار عبدالرحمن خان و پسرش حبیب الله  
های   گرایش  بنابر  خان،  الله  امان  دوران  در  ولی  بود،  مقربین  از  خان، 
مذهبی ای که داشت، گوشه نشینی اختیار کرد. اما در زمان حبیب الله  

د.  در کنار اشعار  ش  هخان کله کانی، رفت و آمدش به دربار، از سر گرفت 
اجتماعی   اوضاع  و  سیاسی  های  رخداد  به  رابطه  در  اشعاری  مداحیه، 

اشعار سرود مجموع  در  است.  آورده  در  تحریر  رشتۀ  به  نیز  ده  ش  هوقت 
 توسط میرزا شیراحمد خان به، یکصدو ده هزار بیت میرسد. 
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وی، مقالت زیادی با اسم مستعار " مخلص" در جریدۀ سراج الأخبار به  
به اساس گفتۀ میرزا شیراحمد خان، از وی هفده اثر  1نشر رسانیده است. 

که اکثر آن شعر می باشد، به جا مانده، ولی به جز تعدادی محدود، بقیه 
کتاب های وی در دسترس نیستند. نام های برخی ازین کتب قرار ذیل  

 اند: 

ه ق(، تذکرۀ شهداء، رعنا و زیبا،  ۱۳۲۶نجم السعادت ) طبع هندوستان  
لهور،   طبع  چترال)  چاپ  ۱۹۶۴شاهنامۀ   ( حسین  امام  نامۀ  جنگ   ،)

در    ( کافرستان  نامۀ  فتح  سرود   ۱۳۲۲پشاور(،  ق  معراج  ش  هه  ده(  
در   مجلد  دریک  کافرستان،  فتح  همراه  )که  در    هد ش  ۱۳۲۷محمدی 

ه ق  ۱۳۵۲پشاور به چاپ رسیده است(، مثنوی گلزار اخلاق )که در سال 
م، در پشاور به طبع رسیده است( و کتاب  ۱۹۳۷ده و در سال  ش   هسرود

 نورنامه. از آثار دیگر وی، تاریخ اسلام در چین و فاروق نامه می باشد. 

 

سال دوم سراج الآخبار گرفته، الی  ۶همکاری قلمی میرزا شیر احمد خان از شمارۀ  1
سال ششم آن، با تخصلص "مخلص" ادامه دارد. شیراحمد ملک الشعراء،   ۱۸شماره  
 سرمحقق محمد آصف گلزاد، به نقل از ویبلاگ عرفانی استاد هیله من. نوشتۀ 
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  ، در قالب های گوناگون  از سبکِ هندی متأثر بود و   میرزا شیراحمد خان 
هایشغزل    اینک سرود.    می  شعر سروده  از  آشنایی    ، را  زیبایی  بخاطر 

 اینجا نقل می کنم:  خوانندگان،

 مرا از درد عشق اوست مشکل حالتی بر جان 

 چه حالت حالت زحمت چه زحمت زحمت حرمان 

 ز جوش هجر او دارم به کانون جگر سوزش 

 چه سوزش سوزش آتش چه آتش آتش هجران 

 دلم عمری است کز تیغ جفای او شده بسمل 

 چه بسمل بسمل خنجر چه خنجر خنجر مژگان 

 نشسته نازنین من به تخت حسن چون خسرو 

 چه خسرو خسرو کشور چه کشور کشور خوبان 

 بود در مصر خوبایی وجود او یکی یوسف

 چه یوسف یوسف ثانی چه ثانی ثانی دوران 

 به قربان سرش دارم همیشه ریزش گوهر 

 چه گوهر گوهر دیده چه دیده دیدۀ گریان 
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 کشم هر صبح از سوز فراقش آه و هم ناله 

 چه ناله نالۀ سینه چه سینه سینۀ بریان 

 خوش آن ساعت که پیک او رساند سوی من مژده 

 چه مژده مژدۀ وصلت چه وصلت وصلت جانان 

 ز حق شیراحمد مسکین کند وقت سحر خواهش 

 ایمان  دولت دولت چه خواهش خواهش دولت چه

قرار معلوم، میرزا شیراحمد خان صاحب تفسیری به زبان فارسی نیز بود  
به   که  وی  اشعار  دیوان  اما  باشد.  در دسترس یی  اکنون  متأسفانه  که 

 چاپ نرسیده، در آرشیف ملی افغانستان محفوظ می باشد.

 میرزا محمد طاهر خان
هم از رجال    ،م  ۱۸۹۰/هد ش  ۱۲۶۸پدر کلانم کرنیل طاهر خان متولد  

انگلیس بود. وی از   نظامی و سیاسی با دانش دوران استقلال کشور از 
ملی   های  مانند شخصیت  و  آید  می  به حساب  الله  امان  شاه  همکارانِ 
از کسبِ   امانیه کار یود که کشور را بعد  این هدف در دورۀ  دیگری، به 
آزادی   معنای  تا  قرار دهند  پیشرفت  و  ترقی  استقلال سیاسی، در جادۀ 

ع در امن    تکمیل گردیده و کشور برای ابد از قدرت های استعما ری طما 
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عوامل   و  خان  الله  امان  کلان  اشتباهات  که  متأسفانه  ولی  گیرد.  قرار 
با   داخلی و بیرونی دیگری، دست به دست هم داده، این تجربۀ نوپای، 
شکست و ناکامی روبروشد. شاهِ جوان، حینِ سفر به اروپا، قبل ازین که  
ترقی و صنعت آنها را به افغانستان انتقال دهد، در صددِ انتقال فرهنگِ  
اعتمادی  بی  باعث  که  چیزی  شد،  افغانستان  سنتی  جامعۀ  به  اروپایی 
ملت و نخبه گان دینی و سیاسی نسبت به او شد و جلو اصلاحات مثبت  

 وی را نیز گرفت.  

از    وی  فرار  و  خان  الله  امان  غازی  اصلاحات  برنامۀ  ناکام شدن  از  بعد 
کشور، کرنیل طاهر خان همراه با دیگر رجال مشرقی، کوشید با محمد  
افراط   از  ناشی  های  زخم  و  یافته  استقرار  کشور  تا  آید  کنار  خان،  نادر 
امان الله خان در اصلاحات و عجلۀ مردم در شورش و قیام علیه او، التیام  
ایجاد   تفاهم  نادر خان سوء  و  او  بین  به زودی متملقین دربار،  اما  یابد. 
از   برای خودش  یوده تهمت بستند که گویا میرزا طاهر خان در خفاء، 
مردم، بیعت می گیرد. این بی اعتمادی سبب شد که وی، از ترس انتقام  

 مرکزِ  محمد نادر و برادرانش، مجبور به ترک وطن گردیده و در جوارِ نوابِ 
سکونت اختیار یاید. حکومت انگلیسی هند، که    "ښار "    موسوم به باجور

میرزا طاهر خان، احساسِ خطر   از مهاجرت  بود،  الله خان  امان  دشمنِ 
یوده، به این حجت که گویا برادرِ امان الله خان ) دستیار نزدیکش( به  
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ولی نواب    2ده، منطقه را مورد بمباردمان هوایی قرارداد.ش  ه باجور پناهند
شاه جهان، به انگلیس ها اطمینان داده، میزبانی از دوست و همانش را  
تا چند سالی ادامه داد. حین اقامت در باجور، طاهر خان با یک فامیل  

  سومین با وجاهت و مقرب به نوابِ باجور، رابطۀ خویشی برقرار یود. این  
از   تعدادی  همسر،  به  علاوه  وطن،  به  بازگشت  حین  و  بود  وی  ازدواج 

 وابسته گان همسر نیز، بنابر حسنِ نیت، با وی به افغانستان آمدند. 

کشت  از  اهل  ش   هبعد  وساطت  خان،  هاشم  برادرش  نادرشاه،  محمد  دن 
ب که  داد  اجازه  خان  طاهر  میرزا  به  پذیرفته  را  فعالیت  شر   هخیر  عدم  طِ 

سیاسی، به وطن عودت یاید. درین بازگشت، محمد طاهر خان همراه  

 

مهاجرین   2 کمپ  یک  در  غذایی  مواد  توزیع  بخاطر  که  طاهر  نورالحق  برادرم 
به یاینده گی از جمعیت کمک های انسانی ) ( در زمستان سال  HASافغانستان، 

م سفری به باجور داشت، حکایت می کند که بیشتر مردم باجور  ۲۰۰۱ه ش/    ۱۳۸۰
ازین بمباردمان اطلاع داشتند و حتی می گفتند، آثار بعضی بمب های منفجر ناشده  
تا حال در نزدیکی "َ خار" مرکزِ باجور، باقی است، اما هویت مهمان افغانی برای شان  
بعضی   و  بود  آمده  الله خان  امان  که خود  گفتند  ها می  بعضی  نبود.  زیاد مشخص 
ازینکه بعد  گوید  می  برادرم  بود.  آمده  اینجا  به  برادرش  شاید  که  گفتند  می   دیگر 
و  محبت  زیاد  استم،  باجور(  نواب  مهمانِ  خان)  طاهر  کرنیل  نواسۀ  من  دانستند، 

 احترام کردند.
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محاسبۀ   موردِ  و  شده  احضار  کابل  ارگِ  به  اش،  خانواده  مردانِ  تمام  با 
شدید صدر اعظم هاشم خان، قرار گرفت. اما موقفِ شجاعانۀ طاهر خان  
که گفته بود: " اگر تنها جزا میدهی، اینک آماده ام و اگر همه را مجازات  
و   ساخته  نرم  را  موقفش  حاضرند"،  اینجا  فامیلم  مردان  تمام  کنی،  می 
از   یک  هر  برای  تاریخ،  ازآن  خان  هاشم  داد.  قرار  نوازش،  مورد  آنهارا 

افغانی مدد معاش مقرر یود. در میان تازه    ۵اعضای مردِ فامیل، ماهانه  
واردان، پدر مرحومم نیز حضور داشت که آنوقت حدود نهُ سال داشت و  
قلعۀ  از  طاهر،  بزرگِ  فامیل  ترتیب،  این  به  کرد.  زندگی می  در سرخرود 
میرزایانِ مستی خیل ) ولسوالی سرخرود ننگرهار( به امر حکومت وقت،  

ده، در در دامنۀ تپۀ بال حصار، در  ش   هکلِ ناخواسته نقلِ مکان دادش  هب
شهر کهنۀ کابل زندگی اختیار یودند. بزرگانِ فامیل، شانزده سال تحت  
ولیات   به  استخبارات،  اجازۀ  بدون  نداشتند  حق  بوده،  حکومت  نظارت 

 کشور سفر یایند. 

محمد طاهر خان نیز مانندِ پدر، شاعر متصوف بود و کتب چاپ ناشده و  
بعضی از کتب چاپ شده اش در میان نواسه ها موجود می باشد که می  
و   طاهر"  "نغمۀ  فرزندیه"،  "تربیت  فیض"،  "خاندان  آن  جملۀ  از  توان 

برد. درینجا قطع نام  از ایشان را نقل می کنم  ش  ه"نسخۀ کیمیا" را  عری 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

22 

طاهر داود  محمد  کاکایم  پسر  توسط  سطور،  این  نوشتن  حین  در   که 
 . گرفت دسترسم قرار 

اقی بیار آن خمرِ وحدت را   ال یا تیها الس 

 که در بزمِ الوهی ت، زنم جامِ محبت را 

 به بسم الله گشایم لب، بنوشم جرعه از دستت 

 بشویم جامۀ عصیان، بریزم اشکِ خجلت را 

 شوم از لذتش مدهوش و گردد کامِ دل شیرین 

 گزینم از همه عالم، به ایزد کنجِ عزلت را 

 اگر دشمن کند قصدی، که در راهم کنَد چاهی 

 را  وسیلت به دامانِ رسول الله، زنم دستِ 

 رسولِ پاکِ بی همتا، حبیبِ خالقِ یکتا 

 مب ها، ربوده گوی سبقت را پی  که از جمعِ 

 چو دنیا جای افسوس است و آخر رفتن است از وی 

 الهی همرۀ راهم، یا صدق و دیانت را 

 اگر شرمنده ای طاهر، ز افزونی عصیانت 
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 کشا چشم بصیرت را، ببین ابوابِ رحمت را 

شعر فوق، که با الهام از شعر معروف حافظ )ال یا تیهالساقی، ادر کأسا و  
سرود طاهر  ش  ه ناولها(  محمد  میرزا  کتاب  غزلیات  بخش  آغازِ  در  و  ده 

خان، به نام "نغمۀ طاهر"، به چاپ رسیده است. البته غزلیات بلندی هم  
 درین کتاب وجود دارد که علاقه مندان می توانند به آن مراجعه یایند. 

  انجنیر محمد شاکر طاهر
سال   در  طاهر  محمدشاکر  انجنیر  الحاج  مرحوم  هجری    ۱۳۰۴پدرم، 

 ( به    ۱۹۲۵شمسی  دیده  ننگرهار  ولیت  ولسوالی سرخرود  در  میلادی( 
بود؛   همراه  زیادی  با مشکلات  او  جوانی  و  کودکی  دوران  جهان گشود. 

سال نظربندی    ۱۶زیرا پدرش، مرزا طاهر خان، به دلیل تبعید و سپس  
 .رو ساختهای فراوانی روبهدر زمان حکومت شاهی، خانواده را با چالش 

غیابِ   و در  از سرش کم شد  مادر،  بود که سایۀ  نرسیده  به جوانی  هنوز 
را   تعلیمش  روند  نتوانست  اندر،  مادر  های  کاری  شاقۀ  و  مهربان  مادر 
زیر   را  وی  کرده  مداخله  هایش  ماما  اینکه  تا  ببد.  پیش  به  مؤفقانه 

، کفالت پدرم را مامایش غلام  هد ش  1310سرپرستی خود آوردند. حوالی  
هنوز حیات   پدرش طاهر خان  وقت،  درین  گرفت،  عهده  به  بهلول خان 

تجار شناخت  از  بهلول خان که  و در جادۀ  ش  هداشت. غلام  بود  کابل  دۀ 
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کنار   در  ویرا  خود،  فرزند  مانند  داشت،  موتر  فروشی  پرزه  کابل  میوند 
ازو حمایت و سرپرستی خوب یود. به همین   و  تربیت یود  اولدهایش 
پاس، پدرم به ماما هایش، به خصوص غلام بهلول خان احترام زیاد قائل  

 بود و همیشه از آنها به احترام و تقدیر، یاد می یود. 

ازینکه پدرم دارای استعداد عالی بود، در جوارِ حمایت ماما ها و به برکت  
م با کسب مقام  ۱۹۴۶  /ش   ه۱۳۲۵سعی شباروزی اش، دورۀ مکتب را در

فاکولتۀ   محصل  هنوز  وی  رسانید.  پایان  به  کابل،  غازی  لیسۀ  در  اول، 
انجنیری   در  تحصیل  رسمی  بورس  که  بود  کابل  پوهنتون  ساینس 

داد برایش  انگلستان  کشور  در  کمونیکیشن(  )تیلی  د.  ش   همخابرات 
دانشگاه   در  مخابرات  رشته  در  را  خود  عالی  نیوکاسل  تحصیلات  های 

انگلستان و مونیخ آلمان دنبال کرد. بعد از اخذ سند ماستری و بازگشت  
بود و طی   تربیوی مخابرات  انستیتیوت  ورزیدۀ  از استادان  به وطن، وی 
سال های بعد، در انکشاف سیستم های مخابراتی کشور، نقش اساسی  

 ایفاء یود. 

او را به عنوان   (ITU) المللی مخابرات، اتحادیه بین هد ش۱۳۵۱در سال  
مأموریت   اجرای  برای  و  انتخاب  مخابراتی  برجستۀ  کادرهای  از  یکی 
مخابراتی   نوسازی  پیشگامان  از  وی  کرد.  اعزام  کویت  کشور  به  دوساله 
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کشور، از اواخر سلطنت محمد ظاهر شاه و دوران جمهوریت محمد داود  
مخابراتی   سنتی  های  سیستم  تمام  بود  قرار  آن،  مطابق  که  بود  خان 
سطح   در  مخابراتی  تسهیلات  و  تبدیل  اتومات  سیستم  به  کشور، 

 3افغانستان عام شود. 

پروژه  در  طاهر،  شاکر  محمد  با  انجنیر  که  کشور  مخابرات  نوسازی  های 
از همان   بود،  آغاز شده  داود خان  آلمان غربی در دوره محمد  همکاری 
تیلی   دوم  پروژۀ   " بنام  که  پروژه  این  داشت.  کلیدی  نقش  آغاز، 
مناطق   مخابراتی  سیستم  توسعۀ  گردید،شامل  می  یاد  کمونیکیشن" 
شهرنو، کارتۀ چهار، خیرخانه، مکروریان ها و غیره مناطق بود که قرار بود  

متخصصین المان    یک میلیون مارک المان تکمیل شود.بیست واز قرضۀ  
بر   قشون سر   تهاجم  از  بعد  بردند،  می  پیش  به  را  پروژه  این  که  غربی 

جدی   در  اعتراض،  ۱۹۷۹دسامب    / ش  ه۱۳۵۸افغانستان  عنوان  به  م، 
و   شوروی  جماهیر  اتحاد  از  وقت،  حکومت  یودند.  ترک  را  افغانستان 
متخصصین المان شرقی طلبِ کمک یود، اما هیچکدام از آنها، مؤفق به  

 

سایت اصلاح آنلاین.نت  3
https://www.eslahonline.net/2022/01/06/biography/ 

 ۲۵/۶/۲۰۲۵تاریخ استفاده: 
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دوام این پروژۀ حیاتی نشدند و بناچار از پدرم استمداد جستند؛ با وصف 
اینکه در دشمنی آشکار با فکر کمونیستی و مخالفت با " انقلاب ثور" قرار  

 داشت. 

پیشرفت    منظور  به  و  مردم  رفاهیت  خاطر  به  طاهر  محمدشاکر  انجنیر 
کار دشوار همت   این  به  وقت،  با حکومت  مخالفت  وصفِ  با  افغانستان، 
تیلی   دوم  پروژۀ  تکمیل  جوان،  انجنیران  از  نفر  پنج  با  همراه  و  گماشت 
کمونیکیشن را به عهده گرفتند. آنها، بعد از انجام سفر به المان غربی و  

سال، مؤفق شدند، این پروژۀ ملی    4تلاش های شباروزی، طی نزدیک به  
بودجه،   اصلِ  از  کمتر  مصارفِ  با  خارجی،  متخصصان  حضور  بدون  را 
در   که  را  پروژه  این  افتتاحِ  مراسم  بسپارند.  برداری  بهره  به  و  تکمیل 

از پدرم زیاد قدردانی صورت گرفت،    هد ش 1364 صورت گرفت و طی آن 
پلِ چرخی مشاهده    5بنده در سرویس خبی تلویزیون دولتی، در بلاک  

از   بالیدم. در حالی که هیچکس  یوده، بخاطر این خدمت پدرم برخود 
نسبتی  وطن، چی  قهرمانِ خدمت  این  با  بنده  دانستند  اطرافیانم یی 

 دارم.  

برای   ارزشمندی  تخصصی  تألیفات  طاهر،  محمدشاکر  انجنیر 
جا  انستیتوت  به  خود  از  کویت،  و  مالیزیا  افغانستان،  مخابراتی  های 
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عنوان    .گذاشت به  که  دارد  جا  دلیل،  همین  عصری  "به  مخابرات  پدر 
بخش  ش  هشناخت  "افغانستان  در  خدمت  سال  چهل  از  پس  وی،  ود. 

سیستم  نوسازی  و  ثور  مخابرات  ماه  در  کشور،  مخابراتی  هد  ۱۳۶۷های 
 د.  ش هبازنشست  ،ش

ها با سرویس اخبار  پیش از کودتای ثور، سال انجنیر محمد شاکر طاهر،  
) به عنوان نطاق(، باختر آژانس و روزنامه کابل  4انگلیسی رادیو افغانستان

تایمز) به عنوان نویسنده( همکاری داشت. او همچنین از حامیان جدی  
مجاهدین افغانستان در مبارزه علیه اشغال شوروی بود. به همین دلیل 
گرفت.   قرار  اذیت  و  آزار  مورد  و  )خاد( دستگیر  وقت  امنیت  اداره  توسط 
به   و  داد  ادامه  را  خود  فرهنگی  فعالیت  پاکستان،  به  مهاجرت  از  پس 

از    ۱۹۹۳ – ۱۹۹۰ "افغان جهاد"زبان  عنوان سردبیر مجله انگلیسی که 
الدین   صباح  مرحوم  رهبی  به  افغانستان  جهاد  ثقافتی  شورای  سوی 

 .شد، به فعالیت پرداختآباد منتشر می کشککی در اسلام 

 

ه ش، مدت هفده سال دوام داشت، اما  1357ه ش، الی  1340این همکاری از سال    4
بعد از کودتای ثور، پدرم نخواست وسیلۀ پخش دروغ های حکومت خلقی و تبلیغات  

 منفی آن از طریق رادیو افغانستان باشد، به همین خاطر آنرا ترک یود. 
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تألیف کتابی با عنوان   او،  های  تجوید و دانستنی "آخرین کوشش علمی 
قرآن کریم بنده( در زمان حیاتش   "ضروری در مورد  اهتمام  به   ( بود که 

مندان در داخل و خارج از افغانستان  دوبار چاپ و میان دوستان و علاقه 
 .توزیع شد

های رسمی خود به کشورهای  انجنیر محمدشاکر طاهر در طول مأموریت 
آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، جاپان، استرالیا، مالیزیا، سنگاپور، هند و  
عربستان سفر کرد و از تمام این سفرها، تجربیات ارزشمندی اندوخته و  

 به نفع مردم افغانستان به کار گرفت. 

هجری شمسی    ۱۴۰۰جدی    ۱۳سرانجام، پس از عمری پربار، به تاریخ  
از جهان    ۹۶در سن  (  ۲۰۲۲جنوری    ۳)  سالگی در کشور کانادا چشم 

 .دش هفرو بست و در آرامگاه مسلمانان شهر تورانتو به خاک سپرد

از مربوطات    قلعۀ شانان،  از  مادر،  از طرفِ  مادر مرحومم گوهر سلطان؛ 
بود، جاییکه اکنون شهرک "نوروز آباد" اعمار شده   منطقۀ پل پرخی کابل

است. پدرش عبدالرشید خان، به قوم بارکزئ تعلق داشت و در بابریان )  
آبادبا جلال  شهر  در  بړیان(  خوبی  مأموریت  دارای  و  داشت  سکونت   ،

مامایش  مادرم در سایۀ حمایت  پدر،  وفاتِ  از  بعد  بود.  وقت    بیروکراسی 
رئیس محمد شاه خان، قرار گرفت که برای مدتی ریاست استخبارات یا  
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"ریاست ضبط احوالت" کشور را به عهده داشت و آدم مقتدر و با نفوذی  
 وی، به قوم بابکرخیل تعلق داشت.   بود.

برادر بود. دومین برادر بعد    ۴خواهر و    ۸پدرم از سه مادر، مجموعاً دارای  
ظاهر   محمد  خودش؛  و  طاهراز  غرب  المان  یافتۀ  تحصیل  دگروال  ؛ 

چوکات در  وی  بود.  جمله  پولیس،    پولیس  از  مهمی،  های  پست  در 
امنیۀ قاچاق  شهر  قوماندانی  انسداد  آمر  و  خمری  داخله  پل  بوزارت    ه ، 

ساله  ۷۵، به عمر  هد ش۱۳۸۵وی در  یود.    خدمتکل بسیار مؤفقانه  ش
برادر سوم؛ دکتور محمد صابر طاهر، تحصیل    در کابل  گی وفات یود. 

از استرالیا به دست  در علم نباتات،  رایش را  و یافتۀ اتحاد شوروی بود دکت 
، در کابل وفات  هد ش۱۳۹۷آورده بود. وی استاد پوهنتون کابل بود و در  

تا   و  برادر چهارم، محمد نادر طاهر می باشد که دگروال اردو بود  یود. 
می   زندگی  انگلستان  در  پسرانش  با  و  است  حیات  سطور  این  نوشتن 
مرکز   دیپلوم  دارای  که  باشد  می  طاهر  ذاکر  محمد  پنجم؛  برادر  یاید. 

از   بیش  و  بوده  مخابرات  مخابرات    ۴۰تربیوی  وزارت  مربوطات  در  سال 
و  است  حیات  الحمدلله  یود.  ایفای خدمت  خانواده  افغانستان،  در    با 

   کابل به سر می برد.
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 ی: ک ایام کود 
می   و  بود  کشور  از  بیرون  و  تحصیل  دوران  در  هنوز  پدرم  که  حالی  در 
در   بنده  بکند،  کاری  اولدهایش،  و  خود  خوب  آیندۀ  برای  تا  خواست 

مردان"، شهر  هجری شمسی، در "باغ علی ۱۳۳۹زمستانی سرد، در سال 
سادگی تمام  با  روزها،  آن  کابل  آمدم.  دنیا  به  کابل  از  کهنۀ  پر  هایش، 

کوچه  بود.  عاطفه  و  صداقت  و  مهربانی،  گلِی  دیوارهای  خاکی،  های 
دل حویلی  مردمش  که  بود  روزگارانی  گواه  یناک،  و  تاریک  های  های 
 .تر از آب روان داشتندصاف

پیرایش بود، اما لبیز از صداقت و    بی  در آن زمان، زندگی هرچند ساده و 
انسان  جای  همدلی.  به  بودند.    تلیفونها  دل  به  دل  مجازی،  وسایل  و 

احوال  و  سلام  پس   صدای  و  کوچه  هر  از  و  پرسی  پیر  بود؛  بلند  کوچه 
غنی، هم و  فقیر  قلب شر  ه جوان،  یکدیگر.  و شادی  غم  بی یک  و  ها،  ریا 

 .تپیدتر از امروز می مهربان 

نه از جنس طلا  البته،    ؛یمثروتمند بود  ما  آن دوران، با تمام کمبودهایش،
یادش   آرامش.  و  همدلی  صفا،  محبت،  جنس  از  ثروتی  بلکه  نقره،  و 

 ...بخیر
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های هنوز در گوشه  کودکیدوران    یادهاییبا وجود گذر زمان، برخی از  
 اند.  ذهنم زنده 

جویچهکوچه  و  تنگ  خانه های  اطراف  کثیف  علیمردان،  ماهای  باغِ  در   ،
است  یادم  به  میخوب  یادم  جوی.  این  داخل  بار  چندین  که  ها  چه آید 

گرفتم قرار  مادر،  مورد سرزنش  بخش   .افتاده،  در سایر  های  آیا شاروالی 
یا نه؟   بود  آثار فعالیتششهر فعال  باغ علیمردان  اما  دیدم،  یی   را  را در 

ام بودند و حتی  بخشی از دنیای کودکانهخاکی و یناک  های  این کوچه
 .با وجود کثیفی، جذابیت خود را داشتند

مسجد عیدگاه قرار    متصلجشن" در نزدیکی محل سکونت ما و  "منطقۀ  
داشت. این منطقه هر سال در اواخر ماه اسد به مناسبت جشن استقلال  

می  آراسته  انگلیس  استعمار  برنامه از  برگزار  شد.  آن  در  متنوعی  های 
و مردمان زیادی از مرکز و ولیات بخاطر شرکت در برنامه ها، می    شدمی 

برای من از همه جذابآمدند.  بیش  رژه عسکری  این    تر   ،  بود. تماشای 
کرد. هرچند در روز رسمی  رژه حس غرور و افتخار را در درونم بیدار می 

اسد، ما فرصت شرکت نداشتیم، اما روزهای قبل از آن،    ۲۸مراسم، یعنی  
و  هنگام می   آمادگی  عیدگاه  جاده  کنار  به  گاهی   ، از  تمرینات  و  رفتم 

 .بردمها لذت می تماشای صحنه
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عیدگاه تاریخی  بودمسجد  داده  خاصی  شکوهِ  علیمردان،  باغ  با  این  ،   .
، برایم یاد آزادی از  ز کنار دیوارهایش عبور می کردیما  روزانهمسجد که  

استعمار انگلیس و یادآور شکوه و عزت مردم افغانستان بود. این مکان، با  
ام جایگاهی ویژه داشت  عظمت و تاریخ پرفرازونشیبش، در ذهن کودکانه 

می  را  آن  که  بار  هر  وجودم  و  در  افتخار  و  احترام  از  احساسی  دیدم، 
 .شدور میشعله

ی پایین بود، خانواده ما  اقتصادی مردم به طور کل سطحها که در آن سال
کم،   دخلِ  دلیلِ  فقر  به  می در  زندگی  آن، بیشتری  وصف  با    کرد. 

زندگی یی  از  بردن  لذت  مانع  ما،  تنگدستی  اطرافیان    به خصوص شد. 
تلاش  و  محبت  با  مرحومم،  بی مادر  و  دریهای  گرم  فضایی  خود،  غ 

ما  برایم  مادر،هم  فرا   صمیمی  بودند.  خانوادۀ    کرده  با  که  پدر  غیاب  در 
کرد می  زندگی  دوش  دومش  به  تنهایی  به  را  ما  تربیت  سنگین  بار   ،

و یی می  و  کشید  ناامیدی  احساس  به  را  ما  پدر،  از  دوری  که  گذاشت 
 .تنهایی بکشاند

سختی تمام  با  علیمردان،  باغ  در  محدودیت زندگی  و  دورانی  ها  هایش، 
بی  محبت  و  خانواده  کنار  در  که  و  بود  شیرین  خاطراتی  مادرم،  کران 

 .نشدنی را برایم رقم زدفراموش 
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 من قهر کرده بودم 
از خاطرات فراموش  با  نشدنی دوران کودکی یکی  ام زمانی رقم خورد که 

کوچک  و  ابراهیم  بزرگترم  روحبرادر  خانواده،  عضو  به ترین  خاطر  الله، 
هایی  سوی بازار »سراجی« در حرکت بودیم. در راه، بحث خرید چیزی، به 

آزردگی روح  او برای  میان ما سه نفر رد و بدل شد که باعث  الله گردید. 
اش، از ما جدا شد و حرکتش را کند کرد. اما من و  نشان دادن نارضایتی 

دادیم ادامه  را  خود  مسیر  عارفانه،  تجاهل  با   .ابراهیم 
روح رفتیم،  جلوتر  که  ککمی  داشت،  ش  هالله  سال  پنج  حدود  اید 

اسی هیچ شاته نه  تمند گفت: " ای کودکانه و گله لهجهدوان آمد و با دوان
 ". و  گورئ، ما قهر کړئ

بی  تسلیم  و  جمله  این  شنیدن  بسیار  با  نفر  دو  ما  شرطش،  و  قید 
اما روح از غصه در خود میخندیدیم،  به  پیچیدالله  اینکه چیزی  بدون   ،

 زبان آرد. 

اوقات    یار شو  در دوران کودکی، من بس اغلب  به همین دلیل،  و  بودم 
می  قرار  بزرگان  و سرزنش  تأدیب  همین  مورد  از  یکی  نتیجه  در  گرفتم. 

جانانه شوخی  سیلی  و  شدم  واقع  مادر  مورد سرزنش  گوشم  ها،  کنار  ای 
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ناچار،  د. من همش   هنواخت  زینه خانه نشسته،  روبه   به  روی حویلی، روی 
 .شروع به داد و فریاد و گریه بلند کردم

در این هنگام، کودک همسایه وارد حویلی شد. همین که نگاهش به من  
دوان به کوچه رفت و با صدای بلند، کودکان دیگر را فراخواند  افتاد، دوان

 .ام وارد حویلی شوندتا برای تماشای گریه 

توانستم  سو دلم هنوز خالی نشده بود و از سوی دیگر، یی من که از یک 
به کنم،  تحمل  را  اهانت  زینهاین  از  گوشه سرعت  در  و  رفته  بال  ای  ها 

 .ام را ادامه دادمپنهان در منزل بال، گریه 

بیامرز، ک برای دیگر  ش  همادر خدا  اهد این ماجرا بود، شب هنگام آن را 
مجالس   در  گاهی  امروز،  تا  زمان  آن  از  و  کرد،  تعریف  خانواده  اعضای 

 .خندیمآورند و با هم می خانوادگی به یادم می 

 وقتی که تلویزیون و موبایل نبود
زمانی که ما کودک بودیم، نه دستگاه تلویزیون به افغانستان آمده بود، نه  

ن همراه اختراع شده بود، و نه هم از کامپیوتر خبی بود. به همین  و فی تل
کودکانه دنیای  در  ما  بیخاطر،  و  شاد  طبیعی،  خود،  زندگی  ی  پیرایه 

 .بردیمکردیم و از آن لذت می می 
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کودکان   با  همراه  کوچه،  در  یا  حویلی  باز  فضای  در  بیشتر  ما  روزهای 
می  سپری  »چَشم همسایه  و  دختران  برای  »جَزبازی«  برای  شد.  پتکُان« 
مصروفیت  از  باهم،  پسران  پسر  و  دختر  هم  گاهی  بود.  ما  دائمی  های 

 :سرگرم می شدیم  ی کودکانه این ترانه نشستیم و با خواندنوار می دایره 

 الَم دِلم اسِپارتنگ، " 
 اکاکُشِ دل وزیر، 

 ...." وزیر تنگ، پیر، پاچا
ها و  فهمیدیم، اما شادی در چرخش دایره یی   ما معنای این کلمات را

 .زدها موج می صدای خنده 

ای ایستاده، بازیِ پرسش و پاسخ میان دو نفر چنین  گاهی نیز در حلقه 
 :شدآغاز می 

 آجی میرل ی؟  –
 بل ی  –
 زنجیر ره بافتی؟ –
 بل ی  –
 پشت قلا انداختی؟  –
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 بل ی  –
 از راه دول بیایم یا سرنی؟  –

گوشه از  یکی  پاسخ،  شنیدن  با  سرنئ،  و  یا  دهل  صدای  با  حلقه  های 
می گونه به حرکت  حلقه  دیگر  سوی  به  کودکانه  و  موزون  این  ای  کرد. 

سادگی بازی  با  و  شان،  ها،  شاد  را  ما  رنگین  لحظات  را  ما  دنیای 
 .ساختندمی 

ها و  اما امروز، آن دنیای کودکانه، تا حد زیادی غارت شده است. موبایل 
گرفتهتی تبل را  کوچه  در  دویدن  جای  بازی ها  جای  اند؛  دیجیتال  های 

پر کرده»چشم  را  با صفحه پتکُان«  بیشتر  و کودکان  ها  ی سرد گوشیاند 
نشاط  مانوس  و  ارتباط،  خلاقیت،  دوستانشان.  دست  گرمی  با  تا  اند 

کودک امروز کمتر    .اندها گم شده ی نورِ آبیِ صفحهکودکانه در پسِ پرده
می می  کمتر  می دود،  کمتر  دنیای  خندد،  تنهاست.  بیشتر  و  پرسد، 

خاک  با  زمانی  که  هم کودکی،  و  در  بازی، سرود  حال  داشت،  معنا  دلی 
 .رنگ و خاموش شده استروح، کم مرز، اما بی فضای مجازی بی 

 تعلیمی  آغاز سفر
سال   مسیر    ۱۳۴۷زمستان  در  من  تجربه  اولین  آغاز    تعلیم خورشیدی، 

بزرگ  من  از  سال  یک  که  ابراهیم،  برادرم  و  من  که  روزی  بود،  بود؛  تر 
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ترمان با شور و امید به متوسطۀ باغ علیمردان، در جوار  همراه برادر بزرگ 
مسجد عیدگاه، رفتیم تا شامل صنف اول شویم. اما آمر مکتب برادرم را  

بهانه به  از قبول من  و  از  پذیرفت  ای خودداری کرد: گویا سن من کمتر 
حد مطلوب )هفت سال( بود. این در حالی بود که من در آن زمان هشت  
و   لطف  اگر  بود.  شده  درج  سال  تذکره سنم شش  در  اما  داشتم،  سال 

، نبود، احتمالً یک سال دیگر از  "ی هرویحاذقه"مهربانی مدیره مکتب،  
 .شدم مکتب رفتن محروم می 

بسیاری  مانند    حاذقۀ هروی اساساً دخترانه بود، اما  با این که این مکتب 
توانستند  تا صنف ششم، دختران و پسران می   آنجا   از مکاتب افغانستان،

 .در یک صنف و یک مکتب درس بخوانند

تا صنف چهارم، تحصیلاتم را در همین مکتب ادامه دادم. با گذشت نیم  
زنده  ذهنم  در  دوران  آن  خاطرات  هم  هنوز  حویلی  قرن،  تصویر  اند: 

صنف تشناب کوچک،  و  یناک،  ذهنم  های  در  امروز  تا  آن  بدبوی  های 
اند. حتی نام برخی معلمان و شاگردان آن دوران را نیز به یاد  باقی مانده 

 .دارم

فراموش  از خاطرات  روزی که  یکی  داد؛  نشدنی من در صنف چهارم ر  
صنفان ما به نام کامله، در دوران تفریح، از حفرۀ کوچکی که  یکی از هم 
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میز   کناره  به  و  کرد  پایین سقوط  منزل  به  بود،  ایجاد شده  ما  در صنف 
اهد  ش  هبرخورد یود که باعث شکستگی کمرش شد. من، به دلیل این ک

مجبور   و از طرف دیگر کپتان یا یایندۀ صنف خود بودم،   این واقعه بودم، 
درپی های وزارت معارف که پیهای هیئتشدم برای چند روز به استعلام 
 .آمدند، پاسخ دهمبرای تحقیق به مکتب ما می 

عیدگاه   مسجد  و  نزدیکی چمن حضوری  در  علیمردان،  باغ  در  ما  منزل 
می  فرصت  ما  به  موقعیت  این  داشت.  که  قرار  زود  داد  منطقه  زود،  به 

جشن برویم و هواخوری کنیم یا در چمن حضوری به دوش و توپ بازی  
 .مشغول شویم

مادر   توصیه  به  ابراهیم،  محمد  و  ضیاءالحق  برادرانم،  و  من  بار،  یک 
" فروش  طریق  از  گرفتیم  تصمیم  وضعیت  آبِ سردمرحوممان  بهبود  در   "

اقتصادی   سخت  در شرایط  ما  خانواده  شویم.  سهیم  خانواده  اقتصادی 
داشت تلاشقرار  این  متأسفانه  با  موفقیت   ،  پدرم  زمان،  آن  نبود.  آمیز 

از ما زندگی می  بودیم تمام مخارج  خانواده دومش جدا  ما مجبور  و  کرد 
تعلیمی، را با درآمدی که در بهترین    جانبی   هایزندگی، از جمله هزینه 

 .کرد، تأمین کنیمافغانی تجاوز یی ۱۵۰۰حالت از  
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تکه از  لباسی  زیاد  زحمت  با  مادرم  بار  یک  دارم،  یاد  یشمی به  رنگ  ی 
ک دوخت  پتلونش  هبرایم  می لوار  زانویم  تا  آن  این  مانند  با  وقتی  رسید. 

لباس به مکتب رفتم، معلم از من انتقاد کرد که چرا شلوارم کامل نیست،  
ما از این بیشتر    اما من جرئت نکردم بگویم که ببخشید استاد، توان مالی 

 .نبود

یی هیچ فراموش  خانگاه  صاحب  بار  اولین  برای  که  را  روزی    ه کنم 
در حصه ش پوست خود  خصی شدیم،  از خوشحالی در  اول خیرخانه.  ی 

قدر از یک اتاق به اتاق  کشی، من و برادرانم آن گنجیدم. در روز کوچ یی
کلان حوصله  که  رفتیم  پایین  و  بال  و  دویدیم  وقتی  دیگر  رفت.  سر  ها 

بگذارید  "خواست ما را منع کند، مادرم مانع شد و گفت:  برادر بزرگم می 
آرمان بیچاره  باری است که در عمر خود  ها  اولین  این  شان را پوره کنند. 

 ". ایمخصی شده ش هصاحب خان

 رویاهایی که تحقق نیافتند 
، زمانی که دوازده سال داشتم، از خانه  م۱۹۷۲  /ش   ه۱۳۵۱سال  اواسطِ  

منزل شخصی خودماکرایی در   به  اول خیرخانه    باغ علیمردان  در حصۀ 
 ل در حالی بود که یک و نیم سال قب   کوچ کشی  نقل مکان کردیم. این

  رسمی  (، برادر بزرگم نورالحق طاهر نیز به حیث مأمورهد ش 1350)حمل 
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بود. یافته  تقرر  مخابرات،  وزارت  و  احساس داشتن خانه  در  ای شخصی 
از دغدغه  بال رفتن عاید ماهوار  و    ،از یک طرف  نشینیهای کرایه رهایی 

 .بود  ما فامیل ارمغان آور آیندۀ خوب برای   از جانبِ دیگر، فامیل،

به منطقهخیرخانه،  در  عنوان  را  مهمی  تغییرات  جدیدالتأسیس،  ای 
حاذقه  ابتدائیۀ  از  من  انتقال  تغییرات،  این  جمله  از  زد.  رقم  ما  زندگی 

بود. این تغییر که در میانه سال   "سیدال خان ناصی"هروی به ابتدائیۀ  
چهارونیم  امتحانات  از  پس  بود.  و  سنگین  بسیار  برایم  شد،  انجام  ماهه 

ام، اول یره و کپتان صنف بودم و میان استادان  تر، در مکتب قبلی پیش
هم  مرا  و  کسی  نه  جدید،  مکتب  در  اما  داشتم.  محبوبیت  صنفان 
به  می  اعتماد،  و  صمیمیت  از  پر  فضایی  از  را.  کسی  من  نه  و  شناخت 

 .محیطی سرد و ناشناخته پا گذاشته بودم

می  سختی  به  هم روزها  جمع  در  از  گذشتند.  و  نداشتم  دوستی  صنفان 
یاوری یی  نیز  دیدم. تنهایی و بیگانگی چنان بر من غلبه کرد استادان 

گذاری روزهایی که به مکتب  که بخشی از یک کتابچۀ مکتب را به علامت 
بی می  با  و  دادم  اختصاص  این  رفتم،  بودم.  سال  پایان  منتظر  صبی 

، فرزندان  موج هها نباید بدون دلیل  تجربه تلخ به من آموخت که خانواده 
خود را از یک مکتب به مکتب دیگر منتقل کنند. چنین تغییراتی تأثیرات  
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بر روان کودک می  از بین  گذارد و علاقه منفی  اش را به درس و تحصیل 
 .بردمی 

با این حال، روزها به کندی سپری شدند و من به تدریج با محیط جدید  
جان،   هارون  یافتم؛  دوستانی  که  بود  نگذشته  ماه  دو  هنوز  گرفتم.  خو 
ارغندیوال.   محمد شریف  پسر  جان،  لطیف  و  عبدالقدوس،  مولوی  پسر 
برد و نقشی   وجود این دو دوست، احساس غربت و ناآشنایی را از میان 

ت، جوان  س و ام ایفا کرد. با همین دو دتأثیرگذار در مراحل بعدی زندگی
 .شریک ساختیمبا آنها را   شدم و رویاها و خاطراتم

دو سال بعد، همراه با هارون و لطیف از ابتدائیۀ سیدال خان ناصی به  
متوسطۀ خیرخانه رفتیم. جایی که به بلوغ رسیدیم و به رشد عقلی دست  

در دوره متوسطه، مانند هر جوانی دیگر، سرشار از آرزوهای بزرگ    .یافتیم
و   کنم  تحصیل  کشور  از  خارج  در  پدرم  مانند  که  داشتم  رویا  بودم. 

ای فرا ، و موتری  کردم روزی زنی زیبا، خانه انجنیری لیق شوم. آرزو می 
لوکس داشته باشم و در میان مردم مورد احترام قرار بگیرم. رویای سفر  

وجب  اینکه  داشتم،  را  افغانستان  ولیات  تمام  با  به  را  وطن  خاک  وجب 
دوستانم، سوار بر موترسایکل، بگردم و سفری هوایی به دنیای خارج از  

 .افغانستان داشته باشم
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فرا رسید. من و دوستانم، هارون و لطیف،    ۱۳۵۷با همین رویاها، سال  
و  منتقل شدیم  نادریه  لیسۀ  به  ثانوی  تکمیل دوره  یک    فکر کردیم   برای 

خود رویاهای  تحقق  به  دیگر  ایمتر  نزدیک   قدم  روزها شده  پی    .  یکی 
هایی بزرگ و  کدام انتظار نداشتیم که طوفانذشتند، هیچ دیگری می گ

فرسنگ به  رویاهایمان  از  را  ما  و  برسند  راه  از  مدهشی  دور حوادث  ها 
 .کنند

 کودتای ثور 
  خوب   خورشیدی، اولین روز کودتای خونین خلقی،   ۱۳۵۷روز هفتم ثور  

سوم   منزل  در  خود  صنف  کلکین  از  روز،  آن  است.  مانده  خاطرم  در 
دیدم که به سوی باغ بال از  مکتب، صفوف طولنی وسایط نظامی را می 

می  حرکت  شهرآرا  برای  جانب  نیروها  این  که  فهمیدم  بعدها  کردند. 
ده بودند.  ش  هسرکوب کودتاچیان به سوی فرقه هشتم پیادۀ قرغه فرستاد

وقتی   هنگام،  شب  و  بودم  نادریه  لیسۀ  دهم  صنف  شاگرد  زمان،  آن 
سرنگونی   از  خب  که  شد  پخش  کابل  رادیو  از  وطنجار  اسلم  اعلامیۀ 

داد، ناخودآگاه  حکومت سردار محمد داود خان و تأسیس نظام خلقی می 
 "! که حکومت از کافرها شد مثلی" آهی کشیدم و گفتم: 
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و علاقه نداشتم  از سیاست  آگاهی چندانی  آن دوران،  این حوزه  در  مند 
نیز نبودم، اما ادبیات و لحن کودتاچیان خلقی حس ناخوشایندی در من  

هم  از  یکی  بعد،  روز  چند  اشک برانگیخت.  چشمانی  با  به  صنفانم  بار 
آمیز یک جوان خلقی گفت که گلوبندی  حرمتیصنف آمد و از حرکت بی 

با لفظ "الله" را به تمسخر گرفته و به دور انداخته بود. این رفتارها بیش  
 .از پیش مرا تکان داد

شکی   دیگر  شد.  آشکار  خلقی  رژیم  الحادی  ماهیت  که  نکشید  طولی 
فلسفه  پیرو  خلق،  دموکراتیک  حزب  نام  تحت  جدید،  رهبان  که  نبود 

خلقی  -مارکسیزم و  انقلابی  را  خود  که  کودتاچیان  این  بودند.  لنینیزم 
بهمی  ناشیانه،  اقدامات  و  عجولنه  فرامین  با صدور  علنی  خواندند،  طور 

 .ی اجتماعی مردم را به چالش کشیدندها و باورهاارزش 

حزب دموکراتیک خلق، نه    مربوط به  ها و اعضای سازمان جوانانخلقی
کردند، بلکه هر شخص متدین یا  تنها به باورهای دینی مردم توهین می 

نگریستند. جوانان یازخوان و متدین  ک می ش   ه وابسته به دین را به دید
شدند، و مساجد و علمای دین تحت فشار شدید قرار  تعقیب و زندانی می 

 .داشتند



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

44 

خانواده  اعضای  از  یکی  عالمیار،  عتیق  باری،  که  دارم  یاد  از  به  که  ای 
اول  جنایت  حصه  در  ما  نزدیکی  در  و  بودند  خلقی  نظام  بدنام  کاران 

می  زندگی  بود:  خیرخانه  گفته  سازمانی  جوان  یک  به  دلم  "کردند، 
خواند و جوانان را از راه ما  خواهد نصیر را بندی کنم، چون یاز می می 

 ". سازددور می

آدم  به  خلقی  نظام  چوکات  در  که  معروف  عالمیارها،  جنایت  و  کشی 
عتیق   و  عالمیار  شفیق  داشتند.  حضور  ما  همسایگان  میان  در  بودند، 

هم  خانواده،  این  از  تن  دو  و شش دورهعالمیار،  پنج  در صنف  من  های 
 .ابتدائیه در مکتب سیدال ناصی خیرخانه بودند

ماه  همان  بر  در  وحشت  و  ترس  فضای  خلقی،  حکومت  ابتدایی  های 
شدند، و  طرز مرموز و مخوفی ناپدید می جا سایه افکنده بود. مردم به همه

 .رسیدهایی به گوش می ها قصه گاههای وحشتناک در توقیفاز شکنجه

خانه ما در نزدیکی پارک حصه اول خیرخانه و میان دو مسجد واقع شده  
از   پس  یکی  مسجد  دو  هر  خطیبان  ابتدایی،  ماه  چند  همان  در  بود. 

هیچ  شدند.  ناپدید  و  زندانی  آندیگری  سرنوشت  از  اطلاعی  کس  ها 
اعتمادی بر جامعه انداخته ای از هراس و بی نداشت، و این وضعیت سایه 

 .بود
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مبدل   وحشتناک  کابوسی  به  را  کشور  جوانان  رویاهای  جدید،  فضای 
یی  کسی  دیگر  کند.  کرد.  فکر  خود  آرزوهای  و  آینده  به  توانست 
جز "رفقای حزبی"، همه را مشکوک، ضدانقلاب  منسوبین رژیم خلقی، به 

خواندند و شروع به زندانی کردن و آزار اقشار مختلف جامعه  و مرتجع می 
انتخابی   برابر  در  را  وطن  جوانان  نالیق،  تصرفات  این  مشاهده  کردند. 

با ارزش یا باید  و نعره  های دینی و ملی وداع میدشوار قرار داد:  کردند 
می ثور« سر  انقلاب  باد  حرام  »زنده  برخود  را  آسایش  و  خواب  یا  دادند، 

 .کردندساخته، برای نجات عقیده و وطن مبارزه و جهاد می 

خوشبختانه، ما سه دوست صمیمی راه مبارزه و مقاومت را برگزیدیم و با  
 .رویاهای خود خداحافظی کردیم

 حزب اسلامی کارگر 
مبارزه  هر  استآغاز  همراه  اساسی  پرسش  دو  با  از   :ای  و  کرد؟  باید  چه 

پرسش  این  مورد  در  بحث  برای  مکان  بهترین  یود؟  آغاز  باید  ها،  کجا 
هم حلقه از  هم ای  و  ساعات  فکران  پایان  از  بعد  روزها  بود.  ما  صنفان 

کردیم و درباره اینکه چه کنیم و از  ای خلوت را انتخاب می مکتب، گوشه 
 .پرداختیموگو و مشورت می کجا شروع کنیم، به گفت 
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هیچ  تنظیم ازآنجاکه  با  زمان  آن  در  ما  از  ارتباطی  یک  مجاهدین  های 
گذاری کنیم تا  نداشتیم، در نهایت تصمیم گرفتیم جریانی جدید را پایه 

 .های خود عمل کنیمزیر چتر آن به مسئولیت 

از روزها مشورت در سماوارهای خلوت و گوشه    تپه های  های پنهانپس 
این نتیجه رسیدیم که   به  ما قرار داشت،  نزدیکی مکتب  بال، که در  باغ 

ایجاد کنیم. دلیل انتخاب این نام   "حزب اسلامی کارگر "تشکلی به نام  
نشان  اسلام  واژه  بود:  تکیهواضح  و  دهنده  بود  ما  مبارزه  ایدئولوژیک  گاه 

واژه کارگر برای مقابله با سوءاستفاده حزب دموکراتیک خلق از این کلمه  
 .برای فریب طبقات محروم جامعه انتخاب شد

در این تشکل، پس از همایون شریف که در مقام رهبی بود، من سمت  
هیچ  اما  داشتم.  عهده  بر  را  سازمانی  معاونت  کار  تجربه  ما  از  یک 

شبه ساختار  یک  دلیل  همین  به  هر  نداشتیم.  و  آوردیم  وجود  به  دولتی 
ها را به عهده گرفت، تا در آینده برای  یک از ما مسئولیت یکی از وزارت 

دلیل نبود مدل دیگری،  در بخش تشکیلاتی، به   .ویمش   هپیشبد امور آماد
را   آن  با  مبارزه  قصد  که  خلق،  دموکراتیک  حزب  اساسنامه  از  را  موادی 

 .داشتیم، کاپی کردیم
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ای و فرهنگی قرار گرفت. ترصد  های ما بر کارهای رسانه اولویت فعالیت 
مجاهدین، جمع  وضعیت  و  و  اخبار  رژیم،  جنایات  درباره  اطلاعات  آوری 

ای از  سازی مردم از ماهیت الحادی حزب دموکراتیک خلق، خلاصه آگاه
این فعالیت کنار  در  بود.  ما  بحث های  گروه ها،  تشکیل  مانند  های  هایی 

گاه  نیز  شهری  ترورهای  به  اقدام  و  می چریکی  مطرح  اما  گاهی  شد، 
کردیم،  تصمیم  موکول  حزب  کنگره  به  را  موارد  این  در  نهایی  گیری 
تمامی  کنگره زیرا  شود،  برگزار  مکاتب  تعطیلات  از  پس  بود  قرار  که  ای 

بودند و یکی دو نفر نیز در حربی شونزی    متعلم مکتباعضا در آن زمان  
 .کردند)مکتب نظامی( تحصیل می 

به  خودجوش  تشکل  این  بیمتأسفانه،  چندانی  دلیل  دوام  ما  تجربگی 
نداشت. در آخرین روز امتحانات سالنه، زمانی که قرار بود کنگره حزب  
اسلامی کارگر با شرکت بیش از چهل نفر برگزار شده و تصمیمات مهمی  
اتخاذ شود، تمامی اعضای آن، از جمله من، به دام "اگسا" )استخبارات  

 .خلقی( افتادیم

بردند.   وقت،  آن  داخلۀ  وزارت  مقر  در  عمارتی  به  بسیار  مارا  وضعیت 
دشواری بود و تحقیقات جدی از همه ما صورت گرفت. حتی عبدالرحمن  

به عهده  امین، پسر حفیظ  را  ما  از  و تحقیق  بازجویی  امین، شخصاً  الله 
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با   ارتباطی  هیچ  و  بود  خودجوش  کاملاً  تشکل  این  ازآنجاکه  اما  گرفت. 
خانواده  اعضای  نداشت،  پشاور  در  مستقر  ارائه  مجاهدین  با  ما  های 

ضمانت، زمینه آزادی ما را فراهم کردند. ما نیز پس از دادن تعهد به عدم  
   .تکرار این اقدامات، از این مخمصه نجات یافتیم

فعالیت  اگسا،  توقیف  از  رهایی  از  متوقف پس  کارگر  اسلامی  های حزب 
به  حزب،  اعضای  از  تعدادی  رژیم  شد.  استخبارات  تهدیدات  از  قدری 

ترسیده بودند که حتی سلام و علیک با ما را نیز قطع کردند. اما گروهی  
کردیم، همچنان متعهد به  ها دیدار می صورت خصوصی با آن دیگر که به 

 .مبارزه باقی مانده و در انتظار فرصتی مناسب بودند

)حمل   جدید  تعلیمی  سال  برای    ۱۳۵۸آغاز  طبیعی  فرصتی  هد.ش( 
تصمیم  و  به  گیریمشورت  همچنان  که  بود  کسانی  میان  در  تازه  های 

اسلامی   حزب  ناکام  تجربه  از  بودند.  پایبند  خلقی  رژیم  برابر  در  مبارزه 
توان  بود که یی  آنها های مهمی آموختیم. یکی از این درس کارگر درس
تجربه به مقابله با رژیمی رفت که توسط  های بی های نوپا و گروه با تنظیم 

شد و از پشتیبانی استخبارات  مشاوران اتحاد جماهیر شوروی رهبی می 
 .برخوردار بود " بیجیکی "قدرتمند 
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با در نظر گرفتن این واقعیت، من نیز حزب اسلامی کارگر را ترک کردم و  
شمول برآمدم. چندی بعد، از  در جستجوی جریانی قدرتمند و افغانستان 

کابل بود، با بخش محصلین و   پوهنتونکه محصل  ما طریق یکی از اقوام
افغانستان   اسلامی  حزب  حکمتیار) مکاتب  گلبدین  انجینیر  رهبی   ( به 

فعالیت  حال،  این  با  شدم.  ملحق  آن  به  و  احتیاط  آشنا  با  را  خود  های 
 .شدید ادامه دادم تا دوباره به دام استخبارات خلقی نیفتم 

جدی   افغانستان    ۱۳۵۸ششم  تاریخ  در  سیاه  روزی  سو  یک  از  هد.ش، 
به  کشور  زیرا  قرار  بود،  شوروی  اتحاد  نظامی  اشغال  تحت  مستقیم  طور 

فرصت رویداد  این  دیگر،  سوی  از  اما  تازه گرفت.  و  های  مبارزه  برای  ای 
جهاد در اختیار جوانان، بعد از دورۀ اختناق حفیظ الله امین، قرار داد.  
تعقیب   از  ترس  بدون  و  بیشتری  اطمینان  با  تاریخ،  این  از  پس 

بود —استخبارات  آمده  وجود  به  آن  ساختار  در  اساسی  تغییرات  —زیرا 
و  فعالیت مزدور  رژیم  علیه  جوانان  بسیج  برای  تلاش  و  شهری  های 

 .اشغالگران خارجی را با جدیت و سرعت بیشتری ادامه دادم

تلاش و  این  محصلان  بخش  مسئول  اکب؛  استاد  که  شد  باعث  ها 
تعلیمی جدید  سال  در  کابل،  در  اسلامی  حزب  ،  ( ۱۳۵۹)   متعلمین 

مسئولیت حزب اسلامی در لیسه نادریه )که در آن زمان به "عمر شهید"  
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من   تجربه  دوران،  این  در  کند.  واگذار  من  به  را  بود(  داده  نام  تغییر 
می  و  بود  یافته  ترکیب افزایش  با  را  وظایف خود  و  کوشیدم  از شجاعت  ی 

شجاعتی آگاهانه و به دور از  احتیاط به پیش ببم، این کار در حقیقت،  
 .طلبیدتهور، و احتیاطی مدبرانه و به دور از ترس و جبن را می 

 دهنده خبری تکان
مبارزات مخفی و زیرزمینی،   به خصوص ای،  رعایت احتیاط در هر مبارزه 

دانستم.  امری ضروری است و من نیز خود را در آن زمان ملزم به آن می 
یی  باشد،  ضروری  هرچند  احتیاط  رعایت  که  پذیرفت  باید  تواند  اما 

ناگوار شود.   از وقوع حوادث  مانع  را به صفر برساند و  خطرات احتمالی 
آن   است؛  احتیاط  از  فراتر  جهاد، چیزی  و  مبارزه  که  است  این  حقیقت 

ارزش  و  وال  اهداف  راه  در  فداکاری  برای  استآمادگی  بزرگ  آن    .های 
کمونست   رژیم  شوم  سلطۀ  به  دادن  پایان  ما،  هدف  بزرگترین  وقت، 

 مشرب خلقی بود. 

دلو   ماه  اواسط  کوبیدن  ( خورشیدی  ۱۳۵۹) در  صدای  شام،  از  بعد   ،
به  دلهره  از  حالتی  با  شد.  بلند  ما  خانه  بهدروازه  دروازه  سرعت  سوی 

دویدم. وقتی دروازه را باز کردم، شعیب را دیدم که با حالتی پریشان در  
پشت در ایستاده بود. او فرد مسئول من در امور مبارزه مخفی در کابل  
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به   همیشه  و  مابود  این می  خانۀ  اما  چنین  آمد.  با  و  وقت  این  در  بار، 
 .حالتی، هرگز او را ندیده بودم

 السلام علیکم 
 شعیب: علیکم السلام 

 .بیا داخل خانه
 .توانمشعیب: تشکر، یی 

 خیریت است؟ 
زدن شعیب: بلی، خیریت است، اما یک گپ مهم دارم. بیا که حین قدم 

 .برایت بگویم

 .اتفاق هم به پایین کوچه به حرکت درآمدیم به

 اتفاق بدی ر  داده؟ 
 .شعیب: بلی! قاری عبدالحی دستگیر شده است

 قاری عبدالحی کی است؟ 
شعیب: از مسئولن کلان حوزه مرکز بود. کارهای ما و شما هم به او  

 .شدمربوط می 
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 آیا کسی دیگر هم با او گرفتار شده است؟ 
اند. اما چیزی که از همه  شعیب: بلی، چند نفر دیگر هم دستگیر شده 

طور کامل به دست خاد  تر است، این که تشکیلات ما و شما به خطرناک 
 .افتیده؛ تشکیلات حوزه مرکز

اضطراب تمام  ه "تشکیلات" و "حوزه مرکز"، شوکه  شدم و با شنیدن کلم
 .وجودم را فرا گرفت

 حال چه خواهد شد؟ 
شعیب: هیچ، باید احتیاط کنیم. از بال دستور آمده که بعد ازین  

های خود نباشند. هر لحظه ممکن  ها در خانهیک از برادران شب هیچ
 .است هرکدام از ما دستگیر شویم

دنیای  می  در  لحظاتی  برای  اما  چیست،  بعدی  گام  بپرسم  خواستم 
نه  روزها،  آن  در  شدم.  غرق  فعالیت خیالت  مشغول  زیرزمینی  تنها  های 

عشق   مبارزه  این  به  جنون  سرحد  تا  بلکه  بودم،  خلقی  رژیم  علیه 
جوان شهری دیگر را نیز    ۵۰ورزیدم. علاوه بر این، مسئولیت بیش از  می 

به  و  فراوان  اشتیاق  با  همگی  که  داشتم  عهده  از  بر  پنهانی  صورت 
 .هایشان، با من در این مبارزه خطرناک همگام بودندخانواده 
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واکنش   دهم؟  قرار  واقعه  جریان  در  چگونه  را  جوانان  این  خدایا! 
سوی  خانواده  از  اغلب  شهری  جوانان  بود؟  خواهد  چه  هایشان 
فعالیت خانواده  چنین  در  تا  دارند  آزادی کمتری  پرمخاطر هایشان    ه های 

آوری های ما عمدتاً شامل جذب افراد، جمع کت کنند. هرچند فعالیت شر 
سازمان  منطق  در  اما  بود،  فرهنگی  کارهای  و  مجاهدین  برای   کمک 

های مسلحانه و غیرمسلحانه وجود  جاسوسی وقت، تفاوتی میان فعالیت 
ها همه را با عناوینی چون »دشمن«، »ضد انقلاب«، »اشرار« و  نداشت. آن 

می  مجازات  سزاوار  و  کرده  معرفی  تره    .دانستند»خائن«  "نورمحمد 
همان   در  خلق،  دیموکراتیک  حزب  عمومی  منشی  و  دولت  کی"رئیس 
هفته های آغازین کودتای ثور اعلان یوده بود: " هرکه در تاریکی علیه  

 ما مبارزه کند، در تاریکی نابودش خواهیم کرد". 

 :ور بودم، ندای شعیب رشته افکارم را بریدکه در افکارم غوطهدر حالی 

 .کنی؟ مثل اینکه ترسیدی؟ مبارزه این روزها را دارد دیگهبه چه فکر می 

 کنم که چه کنم؟ از کجا شروع کنم؟ نخیر، نترسیدم. فقط فکر می
ها بگو که زیردستانشان را  شعیب: اول از همه برادران را خب کن. به آن 

ها در  کس شب ها بگو تا دستور بعدی هیچآگاه سازند. همچنین به آن
 .های خود یاند خانه 
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 تا چه وقت؟ 

زمانی  تا  و  شعیب:  کابل  از  خروج  فرمان  شود؛  صادر  جدید  دستور  که 
 .مهاجرت به پاکستان

مهاجرت" و "پاکستان" دو واژه جدیدی بودند که از زبان شعیب شنیدم.  "
دند و بخشی از ادبیات دوران جهاد  ش  هها بعدها به تکرار شنیداین واژه 

خاطر بار معنوی آن خوشم آمد، اما کلمه  گردیدند. از کلمه "مهاجرت" به
به حال،  این  با  نشد.  تمام  خوشایند  برایم  احترام  "پاکستان"  خاطر 

برادران را مطلع ساختم که  شعیب، چیزی نگفتم و   فردای آن روز، تمام 
هایشان یانند و برای خروج از کابل  ها در خانه مراقب خود باشند، شب 

موضوع را در خانه نیز مطرح کردم و از مادرم  چند روز بعد،  وند.  ش  هآماد
بسیار اندوهگین    اجازه خواستم تا به سفر و مهاجرت اقدام کنم. در ابتدا

کابل  از  خروجم  با  و  یود  گریه  خطر    شد،  وقتی  اما  کرد،  مخالفت 
دستگیری و مشکلات پیش رو را با جزئیات برایش توضیح دادم، سرانجام  

 .با اکراه پذیرفت و در اجرای موفق این سفر با من همکاری یود

 گان قهرمانی از تبار آزاده
به   مشهور  اکب" حمیدالله،  بی "استاد  محله  باشندگان  از  مهروی  ،  بی 

و   مکاتب  بخش  مسئول  و  مرکز"  "حوزه  دلیر  مبارزان  از  یکی  کابل، 
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محصلین حزب اسلامی در آن روزها بود. در روزهایی که مسئولیت لیسه  
فعالیت  و  شجاعت  از  بارها  داشتم،  عهده  بر  را  او  نادریه  ابتکاری  های 

 .شنیده بودم. اما هرگز موفق نشده بودم ایشان را از نزدیک ملاقات کنم

، در یکی  باعث شد که وی را از نزدیک ببینم  دستگیری قاری عبدالحی
سرد عصرهای  دلو از  نخستینخورشیدی  ۱۳۵۹  ماه  برای  فرصت  ،  بار 

در   را  او  فراهم شد.  برایم  کابل  در سرای شمالی  اکب  استاد  با  ملاقات 
باور قیافه حالتی  و  عجیب  جمپر  ای  یک  پوشیدن  با  دیدم.  نکردنی 

کارگر   یک  شبیه  بیشتر  روسی،  سربازان  گرم  کلاه  و  بزرگ  فراشوتی 
 درجه یک  رسید تا شخصیتی مبارز و مطلوبِ فابریکه جنگلک به نظر می 

ها تحت تعقیب خاد کابل بود. بنداژ و پلستر  که سال   استخبارات خلقی
اش را تا حدی تغییر داده بود که وقتی چند روز بعد او را  چهره   روی بینی 

 .اش دیدم، اصلاً نشناختمدر شکردره با قیافه اصلی 

شای  اکب،  »خاد« استاد  جاسوسان  کردن  گمراه  برای  جمله د  چند   ،
از  بی  یکی  به  مرا  سپس  داد.  انجام  نامتعارفی  حرکات  و  گفت  معنی 

کابل   لین  ب  –دریوران  تا  کرد  معرفی  در  ش  هشمالی  و  برساند  کردره 
استاد   ارتباطی  افراد  از  پیاده کند. احتمالً همان دریور  موقعیت معینی 

 .اکب بود
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چند لحظه بعد، موتر حامل ما از جاده باریک کوتل خیرخانه عبور کرد. 
مجاهدین    کنترولها تحت  ب ش  هنیم ساعت بعد، به مناطقی رسیدیم ک

 .های کوه تل، برای آخرین بار به عقب نگاه کردمبود. در بلندی 

رشد   سن  به  و  شده  بزرگ  آن  در  که  محلی  دوختم،  چشم  خیرخانه  به 
های صنفیرسیده بودم. به کارتۀ پروان فکر کردم، جایی که در کنار هم 

پوهنتون   بودم. به  پایان رسانده  به  نادریه  را در لیسه  ثانوی  عزیزم، دوره 
علاقه  مورد  فاکولتۀ  در  بود  ماه  یک  تازه  که  جایی  اندیشیدم،  ام،  کابل 

 .فارمسی، مشغول تحصیل شده بودم 

ب تاریخی  ش  هافکارم  و مسجد  باغ علیمردان  به  پر کشید،  کابل  هر کهنه 
شیرین   روزهای  و  بودم  آمده  دنیا  به  جوارش  در  که  جایی  عیدگاه، 

آن گذرانده بودم. سِر چوک، بازار    پرخم و پیچ  هایام را در کوچه کودکی 
را چوک  پایین  و  آن،  سراجی  و جوش  جمع  و  بیروبار  تمام  ذهنم    با  در 

 .مجسم ساختم

داشتنی، کابل  همه کابل را در ذهن خود مرور کردم: کابل زیبا و دوست 
های  کهن و تاریخی. من در این شهر بزرگ به دنیا آمده و بهترین سال 

ام را در آن سپری کرده بودم و یی توانستم به ساده گی آنرا ترک  زندگی 
ناپاک  کنم. اما چه کنم که قدم  درین    بیگانه ها و بیگانه پرست هاهای 
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بود یوده  دگرگون  را  چیز  همه  برای  شهر،  دوست    کابل من،  .  خیلی 
داشتنی و محبوب بود، اما مبارزه بخاطر نجات وطن از اشغال را اولویت  

 وقت می دانستم. 
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 فصل دوم 

 سفری سرنوشت ساز 

با تمام وجود حس   را  اما درد کشورم  بودم،  تجربه  آنوقت، من جوان بی 
هر   بودم  حاضرم  و  بود  افتاده  بیگانه  اشغالِ  زیر  سرزمینم  کردم.  می 
آزاد   یا  کنند.  زندگی  آزاد  مردمم  تا  بخرم  جان  به  را  خطری  و  سختی 

 .خواهم زیست، یا برای آزادی خواهم مرد

 آنوقت این شعر، خوب به تمثیل می کشد:  درونم را احساسات

 ترسدگره از همتت وا کن، ز تو اغیار می 

 ترسدی عی ار می بلی دشمن ز هر آزاده 

 خدایت در امان دارد، دل تا چند در خوابی؟ 
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 ترسد؟!یی دانی که او از ملت بیدار می 

 -من از آواز تکبیر شهیدان، خوب دانستم

 ترسد های دار می که دشمن از غرور پایه 

 -ی خیبسپاه کورِ استبدادیان در قلعه

 ترسد هنوزمَ از شکوه حیدرِ کر ار می

 -ی شمشیر را بگذارسلاح و تیر و آتش، برقه

 ترسد! که او حتی ز نام سی دِ احرار می

 فدای برق شمشیری که پیغام دگر دارد 

 ترسد فدای آتش تیری کزان کفار می

 مجاهد ای طلوع آفتابِ صبح آزادی 

 ترسدغَریوَت گر رسد بر گوش هر غدار؛ می 

 رحمانی  الله انعام

حوت   در  داد،  تغیر  درجه  هشتاد  صدو  را  ام  زندگی  مسیر  که  سفری 
آب"  "سیاه   ، از قریۀ سیاه آب ولسوالی شکردره آغاز گردید.هد ش  ۱۳۵۹

می  گفته  "سیاب"  محلی  محاوره  در  منطقهکه  ولسوالی  شود،  در  ای 
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امتداد خط کابل است که در  کابل  ولیت  و در سمت  -شکردره  چاریکار 
خانواده   یک  مهمان  روز،  همان  عصر  ما  دارد.  موقعیت  شاهراه  راست 

این اولین بار بود که دور از خانه و    .شدیم  در شکر درۀ کابل   نواز مهمان 
کردم؛ جایی که نه برق  خانواده، شبی را در یک خانه دهاتی سپری می 

 بود و نه خبی از سایر تسهیلات زندگی. 

شب  ما  عادیمیزبانان  زندگی  روزها  اما  بودند،  مسلح  ادامه  ها  را  شان 
بمی  بودند،  مجاهدین  طرفدار  اصل  در  که  منطقه،  اهالی  هر  ش  ه دادند. 

کردند ما  وآمد داشتند. برای حفظ امنیت خودشان، تلاش می کابل رفت 
 .شان را ندانیمهای واقعی که تازه از کابل آمده بودیم، نام 

رسید، شب هنگام  پسر بزرگ خانواده، که مجاهدی کارکشته به نظر می 
در   مجاهدین  عملیات  از  خاطراتی  اشتیاق  و  شور  با  غذا،  از صف  بعد 

داستانیمنطقه او  بود.  جالب  بسیار  ما  برای  که  کرد  تعریف  باور    شان 
های  روایت کرد. طبق گفته برای ما از مجاهدین نیز نکردنی ای از گروپی

او، در جریان عملیاتی علیه یک قطار حکومتی، یکی از مجاهدین که به  
آر پی جی، تانکی  آشنا نبود، با راکت    نظامی خوب  استفاده از تجهیزات

شدیداً مجروح  از بین برد، اما خودش نیز    را مورد هدف قرار داده و آن را
آن   .شد جای  به  مجاهد  این  او،  گفتۀ  شانه قرار  روی  را  راکت  اش  که 
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اش گذاشته بود.  بگذارد تا آتش آن به عقب هدایت شود، آن را روی سینه
ب نهایت  در  و  شد  او  شدید  سوختگی  باعث  اشتباه  هادتش  ش  ههمین 

 .انجامید

 گان شهری و سفری پرمشقتنازدانه 
بودیم.  را در منطقه سیاب ولسوالی شکردره سپری کرده  درین    دو شب 

چهل و هشت ساعت، اهالی خانه، آن قدر محبت کردند و آن قدر خود را  
به خاطر ما به زحمت انداختند، که بعد از گذشت چهارو نیم دهه، هنوز  

شب سوم، میزبان به ما گفت که    هم خود را مدیون احسان شان میدانم.
نزدیک برویم.  دیگری  جای  به  باید  کنیم؛  آماده  را  روز  خود  شام  های 

با    ۱۳۵۹دلو    ۳۰پنجشنبه   برابر  شمسی،    ۱۹۸۱فبوری    ۱۹هجری 
طولنی  زندگی میلادی،  سفر  از  ترین  نفر  دو  همراه  به  ما  شد.  آغاز  ام 

راه   به  نامعلوم  مقصدی  سوی  به  بودند،  مسلح  دو  هر  که  خود  میزبانان 
 .افتادیم

پیاده  ساعت  یک  از  کنیم. شب بیش  عبور  پخته  از سرک  تا  کردیم  روی 
کنیم.  تاریک بود و همراهان به ما نگفتند که در کدام مسیر حرکت می 

پیاده  یک  از  ساعت  پس  جدی،  شکردره   ۹روی  نور"  "الله  قریه  به  شب 
ای شدیم. مهمانخانه بزرگ پر از افرادی بود  رسیدیم و بلافاصله وارد خانه
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سوی  ها مسلح بودند. چند دقیقه طول کشید تا در نور کمکه برخی از آن 
های جدید را بشناسیم و  گیسی که در وسط اتاق قرار داشت، چهره چراغ  
 .ها آشنا شویمبا آن 

ترین مهمان این مجلس، آشنای کابل ما، استاد اکب بود. او با گرمی  مهم 
که در کنار کنار خود نشاند. از این   مرا آمد گفت وو صمیمیت به ما خوش 

انسانی  او  آرامش کردیم.  و  اکب بودیم، احساس امنیت    جوایرد،   استاد 
هایش رونق مجلس را دوچندان  محضر و با معلومات بود و صحبت خوش 

 .کرده بود

آن  با  قبلاً  و  بودند  آمده  مرکز  حوزه  از  که  نیز  دیگر  نفر  آشنایی  چند  ها 
های مهم  نداشتم، در مسیر راه با هم آشنا شدیم. یکی دیگر از شخصیت 

این مجلس، استاد عبدالواحد بود که بعداً فهمیدیم از قوماندانان حزب  
 .مالی و فردی با نفوذ است ش هاسلامی در منطق

نام ظریف توجه مرا جلب کرد؛   به  با    جوانی از میان مهمانان، مجاهدی 
ای نشسته بود. بعداً در جریان  چهره جذاب و نگاه نافذ که آرام در گوشه

او   شناختم.  بهتر  را  شخصیتش  و  کردم  صحبت  تفصیل  به  او  با  سفر، 
صحبت و صمیمی بود و مسئولیت سرگروپی یکی از  آدمی جدی، خوش 
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های چریکی مجاهدین در شکردره را بر عهده داشت. دوستانش از  دسته
 .کردندشجاعت و جوایردی او بسیار تعریف می 

با هم صحبت کردیم را  راه  بیشتر  با هم انس گرفتم،  ما  بعدها در    وزیاد 
شدم.   آشنا  نیز  "معجزه"  با  راه  طول  در  داشتیم.  دیدارهایی  نیز  پشاور 
داده   ظریف  فرماندهی  تحت  مجاهدین  از  یکی  به  که  بود  لقبی  معجزه 

گفتند. وقتی علت این  بودند. دوستانش از شجاعت و جرتت او بسیار می 
از   "قبل  کرد:  حکایت  و  زد  لبخندی  ظریف  قوماندان  پرسیدم،  را  لقب 
دوران جهاد، در زمان داود خان، وقتی معجزه هنوز نوجوانی بیش نبود،  

تاکسی  به چاریکار می برای شوخی،  از کابل  را که  رفت متوقف کرد.  ای 
با تفنگچه  تنها سرنشین تاکسی، حاجی ای ناشناس بود که معجزه او را 

پلاستیکی تهدید به دادن پول کرده بود. حاجی، که بسیار ترسیده بود،  
ام  یعنی آن را از شقیقه  "کو معجزه را!  دور"اشاره به تفنگچه گفته بود:    با

اسم   جای  به  را  او  دوستانش  روز،  آن  از  کشت.  خواهد  مرا  که  کن  دور 
می اصلی صدا  معجزه  آن اش،  لقب  این  تا زدند.  که  بود  شده  رایج  قدر 

 .پایان سفر هم نام اصلی او را نفهمیدم

زندگی  مسیر  که  طولنی  سفری  همین  بلی،  با  داد،  تغییر  کاملاً  را  ام 
نور،   الله  ایستگاه ما در همان شب، بعد از قریه  آغاز شد. اولین  سادگی 
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بود که تقریباً سه ساعت طول کشید تا به آنجا برسیم. پس از  "غازه"  قریه  
غازه  توقفی کوتاه  تاریک  در  و  دادیم. هوا سرد  ادامه  راه خود  به  ، دوباره 

شناختیم. به همین دلیل، گاهی تعادل خود را از  بود و مسیر راه را یی 
 .کردیم زود توازن خود را بازیابیمدادیم، اما تلاش میدست می 

ولسوالی   مربوطات  از  بال،  ارغنده  تا  غازه  قریه  از  ما  رساندن  مسئولیت 
پغمان، بر عهده مجاهدی به نام قوماندان بریالی بود که در مسیر راه به  
هدایت   خوبی  به  را  افرادش  قوی،  و  تنومند  مردی  بریالی،  پیوست.  ما 

ای آرزو کردم که  کرد و از مهمانان مراقبت جدی داشت. برای لحظهمی 
 .کاش جای او بودم

پغمان بود،  -ترین بخش سفر آن شب، عبور از سرک پخته کابلخطرناک 
هایی ایجاد کرده و گاهی  زیرا حکومت برای مراقبت از این سرک، پوسته 

  و حمله   تا گروپ های مجاهدین را مورد تعقیب  فرستادها گزمه می شب 
و  قرار دهند بدون سر  آموخت که چگونه  ما  به  از حرکت،  پیش  بریالی   .

هنگام عبور از    به خصوصدستی، حرکت کنیم،    صدا و روشن کردن چراغ 
تا   باشیم  پاهای خود  مراقب صدای  باید  تأکید کرد که  قیر. حتی  سرک 

 .دشمن را متوجه حرکت ما نکند  ،هاصدای لغزش سنگ 
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متوج صورت  در  و  داشت  قرار  نزدیکی  بسیار  فاصله  در  دولتی    ه پوسته 
می ش آتش  زیر  را  ما  با  دن،  را  ما  بریالی  عالی گرفتند.  نظم    مدیریت  و 

گرفته بودند.  خاصی از سرک عبور داد. افراد او امنیت دو طرف سرک را  
ویم، از  ش هکه متوج، در تاریکی شب، بریالی بدون آن بعد از عبور از سرک

کاروان ما جدا شد و به قریه غازه، جایی که مسئولیت مجاهدین آن را بر  
 .عهده داشت، بازگشت

 یک روز در ارغنده بال 
از    " ارغنده" من  بهترین    دورانبرای  از  یکی  زیرا  بود؛  آشنا  نامی  مکتب 

قلعۀ   به  مربوط  ارغندیوال،  جان  لطیف  محمد  مکتبم،  دوران  دوستان 
صدیقِ همین منطقه بود. این دوستی از آزمایش زمان موفق بیرون آمده  

. پیش از مهاجرت، دو یا سه بار  هم روابط خانواده گی داشتیمبود و ما با  
های مختلف با دوستم لطیف جان به قلعه صدیق در ارغنده  در مناسبت

تقریباً   که  بودم  رفته  داشت.    ۲۵بال  فاصله  کابل  شهر  مرکز  از  کیلومتر 
طریق سرک   از  و  پیاده  به صورت  قول"  "بادام  دره  طریق  از  منطقه  این 

کابل وصل  -عمومی  وردک  میدان  به  پخته  و  اساسی  صورت  به  وردک 
 .شودمی 
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غاز  قریه  از  پیاده  پای  با  سفر  ساعت  یازده  از  تا  ش  هپس  ارغنده  "کردره 
استراحت  پغمان،  "بالی این  استراحت یودیم.  را  کامل  روز  ما    یک  به 

تا   داد  زیادیخستگی فرصت  حد  تا  را  گذشته  شب  سفر  برطرف    های 
با پای پیاده طی   اولین باری بود که چنین مسافت درازی را  این  کنیم. 

هم در تاریکی شب و زمستانی پربرف. از سفر دیشب واقعاً  کردم، آن می 
ده بودیم. محل اقامت ما مسجدی نسبتاً کلان بود که در دامنه  ش   هخست 

خانۀ گرم و صحن فرا  مسجد به ما فرصت داد تا از    . تابه کوه قرار داشت
با   گذشته  شب  مشکلات  از  و  شویم  باخب  بهتر  خود  همسفران  احوال 

 .یکدیگر صحبت کنیم

هجری شمسی، زمستانی سرد و پربرف بود. هرچند همه    ۱۳۵۹زمستان  
بودیم،   پوشیده  گرم  لباس  سفر  بوت اما  ما  چنین  برای  چندان  هایمان 

پرمخاطره  و  تا  طولنی  داد  فرصت  ما  به  ارغنده  در  توقف  نبود.  آماده  ای 
ها را تا حدی حل کنیم. یکی از همسفران ما مقداری پول  مشکل پاپوش 

بوت  که  کرد  تعارف  دهاتی  مردی  کهنهبه  قرار  های  او  اختیار  در  را  اش 
دت ناراحت شد؛ زیرا گرفتن  ش   هب  از حرکت وی   داده بود. اما مرد دهاتی 

آن  مهمان،  از  بی پول  و  توهین  او  برای  مجاهد،  یک  محسوب  هم  عزتی 
 .شدمی 
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چه قدر، مجاهدین را دوست    دم که مردمش  هاز آغاز سفر تا انجام، متوج
کردند. لقمه نان خود را  خدمت می   ، آنها راچگونه به نیت ثواب  داشتند و

ساختند و از برآورده کردن احتیاجاتشان تا حد امکان  با آنان شریک می 
 .ورزیدنددریغ یی 

طیاره  از کشف  برای مصونیت  آتش سفرها  و  پوستهها  های دشمن،  باری 
های اهالی منطقه  شد و روزها را در مساجد یا خانهغالباً شبانه انجام می 

کردیم. البته در مناطق نزدیک مرز، سماوارهایی وجود داشت  سپری می 
 .کردندها سپری می که مجاهدین شب را در آن 

کهنه خمار" به منطقه  تل ب بعدی، که طی آن از "کو ش هساعت سفر دوازده 
باشرو "کوتۀ   را  ما  رسیدیم،  میدان  ساخت.  ش  ه "ی  مانده  و  خسته  دت 

باره به ما هجوم آورد و مجبور بودیم بارها توقف  تشنگی و خستگی به یک 
کنیم  کنیم راست  دمی  و  تا  آب  نوشیدن  از  را  ما  کاروان  مسئولین  اما   .

سفر،  زیاد  ایستادن دوران  می   در  آن منع  می کردند.  کار  ها  این  گفتند 
شود عضلاتتان سفت شود و توان ادامه سفر را از دست بدهید.  باعث می 

چاره  هم  نداشتیمما  اطاعت  جز  میان    .ای  در  رایج  مشکلات  از  یکی 
های زندگی است. در گی و عدم آشنایی با سختیجوانان شهری، نازدانه 

ها و  ما، وضعیت نسبتاً بهتر بود، اما امروزه با فراوانی نعمت   دوران جوانی
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تر به تسهیلات زندگی، این مشکل به مراتب حادتر شده  دسترسی آسان 
ای بهتر فرزندان خود و نیز برای مقابله  ها باید برای آینده است. خانواده 

آزمون و  مشکلات  پیشبا  بهبینیهای  را  آنان  زندگی،  ای  گونهنشده 
دشواری  با  زمینهمناسب  است  لزم  همچنین،  کنند.  آشنا  فراهم  ها  ای 

صورت اختیاری و آگاهانه  شود تا فرزندان تحمل سختی و محرومیت را به 
رفاهیت هرقدر در زندگی زیاد شود، و وسائل معیشت هرقدر   .تجربه کنند

گاهی   انسانی  که  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ  شود،  وسیع  و  پیشرفته 
خواسته یا نخواسته با آزمایش ها و محرومیت هایی روبرو شود. شاید به  

که   است  خاطر  فرمودههمین  می  عنه  تعالی  رضی  عمر  در  حضرت   "   :
 5اختیار یایید، زیرا که نعمت ها دوامدار باقی یی مانند.  زندگی سختی

 همراهان سفر ما 
از   بودیم،  آغاز کرده  را  پاکستان سفر  به  مهاجرت  به قصد  کاروانی که  با 

 :سه دسته تشکیل شده بود

 

 

 

 -اخشوشنوا، فإن النعمة لا تدوم 5



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

69 

  دسته اول:
حکومتی کارمندان  و  قاری  محصلین  لیست  افشای  دلیل  به  که  ای 

همین   حی عبدال شامل  نیز  من  کنند.  ترک  را  کابل  بودند  شده    مجبور 

 .دسته بودم 

    دسته دوم:
صاحب  برخی  و  شونزی  حربی  با  محصلین  ارتباطشان  که  منصبان 

ها نیز مجبور بودند برای نجات از  تشکیلات حزب اسلامی افشا شده و آن
 .تعقیب و دستگیری خاد، از کابل خارج شوند 

 دسته سوم: 
مهمانداران ما از مجاهدین شکردره که برخی برای همراهی با ما و برخی  
ما   با  بهار،  فصل  در  اسلحه  آوردن  و  زمستان  کردن  سپری  برای  دیگر 

 .همسفر شده بودند 

از این میان، دو دسته )مجاهدین و منسوبین اردو( به نحوی با مشکلات  
سفر   این  خاطر،  همین  به  و  داشتند  آشنایی  سفر  مشقت  و  زندگی 

آور نبود. اما دسته سوم که من نیز جزو آن بودم،  برایشان چندان تکلیف
نازدانه  چیزی  جوانان  روزگار  سرد  و  گرم  از  زمان  آن  تا  که  بودند  ای 

به   به سختی  اول سفر،  روزهای  در  این جوانان، خاصتاً  بودند.  نچشیده 
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آبل از  افتادند.  پار ش   هتکلیف  تا  گرفته  پاها  بوت ش   هدن  فرط  دن  از  و  ها، 
 .ها، همه را تجربه کردیمخوابی به زمین خوردنخسته گی و بی 

توان آموخت.  بازی را تنها در دل آب میاند: آب راستی که درست گفتهبه
پیاده  ساعت  یک  حوصله  حتی  که  روی سرک جوانانی  بر  قیر  روی  های 

شدند،  های شیر و پراته" محسوب می کابل را نداشتند و به اصطلاح "بچه 
کنند؛   پیاده سفر  پای  با  دوازده ساعت  تا  ده  روزانه  بودند  مجبور  اکنون 

های ناهموار، سنگلا  و میان  های هموار، بلکه بر زمین هم نه بر جاده آن
باری بر دوش داشتیم که  ها. این در حالی بود که هرکدام از ما کوله کوه 

 .وزن آن کمتر از یک سیر کابل نبود

رسید،  سفرها معمولً عصرها یا بعد از شام، وقتی که تاریکی شب فرا می 
گردید. وسط روز را در مساجد یا  شد و صبح روز بعد متوقف میآغاز می 
میخانه  استراحت  مردم  مصئون های  دوران،  درین  سفر  چون  کردیم 
 نبود. 

 بطرف میدان وردک 
آغاز کردیم. منزل    عصر روز بعد، سفر خود را به سوی ولیت میدان وردک

و" بود که برای رسیدن به آن باید از کوتل بلندی عبور  اشر   اول ما "کوتۀ
می می  عبور  آن  از  که  بود  پربرفی  کوتل  اولین  این  به  کردیم.  و  کردیم 
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بارها توقف می  افتادیم.  به زحمت  بسیار  تا خستگی  همین دلیل  کردیم 
 .دادیمخود را برطرف کنیم و سپس به راه ادامه می 

روی، به سماواری در  حوالی ساعت یک شب، بعد از هشت ساعت پیاده 
دنیا  "کوته راحتی  احساس کردیم که گویی تمام  رو" رسیدیم.  ی هشت 

و  کردم  ادا  را  خفتن  یاز  گرفتم،  وضو  زحمت  با  است.  شده  ما  نصیب 
گوشهبی  در  لحاف خیال  از  خزیدم.  سماوار  و  های  سماوار  چرکین  های 

 .های لباس خود بستری ساختم و تا یاز صبح آرام خوابیدمشانته

ی هشت رو"، تعدادی از مجاهدین دور کوچک "کوته 6روز بعد، در سماوار 
تشکیل می  را  ما  اعضای گروپ  اکثراً  بودند که  بخاری جمع  دادند.  یک 

پخت با  مان نان خشک با چای شیرین بود و برای ناهار برنج دم صبحانه
در برنج، حال برای ما عادی    های ریگی کچالو داشتیم. وجود دانهقورمه 

و   بود  توانستیم آن  مانع  شده  که  جایی  تا  نخوریم.  آن  از  سیر  که    نشد 
 

افغانستان،    6 سماوات(  در  عامیانه  محاورۀ  در  کافی سماوار)  گفته  به  کوچکی  های 
آن می در  که  میشود  ارائه  مشتریان  به  ساده  غذاهای  و  نان  چای،  این  ها  شود. 

وگفت، و نوشیدن ها معمولً فضای ساده و سنتی دارند و برای استراحت، گپمکان 
اند. در دوران جهاد علیه اشغال روس، سماوار های مناطق اطراف چای داغ محبوب 

 کشور، رونق بیشتری یافتند و زیاد مورد استفاده مجاهدین قرار می گرفتند. 
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و  باید به زودی سفر    خوردیم  بردیم، چرا که  برنج و قورمه کچالو لذت  از 
 .گرفتیمخود را از سر می 

منطقه ما  بعدی  "چاره منزل  بود. یی ی  "کوته کی"  میان  فاصله  ی دانم 
کی" میدان را چگونه و در چه مدتی طی کردیم، اما به  هشت رو" و "چاره 

یاد دارم که ساعت دو بعدازظهر، برای جلوگیری از خطرات احتمالی، دو  
از "چاره  از شام به منطقهنفر دو نفر  افتادیم و بعد  راه  به  ی  کی" میدان 

 ."شاه کابل خرد" در میدان رسیدیم

تا وقت یاز خفتن در مسجد ماندیم و سپس، به گروپ های چهار تا پنج  
و به خانه را سپری  نفری تقسیم شدیم  تا شب  اهالی منطقه رفتیم  های 

شوربای   اخلاص  با  منطقه،  اهالی  از  ساده  دهقانی  ما،  مهماندار  کنیم. 
گذاشت.   ما  روی  پیش  خاکی  تیل  الکین  روشنی  در  را  لندی  چرب 

آن نوشیدن  که  رسید  آن  تعقیب  به  نیز  مارا    چاینک چای سبز  خستگی 
 زیاد کیف یود. مرفوع ساخته و

 .رفتیم  عمیق فرو ی ما از خستگی به خوابب، همه ش هساعت ن

 متفاوت  رنگیسوم حوت با 
ما در خانه   ۱۳۵۹شام سوم حوت   و  کابلِ  بود  ی مهماندار خود در شاه 

می  به سر  وردک  مهماندارمیدان  آنروز،بردیم.  عصر  آمده    ،  کابل  از  تازه 
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درباره  او  از  اطلاعات  بود.  اما  پرسیدیم،  سوم حوت  از  تجلیل  و  کابل  ی 
ب گذشته، در برخی مناطق، مردم به  ش  هچندانی نداشت. فقط گفت ک

 .هایشان رفته و تکبیر گفته بودندبام خانه 

این سخنان مرا به یاد سوم حوت سال گذشته انداخت؛ شبی که درست  
رفتند و با    هاها، مردم به پشت بام دو ماه پس از اشغال کابل توسط روس 

"الله  علیهندای  را  شان  شدید  انزجار  صدای  و  روس  اکب"،  حکومت  ها 
کردند  بلند  با  مزدور،  شهر  نقاط  از  بسیاری  در  مردم  حوت،  سوم  روز   .

 در تظاهرات خشونت آمیز شرکت کردند. های خالی بیرون آمدند و دست

گفتههمان که  قیام  طور  آغاز  در  است."  خائف  "خائن،  حوت،    سوماند، 
به  رژیم  استخبارات  مأموران  و  حزبی  اضطراب  افراد  و  ترس  دچار  شدت 

ها و وظایف  شده بودند. برخی از آنان حتی از ترس سقوط شهر، موقعیت
از دست  با مداخلۀ نیروهای شوروی، جرئت  اما  رفتۀ  خود را ترک کردند. 

آن شد؛  آغاز  قیام  سرکوب  آن،  پی  در  بازیافتند.  را  حمایت  خود  با  ها 
مستقیم نیروهای شوروی و گشودن آتش بر تظاهرکنندگان، شمار زیادی  

ب سرانجام،ش  هرا  کردند.  زندانی  یا  رساندند  روز،  هادت  شام  این    تا 
 .تظاهرات با خشونت تمام سرکوب شد
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آن شب، من نیز به پشت بام خانه رفتم و تا توانستم، با اهالی محله ندای  
ها" سر دادم. ساعتی  ها" و "مرگ بر کمونیست اکب"، "مرگ بر روس "الله 

را به تا مسجد  عنوان  بعد، مردم محله ما در مسجد کویتی تجمع کردند 
مرکز مقاومت استفاده کنند و با استفاده از لودسپیکر، جمعیت بیشتری  
را به تظاهرات دعوت کنند. اما عدم همکاری امام مسجد باعث شد این  
و   کردند  حمله  تجمع  به  خاد  عوامل  نتیجه،  در  نشود.  عملی  برنامه 

 .جمعیت را متفرق ساختند

اوج تکبیرها و اعتراضات زمانی بود که یک بردیمِ )خودروی زرهی روسی(  
مظاهره  آن به  به  بلندگو،  از  استفاده  با  و  نزدیک شد  ها هشدار  کنندگان 

به لهجۀ تاجیکی متکلف حرف  ، که  دهنده  داد که متفرق شوند. هشدار 
زد به  می  چوب  و  سنگ  با  تظاهرکنندگان  کرد.  بیشتر  را  مردم  خشم   ،

بردیِم حمله کردند و آن را وادار به فرار کردند. بردیمِ به پناهگاه خود در  
پنجصد متری مسجد کویتی بازگشت، مکانی که بعدها به نام "غند بابه  

 .جان" معروف شد

قیام  شهر،  مختلف  نقاط  در  روز،  و  آن  اشغالگران  علیه  باشکوهی  های 
د و  ش   هها به راه افتاد که در برخی مناطق به خشونت کشیدمتحدان آن 

افغان نظر  از  حوت  سوم  زخمی شدند.  یا  شهید  نفر  به  صدها  که  هایی 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

75 

به  نشدنی  عنوان یک روز تاریخی و فراموش آزادی و استقلال باور دارند، 
 .و از آن تجلیل صورت می گیردشناخته 

 انتخاب نام مستعار 
کابل   قیام سوم حوت شهریان  به  مربوط  در حالی که غرق در خاطرات 

ما مهماندارِ  میدان(   بودم،  کابل  شاه  پرسید:    )در  من  از  مقدمه  بدون 
 "؟برادر "نامت چیست

خواستم  ای مکث کردم. سوال برایم غیرمنتظره بود و از طرفی یی لحظه
برنامه نام اصلی بدون  امنیتی فاش کنم. پس  به دلیل  را  قبلی ام  ریزی 

 ".گفتم: "نامم غلام حضرت است

از   اما دوستانم که  نباشد،  واقعی من  نام  این  تردیدی نکرد که  مهماندار 
نگاه  با  بودند،  من  همراه  معنی کابل  حاضر  های  از  که  دادند  نشان  دار 

 جوابی ام راضی هستند.  

کردم، بینی ییدانم چرا این نام به ذهنم رسید، اما چیزی که پیش یی
عنوان نام مستعار من باقی ماند.  ها به این بود که "غلام حضرت" تا سال 

می  صدا  نام  همین  به  مرا  دوستانم  مسیر،  طول  کارت  در  اولین  زدند. 
سال در  دوستانم  برخی  شد.  صادر  نام  همین  با  نیز  های  مجاهدینم 

محبت   و  شوخی  روی  از  دیگر  برخی  و  "حضرت"  مرا  مهاجرت  ابتدایی 
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می  صاحب"  نام    .خواندند"حضرت  برای این  هم  انگیز    ماکنون  خاطره 
 است. 

های مستعار در میان مجاهدین و فعالن شهری در محیط استفاده از نام 
شد. اخبار عنوان یک احتیاط ضروری محسوب می مهاجرت رایج بود و به 

مربوط به مجاهدین از طریق جاسوسان پنهان خاد در میان مهاجرین به  
می  خانواده کابل  که  کسانی  می رسید.  زندگی  کابل  در  کردند،  هایشان 

 .گرفتندشدت تحت تعقیب و پیگرد قرار می به

 یابدسفر ادامه می
ی ای نسبتاً کوتاه داشت و طی سه ساعت به قریه منزل بعدی ما فاصله

"اول خیل"، که در چوکات اداری ولیت میدان وردک قرار دارد، رسیدیم.  
ود و سپس سفر بعدی خود را  ش   هطبق معمول، منتظر ماندیم تا شب پخت 

غرب  به در  کلا"  "سپینه  ما  هدف  اکنون  کنیم.  آغاز  لوگر  ولیت  سوی 
 .ولیت لوگر بود

یازد نفر دو  ش  هطبق هدایت، ساعت  برای حفظ مصئونیت سفر، دو  ب، 
منزل  به  نسبت  بودن،  طولنی  وجود  با  مسیر،  افتادیم.  راه  به  های  نفر 

راحت  خود  قبلی  همراهان  از  بار  چندین  راه  طول  در  بود.  هموارتر  و  تر 
کس فاصله  ها گنگ بود و هیچی مقصد نهایی پرسیدیم، اما پاسخ درباره 
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از یکی دو ساعت نشان یی  بیشتر  از  داد. درحالی را  که هر منزل عملاً 
 .کردچهار تا پنج ساعت تجاوز می 

این  سفر،  ابتدای  غیر در  و  نادرست  اطلاعات  خستهگونه  به  دقیق  کننده 
تدریج به این  پنداشتیم. اما بهرسید و حتی آن را نوعی دروغ می نظر می 

باور رسیدیم که هدایت کننده های راه، حق به جانب هستند و ازلحاظ  
انسان  برای  تازه روانی،  و  نابلد  است که  های  بهتر  ما، همین  مانند  نفس 

ود؛ زیرا در غیر آن،  ش  هسفرهای دور و پرمشقت آسان و نزدیک جلوه داد
 .رفتی طی منزل از بین می ها تضعیف گردیده و حوصلههمت 

کرده   تهیه  ما  برای  روز  چاشت  در  کلا  سپینه  اهالی  که  چربی  قروتی 
دار بود و سبب شد منزل بعدی را با انرژی بیشتری طی  بودند، بسیار مزه 

کنیم. پس از ادای یاز ظهر و نوشیدن چای سبز تلخ همراه با "شیرنی  
نفره حرکت کردیم و حوالی ساعت چهار عصر  های پنج سنگی"، در گروه 

 .ی "میروال" در لوگر رسیدیمبه قریه

ی بابوس، یکی از  سوی قریه یاز عصر و مغرب را در میروال ادا کرده و به 
ی  های مشهور لوگر، حرکت کردیم. حوالی ساعت هفت شب به قریهقریه 

خانه  به  خورد،  های  گروپ  در  اهالی،  رسم  طبق  رسیدیم.  ها  بابوس 
پس    .تقسیم شدیم تا غذای شب را صف کرده و اندکی استراحت کنیم
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ب بابوس  ش هاز صف طعام، نوشیدن چای، و ادای یاز، نزدیک ساعت د
 .ی "کمال خیل" در ولسوالی محمد آغه ترک کردیمقصد قریه را به 

پل علم رسیدیم. با عبور   –ب به سرک قیر کابل  ش  هحوالی ساعت دوازد
قریه  به  سرک،  این  فاصلهاز  در  که  رفتیم  خیل  کمال  دو  ی  حدود  ی 

تانک  سرک،  از  عبور  حین  در  داشت.  قرار  قیر  سرک  و  کیلومتری  ها 
ی روسی توجه ما را جلب کردند؛ این وسایل در دو  شده نفربرهای تخریب 

 .طرف سرک به تعداد زیادی انبار شده بودند

آنچه رسانه برخلاف  به چشم سر مشاهده کردم که  بار،  اولین  های  برای 
می  تبلیغ  کابل  حکومت  در دولتی  و  اند  قوی  بسیار  مجاهدین  کردند، 

حالت هجومی قرار دارند و حکومت برعکس، ضعیف و در حالت تدافعی  
 .است

خانه  ی کمال خیل مشغول استراحت بودیم، صاحب روز بعد که در قریه
رشادت  کارنامه از  و  منطقه  مجاهدین  قوماندانان  های  درخشان  های 

دلیری چون قوماندان خیاط شهید حکایت کرد. او توضیح داد که چگونه 
کاروان منطقه  روسمجاهدین  هجوم  های  مورد  را  دولتی  قطارهای  و  ها 

منطقه از  آغه،  محمد  ولسوالی  مسیر  و  داده  تا  قرار  شیرافگن"  "بنی  ی 
 .اندها تبدیل کردهانتهای "تنگی واغجان"، را به جهنمی برای آن 
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بست  از  مجاهدین  نشرات  بودم،  پشاور  در  که  این  ش   هبعدها  نهایی  دن 
ها نوشتند  مسیر به روی قطارهای دولتی و نیروهای روسی خب دادند. آن 

که دشمن مجبور شده است برای رسیدن به پل علم، گردیز، و خوست،  
از سکنه مناطق خالی  را در  کناره مسیر جایگزینی  ولسوالی  ی  ی غربی 

بااین کند.  ایجاد  آغه  منطقه،  محمد  مجاهدین  اظهارات  طبق  حال، 
نبود.   حرکت در مسیر جدید نیز برای قطارهای روسی و حکومتی آسان 

از  آن که  هلیکوپترهایی  و  کشفی  طیارات  حمایت  زیر  بودند  مجبور  ها 
کردند، کار خود  های مجاهدین در ارتفاع بال پرواز می ترس اصابت راکت 

مواجه   مجاهدین  با حملات  نیز گاهی  تدابیر  این  کنند. حتی  تنظیم  را 
 .شدمی 

آغه،   محمد  ولسوالی  جغرافیایی  خصوص وضعیت  باغ  به  و  کثرت  ها 
های مجاهدین علیه درختان کنار سرک، نقش مهمی در موفقیت عملیات

آمیز را باید  قطارهای دشمن داشت. اما عامل اصلی این مقاومت موفقیت
ی بلند مجاهدین و شجاعت و تدبیر قوماندانان جوانی جستجو  در روحیه

با   جنگ  میدان  به  شهادت  شوق  و  متعال  خداوند  رضای  با  که  کرد 
چیز خود را در  ده بودند و همه ش   هها و حکومت مزدور خلقی کشید روس

 .این راه قربانی کردند
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به  تاریخی علیه عنوان دروازه لوگر،  افتخار مقاومت  ی خط جنوب کشور، 
جهاد   به  بیشتر  افتخار  این  و  آورد  دست  به  را  روسی  اشغالگران 

بازمی مخلصانه آغه  ولسوالی محمد  مقدم  ی مجاهدین  گردد که در خط 
داکتر   شهید،  خیاط  مانند  ولسوالی  این  دلیر  قوماندانان  داشتند.  قرار 
ظابط   شهید،  کامران  به  مشهور  جلیل  شهید،  جان  سمیع  شهید،  ولی 

  ه های جهاد ب فاروق شهید، معلم کوچۍ شهید، و دیگران در خلال سال
تنها پیروزی مجاهدین را به چشم ندیدند،  هادت رسیدند. این شهدا نهش

هایشان نیز از هرگونه امتیازی در حکومت مجاهدین محروم  بلکه خانواده 
در مقابل، قوماندانان مناطقی که در دوران جهاد کمتر قربانی و    .ماندند

بره  و  علم  پل  مانند  بودند،  داده  مجاهدین  شهید  پیروزی  از  پس  کی، 
 .مطرح شدند و امتیازات بیشتری نصیب شان شد

حاجی ظفر حسن بشر، یکی از مجاهدین سابق ولسوالی محمد آغه، که  
سال می در  خدمت  اسلامی  جمعیت  معارف  بخش  در  بعد  کرد، های 

"قربانی می  آغه،  گوید:  محمد  مردم  که  خصوصهایی  و    به  فداکار  زنان 
دلیر آن، در زمان اشغال شوروی برای آزادی وطن و خدمت به مجاهدین  

 ".بالست  ما وصفِ  ازاند،  تقدیم کرده
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می  حکایت  سال  او  در  که  مولوی  ۱۳۶۶یا    ۱۳۶۵کند  یک  همراه  به   ،
به   که  نباسکا  پوهنتون  تعلیمی  دفتر  طرف  از  غزنی،  اهالی  از  صاحب 

کرد و دفتر آن در پشاور بود، مأموریت یافتیم  مهاجرین افغان خدمت می 
شد، بررسی و  تا مکاتب ولیت غزنی را که از سوی این مؤسسه تمویل می

تفتیش کنیم. برای این سفر مجبور شدیم از راه تری منگل پکتیا و عبور 
 .از ولیت لوگر به سمت غزنی حرکت کنیم 

در جریان این سفر، حدود دو هفته را در کنار دریای لوگر، در ولسوالی  
همسفرم   صاحب  مولوی  مدت،  این  تمام  در  کردیم.  سپری  آغه،  محمد 

می  به گریه  وقتی  گریه کرد.  علت  بودیم،  حرکت  در  غزنی  های  سوی 
 :مداومش را پرسیدم. او پاسخ داد

گشت " هفته  یک  از  متوجپس  تا  ش  هوگذار،  آغه  محمد  تنگی  از  که  دم 
هایی که ما دیدیم، هیچ دیوار یا درختی نبود که مرمی یا چرۀ  اطراف قریه 

کردم، که این چه مردمانی هستند که  بمب به آن نخورده باشد. گریه می 
این مصیبت  اینجا زندگی می باوجود همه  و همچنان  ها، هنوز هم  کنند 

 ".دهندفاتحانه مقاومت شان را ادامه می 
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 از دادو خیل تا دوبندی 
ی کمال خیل را ترک کرده و یاز ظهر را  ساعت یازده و نیم روز بعد، قریه 

قریه روز سفره در  آن  ادا یودیم.  اهالی دادوخیل که در ی دادوخیل  ی 
قریه گسترد و  ش  هصحن مسجد  اما متنوع  از غذاهای ساده،  پر  بود،  ده 

تازه،  خوش  شیر  چرب،  قروتی  تا  گرفته  لندی  شوربای  از  بود.  مزه 
نشانهغوری همه  غذاها،  دیگر  و  برنج،  مهمان های  اخلاص  ی  و  نوازی 

 .مردمان منطقه نسبت به مجاهدین بود

دلچسب  همه  از  نان اما  بودند؛  تر،  پخته  قریه  زنان  که  بود  تنوری  های 
به   خود  مردان  همراه  را  جهاد  بار  نصف  که  گمنامی  مجاهدین  همان 

می  از  دوش  متأسفانه،  بودند.  عقبی  سنگرهای  پشتیبان  و  کشیدند 
های جهاد کمتر یاد شده  ی این زنان، در روایت ها و نقش برجسته قربانی 
 .است

قریه  مقصد  به  را  دادوخیل  شام،  یاز  از  کردیم.  پیش  ترک  "کاریزو"  ی 
روی کردیم  مسیر پیش رو دیگر زمین هموار بود. تقریباً سه ساعت پیاده

ی تا دشت را پشت سر بگذاریم. شبی تاریک بود و به همین دلیل قافله 
از دور چراغی دیده   اینکه  تا  را گم کرد و ساعتی سرگردان شدیم  راه  ما 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

83 

کردیم قوماندان دستور دهد به سوی آن حرکت کنیم.  شد و گمان می می 
 .ها به گوش رسیداما ناگهان صدای ضعیف عو، عو سگ 

قوماندان ظریف بلافاصله دستور داد که به سمت صدا حرکت کنیم. روز 
بعد، او برایم توضیح داد که چرا در تاریکی شب، زمانی که انسان راهش  

می  گم  امکان  را  که  گفت  او  روشنی.  نه  برود،  به سمت صدا  باید  کند، 
ای بسیار دور قرار داشته باشد، در حالی که صدا  دارد روشنی در فاصله

 .تر است حتماً نزدیک 

این باور که بر تجربه استوار بود، توجیه علمی نیز داشت: سرعت نور در 
می  و  است  ثانیه  در  کیلومتر  هزار  سیصد  حدود  آزاد  تواند  فضای 

مقابل، سرعت  مسافت  در  بپیماید.  کوتاهی  زمان  در  را  دور  بسیار  های 
صوت در فضای عادی تقریباً یک کیلومتر در سه ثانیه است و به همین  

 .آیدتر می ای نزدیک رسد معمولً از فاصله دلیل، صدایی که به گوش می

صدای   که  ساعت  نیم  حدود  از  بعد  ظریف،  قوماندان  تخمین  طبق 
می سگ بلندتر  و  بلند  کناره ها  به  به شد،  رسیدیم.  قریه  راه  های  سرعت 

 .مسجد قریه را پیدا کرده و با عجله وارد آن شدیم

به یاد ندارم شام چه خوردیم یا یاز خفتن را چگونه ادا کردیم، اما خوب  
بعد سرحال   روز  و سفر  برای یاز صبح  تا  خوابیدیم  زود  که  دارم  یاد  به 
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های قبل، به علت خستگی ناشی از سفر  باشیم. آن شب نیز، مانند شب 
از   نه  که  باوجودی  داشتیم،  آرامی  و  راحت  خواب  زیاد،  انرژی  و صف 

 دوشک خبی بود و نه هم از لحاف و بالش. 

 شهر اشباح 
قریه  به سوی  و  ادا کردیم  به جماعت  را  بعد، یاز  روز  ی دوبندی،  صبح 

دره  به  روز  نیم  و  نه  رهسپار شدیم. حدود ساعت  ازره،  ولسوالی  ی مرکز 
های  زیبای دوبندی رسیدیم. به دلیل کمبود جا، در دو سماوار )رستوران

کوچک دهاتی( مستقر شدیم. سماوارهای دوبندی در مقایسه با سماوار  
رسیدند که باعث تعجب ما  تر و مجهزتر به نظر می رو، گرم ی هشت کوته
 .شد

برای گشت  فرصتی  روز،  طول  تدریج  در  به  و  کردیم  پیدا  قریه  در  وگذار 
های قریه پر از وسایل زندگی،  این سؤال پاسخ خود را یافت. تمام خانه
آن  اما صاحبان  بودند،  دوشک  و  مدت لحاف  ترک  ها  را  منطقه  پیش  ها 

سماوارچی  بودند.  خشک کرده  درختان  هیزم  از  وسایل  ها  و  شده 
 .کردندها برای خدمت مسافران، استفاده می مانده در خانهجا به

هر اشباح شباهت داشت.  ش  هی دوبندی بیشتر ب، دره ۱۳۵۹در زمستان  
طور کامل یا نسبی تخریب شده  خاطر بمباردمان، به ها به تعدادی از خانه 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

85 

آن  از  بسیاری  اما  می بودند،  نظر  به  سالم  باز  ها همچنان  درها  رسیدند. 
های متروک لنه  های وحشی در این خانه های ولگرد و گربهبودند و سگ 

 .رسیدکرده بودند. بوی ویرانی و خون از هر طرف به مشام می 

گوشه مقبه در  قریه،  از  لتهای  کرد.  جلب  را  ما  توجه  و  ای  سر   های 
ها  داد که صاحبان آن سبزی که بر اکثر قبها نصب شده بود، نشان می 

سپردبه خاک  به  گشت ده ش  هتازگی  دره  در  بیشتر  هرچه  وگذار  اند. 
ای بزرگ و  رسید حادثهشد. به نظر می تر میکردیم، تعجب ما افزونمی 

ی خود  هولناک ر  داده که باعث شده بود اهالی منطقه خانه و کاشانه 
 .را ترک کرده و به کشور همسایه، پاکستان، مهاجرت کنند 

کرد که در سال مالک سماواری که ما در آن جا گرفته بودیم، حکایت می 
ی وحشتناکی را از زمین و هوا علیه اهالی  ، حکومت خلقی حمله۱۳۵۸

خانه  تخریب  به  منجر  حملات  این  بود.  کرده  آغاز  شهادت  دوبندی  ها، 
که   گفت  او  شد.  سایرین  جمعی  مهاجرت  و  منطقه  مردم  از  شماری 

خانواده  بودند  توانسته  تنها  داراییاهالی،  و  کودکان،  و  ها،  نقدی  های 
زیورات خود را با خود ببند و باقی همه چیز را در محل رها کرده بودند.  

جن  جز  کسی  بعد،  به  زمان  آن  زندگی  از  دوبندی  در  حیوانات  و  ها 
به  یی که  بود  مانده  باقی  منطقه  در  سماوار  سه  یا  دو  تنها  کرد. 
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می  خدمت  یا  مجاهدانی  پاکستان  سوی  به  مسیر  این  از  که  کردند 
 .کردندبالعکس حرکت می 

اولین بار، شناعت و عمق جنایات حکومت خلقی و باداران روسی   برای 
ها را با تمام وجود احساس کردم. در آن لحظه فهمیدم که ما، ساکنان  آن

واقعیت  از  بی شهرها،  بسیار  دارد،  جریان  کشور  در  که  تلخی  خب های 
بی بوده  این  دلیل  دروغ ایم.  و  ناقص  اطلاعات  از  خبی،  که  بود  هایی 

رسانه  به طریق  دولتی  می های  پخش  مداوم  کنار  طور  در  زمان،  آن  شد. 
روزنامه  ملی،  تلویزیون  و  مشغول  رادیو  نیز  ثور"  انقلاب  "حقیقت  ی 

افغان  تمجیدپراکنی،  دروغ "دوستی  و سیاه-روابط  علیه شوروی"،  یایی 
 .مجاهدین بود

هر اشباح  ش  ه، که ب۱۳۵۹ی دوبندی در زمستان  تصویر وحشتناک قریه 
فراموش  آنرا    ام،شباهت داشت، هرگز از ذهنم پاک نخواهد شد و تا زنده 

 .نخواهم کرد

 در ولیت پکتیا
حوالی ساعت هفت صبح روز بعد دوباره مسیر خود را در پیش گرفتیم. 

حاشی  در  که  ازره  ولیت  شر   ه ولسوالی  دو  با  دارد،  قرار  لوگر  ولیت  قی 
پکتیا، هم  و  راه  دیگر، ننگرهار  انتهای دره دوبندی، یک  از  سرحد است. 
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خیل پکتیا طرف عثمانسوی ولسوالی حصارک ننگرهار و راه دیگری بهبه
می  عثمانجدا  راه  ما  قافله  از  شود.  یکی  این  کرد.  انتخاب  را  خیل 
یازده ساعت  طولنی  ترین مسافاتی بود که تاکنون پیموده بودیم. تقریباً 

به   شام  شش  ساعت  حوالی  تا  دادیم  ادامه  حرکت  به  دره  در  متوالی 
 .خیل رسیدیمعثمان

عثمانبه بازار  به  رسیدن  ساده  محض  و  گلِی  دکان  چند  فقط  که  خیل، 
شدت گرسنه داشت، وارد سماواری در کنار سرک شدیم. در حالی که به

کچالوی   قورمه  و  برنج  تا  ماندیم  منتظر  نیز  دیگر  ساعت  یک  بودیم، 
ود. البته در این میان وضو گرفتیم و یاز خفتن را ادا  ش  ه سماوارچی آماد

یا سنگینی  تنبلی  دلیل  به  گاهی یاز صبح  بودم،  که  کابل  در  کردیم. 
از آغاز تاکنون  خواب فوت می  پر از مشقت،  این سفر  شد، اما اکنون در 

بار در جویچه  هایی وضو گرفتیم که هیچ یازی قضا نشده بود. چندین 
های آن یخ زده بود و حتی یک بار مجبور شدم برای رفع جنابت، در  کناره

سخت  در  کنم.  غسل  روان،  جوی  سرد  یاز  آب  ادای  به  شرایط،  ترین 
 .کردیماولویت داده و آسایش خود را فدای آن می 

خیل را به مقصد "چوتره" ترک کردیم.  ساعت هشت و نیم صبح، عثمان
تقریباً سه ساعت راه پیمودیم تا به مقصد خود رسیدیم. نان چاشت را در  
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یودیم.   ادا  جماعت  به  را  ظهر  یاز  و  کردیم  چوتره صف  قریه  سماوار 
حوالی ساعت یک و نیم بعد از ظهر به سوی قریه منگلی حرکت کرده و  

 .یاز شام را در آنجا ادا کردیم 

 آخرین منزل 
نهم حوت   بعد که  برای    ۱۳۵۹صبح روز  را  باز هم خود  خورشیدی بود، 

مان فقط همین یک روز  سفر آماده ساختیم. حال میان ما و منزل نهایی 
در جاجی میدان عبور   منطقۀ مرزی " گِوَی"  باقی مانده بود. قرار بود از

تری به  و  آنکرده  در  هنوز  منگل،  اما  برسیم.  دیورند،  خط  کوتل  "سوی 
عبور   "خرچتل آن  از  باید  که  داشت  قرار  راهمان  زازی سر  ولسوالی  در 

 .کردیممی 

تجربه روزهای گذشته و شوق نزدیک شدن به منزل نهایی، به ما توانایی  
مسافت  پیمودن  از  دیگر  تا  بود  بخشیده  هراسی  بیشتری  طولنی  های 

چانته روز،  آن  باشیم.  پشت  نداشته  به  بیشتر  اطمینان  با  را  خود  های 
ساعت شش   تقریباً  روانه هدف شدیم.  بر خداوند،  توکل  به  و  انداختیم 

بوت  مداوم،  حرکت  روز  هشت  دلیل  به  کردیم.  آغاز  را  سفر  های  صبح 
را   برف  پر  مسیر  در  حرکت  که  بود  شده  مشکلاتی  دچار  ما  از  بسیاری 
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می  ادامه  دشوار  خود  راه  به  وقفه  بدون  تقریباً  این،  وجود  با  اما  کرد. 
 .دادیم

انبوه   درختان  میان  در  را  سماواری  خرچتل،  ارتفاعات  در  خوشبختانه، 
اینجا، در کنار سماوار،   را در آن صف کنیم.  تا نان چاشت خود  یافتیم 

. از فرصت استفاده کردم و یک لنگ از بوت  یک موچی هم حضور داشت 
یودمخودرا   پار   ترمیم  سفر  جریان  در  بودش  هکه  کشور  ده  دیدن   .

هیجان بسیار  برایم  از  همسایه  بیرون  به  سفرم  نخستین  این  بود.  انگیز 
آن  بود،  این افغانستان  از  پس  موتر  هم  گاهی  مشقت.  و  سختی  همه 

کردم که قرار بود فردا سوارش شوم، و گاهی هم در  سرویسی را تصور می 
می  مجسم  را  پشاور  مزدحم  شهر  از  ذهنم  بسیاری  که  جایی  کردم، 

 .دوستانم پیش از من به آن مهاجرت کرده بودند

کرد، احساسی از امنیت بود  اما چیزی که بیش از همه مرا خوشحال می 
می  فکر  بود.  گرفته  شکل  درونم  در  رژیم  که  یک   ِ شر  از  دیگر  که  کردم 

خون  و  خادیست مستبد  شکنجه  و  دستگیری  خطر  و  نجات  خوار  ها 
)پاراچنار( یافته سرحد  تا  جاجی  ولسوالی  مسیر  در  هرچند  ام. 
شهر  پوسته از  که  آنچه  با  مقایسه  در  آنها  خطر  اما  داشت،  وجود  هایی 

به که  نبود  چیزی  بودیم،  گذاشته  پشت سر  اینجا  تا  آوردکابل    ه حساب 
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از اهالی منطقه بودند و با مجاهدین  این پوسته  منسوبینود.  ش ها غالباً 
 .کردندمدارا می 

 های انبوهدر میان جنگل
فاصله در  بار  دو  یکی  سفر،  روز  آخرین  طیاره در  دور،  بسیار  های  های 

باز   حرکت  از  قافله،  قوماندان  دستور  به  شدند.  ظاهر  دشمن  کشفی 
دقیقه  چند  و  گوشهایستادیم  و  پیچیده  پتوها  در  را  خود  آرام  ای  ای 
ای در میان نبود و دوباره به حرکت ادامه دادیم.  گرفتیم. اما خطر جدی 

د که  ش  هبار هم هنگام عبور از نزدیکی یک پوسته دولتی، به ما گفت یک 
به   معینای  فاصله کنیمرا  طی  صدا  و  سر  بدون  و  انفرادی  که  صورت   ،

 همین کار را کردیم. 

سال  سال )در  بعد  از    ۱۴۰۰ها  تعدادی  همراه  به  وقتی  خورشیدی(، 
دوستان، در یک سفر تفریحی به ولسوالی جاجی رفته بودم، از کنار این  

نام داشت، گفت این   ځاځی پوسته عبور کردیم. یکی از همراهان که عید 
قدیمی  از  پوستهیکی  اوایل  ترین  از  و  است  دیورند  خط  نزدیک  های 

 .حکومت ظاهر شاه تاکنون فعال بوده است

های عصر به منطقه لیونی در ولسوالی جاجی رسیدیم؛ جایی که  نزدیک 
کرد. من  های بلند و پوشیده از درخت عبور می سرک مارپیچ از میان کوه 
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جنگل این  از  تصاویری  مجلهقبلاً  در  را  کها  بودم  دیده  کابل  در  ه  ای 
دانستم که  بود. می   های حاکمیت سردار محمد داود خانمربوط به سال 

های جدید با  داری و غرس نهالدر آن زمان، برنامه منظمی برای جنگل
اجرا می  اینجا  آلمان در  آن  همکاری حکومت  از  تنها  نه  اکنون،  اما  شد. 

کوه برنامه  پایینی  قسمت  درختان  بلکه  نبود،  خبی  به ها  صورت  ها 
نیز مصون  غیرمسئولنه و غیرفنی قطع شده بودند و قسمت  بالیی  های 

 .خورد ها نیز به چشم یی نبودند. اثری از غرس دوباره نهال

جنگل  برای  بی دلم  با  که  کشورم  زیبای  می های  تخریب  شد،  دردی 
دشمنی  حس  ایدئولوژی سوخت.  با  که  کسانی  با  و  ام  بیگانه  های 

زمینهسیاست  ناشیانه،  بیشتر  های  و  بیشتر  شدند،  وضعیتی  چنین  ساز 
انسان  تنها  نه  آتش جنگ  کام خود میمی شد.  به  را  زندگی  ها  و  کشد 

را مختل می  قربانیان  اجتماعی  نخستین  از  نیز  زیبا  بلکه طبیعت  سازد، 
های سیاسی باید بسیار محتاط باشند تا  آن است. به همین دلیل، رژیم 

سیاست  روش با  و  غلط  افراطی های  کشور  های  در  را  جنگ  آتش  شان، 
نکنندشعله برافروخت   .ور  کشوری  در  جنگ  آتش  خاموش  ش  هوقتی  د، 

به آن  ز کردن  یونه  نیست.  ممکن  که  سادگی  است  افغانستان  آن،  نده 
ها، جنگ در این کشور آغاز شد. با  های نادرست خلقی دلیل سیاست به

گذشت   از  پس  اکنون،  و  یافت  گسترش  جنگ  این  بیرونی،  مداخلات 
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نتوانسته هنوز  دهه،  نیم  و  کنیمچهار  مهار  را  آن  اند:    .ایم  گفته  راست 
کسی که اولین گلوله را فیر می کند، کسی نخواهد بود که آخرین گلوله  

کسی که آغازگر درگیری و شلیک نخستین گلوله باشد،  را هم فیر کند.  
ای  گونه ها بهها و درگیریدهندۀ آن نخواهد بود. معمولً جنگ الزاماً پایان 
می  از  پیش  آغازکنندگان  که  می   کنترول روند  ناتوان  و  اوضاع  شوند 

 .خوردسرنوشت جنگ به دست دیگران رقم می 

"، نزدیک مرز دیورند، دانستیم که سفرمان به  ۍبا رسیدن به منطقه "گِوَ 
خورشیدی از    ۱۳۵۹دلو    ۲۸پایان نزدیک شده است. سفری که به تاریخ  

ده کیپک خیرخانه آغاز شده بود، اکنون پس از تقریباً دو هفته به نقطه  
می  نزدیک  خود  دهپایان  از  عبور  از  پس  سفر،  این  و  شد.  ولسوالی  ها 

و   لوگر  وردک،  میدان  )کابل،  ولیت  چهار  و  کوتل  چند  قریه،  صدها 
 .جاجی میدان به خط دیورند منتهی شد  ولسوالیپکتیا(، در 

هایی از سفر برداشته بودم.  من تنها عضو این کاروان بودم که یادداشت 
یادداشت  این  از  جالبی  نتایج  رسیدم،  پشاور  به  مختصر  وقتی  های 

روز و    ۱۰دست آمد. جوانان نازنین شهری، تمام این فاصله را در ظرف  به
 .ساعت، با پای پیاده پیموده بودند ۹۴طی 
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سال ولیات  در  و  کابل  به  پشاور  از  دیگری  متعدد  سفرهای  بعد،  های 
فعالیت  انجام  برای  هیچکشور  اما  داشتم.  جهادی  به های  اندازه  کدام 

کنم  اند. احساس می اولین سفر، در روح و شخصیت من تأثیرگذار نبوده 
آبدید  مهم در جهت  پرمشقت نخستین، گامی  و عادت  ش  ه این سفر  دن 

سختی  به  از  کردن  پس  سفر،  این  خاطرات  دلیل،  همین  به  بود.  ها 
 .اندوچند سال، هنوز هم در ذهنم زنده گذشت چهل 

وقتی به سر مرز رسیدم، عمارت خالی یک پوسته نظامی توجه مرا جلب  
ای مکث کردم و ناخودآگاه این پرسش در ذهنم شکل گرفت:  کرد. لحظه

کشور   این  مرزهای  از  کسی  چه  نباشند،  ما  سرحدات  در  سربازان  اگر 
 7حفاظت خواهد کرد؟

می  پیدا  اهمیت  بیشتر  زمانی  پرسش  می این  که  گروه کرد  های  دیدم 
به  هرکدام  ولسوالی مجاهدین،  داخل  در  جداگانه  خود  طور  ولیات  و  ها 

 

کوه شناخته می 7 نقاط  بلندترین  مرزی،  نقطه صفر  زمان،  اما سالآن  بعد،  شد.  ها 
 پینه شگه"سۀ "در منطق  پس از پایان جهاد علیه اتحاد شوروی، بار دیگر از این مرز

خاردار   سیم  که  دیدم  و  کردم  دیورنددیدن  فرضی  خط  به روی  چشمگیری ،  صورت 
 .داخل خاک افغانستان پیشروی کرده بود

 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

94 

برای    مشترک،  مشغول جنگ با نیروهای حکومتی بودند و هیچ ترتیباتی
که   برای کشورم سوخت  نداشت. دلم  وجود  از سرحدات کشور  حفاظت 

دلیل افتادن حکومت در دست افراد غیرامین، به چنین وضعیتی دچار  به
 .شده بود که جز الله متعال، حامی و نگهبانی نداشت 

 خدا حافظ افغانستان 
به  مرز  از  پایین وقتی  بسیار  پاراچنار که در موقعیت  بازار  قرار  سمت  تری 

کردم، احساسات متضادی در وجودم جریان داشت. از  داشت حرکت می 
به پشاور که مرکز فعالیت یک  از  سو شوق رسیدن  و  بود،  های مجاهدین 

که یی  وطن  از  دوری  اندوه  دیگر  آن  سوی  به  دوباره  زمانی  دانستم چه 
گشت. بلکه    بازخواهم  نیست؛  جغرافیایی  نقطۀ  تنها  انسان،  زادگاه 

عشق  خاطرات،  از  سرزمین  نشانی  آن  گوشۀ  هر  ماست.  آرزوهای  و  ها 
دارد. ما  بود:    وجود  گفته  امریکا  سابق  جمهور  رئیس  کندی،  اف  جان 

"نپرس که کشور تو برای تو چه کرده است، بپرس که تو برای کشور خود  
ای." و شاعر بزرگ مشرق زمین، اقبال لهوری گفته: "سرزمین  چه کرده

می  معنا  انسان  حقیقت  به  از  را  شما  نباید  وطن  به  محبت  اما  بخشد، 
 تر یعنی خدمت به بشریت غافل کند." بزرگ 

 گیرد،  برای من، افغانستان جایی است که قلبم در آن آرام می  
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اگر به وطن  زیباترین جاهای  حتی  بازگشت  باشم،  پیموده  را    برایم   دنیا 
 ای دیرین است. شدههمانند یافتن گم 

مادرم،    به خصوص شدت برای اعضای خانواده،  کردم دلم به احساس می 
تنگ شده است؛ مادری که در میان انبوهی از مشکلات؛ به خصوص فقر  

به  مرا  ناداری،  خود  و  محبت  آغوش  در  خواهر  یک  و  برادر  چهار  همراه 
آلودش هنگام خداحافظی، غم درونم  پرورش داده بود. یاد چشمان اشک 
انداز عمرش، تنها ده هزار افغانی، را به  را دوچندان کرد. او که تمام پس 

 :من داد، با التماس گفت 

این بچیم، حال که می " به  پاکستان، هوش کن که دوباره  نیایی،  ری  جا 
به  ببه  دش  کنن. من با برادرت گپ زدم که تو را با خو که دستگیرت می 
 " .جا و درس هایت را ادامه بده ن خارج. برو هما

به   آورد.  خود  به  مرا  نامأنوسی  صداهای  که  بودم  غرق  افکار  همین  در 
 .ایممنگل رسیده مرزی تری ة دم که به قریش  هاطراف نگاه کردم و متوج

 بازار تری منگل 
بازار   در  بعد،  می   "منگلتری"لحظاتی  از قدم  دود  که  جایی  زدیم؛ 

و  تلو ه سماوارها  میان  مسلح  مجاهدین  و  بود  بلند  سماوارمانند  های 
های نخست جهاد به یک  منگل در سال کردند. تریوآمد می ها رفت دکان 
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آن نیازهای  و  بود  شده  تبدیل  مجاهدین  کوچک  اسلحه  شهرک  از  ها، 
شد. به دستور جا یافت میمهمات، در آن انواع مرمی ها و  سبک گرفته تا  

بزرگ  سماوار  یک  به  ظریف،  طبققوماندان  در  هم  ة  تر  من  رفتیم.  دوم 
بلند شاگرد   بیک کالیمبدون معطلی   با صدای  و  را کنار دیوار گذاشته 

 " !هلکه! یو تریخ شین چای ژر راوره "هتل را صدا زدم: 

و   خوابیدیم  آرام  خاطر  با  همین سماوار  در  را  بعد، صبحانه شب  ای  روز 
سمت  و به   ن خشک و مَلایی )قیماق( صف کردهشامل چای شیرین، نا

جا به پشاور برویم.  های شهر "تلَ" حرکت کردیم تا از آن ایستگاه سرویس 
وبرقشان، ولی چوکی های  های لینی با آن ظاهر آراسته و پر زرق سرویس 

روی   را  خود  بود  زحمتی  هر  با  بودند.  جالب  ما  برای  ناراحت،  و  تنگ 
 .چوکی ها جا دادیم و با اضطراب منتظر حرکت سرویس ماندیم 

لحظاتی بعد، ماشین روشن شد و همه دعای سفر خواندیم و خود را به  
اصلی  ة های فرعی، سرویس وارد جادپروردگار سپردیم. پس از عبور از راه 

به و  کردن   هدفسمت  شد  روشن  با  ابتدا  از همان  راننده  افتاد.  راه  به 
های همه را  و پخش موسیقی پشاوری با صدای بلند، گوش  تیپ ریکاردر

 .تا رسیدن به مقصد کر کرد
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تلی  و رسیدیم. راننده کنار ه  "تلَ "ساعت یازده و نیم پیش از ظهر به بازار  
شد. به قصد  توقف کرد که صدای موسیقی آن از دور شنیده می   پرازدحام 
چاشت،صف   "آلو  سالونوارد    نان  من  قسمت  که  -شدیم.  بود  گوشت" 

اما نان چپاتی گرم، که تازه، تازه به  ة  انداز به و پر از مرچ بود.  کافی تند 
می  آورده  یک  میز  غذا،  تندی  کردن  کم  برای  بود.  خوشمزه  بسیار  شد، 

گیلاس "توری چای" ) شیر چای( هم نوشیدیم. پس از وضو، یاز ظهر را  
 .سمت پشاور حرکت کردیمتل خواندیم و با اشتیاق بهو در مسجد کنار ه

پیچ  و  بلندی  که  کوهات،  مشهور  کوتل  از  عبور  فراوانش  وخم حین  های 
به خود جلب می  را  در ذهنم توجه  ماهیپر  کوتل  از  عبور  کند، خاطرات 

سال ش   هزند عبور د.  کوتل  این  از  سال  هر  در  بار  دو  حداقل  پیش،  ها 
رخصتی می  کردن  سپری  برای  زمستان  آغاز  در  بار  یک  های  کردم؛ 

آباد و بار دیگر در ماه حوت، زمانی که  زمستانی با خانواده در شهر جلال 
 .گشتیمپیش از آغاز مکاتب دوباره به کابل بازمی 

آباد عبور کرده بودم، روز اول عید  آخرین باری که ماهیپر را به قصد جلال 
 ( /    ۱۳۹۹فطر  تمام    ۱۳۵۸سنبله    ۳ه.ق  با  اما  سفر  این  بود.  ه.ش( 

همراهم   تنها  خانواده،  اعضای  جای  به  داشت؛  تفاوت  پیشین  سفرهای 
گل  عبدالقدوس  صاحب  مولوی  پسر  جان،  هارون  عزیزم  ای  درهدوست 
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ها، به طور پنهانی به  بود. هر دو تصمیم گرفتیم بدون مشورت با خانواده 
آباد رفته و از آنجا، از طریق تورخم به پاکستان مهاجرت کنیم تا به  جلال 

 .صفوف مجاهدین بپیوندیم

اما این سفر، به دلیل عدم همکاری یکی از همصنفان ما که قرار بود نامه  
هایمان برساند، و نیز به  مان را شام همان روز اول عید به خانواده وداعی 

ریزی، ناکام ماند. در نتیجه، مجبور شدیم روز سوم  علت خامی در برنامه 
 .عید دوباره به کابل بازگردیم

ب رسیدن  از  پس  که  بود  قرار  این  از  جلالش  هماجرا  وجود  هر  با  آباد، 
داد اهل کابل  های لباس و ظاهری که به وضوح نشان میداشتن بکس 

ی تورخم( برآمدیم.  هستیم، در جستجوی ایستگاه موترهای تورخم )هده 
چون خودم این هده را قبلاً بلد نبودم، مجبور شدم از دو سه نفر آدرس  

وبرنج و دستار سفید بود.  ای با ریش ماش بپرسم. سومین نفر، مرد پخته
ی تورخم پرسیدم، گویی که تمام ماجرا را  به محض اینکه از او درباره هده 

فهمیده باشد، نگاهی دقیق به سر تا پای ما انداخت و بدون مقدمه، با  
جلال  پشاور  لهجه  )منظورش  پاین؟«  میرین  اینکه  »مثل  گفت:  آبادی 

 .بود( 

 دم و پاسخ دادم:ش  هوپاچاز این سوال ناگهانی مرد، دست 
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»نخیر، ما تا تورخم میریم«، و به هارون جان اشاره کرده، گفتم: »برادرش   
می  و  است  عسکر  آنجا  این  در  به  اما  مرد  بگیریم.«  را  احوالش  خواهیم 

آسانی قانع نشد و باز پرسید: »چی نام دارد؟ من تمام عسکرهای تورخم  
دم. پس از مکثی کوتاه،  ش هوپاچشناسم.« در این لحظه واقعاً دست را می 

 .تصمیم گرفتم حقیقت را به او بگویم

همه  از  انگار  که  نزدیک مرد  بود،  باخب  آهسته  چیز  صدای  با  و  شد  تر 
طور به پاکستان رفتن  ببینین جوانا، سر خودتان رحم کنین. این " گفت:  

لباس این  با  اگر  ندارد.  بکس امکان  و  حتماً  ها  برین،  تورخم  طرف  ها 
می جوان دستگیر  سربه شین.  و  دستگیر  راه  این  در  زیادی  نیست  های 

یی  حتی  شما  ) شدن.  ثمرخیل  تلاشی  از  شهر    ۱۵توانین  کیلومتری 
 " .آباد( هم عبور کنینجلال 

ترس    ، اما در عین حال،از صداقت و صاحت مرد ناشناس خوشمان آمد
دانستیم  تمام وجودمان را فرا گرفت. ما که از کابل آمده بودیم، خوب می 

کارمندان »اکسا« )اطلاعات حکومت خلقی( چقدر خطرناک هستند. اگر  
  افتادیم، آن هم در حالی که قصد رفتن به پاکستان واقعاً به دامشان می 
 .آمدمی   داند چه بر سرماداشتیم، خدا می 

 پس از تشکر و خداحافظی از مرد، دوباره به سوی شهر حرکت کردیم. 
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نظر من این بود که به کابل برگردیم، اما هارون جان نپذیرفت و اصار   
آمده  که  حال  که  بایدداشت  بهتری  ایم،  تدبیر  با  و  کنیم  به سمت    صب 

 .تورخم برویم

ام  حل دیگری به ذهنم رسید: از پسرخالهبا دیدن اصار هارون جان، راه
رفت   لل  یونس  بخواهیم، که  )چهار  کمک  لوارگی  و  تورخم  به  وآمدهایی 

آن  او  کیلومتری  برویم.  سوی مرز( داشت. تصمیم گرفتیم به خانه یونس 
با خونسردی   باخب شد،  ما  قصد  از  وقتی  و  بود  تجربه  با  و  مسن  مردی 

 وال""گندی خواهد. باید شما را به لباس و ظاهر  این کار وقت می "گفت:  
آن  به  تجارت  یا  فروش  برای  را  ریز  و  اجناس خرد  که  مرز  )کسانی  سوی 

آن می  از  یا  می برند  کار  سو  این  برای  عید  روزهای  کنم.  تبدیل  آورند( 
 " .مناسب نیست؛ باید بعد از عید اقدام کنید

یونس چاره  با  خداحافظی  جز  نداشتیم  خاله،    لل  ای  خانه  به  رفتن  و 
بود سپری کردیم. به   را هر طور  برای مدتی ماندیم. شب اول  جایی که 
خاله گفتم که هارون جان مریض است و دکتر توصیه کرده چند روزی را  

جلال  به  خاطر  همین  به  و  بگذراند،  گرم  هوای  آمده در  فکر  آباد  ایم. 
 .اند اش حرف ما را پذیرفتهکردم این بهانه جا افتاده و خاله و خانواده می 
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اما روز دوم عید، هنگامی که مشغول صف طعام چاشت بودیم، با تعجب  
و    من نورالحق لل  درب منزل تک، تک شد، ابتدا برادر بزرگ   دیدیم که

جان هارون  یازنه  بعد،  ساعت  نیم  حدود  وارد  سپس،  دیگری  پی  یکی   ،
 .دندش  هخان

وارد؛ بدون اینکه به  بعد از صف نان چاشت و ادای یاز ظهر، هر دو تازه 
بیاورند، گفتند   ما  آماده استیدبرگردیم کابل؟ ما هم که دیدیدم  روی  آیا 
ادامه سفر  پلان سفر خنثی شده   برای  راهی  دیگر  نداردو  بدون  وجود   ،

 .ها به کابل بازگردیممخالفت پذیرفتیم که با آن 

از ناکامی اولین تلاش مهاجرت خود    ، آن وقت هرچند من و هارون جان
کشتارهای   و  امین  رژیم  جنایات  از  که  بعدها  اما  بودیم،  ناراضی 

در مسیر تورخم باخب شدیم، با خود گفتیم شاید    به خصوصرحمانه  بی 
محفوظ   پنهانی  از شرهای  را  ما  خداوند  و  بوده  خیری  بازگشت  این  در 

 .داشته است

ونیم سال بعد از این سفر، تقدیر مسیر زندگی من و هارون جان را از  یک 
های مرکز به پاکستان مهاجرت  هم جدا کرد. من همراه جمعی از چریک 

به   تا  بماند  کابل  در  داد  ترجیح  و  نپذیرفت  جان  هارون  اما  کردم، 
اش علیه رژیم ادامه دهد. دو سال پس از خروج من  های چریکی فعالیت



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

102 

هدف   که  حساس  چریکی  عملیات  یک  رهبی  جریان  در  او  کابل،  از 
داخل ساختمان صدارت رژیم نجیب بود، دستگیر و چند ماه بعد اعدام  

 .شد. روحش شاد و یادش گرامی باد

تا دوازدهم با هم در یک صنف درس  من و هارون جان از صنف چهارم 
های جهادی نیز همکاری و تعهد مشترک داشتیم.  خواندیم و در فعالیت 

سال  جان  هارون  حبیبیه هرچند  مکتب  در  را  لیسه  دوره  پایانی  های 
هیچ  ما  ارتباط  هم  گذراند،  کنار  در  را  وقت خود  بیشتر  و  نشد  قطع  گاه 

 .کردیمسپری می 

ترین  خوترین، باحیاترین، و مؤدب هارون جان در میان هم صنفان ما، نرم 
شهید   جوانی  عنفوان  در  که  بود  چنین  پروردگار  اراده  اما  بود. 

بپذیرد وشو  از وی  را  قربانی  این  با    د.خداوند،  را در بهشت جاویدانه  ما 
 .هارون جان و دیگر نیکان و صالحان یکجا سازد

غرق در همین افکار بودم که ناگهان موتر حامل ما توسط پولیس ملیشه  
 :ها وارد موتر شد و با صدایی جدی پرسیدد. یکی از آنش هتوقف داد

 "تول مجاهدین دی؟"
ای  قوماندان ظریف، که در چوکی جلو نشسته بود، با ژست مقتدرانه

 ".هو حوالدار صیب، تول مجاهدین دی" :پاسخ داد
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 ".زی په خیر وسئ":ی بنوسی پاسخ دادحوالدار با لهجه 

 .با این جمله، ما دوباره به حرکت افتادیم

یافتیم، بازاری که در میان  "دره آدم خیل"چند لحظه بعد، خود را در بازار  
به  در مجاهدین  بازار  نام  به  می ش  هاختصار  بازاری  ناخته  این همان  شد. 

خان  داوود  حکومت  زمان  در  افغانستان  اسلامی  نهضت  فعالن  که    بود 
ش۱۳۵۴)  این    ( هد  با  بار  نخستین  برای  و  خریداری  اسلحه  آن  از 

، عملیات نظامی علیه رژیم داوود خان در مناطقی مانند  ساده   تسلیحات
 .کنر، پنجشیر و جاهای دیگر را به راه انداختند

این   از  مهمات  و  اسلحه  همچنان  جهاد،  اوایل  در  و  ثور  کودتای  از  بعد 
می  منتقل  به جبهات جنگ  و  و  بازار خریداری  زمان  با گذشت  اما  شد. 

دره   بازار  تسلیحات  اهمیت  افغانستان،  در  خارجی  اسلحه  وفور  افزایش 
سلاح عوض،  در  یافت.  کلاشینکوف،  کاهش  مانند  روسی  سبک  های 

های بال در این  ای پیدا کردند و با قیمت تی و میگاروف جایگاه ویژه تی
 .رسیدندبازار به فروش می 
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 در جوار هوتل فریندز 
 ( از منطقه ۱۹۸۱مارچ    ۱عصر روز یکشنبه، دهم حوت  م(، پس از عبور 

توقف  8بده بیره، موتر حامل ما در ترمینل هده فردوس، کنار هوتل فریندز 
دن از سرویس توجهم را جلب کرد،  ش  هکرد. اولین چیزی که بعد از پیاد

نسبتاً   هوای  شلوغ،  که  مرطوببازار  بود  پشاور  شهر  دودآلود  فضای  و   ،
از   یکی  میلادی  هشتاد  دهۀ  اوایل  در  کابل  نبود.  خوشایندم  اصلاً 

خوش  و  زیبا  بو آب  شهرهای  منطقه  می ش   ههوای  که  رفتمار  درحالی   ،
 .پشاور در مقایسه با آن، بسیار عقب مانده بود

سوی اقامتگاه موقت خود حرکت  های خود را برداشته و به ها و بیک چانته 
به  ما  رفتارهای  و  لباس،  قیافه،  بود.  کردیم.  متفاوت  محل  مردم  با  کلی 

نظم است.  مانده و بی کردم پشاور نسبت به کابل بسیار عقب احساس می 
  ی رنگارنگ، های حیوانی، ریکشاها، و موترهاهای دستی، کراچی کراچی 

کردند. از همه بیشتر،  ها همگی در یک مسیر حرکت می همراه با انسان 
عبور   ما  راست  و  چپ  از  که  ریکشاهایی  آزاردهندۀ  صدای  و  دود 

 .کردند، مایۀ مزاحمت بودمی 

 

88 FRIENDS HOTEL 
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بوق در همین مقایسه با  ریل،  قطار  ناگهان  بودم که  و  ها غرق  بلند  های 
جادۀ  پی کنار  از  غرغرکنان  گفتم:    " فردوس"درپی،  خودم  با  کرد.  عبور 

 ".تر است"اینه وال! پشاور از کابل پیشرفته

 شبی پر اضطراب در افغان کالونی 
حزب   به  مربوط  کابل،  مجاهدین  "حویلی"  گاه  اقامت  به  را   ما  خود 

کالونی  افغان  منطقه  در  که  افغانستان،  قرار    9اسلامی  نهری  کنار  در  و 
 .داشت، رسانیدیم

ده بود.  ش   ههنگامی که به حویلی کابل رسیدیم، جماعت یاز شام خواند
از یاز، شخصی   ادا کنیم. پس  را  تا یاز شام  بلافاصله وضو گرفتیم  ما 

آمد گفت.  به ما خوش   کلمات خشک و لهجۀ آمرانه،مسن و با هیبت، با  

 

افغان کالونی در دهۀ هشتاد میلادی نامی آشنا برای تمامی مجاهدین و مهاجرین   9
حویلی و  دفاتر  از  بسیاری  استقرار  محل  منطقه  این  مجاهدین  بود.  به  مربوط  های 

به انجنیر  بود،  رهبی  به  افغانستان  اسلامی  حزب  جهادی:  عمدۀ  تنظیم  دو  ویژه 
خانه حتی  ربانی.  استاد  رهبی  به  افغانستان  اسلامی  جمعیت  و  های  حکمتیار 
داران  مسکونی این دو رهب جهادی نیز در همین منطقه قرار داشتند. در میان دکان 
دکان  و  داشتند  حضور  نیز  افغان  مهاجرین  پشاور،  اهالی  بر  علاوه  و  منطقه،  ها 

 .تر شدکردند؛ روندی که با گذشت زمان گستردههای خود را اداره مینانوایی
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وی   است.  کابل،  ولیتی  آمر  عبدالقدوس،  مولوی  او  که  فهمیدیم  بعداً 
را  ضمن خوش  را تبیک گفت و فضیلت مهاجرت  ما  آمدگویی، مهاجرت 

با  به اختصار در پرتو نصوص شرعی بیان کرد. او اطمینان داد که همراه 
 .همکارانش در خدمت ما خواهد بود

به  کابل  حویلی  شب،  ولسوالی آن  مجاهدین  از  استقبال  های  دلیل 
سختی توانستیم جایی برای خواب  مختلف کابل بسیار شلوغ بود و ما به 

همراه چند نفر دیگر از جمع  پیدا کنیم. پیش از استراحت، استاد اکب به 
چای،   از صف  پیش  صبح،  اما  رفتند.  دیگری  مکان  به  و  شده  جدا  ما 
دوباره نزد ما آمدند و گفتند: "وسایل خود را بردارید، قرار است به حویلی  

 ".) اقامت گاه( دیگری برویم

 آباد حویلی شیخ
ها، به همراهی استاد اکب  کوچه ها و پس تقریباً نیم ساعت در میان کوچه

"جی  به  مشهور  پشاور،  مرکزی  جادۀ  و  ریل  خط  از  کردیم.  تی حرکت 
به  10رود"  و  عبور یودیم  نزدیکی    " آبادمنطقۀ شیخ"،  رسیدیم.    "گنج" در 

که   رسیدیم  فرا   نسبتاً  ساحۀ  یک  به  تنگ،  کوچه  چند  از  گذر  از  پس 

 

10 General Transport Road 
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احتمالً یک یرۀ زمین خالی بود. حویلی مجاهدین حوزۀ مرکز در کنار 
به  که  مکان  این  داشت.  قرار  میدان  برای  همین  اختصاصی  صورت 

کابل(  شهر  داخل   ( مرکز  حوزۀ  گرفت   مجاهدین  نظر  در  ش  هدر  بود،  ده 
 .آباد" شهرت یافت های "حویلی مرکز" و "حویلی شیخ میان ما به نام 

محض ورود به حویلی مرکز، دو تن از مسئولین حزب، استاد رحمانیار و  به
آنان بسیار گرم و صمیمانه   استاد خادم، از ما استقبال کردند. استقبال 

هایی راهنمایی کردند که از پیش فرش شده بودند. در  بود. ما را به اتاق 
دوشک  گرفتیم.  جا  نفر  ده  تا  هشت  اتاق  بالشهر  لحاف ها،  و  ها  ها، 

 .همگی نو بودند و وسایل آشپزخانه نیز تازه از بازار خریداری شده بود

به علت سکونت چریک رفت این حویلی  به  و  وآمد  بود  مرکز محدود  های 
می  عبدالظاهر،  استاد  حویلی،  مسئول  اجازۀ  با  تنها  توانستند  مهمانان 

پهَر   وارد شوند. در داخل حویلی، سیستم و  آشپزخانه  ۀ  منظم نوکریوالی 
شبانه وجود داشت. برای نخستین بار در همین حویلی با کلاشنیکوف و  
کردن  شانه  شدم.  آشنا  مجاهدین  محبوب  سلاح  این  از  استفاده  شیوۀ 

کرد و علاقه داشتم  سلاح، حس غرور و اطمینان عجیبی در من ایجاد می 
های آخر شب برای دوستان  معمولً پهره   .داری کنمبیشتر از دیگران پهره 

توانستند تا یاز صبح بخوابند. اما من  ما سخت بود، چون پس از آن یی 
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با این موضوع نداشتم و حتی اگر یکی دو ساعت پیش از یاز   مشکلی 
انتخاب می  پایان پهره کمی  فجر برای پهره  با خیال راحت بعد از  شدم، 

می می  بیدار  صبح  یاز  برای  مشکل  بدون  و  را  خوابیدم  خداوند  شدم. 
توانستم  را داشتم و می   خواب  کنترولکه از جوانی توانایی    کنمشکر می 

 .بخوابم و زود بیدار شوم  به ارادۀ خود

نظر می  برای کسانی  به  اکب  رسید که حویلی مرکز به درخواست استاد 
از به   مرکزِ   که  می کابل  پشاور  به  موقت  دادطور  تخصیص  ده  ش  هآمدند، 

وآمد  های حزب اسلامی در پشاور که رفت بود. این حویلی با سایر حویلی
آن  اینجا رفت به  تفاوت داشت. در  بود،  آزاد  با  ها  باید  و  بود  وآمد محدود 

به  ده بود که از آوردن مهمان، ش هشد. به ما گفت اجازۀ مسئولین انجام می 
 .ها نداشتیم، خودداری کنیمناخت کافی از آن ش  هکسانی ک خصوص 

زودی، به درخواست جوانان مقیم در حویلی، یک کتابخانه در یکی از  به
ها  جلد کتاب تأسیس شد. بیشتر کتاب ظرفیت دوصد  های خالی با  اتاق 

ها عمدتاً فکری بودند  چاپ ایران بودند و تعدادی نیز چاپ پشاور. کتاب 
آن  از  برخی  ترجمه و  نیز  اخوان ها  اساتید  آثار  از  فارسی  المسلمین  های 
متأسفانه فرهنگ مطالعه در افغان ها به صورت عموم ضعیف   .مصر بودند

است و جوانان مجاهد و مبارز هم ازین اصل مستثنی نبودند، به همین  
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مارا به کتاب  خاطر مسئولین حویلی مرکز خواستند با تشکیل کتابخانه،  
 خوانی و مطالعه تشویق کنند. 

ولیت   علمای  از  یکتن  قرآنی،  مفاهیم  با  ما  آشنایی  برای  دوم،  هفتۀ  در 
کرد. وردک، هر صبح پس از یاز فجر، درس تفسیر قرآن کریم ارائه می 

سوره  آن  اولین  محتوای  بیشتر  که  بود  انفال  سورۀ  شد،  تدریس  که  ای 
درس این  است.  قتال  و  جهاد  به  برگزار  مربوط  صبح  یاز  به  متصل  ها 

شد و برای برخی از ما که خواب سنگینی داشتیم، دشوار بود. اما در  می 
درس  از  مجموع،  ما  که  بود  باری  نخستین  این  بود.  مفیدی  بسیار  های 
 .شدیمهای حضوری با مفاهیم قرآن آشنا می طریق درس

محمودالحسن   مولنا  نوشتۀ  کابلی  تفسیر  پارۀ  چند  تنها  این،  از  پیش 
عوام   مناسب  بیشتر  مختصر  تفسیر  این  بودم.  کرده  مطالعه  را  دیوبندی 

 .الناس بود تا اهل علم و مجاهدین
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 سومفصل 

 گی مهاجرت  زند

 مهمیک انترویوی 
از ورودما به حویلی مرکز، استاد رحمانیار و استاد خادم،    یک هفته بعد 

یکی  که هر دو زمانی در حوزۀ مرکز مسئولیت داشتند، به همراه هم، یکی 
خصوصی   اتاقی  به  مصاحبه  برای  بودیم،  آمده  کابل  از  تازه  که  را  ما 
بود:  ما  بعدی  عزم  و  تصمیم  دانستن  مصاحبه،  این  هدف    فراخواندند. 

آیا قصد بازگشت به کابل برای جهاد را داریم یا    سوال اساسی این بود:
 خواهیم در پشاور بمانیم؟ می 

وقتی نوبت من رسید، گفتم که تصمیم بازگشت عاجل به کابل را ندارم و  
می  فعالیت ترجیح  در  و  بمانم  پشاور  در  مجاهدین  دهم  فرهنگی  های 
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این حوزه علاقه  به  آن مشغول شوم، چرا که  ها گفتند که در حال  مندم. 
اما   امور فرهنگی ندارند،  حاضر مجالی برای مشغول ساختن جوانان در 
  ه اگر بخواهم به کابل برگردم، باید آموزش نظامی ببینم تا برای جهاد آماد

وم. در پاسخ گفتم که قصد بازگشت سریع به کابل را ندارم و در نتیجه ش
یی نظامی  آموزش  به  و    بینم. نیازی  ندادند  نشان  مخالفتی  هم  آنها 

 .پایان یافت  مصاحبۀ مختصر ما با همین نتیجه

که  گفت نکردم  حس  و  بود  صمیمانه  و  دوستانه  من  با  استادان  وگوی 
بسیار   مرا  نکته  دو  اما  کنند.  تحمیل  من  به  را  خاصی  نظر  بخواهند 

 :متعجب کرد

چگونه   افغانستان  اسلامی  حزب  همچون  بزرگی  تنظیم  اینکه  نخست 
فعالیت  در  شهری  جوانان  از  تن  چند  جذب  و  توانایی  فرهنگی  های 

فعالیت  که  بود  حالی  در  این  نداشت؟  را  خود  رسانه تبلیغاتی  ای های 
 .دادبخش مهمی از مقاومت علیه اشغالگران را تشکیل می 

اینکه هیچ  اشاره دوم  برای  گونه  ما  تشویق  یا  ادامۀ تحصیل  امکان  به  ای 
های این بزرگان وجود نداشت. این  هایمان در صحبتادامه دادن درس 

ترین  برانگیز بود، چون حزب اسلامی خود را بزرگ تعجب   به خصوص نکته  
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تحصیل کادرهای  لحاظ  از  جهادی  می تنظیم  هیچ  کرده  اما  دانست، 
 .تحصیل نداشت ی چون من، برای ادامۀای برای تشویق جوانان برنامه 

در حالی که ساختن حکومت اسلامی دومین شعار کلان مجاهدین بعد  
برای   متخصص  کادرهای  تربیۀ  بود،  شوروی  اشغالگر  قوای  شکست  از 

می  نظر  به  بدیهی  امر  یک  حکومتی  هر  سال ساختن  بعد  رسید.  ها 
های زیادی برای تحصیل جوانان مهاجر در پاکستان  فهمیدم که فرصت 

تنظیم  اما  داشت.  وجود  جهان  کشورهای  دیگر  بهو  جهادی،  دلیل های 
برنامۀ  کوته هیچ  کشور،  آیندۀ  دربارۀ  روشن  دیدگاه  نداشتن  و  نظری 

 .های طلایی نداشتندمنظمی برای استفاده از این فرصت

بیشتر جوانانی که در آن دوره موفق به ادامۀ تحصیل شدند، این کار را با  
تشویق تلاش یا  شخصی  خود  های  نزدیک  دوستان  و  خانوادگی  های 

های  انجام دادند، نه بر اساس برنامه ها یا حمایت منظم از سوی تنظیم 
 .جهادی

 در حلقۀ درس رهبر 
شیخ  حویلی  در  ما  همراهان  از  تعدادی  آنکه  از  به  پس  جهاد  برای  آباد 

پشاور   ماندن در  به  و کسانی که تصمیم  بازگشتند  دیگر  ولیات  و  کابل 
به   نیز مشخص شدند، مسئول حویلی مرکز، استاد عبدالظاهر،  داشتند 
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ای یک شب به  ما مژده داد که جناب حکمتیار صاحب از این به بعد هفته 
ای از دروس قرآنی را پیش خواهد برد. این  حویلی ما خواهد آمد و سلسله

 .خب موجب خوشحالی فراوان ما شد

به رهب  ما،  به  زیادی  محبت  و  علاقه  اسلامی،  حزب  جوان  نسل  عنوان 
می بزرگ  افتخاری  را  او  با  نشینی  هم  و  داشتیم  به  دانستیم،  خود 

به  خصوص حکمتیار،  رهبان  که  دیگر  به  نسبت  پرآوازه،  رهبی  عنوان 
خطبه داشت.  بیشتری  همیشه  کاریزمای  تندش  مواضع  و  آتشین  های 

 .سبب اعجاب و تحسین نسل جوان مجاهدین بود

و   از مصاحبان  با دو تن  فرا رسید و حکمتیار صاحب همراه  شب موعود 
در    نفر از ما،   25ما تشریف آورد. حدود  تعدادی از محافظانش به حویلی  

 .ترین اتاق حویلی مرکز گرد آمدیم تا به درس او گوش دهیمبزرگ 

با اسامی تک  ابتدا  آغاز  حکمتیار  را  آشنا شد و سپس درس خود  ما  تک 
سوره از  درس  موضوع  او  کرد.  تفسیر،  شروع  از  پیش  بود.  صف  ی 

درباره مقدمه  ارزشمند  بسیار  ای  ما  برای  که  کرد  ارائه  قرآن  اهمیت  ی 
 .جالب و آموزنده بود

تعیینهفته زمان  نیز درس در  بعد  از هفتۀ  ی  اما  برگزار شد،  ،  سومشده 
این سلسله متوقف گردید. وقتی علت را از استاد عبدالظاهر پرسیدیم، او  
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طور منظم  کند که حکمتیار صاحب بهگفت که دلیل امنیتی ایجاب می 
 .وآمد نداشته باشد؛ ممکن است خطری پیش آید به اینجا رفت 

بعد از آن، حکمتیار صاحب را در روز اول عید سعید فطر در دفتر مرکزی  
حزب واقع در فقیرآباد ملاقات کردم. او همراه با چند تن دیگر از بزرگان  

کشی و مصافحه  ها بغل تک آنکرد و با تک حزب از مهمانان پذیرایی می
 .یودمی 

دارای   مجاهدین  رهبان  دیگر  به  نسبت  را  حکمتیار  ما  زمان،  آن  در 
شکلی  دیدیم و به همین دلیل نسل جوان حزب به امتیازات بیشتری می 

او نقل می  از زندگی شخصی  آنچه  او دلبستگی داشت.  به  شد،  افراطی 
بیشتر می  او  به  نسبت  را  اطرافیانش  محبت اعضای جوان حزب  از  کرد. 

او در زندگی خانوادگی شخصی ساده و بی می  تکلف است،  شنیدیم که 
گیرد و به یاز شب پایبند  ی نفلی می خورد، زیاد روزهغذای معمولی می 

 .است

و   مقالت  انتشار  و  تحقیق،  مطالعه،  به  حکمتیار  علاقه  این،  بر  علاوه 
افزایش می کتاب نسل جوان حزب  میان  را در  او  داد. هایش، محبوبیت 

نوشتهسخنرانی  و  الهام ها  ما  برای  زمان  آن  در  او  راهنمای  های  و  بخش 
کاش   ای  حال،  این  با  بودند.  مقاومت  و  جهاد  مسیر  در  ارزشمندی 
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کناره  اسلامی  حزب  رهبی  از  جهاد،  پیروزی  از  پس  گیری حکمتیار 
بمی  را  مسئولیت  این  و  می خصیت ش  ه کرد  توایندتری  سپرد. های 

تحلیل  از  در  بسیاری  اسلامی  حزب  درگیری  که  باورند  این  بر  گران 
به  جنگ اخیر،  دهه  دو  در  تشکل  این  تدریجی  ضعف  و  داخلی  های 

 .گرددهای سیاسی او بازمی استبداد فکری حکمتیار و محدودیت توانایی 
های جوان و توایند در حزب  وی، باید با فراهم کردن فرصت برای چهره 

 نگری و تغییر باور دارد. اسلامی، نشان می داد که به آینده 

 اولین مبادرت 
جوانانی که با اخلاص و نیت پاک از کابل به پشاور مهاجرت کرده بودند،  

شدند که  به مرور زمان و با گذشت هر هفته و ماه، با مسائلی مواجه می 
ها و رهبی مجاهدین تحت تأثیر  روحیه و اخلاصشان را نسبت به تنظیم 

می  یی قرار  که  بودم  کسانی  جمله  از  نیز  من  برابر  داد.  در  توانستم 
 .تفاوت بمانمهای محیط هجرت بی کمبودها و نارسایی 

به که  را  مواردی  وضعیت،  این  مشاهده  در  با  نقائص  و  کمبودها  عنوان 
فعالیت  فقدان  همچنین  و  مجاهدین حزب  میان میان  در  فرهنگی  های 

تلقی می  با  مهاجرین  و همراه  یادداشت کردم  یکی دو صفحه  کردم، در 
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به   دفتر  مأمورین  از  یکی  طریق  از  شرایط،  بهبود  برای  پیشنهاداتی 
 .حکمتیار صاحب ارسال یودم

عید   مراسم  در  بعد،  روز  چند  نرسید.  به دستم  پاسخی  و  مدتی گذشت 
حکمتیار   تعجب،  کمال  در  رفتم.  حزب  مرکزی  دفتر  به  اضحی  سعید 

احوال  ضمن  و  شناخت  مرا  را  صاحب  »پیشنهاداتتان  گفت:  پرسی 
صحبت   آن  درباره  دیگر  وقتی  الله  شاء  ان  بود.  خوب  بسیار  خواندم، 

 " .خواهیم کرد

توجه   و  نوشته  از  یادآوری  اما  نرسید،  فرا  هرگز  دیگر«  »وقت  آن  هرچند 
و   بود  بزرگی  تشویق  من  برای  زمان،  آن  در  صاحب  حکمتیار 

 .نفس زیادی به من بخشیداعتمادبه

گرفتم،  سال قرار  اصلاح  جمعیت  مسئولیت  مقام  در  خود  وقتی  بعد،  ها 
به صحبت همواره تلاش کردم شنونده  و  باشم  به  های دیگران،  ی خوبی 

تازه   خصوص  و  دهم.  جوانان  فرا  گوش  دقت  با  یک  واردان،  و  رهب  یک 
ای خوب باشد زیرا گوش دادن، اعتماد و ارتباط قوی  مربی، باید شنونده 

می  تقویت  را  پیروانش  و  وی  می میان  کمک  رهب  به  کار  این  کند کند. 
افکار ارزشمندی دریافت کند، مشکلات را بهتر درک و حل کند، و حس  
نظرات   شنیدن  همچنین،  دهد.  افزایش  پیروان  در  را  انگیزه  و  مشارکت 
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یادگیری و رشد رهب می  از سوءتفاهم دیگران باعث  و  ها پیشگیری  شود 
کند کند. یک رهب شنونده، فرهنگی از احترام و همکاری را ایجاد می می 

 .که برای موفقیت جمعی ضروری است

 گردند مجاهدین به جبهه بازمی
سال   جوزای  و  ثور  ماه  تا  و  شد  سپری  شمسی    ۱۳۶۰زمستان  هجری 

میلادی(، بیشتر کسانی که با ما یا قبل از    ۱۹۸۱)مطابق با اپریل و می  
حوز  از  تنها  ة  ما  بازگشتند.  کابل  به  دوباره  بودند،  آمده  پشاور  به  مرکز 

 .تعداد اندکی، از جمله خودم، در حویلی مرکز باقی ماندیم

بزودی خب رسید که یکی از این گروپ های همکاران ما، هنگام عبور از  
ناگهانی دشمن روبرو شده است  ة  ولسوالی موسهی کابل با کمین و حمل

ب همش  ه که  اضطراب  و  دلهره  انجامیده.  نفر  چندین  فرا  ة  هادت  را  ما 
است؟ گرفت؛ گرفته  واقعه صورت  این  گونه  ب  چه  کسانی  هادت  ش  هچه 
مانده   و   اندرسیده  زنده  این سؤال چه کسانی  را مشغول  اند؟  ما  ها ذهن 

از همراهان قافله کرده بود، اما پاسخی یافت یی اینکه یکی  تا  ای شد. 
 .که مورد حمله قرار گرفته بود، بازگشت

حمل از  شده  ة  او  روبرو  آن  با  که  شدیدی  بمباران  و  حکومت  ناگهانی 
از جوانانی سخن گفت که در عنفوان جوانی   برای ما قصه کرد.  بودند، 
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گذشته   سال  بیشترشان  و  های    محصلبودند  فاکولته  از    پوهنتونیکی 
هید شده بود، اسحق نام داشت و  ش  هکابل بودند. یکی از این جوانانی ک

هم  گذشته  زمستان  او  بود.  آرام  و  مؤدب  خاطرات  فردی  و  بود  ما  اتاقی 
 .شیرین بسیاری از او داشتیم 

به زودی با سبک زندگی جدیدی که عناص آن عبارت بودند از مهاجرت،  
از   بخشی  به  مفاهیم  این  گرفتیم.  خو  شهادت،  و  نظامی، جهاد  آموزش 

ما تبدیل شد. در یکی از روزهای بهار، آخرین گروپی که از  ة  زندگی روزمر 
می  آماده  نظامی  آموزش  دریافت  برای  بود  آمده  زمان،  کابل  آن  در  شد. 

تصمیم   بمانم.  عقب  جهاد  میدان  در  دوستانم  از  نباید  کردم  احساس 
  ه گرفتم در آموزش نظامی شرکت کنم تا برای حضور در جهاد عملی آماد

 .ومش

حوز همان ارتباط  مسئول  عبدالظاهر،  نزد  درخواست  ة  جا  و  رفتم  مرکز، 
کابل   به  رفتن  تصمیم  »وقتی  گفت:  عبدالظاهر  کردم.  مطرح  را  خود 
و   کردم  اصار  من  اما  نباشد.«  هم ضروری  نظامی  آموزش  شاید  نداری، 
گفتم: »درست است که فعلاً قصد رفتن به کابل را ندارم، اما این تصمیم  
دائمی نیست. روزی حتماً برای جهاد به کابل خواهم رفت. بنابراین بهتر  
است آموزش نظامی ببینم.« او هم قبول کرد و من همراه گروهی مختلط  
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چریک  شش از  مجاهدین  و  مرکز  مناطق  های  به  )مربوط  کابل  کروهی 
کمپ  "حصار بنی" و    " ولیتی" به  بودند،  نفر  پنجاه  حدود  جمعاً  که   )

 .شدیم در "کرم ایجنسی" "خړدند" منتقل

آغاز شد که حدود یک و    ثقیل تمرینات ورزشی    نخست  از صبح روز بعد، 
های  ظهر، درس   ۱۲صبح تا    ۸انجامید. از ساعت  نیم ساعت به طول می 

این  نظری نظامی داشتیم که با یک استراحت نیم  ساعته همراه بود؛ در 
شد. بعدازظهرها تا عصر به  زمان، چای و خوراکی مختصری سرویس می 

با سلاح اختصاص داد تا  ش  هآشنایی عملی  ده بود. اما پس از یاز شام 
برنامه  بعد،  روز  نداشتیمصبح  اجتماعی  درس  ای  تکرار  به  را  ها  شب   ،

می   سپری  خود  های  اطاقی  هم  با  اختلاط  و  صحبت  و  نظری  های 
 کردیم. 

آموزش نظامی ما حدود یک هفته یا ده روز ادامه یافت و در پایان، فرصت  
ة  د. این دور ش  ههای سبکی که آموخته بودیم به ما دادتیراندازی با سلاح 

سلاح  با  آشنایی  بر  علاوه  جهاد، کوتاه  در  استفاده  مورد    های 
 نفس درمن را تقویت کرد.اعتمادبه

کشورهای    جوانان  برای  نظامی  آموزش  و  جسمی  قوت  دارای  کسب 
مانند افغانستان ضروری است تا بتوانند    موقعیت حساس سوق الجیشی؛
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برای   امنیت لزم  و  را دفع کنند  از استقلال کشور دفاع کنند، دشمنان 
 .توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورند

 عنوان کمندر حویلی مرکزبه
میلادی( بود    ۱۹۸۱هجری شمسی ) ماه می    ۱۳۶۰در ماه جوزای سال  

خود   دفتر  به  مرا  زمان،  آن  در  مرکز  ارتباط  مسئول  عبدالظاهر،  که 
حویلی مرکز را بر عهده    11فراخواند و پیشنهاد کرد که مسئولیت کماندری 

برایم سنگین به نظر می  ابتدا، این مسئولیت  و از قبول  بگیرم. در  رسید 
نرم  مردی  که  عبدالظاهر  اصار  از  پس  اما  عذر خواستم.  باوقار  آن  و  خو 

 .بود، ناچار این مسئولیت را پذیرفتم

تهی  مهمانان،  از  استقبال  آشپزخانه،  برای  خرید  شامل  من  ة  وظایف 
های نگهبانی )پهره داری( و رسیدگی به دیگر امور کوچک و  لیست نوبت 

 .دادمبزرگ بود. من تمام این کارها را با علاقه و جدیت انجام می

 

واژه 11 اصل  در  انگلیسیکماندر  که    (Commander)ای  است  فرمانده  معنای  به 
زمینه نظامی استفاده میبیشتر در  به مسئولن های  واژه  این  زمان،  آن  اما در  شود. 

می اطلاق  نیز  مجاهدین  ملکی  های  گاه  اقامت  در  غیرنظامی  شکل امور  و  شد 
 .پشتوشدهٔ آن، "کمندر"، وارد محاورهٔ مهاجرین افغان در پشاور نیز شده بود

 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

121 

زندان   در  را  او  شاگردی  افتخار  که  فروتن،  امین  محمد  حاجی  بار  یک 
ب بهش   هداشتم،  را  تو  »هرکسی  گفت:  مرکز  وخی  حویلی  کمندر  عنوان 

 هانتخاب کرده، آدم زیرکی بوده است، چون تو دقیقاً برای این کار ساخت 
زمانده ش آن  برادران    نیز،  ای.«  از  و خرج گروه کوچکی  مسئولیت جمع 

از سلول   مولش  هبزندانی،   های عمومی بلاک  حاجی فروتن، را در یکی 
 .پنج بر عهده داشتم

در   او  به  متعلق  حویلی  در  فروتن  حاجی  با  و  شدم  آزاد  زندان  از  وقتی 
می نعمت ة  منطق زندگی  پشاور،  پوهنتون  نزدیک  هم  محل،  باز  کردیم، 

 .عنوان مسئول یا کمندر حویلی داشتمافتخار خدمت به برادران را به

توایند   و  ورزیده  را  انسان  عملی،  وظایف  انجام  مانند  چیزی  هیچ 
تعیینیی عامل  فرد،  کوشش  و  تلاش  من،  باور  به  در کنندهسازد.  تر 

مسیر پیشرفت در شاهراه زندگی است، نه استعدادهای خدادادی. روی  
سخت  فردی  جوانی،  همان  از  باور،  زحمت همین  و  و  کوش  بودم  کش 

بر عهده می مسئولیتی  انجام آن صف  هرگاه  برای  را  توانم  گرفتم، تمام 
مسئولیت   .کردممی  تقویت  انجام  باعث  خوب  کیفیت  و  جدیت  با  ها 

زمینه گردیده،  نفس  به  موفقیتاعتماد  به  دستیابی  و  پیشرفت  های  ساز 
 .بزرگ در زندگی هستند
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 مولوی عبدالرحیم چترالی  با
میلادی(،    ۱۹۸۱هجری شمسی )مطابق با جولی    ۱۳۶۰اواخر سرطان  

سال   المبارک  به   ۱۴۰۰رمضان  رسید.  فرا  قمری  طبیعی  هجری  طور 
به مسئولیت  من  آمادگی  های  یافت.  افزایش  نیز  حویلی  کمندر  عنوان 

بالی  هم در گرمای طاقت برای افطار، آن  گراد،  درجه سانتی   ۴۵فرسای 
ساده  غذایی  کار  مواد  خرید  سحری،  و  افطاری  مینوی  تعیین  نبود.  ای 
 .من بودة بت، نان خشک و خرما همه بر عهدشر هخام، و تهی 

آغاز می  یا دو عدد خرما  با خوردن یک  معمولً  ما  آن  افطار  از  بعد  و  شد 
می  جان  نوش  یا شربت  یخ  آب  گیلاس  که  چندین  دارم  یاد  به  کردیم. 

نام "روح  با عصیر  گاهی یک سطل شربت به  افزا" برای  روایتی پاکستان 
از ما کفایت یی  نفر  آماده کنیم.  ده  بودیم مقدار بیشتری  و مجبور  کرد 
سخت  از  سال  آن  رمضان رمضان  زندگی ترین  بر  های  علاوه  زیرا  بود؛  ام 

به اضافی  وظایف  پشاور،  تابستان  گرمای  در  گرسنگی  و  عنوان  تشنگی 
بر عهده  نیز  این کمندر حویلی  بود. در کنار  باید هر روز در درس ام  ها، 

الله( نیز  قرآن مولوی عبدالرحیم چترالی )رحمه ة  ترجمة  سه تا چهار ساعت 
 .کردمشرکت می 
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مسجد   به  دوستانم  از  یکی  تشویق  به  رمضان،  مبارک  ماه  آغاز  از  پیش 
تفسیر قرآن کریم که توسط مولوی صاحب  ة  العلوم رفتم تا در دور حدیقه

)خیب   سرحد  صوبه  مشهور  علمای  از  یکی  چترالی،  عبدالرحیم 
پشاور،  ة  شد، شرکت کنم. این مسجد در شهر کهن پختونخوا(، برگزار می 

پوره" نزدیک چوک یادگار قرار داشت و  به نام "کریم   پر ازدحام  در بازاری
"شیخ در  ما  سکونت  محل  پیادهاز  دقیقه  بیست  حدود  فاصله آباد"  روی 

یادم نیست چندم شعبان بود که در درس مولوی صاحب   داشت. دقیقاً 
درس قبل از ورود من آغاز  ة  شرکت کردم، اما این را به خاطر دارم که دور 

 .شده بود

کلی روشن و زنده آشنا  ش  هدر این درس، برای اولین بار با مفاهیم قرآن ب
پیش  که  است  چیزی  آن  از  متفاوت  کتابی  قرآن  که  دریافتم  و  تر  شدم 

جنب می  بیشتر  کریم  قرآن  با  ارتباطم  بودم،  کابل  در  وقتی  ة  شناختم. 
هم بدون رعایت احکام  تشریفاتی و موسمی داشت و عموماً به تلاوت، آن 

 .شدتجوید، محدود می 
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تر کرد و به تفکر مرا به قرآن نزدیک  12های مولوی صاحب چترالی اما درس 
درس  از  طلاب،  سایر  مانند  واداشت.  آن  مبارکۀ  آیات  در  تدبر  های  و 

یادداشت  صاحب  می مولوی  کوتاه  شب های  و  آن گرفتم  با  ها  را  ها 
 .کردیمنویس می هایم مرور و پاک درسیهم 

محضر بود و در  علاوه بر جدیت، مولوی چترالی شخصی ظریف و خوش
گرفت. آخرین بار  ها، حکایات و لطایف بهره می هایش از نکته خلال درس 

سال   اواخر  در  را  با  ۱۳۷۵او  )مطابق  شمسی  میلادی(   ۱۹۹۶هجری 
سیاسی افغانستان ظهور کرده  ة  ملاقات کردم، زمانی که طالبان در صحن 

او در شفاخان پشاور، بستری  ة  بودند.  بازار  نزدیک خیب  ریدینگ،  لیدی 
اگرد خاص و دوست  ش  هبود. با جمعی از مسئولن مرکز فرهنگی، از جمل

 

مولوی عبدالرحیم چترالی عالمی متمکن، شجاع و سخنور بود که در بیان حق از    12
فعالیتهیچ در  اسلامی  جماعت  علمای  سایر  مانند  او  نداشت.  هراس  های  کس 

به  زمانی  و  داشت  مشارکت  پاکستان  اجتماعی  و  از  سیاسی  پارلمان  یایندهٔ  عنوان 
وزیر ایالت  ای، آفتاب احمد شیرپاؤ، نخستمنطقهٔ چترال انتخاب شده بود. در دوره

وزیر وقت پاکستان، در ملأعام با سیلی  نظیر بوتو، نخستصوبۀ سرحد را در محضر بی 
 .زده بود
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کوتاه   ملاقات  در همان  رفتیم.  او  دیدن  به  بشیر،  محمد  قاری  نزدیکش 
 .طبعی کرده و مانند همیشه لطایفی بیان یودنیز خوش 

ها، از  ای در روزنامه تر شد و ضمن نشر اعلامیهچند روز بعد، حالش وخیم 
ب وی،  ملاقات  بخاطر  که  خواست  تا  ش  ه دوستان  نکنند.  مراجعه  فاخانه 

جان به  جان  سی(  هپاتایتس   ( سیاه  زردی  علت  به  تسلیم  اینکه  آفرین 
 .یود. روحش شاد و یادش گرامی باد

تر  کلی عمیقش  ه تنها مفاهیم قرآن را بدرس مولوی چترالی، نه ة  در حلق
کشمکش  و  پاکستان  در  مختلف  فکری  مکاتب  با  بلکه  های  شناختم، 

در   چترالی  مولوی  شدم.  آشنا  بیشتر  نیز،  کشور  آن  در  جاری  مذهبی 
پنج  مولوی  فکری  پیرو خط  پیدا  جوانی  فکری  تحول  بعدها  اما  بود،  پیر 

 .کرد و پیرو مکتب فکری سید ابوالعلی مودودی شد

از تندی مولوی چترالی در جریان درس های دوران طلبگی خود هایش، 
می  مذهبی یاد  و  تنگکرد  سلفیهای  و  مورد  نظر  یکسان  را  تندرو  های 

 .دادانتقاد قرار می 

 شخصیتی تحول 
تواند تأثیرات معنوی مثبتی چون  مهاجرت و سفر به کشورهای دیگر می 

افق  روحیه  گسترش  تقویت  فکری،  درک  دیگر  های  افزایش  و  پذیری، 
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کند تا با  ها به انسان کمک می فرهنگی به همراه داشته باشد. این تجربه 
تری از  های مختلف روبرو شده، خود را بهتر بشناسد و درک عمیق دیدگاه 

  های جدید جهان و معنای زندگی پیدا کند. همچنین، مواجهه با چالش 
های فرد موجب رشد شخصیتی و بهبود توانایی   در دوران دوری از وطن،
  .شوددر مقابله با مشکلات می 

جوانان زیادی مثل من،    ترین پیامدهای مهاجرت برای من و یکی از مهم 
محلی    در محیط هجرت به آن دست یافتیم.   بود    یتحول شخصیتی مثبت 

فاصل در  داشتم،  سکونت  آن  در  قرار  ة  که  مسجد  سه  یا  دو  از  نزدیکی 
نام "حضرت   به  را در مسجدی  اغلب یازهای ظهر و عصر خود  داشت. 
شیخ جنید بابا"، معروف به مسجد شیخ صاحب، که در جنوب حویلی ما  

منطق می ة  در  ادا  بود،  واقع  پشاور  این  لهوری  کنار  در  و  کردم.  مسجد 
پراکنده قبهای  بابا،  شیخ  برندزیارت  اما  داشت.  وجود  نیز  وسیع  ة  ای 

طبق در  بیشتر  ة  مسجد  بود.  مطالعه  و  تلاوت  برای  مناسبی  جای  دوم، 
مولنا محمودالحسن دیوبندی( را با خود به  ة  اوقات، تفسیر کابلی )نوشت 

ام بیشتر  های مورد علاقهکردم. سوره مسجد برده و بعد از یاز مطالعه می
نساء  و  جهاد    ،انفال  به  مربوط  مضامین  دلیل  همچنین،  بودندبه   .

ترجم  های کوتاه سوره و  زیاد تلاوت کرده  را  قرآن  با دقت  آنة  اخیر  را  ها 
 .کردممرور می 
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شمسی)   ۱۳۶۰سال   نظر  1981هجری  از  مهاجرت،  محیط  و  میلادی( 
رشد شخصیتی برای من سالی مهم بود. در این سال، از یک طرف دوری  

فرسای پشاور، صب و تحملم را افزایش  از وطن و خانواده و گرمای طاقت 
نشینی با دوستان  داد و از طرف دیگر، پایبندی به یازهای جماعت، هم 

مطالع و  من  کتاب ة  صالح  و شخصیت  رفتار  بر  عمیقی  تأثیر  فکری  های 
طول هفته، یازی را بدون جماعت  آمد که در  ندرت پیش می گذاشت. به 

های مولنا چترالی و مصاحبت با طالوت موحد نیز در  بخوانم. البته درس
 .تأثیر نبوداین زمینه بی 

کم  سال،  همان  اواخر  می در  احساس  یازهایم  کم  در  خشوع  که  کردم 
برم. بیشتر اوقات، عصر تا شام را به  بیشتر شده و از عبادت خود لذت می 

گوشه در  گردش  و  زدن  می قدم  اختصاص  شهر  بااین های  حال،  دادم. 
آمد که چشمانم به حرام بیفتد یا دلم گناهی را آرزو کند.  کمتر پیش می 

ایجاد کرد که این صفای روحی، به  تدریج احساسی صوفیانه در وجودم 
 .کردنشینی تشویق می مرا به عزلت و گوشه

هزارخانه، که در نزدیکی محل سکونتم  ة گاهی پس از یاز عصر به حضیر 
زدم و به یاد آخرت، لحظاتی را  زدم. در میان قبها قدم می بود، سری می 
می  شاعر  سپری  مزار  اطراف  که  معتادانی  و  ولگردان  از  هرچند  کردم. 
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آمدند، بدم می آمد، اما بودن در قبستان و صوفی، رحمن بابا، گرد می 
انس با اهل قبور را برای یادآوری مرگ و آمادگی برای آخرت بسیار مفید  

هایی که در اطراف قبور اولیاء و بزرگان دین  دانستم. حتی به بدعت می 
می  یی انجام  زیادی  توجه  می شد،  احساس  در کردم.  مکث  که  کردم 

تقویت   دلم  در  را  جلاله(  )جل  خداوند  خوف  و  آخرت  یاد  قبستان، 
 .کندمی 

زدم. اما دیدن خرافات و  گاهی با دوستان به یکی دو خانقاه نیز سری می 
بار از  این کار منصرف ساخت. یک ة  های شنیع در آنجا، مرا از ادامبدعت 

امام یکی از مساجد در مورد وجود پیر متشرع پرسیدم. او از مفتی فرید  
منطق به ة  در  اما  برد،  نام  راه،  "اکوری"  دوری  و  مسیر  با  ناآشنایی  دلیل 

 .نتوانستم به آنجا بروم

ما با مجاهدین و شنیدن اخبار داغ سنگرهای جهاد در   اگر ارتباط روزانه
به راه تصوف کشیده می  افغانستان نبود، شاید در آن دوره  شدم.  داخل 

البته من هیچ مشکلی با تصوف سن ی نداشته و ندارم. به باور من، تصوف  
مرحله  به  رسیدن  است؛    "احسان"   حقیقی،  متعال  خداوند  به  تقرب  در 

را  مرحله  او  گویی  کند،  عبادت  کامل  خلوص  با  را  خدا  انسان،  که  ای 
یا دست می  این احساس را در خود داشته باشد که همواره زیر  بیند  کم 
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را   او  رفتار  و  عمل  هر  بینا،  و  شنوا  خداوند،  و  است  پروردگار  نظارت 
اشغال شوروی  مشاهده می  به جهاد علیه  قیام  اما در شرایطی که  کند. 

فرض عین بود، گرویدن به تصوف به معنای دور شدن از جهاد و مشغول  
بود مستحب  امور  به  نبودم.  .شدن  استثنا  یک  وقت،  من  در    آن  تدین 

کابل   در  که  جوانانی  از  بسیاری  داشت.  عمومیت  مهاجر  جوانان  میان 
به   پاک خود  احساسات  به دلیل  تنها  و  را داشتند  دینی  التزام  کمترین 

های مجاهدین پیوسته بودند، پس از مهاجرت به پشاور، به تدین  تنظیم
 .یافتآگاهانه رو می آوردند و شخصیتشان تحولی مثبت می 

پیش، دهه  بود.  د  تدینمظاهر    چهار  افغانستان  از  بیشتر  پشاور  تمام  ر 
تشناب  و  کافی  آب  پشاور  از  مساجد  بسیاری  در  و  داشتند  مجهز  های 

خود  ها، آب گرم برای وضو در زمستان فراهم بود. این امکانات، خود به آن
کرد. در حالی که در  افراد را به یاز و ارتباط بیشتر با مسجد تشویق می 

سال  و  همان  خشتی  پل  مسجد  مانند  کابل  بزرگ  مساجد  حتی  ها، 
 .مسجد وزیر اکبخان، از چنین امکاناتی محروم بودند

 مهاجرین افغان در شهر پشاور
دهه آغاز  )دهۀ    ۶۰ی  در  شمسی  به    ۸۰هجری  پشاور  شهر  میلادی(، 

تنظیم دفاتر  بود.  تبدیل شده  افغان  مهاجرین  تجمع  های جهادی  مرکز 
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این دفاتر بیشتر  وفور دیده می در نقاط مختلف شهر به  ابتدا،  شدند. در 
در نقاط مرکزی شهر مانند فقیرآباد، افغان کالونی، و گلبهار کالونی واقع  

به  اما  کمپ بودند.  و  یافتند  گسترش  نیز  شهر  اطراف  به  های  تدریج، 
ها  ترین آن بزرگی برای مهاجرین در اطراف پشاور تأسیس شد که از مهم 

های "کچه گرهی"، "شمشتو"، "اضاخیل"، و "پبو" اشاره  توان به کمپ می 
 .کرد

نهادهای   و  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  مختلف  دفاتر  این،  بر  علاوه 
های  داخلی و خارجی نیز در نقاط مختلف شهر فعالیت داشتند. در سال

منطقه  ارباب بعد،  حیات ی  تا  تاون  شاهین  و  زمان  رود  آن  در  )که  آباد 
مهاجرین  پروژه  امور  به  مربوط  دفاتر  تجمع  مرکز  به  بود(  نوتأسیس  ای 

 .تبدیل شد

 باغ، مرکز دید و بازدید افغان ها شاهی
اوایل دهه  از مراکز    ۱۹۸۰ی  شمسی )دهه  ۱۳۶۰ی  در  میلادی(، یکی 

نام   به  پارکی  داشتند،  اقامت  شهر  مرکز  در  که  مهاجرینی  تجمع 
محل  "شاهی  و  بود  شده  واقع  شهر  وسط  در  پارک  این  بود.  باغ" 
به ملاقات  مجاهدین  می های  خفتن،  شمار  نزدیک  تا  عصر  یاز  از  رفت. 

  ه ی زیادی داشتند بواردان علاقه شد. تازه می  پر ازدحاماین پارک بسیار  
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پیش اهی ش را که  آشنایانی  و  تا دوستان  بروند  آمده    باغ  پشاور  به  آنها  از 
دیدار دوستان همدل را بعد از دوری  شاعری با احساس،    .بودند، بیابند

 وفراق، چنین به تصویر می کشد: 

 ادمانی ش هیاران به هم رسیدند، ای دل چ
 گوهر به هم رسید و برگشتگان جانی 
 بنشین و شاد بنگر، کز صحبت عزیزان 
 صد درد دل فروشد، یک لحظه مهربانی 

می  اتفاق  گشت بارها  هنگام  که  سابق،  افتاد  دوستان  با  پارک  در  وگذار 
پشاور  هم  در  حضورشان  از  تصوری  هیچ  که  کسانی  حتی  و  صنفان، 

به  بار  چندین  خودم  شوید.  روبرو  هم نداشتید،  با  اتفاقی  صنفان صورت 
سابق و یکی دو نفر از استادانم روبرو شدم که برایم بسیار جالب بود. به  

ی مردم مناطق شرقی افغانستان در پشاور، طبیعی  دلیل حضور گسترده 
ی آن سکونت  مهبود که چندین خانواده از اقارب من نیز در پشاور و حو 

با آنان سختی مهاجرت و تلخی    و رفت و آمد  داشته باشند. دید و بازدید
باری به مهمانی " آش وطنی"    .داددوری از وطن را تا حدی کاهش می 

درِ سید مسعود دعوت شدیم و صحبت با وی که عضو حرکت  به منزل برا
اسلامی و پیلوت سابق بود، در کنار آش مزه دار هراتی، برای ما خاطره  



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

132 

انگیز شد. اما چند ماه بعد، سید مسعود نیز به کاروان شهداء پیوست و  
 مارا تنها گذاشت. 

 تنوع مهاجرین
آمدند، از ولیات مختلف و اقشار گوناگون بودند  مردمانی که به پشاور می 

نیز با یکدیگر تفاوت داشت. در سال ابتدایی،  و هدف مهاجرتشان  های 
علی  جهاد  نیت  به  مهاجرین  می ش  هبیشتر  پشاور  به  اما  وروی  آمدند. 

بهبه که  کسانی  تعداد  می تدریج  پناه  پشاور  به  دیگری  آوردند،  دلیل 
تعقیب  دلیلکرده بهافزایش یافت. بسیاری از شهرنشینان و افراد تحصیل 

دست   و رژیم  محدودیت نشانده استبداد  و  مسکو  زندگی،  ی  های 
می  ترک  را  ترس  افغانستان  از  بیشتر  روستایی  مردم  مقابل،  در  کردند. 

مرگ  از  فرار  و  روسی  افگن  بمب  های  طیاره  هوایی  ومیر  حملات 
 .کردندجمعی مهاجرت می دست

شهری،   مهاجرین  میان  خصوصدر  چون    به  متعددی  افراد  کابل،  از 
مخالف   افسران  دولتی،  کارمندان  دانشجویان،  پوهنتون،  استادان 

شدند. برخی از این  حکومت و حتی برخی جاسوسان خاد نیز دیده می 
و در پشاور می افراد به صفوف مجاهدین می ماندند، در حالی  پیوستند 
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غربی   کشورهای  عازم  زندگی  بهتر  شرایط  یافتن  برای  دیگران  که 
 .شدند می 

 مسیرهای خطرناک مهاجرت
ی  میلادی(، حکومت کابل برنامه  ۱۹۸۲هجری شمسی )  ۱۳۶۱در سال  

جلب و احضار اجباری جوانان به صفوف اردو را تشدید کرد. بسیاری از  
جوانان از ترس این فراخوان، راه پاکستان را در پیش گرفتند. مهاجرین  

می  "عسکرگریز"  طعنه  با  را  افراد  این  که  قدیمی  معنا  این  به  خواندند؛ 
 .ها نه جهاد، بلکه فرار از خدمت نظامی بودهدف آن 

مهاجرت هر فرد یا خانواده در آن زمان پر از خطرات امنیتی و مشکلات  
مسافت  بودند  مجبور  اغلب  مسافران  بود.  پای  عملی  با  را  طولنی  های 

هایی که با خطرات جدی روبرو شدند و  پیاده طی کنند. چه بسا خانواده 
از   استفاده  با  افراد  برخی  دیگر،  سوی  از  نرسیدند.  پشاور  به  سلامت 

  .شدندهای مختلف، مستقیماً از طریق مرز تورخم وارد پاکستان می حیله
به   مهاجرتش  داستان  بود،  زرنگ  بسیار  فردی  که  ما،  دوستان  از  یکی 

 :کندگونه روایت می پشاور را این 

بی " با  و  بودند  تعقیبم  و  مزدوران خاد در  راهی مصئون  دنبال  به  صبی 
پشتو  همراهی مطمئن می  زبان  نه  اما  مهاجرت کنم.  پشاور  به  تا  گشتم 
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راه  آشنای  هم  نه  و  بودم  به بلد  مرا  که  داشتم  پشاور  بلدی  به  سلامت 
تلویزیون   اخبار  طریق  از  اینکه  تا  بودم  مناسبی  فرصت  منتظر  برساند. 

دم که خان عبدالغفار خان، مبارز سیاسی پشتون، در پاکستان ش  همتوج
جنازه  او،  وصیت  است طبق  قرار  و  یافته  بوفات  تدفین  برای  هر  ش  هاش 

 .آباد منتقل شودجلال 

با خود گفتم: چانس طلایی برای رفتن به پشاور پیدا شده است. بدون  
جلال  سمت  به  کابل  از  تشییع  معطلی،  مراسم  در  کردم.  حرکت  آباد 

سوی مرز نیز حضور داشتند. به  جنازه، تعداد زیادی از قبایل و مردم آن 
سرویس  ترتیبی،  عوامی  هر  منسوبین  به  مربوط  که  کردم  پیدا  را  هایی 

آن  و  بود  پارتی و هواداران خان عبدالغفار خان  به جلال نشنل  را  آباد  ها 
بس  از  یکی  در  بازگشت،  هنگام  بودند.  کرده  و  منتقل  گرفتم  جا  ها 

 .ها نشستم خاموشانه روی یکی از چوکی 

وجو  چند بار از طرف راکبین موتر، که همه اهل پشاور بودند، مورد پرس 
و نه می  بودم  بلد  نه زبان پشتو  اما چون  خواستم غیرقانونی  قرار گرفتم. 

معرفی   گنگ  را  خودم  مصئونیت،  حفظ  برای  شود،  برملا  حضورم  بودن 
اشاره  با  فقط  و  می کردم  پاسخ  سوالتشان  به  سر  آن ی  از  دادم.  بعد  ها 

 .دند و مرا به حال خودم گذاشتندش  همدتی خست 
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ایادی   دیگر دست  که  و مطمئن شدم  کردیم  عبور  مرز طورخم  از  وقتی 
یی  من  به  کردنرسد،  دولت  صحبت  به  که شروع  راکبین،  از  یکی   .

لهجه با  بود،  کردنم شده  ماجره  متوجه صحبت  »یاره،  گفت:  پشاوری  ی 
، زه له اوله پوهېدم چې ګونګه نه یې؛ تگ یی تگ «  ړدي وکسخت چل  

دانستم که گنگ  )دوست عزیز، بسیار زرنگی کردی. من از همان اول می 
هم   من  و  خندیدند  همه  جمله،  این  با  مکار...(  استی،  مکار  نیستی؛ 

 ".ها خندیدمهمراه آن 

 رفتن به اروپا ارادۀ
وقتی بنا بر اجبار تصمیم گرفتم از کابل به پاکستان مهاجرت کنم، مادرم  
فراوان،   اصار  از  پس  اما  شوم.  دور  او  کنار  از  که  نبود  راضی  ابتدا  در 
توانستم رضایت او را جلب کنم. دو دلیل عمده او را قانع ساخت: یکی  

و  این  داشت،  وجود  خاد  توسط  شدنم  زندانی  و  دستگیری  احتمال  که 
این  نزد برادرم  دیگر  از پشاور ممکن بود فرصتی برای رفتن به خارج،  که 

 .بود، فراهم شود ( آن وقت غربی المان )  جرمنیضیاءالحق که از قبل در  

فرسا بود. دوری از خانواده،  های اول مهاجرت واقعاً سخت و طاقت هفته
لباس را بهشستن  نیازمندی، زندگی  و  تنگ دستی  بی ها،  ای  سابقه طور 

حتی   نداشتند.  بهتری  وضعیت  نیز  دیگر  دوستان  بود.  کرده  تلخ  برایم 
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بود، در   آمده  به پشاور  ما  از  پیش  از جوانان شهری که  یکی  شنیدم که 
به   اطلاع  بدون  و  داده  ترجیح  را  کابل  به  بازگشت  اول  هفته  همان 
مسئولین یا خداحافظی با دوستان، از طریق تورخم به کابل برگشته بود.  

ها چنین بازگشتی در میان جوانان مجاهد عیب بزرگی  البته، در آن سال 
شد؛ به همین دلیل، آمد و نوعی ارتداد سیاسی تلقی می به حساب می 

 .کردکمتر کسی حتی فکر چنین کاری را می 

این فشارها از یک سو و اصار برادرم از آلمان غربی از سوی دیگر، باعث  
آباد مراجعه  به سفارت آلمان در اسلام   موافقه یوده و  شد تا با پیشنهاد او

آن سال  بدهم.  ویزا  و درخواست  در پشت  ها سفارت کنم  امروز  مانند  ها 
تعداد   و  نبودند،  محاصه  آهنین  درهای  و  سمنتی  بلند  دیوارهای 

یی مراجعه  نفر  هزاران  و  صدها  به  نیز  از  کنندگان  یکی  همراه  رسید. 
به  دیپلماتیک اسلام دوستانم  منطقه  آلمان در  پیدا  راحتی سفارت  را  آباد 

انتظار   از  پس  و  کردم  مطرح  ورودی  مأمور  به  را  خود  مشکل  کردیم. 
 .کوتاهی، به داخل سفارت راهنمایی شدم

یکی از مأمورین آلمانی با گرمی از من استقبال کرد و پس از چند سؤال  
د، توضیح داد که برای سفر به آلمان  ش هکه البته به زبان انگلیسی پرسید

دعوت  ارسال  و  افغانستان  پاسپورت  برادرم ضروری  داشتن  طرف  از  نامه 
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ای در دسترس بود. نامه است. در آن زمان، نه پاسپورت داشتم و نه دعوت 
همان بود که از سفارت مرخص شده و بلافاصله ماجرا را به برادرم اطلاع  

 .نامه را آغاز کرددادم و او نیز پیگیری تهیه دعوت 

مراحل   تکمیل  اما  داشتم،  کار  این  برای  زیادی  اشتیاق  ابتدا  در  اگرچه 
برای   مرا  آلمان  سفارت  نهایت،  در  کشید.  طول  ماه  چندین  عملی 
مصاحبه دعوت کرد. در اواخر همان سال، نامه دیگری از سفارت دریافت  
کردم که از من خواسته بود همراه با پاسپورت به سفارت مراجعه کنم. به  

برایم دیر  نظر می  آن زمان دیگر  اما  قرار است ویزا صادر شود.  رسید که 
شده بود؛ چرا که من دیگر همان غلام حضرت چند ماه پیش نبودم که  

مسئولیت  بار  رفا بخواهم  به  صفاً  و  بگذارم  کنار  را  خود  ش  ه ها  خصی 
 .بیندیشم

می  زندگی  آن  در  که  محیطی  سو،  یک  عملی  از  را  اروپا  به  رفتن  کردم 
می  نابخشودنی  جرمی  و  تحولی  ناپسند  دیگر،  سوی  از  دانست. 

بین   از  را  اروپا  به  رفتن  جذابیت  که  بود  گرفته  شکل  من  در  شخصیتی 
از   یکی  که  افتادم  ولیتی  عبدالله  قوماندان  سخنان  یاد  به  بود.  برده 
دوستانش از او خواسته بود با ویزای کار به عربستان سعودی سفر کند،  

 اما او در جواب گفته بود: 
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 "فرستی؟در افغانستان ویزای بهشت آمده و تو برایم ویزای سعودی می "  

در چنین شرایطی، تصمیم خود را تغییر داده و رفتن به جبهه را بر رفتن  
ضیاءالحق، که خود طرفدار مجاهدین بود و    به اروپا ترجیح دادم. برادرم  

در   مرا  و  کرد  درک  را  شرایط  داشت،  همکاری  اروپا  در  آنان  دفاتر  با 
کنم که در آن زمان به  گیری ام آزاد گذاشت. خداوند را شکر می تصمیم 

من جرتت اتخاذ چنین تصمیمی بخشید. هرچند زندگی در اروپا را نه آن  
  پندارم، اما بودن در کنار دانستم و نه حال آن را حرام می زمان حرام می 

هم در روزهای سخت و لحظات دشوار، اولویت مبارزین  مردم، آن   وطن و
تواند  گران است و لذتی دارد که رفتن به اروپا یا آمریکا هرگز یی و دعوت 

 .با آن برابری کند 

 درین مورد چه زیبا سروده:  یشاعر 

 خراب آبادِ ما گر نیست چون گلزار بیگانه 

 تر در نظر آید همین ویرانه، از صد باغ، خوش

 چرا گنجِ دگر جویم که در این خاکِ ویرانه

 هزاران گنجِ پنهان، زیرِ پای رهگذر آید 
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ای به برادرم نوشتم و از تصمیم نهایی خود برای  نامه   ۱۳۶۱اوایل سال  
انصراف از رفتن به اروپا و پوزش بابت زحماتی که به او داده بودم، خب  
پاسخ،   برای  انتظار  بدون  و  کردم  ارسال  پست  طریق  از  را  نامه  دادم. 
طریق   از  و  جهاد  قصد  به  مرکز،  حوزه  مجاهدین  از  گروپی  با  همراه 

 .منگل و جاجی، روانه کابل شدم تری

 سفری به راولپندی
سال   اواسط  )   ۱۳۶۰در  هنوز    ۱۹۸۱خورشیدی  که  زمانی  میلادی(، 

کارهایم برای رفتن به آلمان در جریان بود، برادرم ضیاءالحق که محصل  
رشته سوم  هامبورگ  سال  شهر  های  پوهنتون  از  یکی  در  مهندسی  ی 

بود، به من خب داد که تصمیم دارد برای دو هفته به پشاور    غربی  آلمان
بیاید؛ هم برای دیدن من و هم برای پیگیری امور مربوط به سفرم. در آن  

توانست به کابل سفر کند و خانواده را ملاقات یاید، زیرا  زمان، او یی 
سال   در  بار  )   ۱۳۵۶آخرین  طریق    ۱۹۷۷خورشیدی  از  میلادی(، 

التحصیل ی رسمی دولت در زمان داود خان، از لیسۀ امانی فارغ بورسیه 
با   افغانستان  روابط  کمونیستی،  انقلاب  از  اما پس  بود.  رفته  آلمان  به  و 

تیر  غربی،  آلمان  جمله  از  غربی،  افغان  ش   هکشورهای  دانشجویان  و  د 
جرئت   و تعقیب ارگان های استخباراتی،مقیم اروپا نیز از ترس دستگیری 

 .بازگشت به کشور را نداشتند
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از پسرعمه یکی  )اتحاد حتی  تاشکند  هایم، خیرمحمد تمنا، که در شهر 
جماهیر شوروی( تحصیل کرده بود، پس از بازگشت به کابل و اشتغال به  

جوزای   در  کابل،  تخنیک  پولی  پوهنتون  در  خورشیدی    ۱۳۵۸تدریس 
سال   ۱۹۷۹)جون   شد.  ناپدید  و  دستگیر  در  میلادی(  او  نام  بعد،  ها 

پنج منتشر شدفهرست  خلقی  رژیم  قربانی  آنکههزار  بدون  اتهام    حتی  ، 
 .مشخصی متوجه وی شده باشد

میلادی(، برادرم خب داد که    ۱۹۸۱خورشیدی )   ۱۳۶۰در اواسط سال  
بین فرودگاه  به  ایران  اسلام از طریق  این  المللی  بر  قرار  آمد.  خواهد  آباد 

در   کند.  تلگراف  برایم  تهران  از  را  جزئیات  و  پرواز  دقیق  زمان  که  شد 
وجود  دهه اینترنت  و  همراه  تلفن  مانند  امکاناتی  میلادی،  هشتاد  ی 

مهاجرین   به خصوصهای آنالوگ نیز در دسترس همگان، نداشت و تلفن 
می  انجام  نامه  طریق  از  ارتباطات  بیشتر  نبود.  پشاور،  در  که  افغان  شد 

برد. در کم دو هفته زمان می ارسال آن از پشاور به آلمان و برعکس، دست 
 .ی ارتباطی بودموارد فوری، تلگراف تنها وسیله

برادرم نرسیده بود.   تلگراف  از  به موعد سفر، هنوز خبی  یک روز مانده 
راه    به همین خاطر،  آباد شوم وعازم اسلام   علی رغم نابلدی،  ناچار شدم
را بود،  راولپندی  آباد  اسلام  دریچۀ  در    که  آنجا،  در  گرفتم.  پیش  در 
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کرد، مستقر  که ظروف آشپزخانه تولید می   از آشنایان مای یکی  کارخانه 
واسطه به  را  خانواده  این  میشدم.  خورشید  دوستم  چون  ی  شناختم. 

فرودگاه   به  روز  هر  بودم  مجبور  نبود،  مشخص  برادرم  آمدن  دقیق  زمان 
اسلام  به  تهران  از  که  را  پروازهایی  تمام  شام  تا  و  می بروم  آمدند،  آباد 

اینکه  تا  گذشت  منوال  همین  به  روز  پنج  یا  چهار  حدود  کنم.  پیگیری 
گرفتم تصمیم  و  شدم  ناامید  برادرم  آمدن  از  پشاور    دوباره  کاملاً  به 

 .بازگردم

ای برادرم وارد  کل غیرمنتظرهش  هب  در حالی که در پشاور بودم،  روز بعد،
ی دوستم خورشید در بازار جمرود خیب ایجنسی شد؛ محلی که در  خانه 

ی خیب یا "باب خیب" قرار دارد. معلوم شد که مشکل در  نزدیکی دروازه 
رسید. به هر ترتیب، دیدار  آدرسی بوده که تلگراف باید از تهران به آن می 

با   ناهار  از صف  برایم بود. پس  بزرگی  از چند سال، شادی  برادرم پس 
ب آنجا  از  و  به سمت شهر پشاور  هر "مردان" رفتیم، ش  هدوستم خورشید، 

 .ام سکونت داشتندی خاله جایی که خانواده 

ما   به  و  آمد  پاکستان  به  فراوان  مشکلات  با  نیز  مادرم  بعد،  روز  چند 
هفته دو  وطن  پیوست.  از  دور  و  غربت  در  برادرم  و  مادرم  با  که  ای 
 .نشدنی بودخوش و فراموش  روز هایی گذراندم، واقعاً 
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 از تبلیغ تا دکانداری 
سال   زمستان  )   ۱۳۶۰در  مشکلات    ۱۹۸۱خورشیدی  میلادی(، 

چیر  من  بر  فقر  و  حویلی ش  ه اقتصادی  در  رایگان  نان  هرچند  های  دند. 
هزینه سایر  و  روزانه  خرج  مشکل  اما  بود،  فراهم  همچنان  مجاهدین  ها 

مارک    ۱۰۰یا    ۵۰کرد، گاهی  پابرجا بود. برادرم که در آلمان زندگی می 
فرستاد. اما از آنجا که خود نیز  آلمانی )واحد پول رایج آن زمان( برایم می 

توانست بیش از این مرا یاری کند. به همین دلیل، گاه  محصل بود، یی 
 .شدم رو می با مفلسی و تنگدستی شدیدی روبه 

میلادی(، مفلسی    ۱۹۸۱خورشیدی )   ۱۳۶۰در یکی از روزهای زمستان  
برای   سرویس  کرایه  تا  نداشتم  هم  روپیه  یک  حتی  که  رسید  حدی  به 
او   ناچار به دیدار دوستم شعیب رفتم و از  بازار صدر را بپردازم.  به  رفتن 

نظر می  به  اما شعیب، که  نیز شرایط  درخواست قرض کردم.  رسید خود 
پول   برایت  برادرت  »مگر  پرسید:  تعجب  با  ندارد،  خوبی  مالی 

 .فرستد؟« و از قرض دادن خودداری کردیی

اینک انکار برایم سخت گران آمد و دنیا در نظرم تاریک شد. بدون   هاین 
راش آزرده کنم، همان لحظه تصمیم گرفتم خود  را  این وضعیت    عیب  از 
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روزگاری و  کار  و  کشیده  هیچ    بیرون  کردم،  فکر  هرچقدر  کنم.  پیدا 
 .حلی به ذهنم نرسید، جز مراجعه به عرفان صاحبراه

ی ی تبلیغ در درهروزهی سهبا عرفان صاحب چند ماه قبل، در یک دوره 
اهالی از  او  بودم.  شده  آشنا  خیل«،  رهبی    »آدم  و  بود  کوهات  شهر 

ها را بر عهده داشت. در همان زمان پیشنهاد داده بود  گروهی از تبلیغی
که به کوهات بروم، اما من آن را جدی نگرفته بودم. حال که تنگ دستی 

هایم جستم و سرانجام پیدا  مرا مجبور کرده بود، آدرس او را از یادداشت 
 ". کوهات کینت، نزد مسجد عسکری، دکان عرفان صاحب "کردم: 

با کسی،   بدون مشورت  و  فراهم کردم  را  راه  کرایه  بود  با هر زحمتی که 
جمعیت  عازم شهر کوهات شدم. کوهات نسبت به پشاور شهری آرام و کم 

ای از  را پیدا کردم؛ مسجدی که در گوشه "مسجد عسکری" راحتی بود. به
دکان  این  از  یکی  داشت.  قرار  دکان  سه  تنها  عرفان  آن  به  متعلق  ها 

 .رویی مرا پذیرفتصاحب بود و پسرش، جاوید، با خوش 

بسیار   دید،  مرا  و  بازگشت  از دفترش  عرفان صاحب  وقتی  روز،  آن  عصر 
به   مرا  بیکاری  که  گفتم  مقدمه  بدون  پرسید.  ماجرا  از  و  شد  خوشحال 

ای کرد و گفت: »قبل از اینجا کشانده و به دنبال کار هستم. عرفان خنده 
اینکه تو به من نیاز داشته باشی، من به تو نیاز دارم!« او توضیح داد که  
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به   بیمارش  مادر  به  رسیدگی  برای  است  مجبور  رشید،  همکارش، 
روستایش در مردان بازگردد و او به کسی مثل من نیاز دارد تا جای رشید  

 .را در دکان پر کند

از عرفان    کننده بود.شنیدن این خب برایم غیرمنتظره و بسیار خوشحال 
دو روز بعد، رسماً جای رشید را گرفتم. عرفان صاحب، که    تشکری کردم و 
خوش کار  فردی  در  مرا  اخلاص  و  صداقت  وقتی  بود،  مهربان  و  اخلاق 

کم  از  دید،  بیشتر  حتی  و  سپرد  من  به  را  دکان  اختیارات  تمامی  کم 
 .پسرش جاوید به من اعتماد کرد

منطقه در  وقتی  دکان  عصرها،  بود.  واقع  کوهات  از  آرام  و  سرسبز  ای 
زیبایی   از  تا  داشتم  فرصت  بودند،  دکان  در  پسرانش  یا  صاحب  عرفان 

 .اش قدم بزنمهای پاکیزه طبیعت شهر لذت ببم و در خیابان 

مردم  به شدم.  آشنا  اجناس  نر   و  ترازو  و  تول  چون  ابزارهایی  با  زودی 
کردند، اما با من به اردو یا پشتو حرف  محلی به زبان هندکو صحبت می 

تدریج  می  به  و  کرد  تقویت  را  اردو  زبان  در  مهارتم  تعامل،  همین  زدند. 
بازار،   معاملات  در  البته  گرفتم.  یاد  فهمیدن  حد  در  نیز  را  هندکو  زبان 

فهمیدند و من نیز  ای وجود داشت که همه آن را می همیشه زبان اشاره 
 .کردمگاه از آن استفاده می 
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)تقریباً    ۳۵۰هرچند حقوقم   مهم   دالر  ۸۰روپیه  اما  بود،  زمان(  از  آن  تر 
اعتمادبه و  اطمینان  حس  دیگر  حقوق،  آوردم.  دست  به  که  بود  نفسی 

 .نیازی نبود از برادرم پول بخواهم یا از دوستانم قرض بگیرم 

اولین تجربه  بر پای خود  این کار  و ایستادن  ی من در مسیر خودکفایی 
بود. هرچند این تجربه بیش از چند ماه طول نکشید و در بهار سال بعد  
در   عمیق  تحولی  صاحب،  عرفان  دکان  در  کار  اما  بازگشتم،  پشاور  به 

نه تجربه  این  کرد.  ایجاد  من  نگرش  و  اعتمادبهشخصیت  را  تنها  نفسم 
روحیه بلکه  کرد،  مسئولیت تقویت  و  ی  داد  پرورش  من  در  را  پذیری 

ام برای حل مشکلات زندگی را افزایش داد. کار در دوران جوانی  توانایی 
ها کنار بیایم، ارزش تلاش و زحمت را  به من آموخت که چگونه با سختی

اما   بفهمم و به اهمیت مدیریت زمان و منابع پی ببم. این دوران کوتاه 
پایه  و  پربار،  های استقلال فکری و عملی مرا استوار کرد و مرا به قدرت 
درونی توانایی  این  های  از  بسیاری  در  بعدها  که  چیزی  ساخت،  آگاه  ام 

های متعددی از زندگی مرا غنی ساخت و تأثیری ماندگار بر  تجربه جنبه
 شخصیت من گذاشت.  

، فرصتی ارزشمند  به عنوان یک فروشنده  تعامل با طبقات مختلف جامعه
سنت  عادات،  با  تا  آشنا  بود  پاکستان  شهری  مردم  متنوع  باورهای  و  ها 
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گسترده را  دیدم  افق  و  شیوه شوم  دیدن  کنم.  و  تر  کار  زندگی،  های 
تر کرد، بلکه درک بهتری  ها نه تنها بینش اجتماعی مرا عمیق معاشرت آن 
 های مشترک انسانی به من بخشید. های فرهنگی و ارزشاز تفاوت 

و   قلبی  آرامش  ساخت،  معنادارتر  و  دلپذیرتر  برایم  را  دوران  این  آنچه 
رفت  در  مداومت  از  که  بود  باطنی  و  صفای  قرآن  قرائت  مسجد،  به  وآمد 

میخلوت  حاصل  معنوی  خلوت های  این  و  شد.  درونی  تأمل  به  مرا  ها 
می  هدایت  روحی  تقویت  بازسازی  ایام  این  در  که  خالصی  ایمان  و  کرد 

به  زندگی شد،  راهنمای  چراغ  و  نوعی  روزمره  رفتار  در  ایمان  این  شد.  ام 
کرد تا با انصاف، صداقت و  معاملاتم نیز جلوه داشت و به من کمک می 

مهربانی با دیگران برخورد کنم. این دوره کوتاه اما پربار، نه تنها تجربیات  
های خصیتم را در مسیری قرار داد که پایه ش  هارزشمندی به من داد، بلک

 تر کرد.ام را مستحکم اخلاقی و معنوی 

بریی هیچ دکان  از  اجازه چیزی  بدون  می گاه  اگر مجبور  و    شدم داشتم 
کردم تا در پایان ماه حساب کنم.  ، هزینه آن را یادداشت می چیزی بگیرم

کردم و در  ای بخورم، وزن آن را ثبت می خواست میوه حتی وقتی دلم می 
 .نوشتم دفتر مخصوص می 
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یک  صاحب  عرفان  یا  دکان  ستور"  که    "جنرل  بود  عمومی  فروشگاه 
رسید. من  های تازه گرفته تا ترکاری، در آن به فروش می چیز، از میوه همه

نبودم. به جز   از بازار فقط وظیفه فروش را بر عهده داشتم و مسئول خرید
شب  باقی  خوابیدم،  عسکری  مسجد  در  که  اول  و  شب  دکان  در  را  ها 

 .گذراندمده بود، می ش  های که برای خواب اختصاص دادگوشه

مرا   صاحب  و  عرفان  داشت  می دوست  احترام  »مجاهد«  بسیار  و  کرد 
می  مجاهد  خطاب  مرا  او،  از  پیروی  به  نیز،  منطقه  مردم  یود. 

لذت می  برایم  لقب  این  روزها  خواندند.  آن  خوش  خاطرات  و  بود  بخش 
 .هنوز هم در ذهنم زنده است 

 بزم مجلس یاران
چون   ارزشمندی  موضوعات  به  پرداختن  با  معنادار  و  هدفمند  شعر 

می  معنویت،  و  هویت  آزادی،  ارتقای  عدالت،  و  فکری  بیداری  در  تواند 
ملت  الهام معنوی  با  شعری  چنین  کند.  ایفا  کلیدی  نقش  و  ها  بخشی 
ارزش  سوق  تقویت  خودشناسی  و  تأمل  به  را  فرد  هم  انسانی،  های 

دهد و هم جامعه را به سوی آگاهی، همبستگی و حرکت برای تغییر  می 
 کند.مثبت هدایت می 

 خوشبختانه در حویلی که ما زندگی داشتیم،  
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فرهنگهمه تحصیل و  به همین دلیل، می کرده  بودند.  توانستیم  دوست 
 از وقت خود بهره ببیم و جلسات علمی و شعری برپا کنیم. 

سال   بهار  اغلب  ۱۳۶۰در  که  کابل  ،  به  دوباره  مرکز  حوزه  مجاهدین 
شب  بودند،  مانده  باقی  حویلی  در  کمی  تعداد  تنها  و  بودند  ها برگشته 
شدیم  پس از ادای یاز خفتن و صف نان، دور هم در یک اتاق جمع می 

کردیم. ترتیب مجلس چنین بود  و مجالس خود را با شعر و سخن گرم می 
خواند و دیگران گوش داده  که هر کس به نوبت شعر منتخب خود را می 

 .کردندو با شادباش و تشویق او را بدرقه می 

استاد فاروق، مبتکر و سردسته این نشست خودجوش ادبی بود که بعدها  
نزدیک   و دوست  مرکز  فعالن حوزه  از  او  یاران« مشهور شد.  »مجلس  به 

حمیدالل به ش  هاستاد  مهاجرت  از  پیش  و  بود  در  هید  ورزش  معلم  عنوان 
که از منطقۀ"بی بی    کرد. استاد فاروقهای کابل خدمت می یکی از لیسه 

آدمی با ذوق بود و همیشه تعلیقات جالبی بر اشعاری    مهرو"ی کابل بود،
داشت که در مجلس یاران، خوانده میشد. انتخاب شعرهای خودش نیز  

 .بسیار عالی بود
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نشست  همین  و  او  طریق  از  عشقری  صوفی  اشعار  با  بار  اولین  ها  برای 
شدم.   یونۀ    آشنا  غزل اینهم  از  معروفیکی  نبی   های  "غلام    صوفی 

 شد: در بزم یاران خوانده می  توسط استاد فاروق همیشهکه  "عشقری

 ریزدبه این تمکین که ساقی باده در پیمانه می 
 ریزدرسد تا دور ما دیوار این میخانه می 

 گرفتی چون پی مجنون ز رسوایی مرنج ای دل 
 ریزد که دائم سنگ طفلان بر سر دیوانه می 

 سوزد دل زارم به یاد شمع رخسار که می 
 ریزدکه امشب بر سرم از هر طرف پروانه می 

 زلیخا گر برون آرد ز دل آه پشیمانی 
 ریزداش زو لنه می ز پای یوسف زندانی 

 شود هر کس به کوی عشقبازی پیرو فرهاد 
 ریزدفشانی خون خود مردانه می به روز جان 

 رسانی بر من ای مشاطه تا زنار خود سازم 
 ریزدز زلف یار هر تاری که وقت شانه می 
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 اگر سیم و زر عالم به دست عشقری افتد 
 ریزدشب دعوت به پیش پای آن جانانه می 

این غزل در آثار مختلفی منتشر شده است و در محافل ادبی و موسیقی  
رو بوده است. شعرهای صوفی عشقری افغانستان با استقبال فراوانی روبه

به دلیل سادگی، عمق معنایی و عاطفی بودن، در میان مردم محبوبیت  
ما تعبیرات حماسی و جهادی خود را با  البته در آن وقت،    .زیادی دارند

 بردیم.  اشعار صوفیانه درآمیخته و از آنها لذت بیشتری می 

های اقبال از طریق اشعارش در همین مجالس آغاز  آشنایی من با اندیشه 
به  و  بهشد  رسیدم  شخصیت  عمق  تدریج  او  افکار  از  و  برخی  ابتدا   .
را از بازار    "زبور عجم"و    "اسرار خودی  "های دیوان شعری او مانندبخش 

زودی دیوان کاملش را خریدم. از آن زمان به بعد، دیوان  تهیه کردم و به
ام تبدیل شد. در مجالس یاران که چندین  اقبال به رفیق دائمی زندگی 

خواندم. "فلسفه خودی" و "نگاه  ماه ادامه داشت، بیشتر درباره اقبال می 
بلند" او چنان مرا جذب کرده بود که ابیات بسیاری از دیوانش را حفظ  

حافظه  از  آنها  از  برخی  زمان  گذر  با  هرچند  شده کردم.  پاک  اما  ام  اند، 
 تعدادی هنوز در ذهنم مانده اند. 
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نسل  و  عصرها  از  فراتر  جایگاهی  شرق،  بیدارگر  شاعر  دارد.  اقبال،  ها 
تنها  اندیشه و اشعار او متعلق به تمامی امت اسلامی است. شعر اقبال نه 

و جذبه می  را علیه موج ویران به جوانان مسلمان شور  آنان  و  گر بخشید 
برمی افغانستان  در  الهام کمونیسم  بلکه  جوان  انگیخت،  هزاران  بخش 

این   بود.  نیز  شوروی  اتحاد  آستانۀ سقوط  در  میانه،  آسیای  گرای  اسلام 
به   بازگشت  جوانان که از الحاد و کمونیزم به ستوه آمده بودند، خواهان 

 .عقیده و هویت تاریخی خود بودند

عر داشتم و  ش هدوره متوسطه بودم، علاقه زیادی ب  متعلمهایی که در سال
خواندم. بسیاری از رباعیات عمر خیام را نیز حفظ  همیشه از حافظ می 

کرده بودم. اما آشنایی من با اشعار اقبال در همان سال اول هجرت و  
 ها،ن سال شاید بخاطر اینکه، آ واسطه مجالس یاران شکل گرفت. به

تجوی انسان برتری بودم که مولنای بلخی، سال ها قبل،  در جس منهم
 :در صدد وی بود

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

 ایم ما نشود جسته یافت می گفتند، 
 نشود آنم آرزوست گفت آن که یافت می 
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بدون شک، اقبال یکی از وارثین برحق شعر مولنا و درد مولنا، در  
شرائطی بسیار نامساعد و آگنده از آزمایش و ابتلاء برای امت اسلامی  

 بود. 

 سه روز با جماعت تبلیغ
جماعت تبلیغ یک حرکت اسلامی غیرسیاسی و مردمی است که در دهه  

گزشه،  ۲۰ قرن  کاندهلوی    میلادی  الیاس  مولنا  توسط  هند  در 
به  بنیان عمل  به  مسلمانان  دعوت  هدف  با  جماعت  این  شد.  گذاری 

اصول دین اسلام، اصلاح فردی، تقویت ایمان و ایجاد معنویت در زندگی  
مدت به مناطق  کند. اعضای جماعت از طریق سفرهای کوتاه فعالیت می 

روند تا با رویکردی آرام و بدون  مختلف، به مساجد و جوامع اسلامی می 
این   کنند.  دعوت  اتحاد  و  صداقت  تقوا،  یاز،  به  را  مسلمانان  اجبار، 
و   دارد  تأکید  عمل  در  بودن  الگو  و  عملی  آموزش  سادگی،  بر  حرکت 

 شود.انجام می  و اماکن عامه، های آن بیشتر در مساجد فعالیت

از   یکی  دیدار  به  جان  داود  دوستم  همراه  پاییزی،  روزهای  از  یکی  در 
کوهات رفتیم. در  -اقاربش در روستایی نزدیک "بده بیره"، در مسیر پشاور

به که  شدیم  آشنا  مهاجرانی  از  یکی  با  تبلیغی  آنجا  دوره  یک  از  تازگی 
روزه را با گروهی از جماعت تبلیغ در بازگشته بود. او که یک دوره چهل 
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پایبندی   و  تقوا  اخلاص،  از  و هیجان  با شور  بود،  اطراف پشاور گذرانده 
میتبلیغی سخن  اسلام  به  چنانها  توصیفاتش  و  گفت.  جذاب    شیرین 

با   بودن  تجربه  معطلی،  بدون  گرفتم  تصمیم  و  کرد  مجذوب  مرا  که  بود 
روا   تأخیر  خیر  کار  "در  قاعده  رعایت  با  کنم.  عملی  را  تبلیغ  جماعت 
چند   گرفتم  تصمیم  خود  و  بازگردد  پشاور  به  خواستم  داود  از  نیست"، 
  روزی را با جماعت تبلیغ سپری کنم تا بیشتر با این جریان اسلامی آشنا 

 .شوم و از آن، مستفید

محل   که  رفتیم  نزدیکی  همان  در  مسجدی  به  فرد،  همان  راهنمایی  به 
تبلیغی  و  تجمع  کرد  اعضا سخنرانی  از  یکی  عصر،  یاز  از  پس  بود.  ها 
نویسی در فهرست "خروج فی سبیل الله" اقدام شد. من  سپس برای نام 

بلند   را  اشتیاق دستم  با  بودم،  قرار گرفته  تأثیر سخنان آن فرد  که تحت 
الله" حاضران، نامم در  کرده و گفتم: "سه روز." با تشویق و دعای "جزاکم 

د. لحظاتی بعد اعلام شد که امیر مجموعۀ ما شخصی  ش  هفهرست نوشت 
به نام عرفان صاحب است و جماعت ما به یکی از روستاهای اطراف دره  

 .خیل اعزام خواهد شدآدم

روستا در فاصله سه یا چهار کیلومتری بازار دره و نزدیک به جاده اصلی  
دن از خودرو و دریافت توضیحاتی درباره نیت خالص  ش هبود. پس از پیاد
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و  دوامو   نامحرم   نگاه  حفظ  ذکر  این  از  کردیم.  روستا حرکت  به سمت   ،
بسیار جالب و مؤثر    13هات عملی برای من و سائر شرکای" تشکیل" توجی 

بود و به نظرم یکی از عوامل گسترش این حرکت میان مسلمانان همین  
 .گرایی آن استسادگی و عمل 

روستا کوچک بود و حدود ده تا پانزده خانه داشت. مستقیماً وارد مسجد  
ای نرم فرش شده بود. پس از  الحجم و با پوشش سبزه شدیم که متوسط 

ای، برای یاز مغرب وضو گرفتیم. بعد از یاز،  گذاشتن وسایل در گوشه 
زوال   از  او  کرد.  کوتاهی  سخنرانی  مسجد  امام  اجازه  با  صاحب  عرفان 
سخن   زندگی  در  قناعت  و  تقوا  ضرورت  و  اخروی  زندگی  اهمیت  دنیا، 

فهم و تأثیرگذار بود. در پایان، اعلام کرد هایش ساده، قابل گفت. صحبت 
سه روز در مسجد روستا خواهد ماند و از مردم    زیر امارت وی،   که جماعت
 .یایندهمکاری  درین کار خیر، با آنها درخواست

به  و  بیداری  شب زودتر خوابیدیم  برای یاز تهجد تشویق شدیم.  اختیار 
برای یاز صبح با مهربانی انجام شد. بعد از یاز، به تلاوت قرآن و ذکر  

 

در اصطلاح جماعت تبلیغ، تشکیل به مجموعه ای از تبلیغی ها گفته می شود که    13
تحت قیادت امیری واحد، جهت ادای مهم تبلیغی به یکی از مناطق مشخص اعزام 

 می شوند. 
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وظیفه صبحانه،  تهیه  برای  شدیم.  از  مشغول  دیگر  یکی  و  من  به  ای 
از شروع کار،ش   هاعضای جماعت داد امیر، بخاطر    د. قبل  بر توصیۀ  بنا 

  نیز  دو رکعت یاز شکرانه  یافتن فرصت خدمت مجموعه ای از مسلمانان،
 .خواندیم

هر    مطابق این برنامه،   های جالب آن روز، آموزش یاز بود.یکی از برنامه 
می  را  یکدیگر  یاز  باید  نفر  می دو  اصلاح  را  اشکالت  و  کردند.  شنیدند 

به   یاز  آموزش  برای  آن  از  بعدها  و  بود  آموزنده  بسیار  برایم  شیوه  این 
 .جوانان استفاده کردم

و  بااین  دلتنگی  بودند،  قیلوله  خواب  در  دیگران  که  هنگام  ظهر  حال، 
غربت شدیدی احساس کردم. تصمیم گرفتم جماعت را ترک کرده و به  
مهربانی   با  که  صاحب،  عرفان  با  مشورت  از  پس  اما  بازگردم.  پشاور 

اولیه تجربیات  از  مشابهی  خاطرات  و  کرد  یود،  نصیحتم  بازگو  اش 
گفت این  گرفتم بمانم.  ما  تصمیم  میان  عمیقی  ارتباط  ایجاد  باعث  وگو 

 .شد و بعدها نیز ارتباطم با عرفان صاحب بسیار مفید واقع شد

و سنت زیادی درباره اسلام عملی  روز، چیزهای  این سه  پیامب  در  های 
بااین  الله علیه وسلم( آموختم.  از دین که  )صلی  حال، برداشت جماعت 

)کلمه، یاز، علم، ذکر، تکریم مسلمان و  در شش اصل خلاصه می  شد 
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نبود،   اقتصاد  و  سیاست  جهاد،  برای  جایگاهی  آن  در  و  دین(  تبلیغ 
بااین  کند.  جلب  را  قناعتم  بهنتوانست  را  تبلیغ  حرکت  کلی  حال،  طور 

برای امت اسلامی می به توانسته میلیونعنوان حرکتی مفید  ها دانم که 
مسلمان را به احکام عملی دین پایبند سازد و روح تقوا و خداترسی را در 
آنان پرورش دهد، اما به هیچ وجه حلال مشکلات پیچیدۀ مسلمانان در  

 دنیای متمدن امروز نیست. 

 طالوت موحد استاد با
انسان  با  تأثیر    دعوتگر،  های مصاحبت  معنویت  با  و  بر    مثبتیدانشمند 

والی   اخلاق  و  بینش  دانش،  با  افراد  این  زیرا  دارد،  فرد  رشد شخصیت 
می  ارائه  بهتر  زندگی  برای  عملی  الگوهای  کنار  خود،  در  حضور  دهند. 

نه  می آنان  بینش  و  آگاهی  افزایش  سبب  انتقال  تنها  با  بلکه  شود، 
دیدگاه تجربه  و  ارزشمند  زندگی،  های  در  تأمل  به  را  فرد  عمیق،  های 

کند. در نتیجه انسان به  تقویت خودشناسی و ارتقای معنوی تشویق می 
 .داردسوی تکامل فکری و معنوی گام برمی 

با استاد   میلادی(   ۱۹۸۲هجری شمسی )مطابق با    ۱۳۶۱در بهار سال  
آشنا شدم. موحد  به طالوت  ملقب  محمد،  لحظه   پاینده  کاز همان    ه ای 

ربانی،  ش انسانی  او  شدم.  او  شخصیت  مجذوب  سخت  ناختمش، 
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طرف   نخست،  دیدار  همان  در  که  بود  شایسته  دعوتگری  و  دانشمند 
تأثیر قرار می  باهم بودیم،داد.  مقابل را تحت  تأثیر    طی مدتی که  تحت 

یخ خود، به  ش  هشخصیت او قرار گرفتم و با اخلاصی همچون یک مرید ب 
 .او وابستگی قلبی پیدا کردم 

شکل در  که  بود  افرادی  از  یکی  موحد  منطالوت  شخصیت  در   گیری 
تأثیر بسزایی داشت و در روزهای زیبای مهاجرت و جهاد،    دوران جوانی، 

رفت. نگاه نافذ، چهره نورانی و زبان شیرین  مار می ش  هاز استادان من ب
ویژگی  حزبی او  سایر  میان  در  که  بود  می هایی  یافت  کمتر  اما  ها  شد. 

که  بود  او  تقوای  و  خداترسی  ساخت،  او  شیفته  مرا  همه  از  بیش  آنچه 
بی  می برایم  نظر  به  می سابقه  کم  او  می رسید.  کم  کم  خورد،  و  خوابید 

ها را به عبادت خداوند و روزها را به دعوت مردم  کرد. شباستراحت می 
می  خیر  منطقه به سوی  و  زبانی  تنظیمی،  تعصب  هرگونه  از  ای گذراند. 

می مطالعه  بسیار  بود.  گفتن  پاک  برای  زیادی  مطالب  همواره  و  کرد 
 .داشت

ام و  رابطۀ ما خیلی زود بسیار  ام را در او یافتهکردم گمشده احساس می 
ای را  صمیمی شد، تا حدی که همیشه همراهش بودم. حتی چند هفته

 نیز با هم در کمپ ورسک در نزدیکی پشاور گذراندیم؛  
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 .دادهایی ارائه می جایی که او برای مجاهدین درس

که   داشت  را  آن  توانایی  و  بود  منطقی  و  مستدل  انسانی  موحد  طالوت 
فکر و همراه سازد. علاوه بر  تر از خود را قانع کند و با خود هم افراد بزرگ 

می  دلنشینی  اشعار  و  داشت  نیز  شاعری  ذوق  جنبه این،  هم  که  سرود 
این   او،  عرفانی  اشعار  میان  از  داشتند.  حماسی  جنبه  هم  و  عرفانی 

 :بیتی هنوز در خاطرم مانده استچهار 

 غفلت از یاد خدا شور روانت شکند
 یاد او بار دگر قفل زبانت شکند

 یاد او موج خروشنده دریای دل است 
 که سکوت افق ساکت جانت شکند

به   خطاب  که  شعری  از  ابیاتی  موحد،  استاد  اشعار حماسی  جمله  از  و 
 :ده بود، به یادم مانده استش  هاشغالگران روسی سرود

 بکش، بگیر و ببند و به دار ما آویز 
 به صبح و شام و به لیل و نهار ما آویز 

 که ما ز کشور شاهین و باز و عنقاییم
 به بال جیت چو سیمرغ و سار ما آویز 
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می  کار  که  انسانی  هر  مانند  و  البته،  اشتباهات  نیز  موحد  استاد  کند، 
شد مخالفانی در داخل  ها باعث می هایی داشت. همین کاستیکاستی

او را به خاطر اخلاص  و خارج حزب داشته باشد. برخی در داخل حزب، 
از اش   حد  بیش  افراطی  وابستگی  امیر حزب سرزنش می   و  و  به  کردند، 
فعالیت عده  با  نیز  جوانان ای  میان  چون   هایش  دیگر؛  های    تنظیم 

 .جمعیت و اتحاد مخالف بودند

سال   بهار  )می    ۱۳۶۱در  شمسی  شد    ۱۹۸۲هجری  قرار  میلادی(، 
به موحد  کشور  استاد  جبهات شمال  عازم  پروان  ولیت  جهاد  آمر  عنوان 

ی پناه بردن به اروپا را کاملاً کنار گذاشته بودم، شور  شود. من که دغدغه 
شد. این فرصت را  روز بیشتر می و اشتیاق رفتن به جبهه در وجودم روزبه

مغتنم شمرده، تصمیم گرفتم همراه استاد موحد به جبهات شمال کابل  
حوزه  ارتباط  مسئول  به  را  تصمیم  این  ازو  بروم.  داده  اطلاع  نیز  مرکز  ی 

من   تصمیم  این  از  موحد  استاد  گرفتم.  را  پروان  ولیت  به  رفتن  اجازۀ 
 .بسیار خوشحال شد 

حکمتیارا انجنیر  میان،  این  در  به ما  و  داد  تغییر  را  خود  تصمیم  جای  ، 
به را  موحد  استاد  تعیین اینکه  پروان  ولیت  جبهات  از  یکی  آمر  عنوان 

تصمیم   این  کرد.  منصوب  اسلامی  حزب  رادیوی  مسئول  را  او  کند، 
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ی رفتن من  تنها برنامه عجولنه که بعدها مجدداً تغییر یافت، باعث شد نه
 .به ولیت پروان به هم بخورد، بلکه برای همیشه از استاد موحد جدا شوم

اولین   با  که  او خواستم  از  و  گرفتم  دوباره تماس  مرکز  ارتباط  با مسئول 
به   که  بود  این  من  ترجیح  بفرستد.  کابل  ولیت  به  مرا  مجاهدین  گروه 

کابل،   اطراف  خصوصمناطق  از    به  دیگری  جای  یا  بروم  چهاردهی 
هیچ مناطق شش  به  اما   ، کابل  ب کروهی  ورود  قصد  را  ش  هوجه  کابل  هر 

آگاه بوده و    غیاب طولنی ام در کابل،دانستم که خاد از  نداشتم؛ زیرا می 
 .دستگیری وجود دارد بالی  خطر

هفتهبه در  که  دادند  خب  به  زودی  مجاهدین،  از  گروپی  جدید،  ی 
ولیتی"فرماندهی   بسیار    " عبدالله  برایم  خب  این  است.  کابل  عازم 
و از دوستان خوب  خوشحال  انسانی جوایرد  کننده بود، چراکه عبدالله 

من بود. بدون هیچ تردیدی نام خود را در فهرست همراهان او وارد کردم  
ی و منتظر فرمان حرکت شدم. دو روز مانده به سفر، استاد موحد با چهره 

اش به دیدنم در حویلی مرکز آمد و خب خوشی  بشاش و لبخند همیشگی 
داد: مشکل حل شده و اکنون ممکن است با هم به جبهات ولیت پروان  

عنوان  برویم، چراکه تصمیم انجنیر حکمتیار تغییر کرده و او قرار است به 
 .آمر جهاد به این ولیت برود



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

161 

تر تصمیم خود را گرفته بودم، نخواستم خلاف وعده کنم  اما من که پیش
و ترجیح دادم، همراه با قوماندان عبدالله ولیتی به کابل بروم. ناچار، با  
این   کردیم.  خداحافظی  یکدیگر  از  ناخواسته  دلی  و  اشکبار  چشمانی 

گاه موفق نشدیم همدیگر را  خداحافظی، آخرین دیدار ما بود و دیگر هیچ
ببینیم نزدیک  )   .از  سال  همان  اواخر  در  بعد،  ماه  هجری    ۱۳۶۱چند 

میلادی(، من توسط عوامل خاد در کابل دستگیر شدم    ۱۹۸۲شمسی /  
و پس از پنج ماه بازجویی، به هشت سال زندان محکوم گردیدم. پس از  

سال   در  زندان،  سال  پنج  )   ۱۳۶۷گذراندن  شمسی    ۱۹۸۸هجری 
را   موحد  استاد  شهادت  خب  که  بودم  بازگشته  پشاور  به  تازه  میلادی(، 
با سربازان ارتش سر  در ولیت   او در برخوردی رویاروی  دریافت کردم. 

 .هادت رسیده بود. روحش شاد و یادش گرامی بادش هپروان ب

بود،   استاد موحد  ارادتمندان  از  نیز  او  من و دوستم اسدالله ساطع، که 
عیدگاه   مسجد  در  شهادتش  از  پس  که  او  از  یادبود  باشکوه  مراسم  در 
پشاور توسط جمع بزرگی از یاران و دوستدارانش برگزار شده بود، شرکت  

از خدمات و کارنامه  این مراسم،  استاد موحدکردیم. در  در میدان    های 
 .تجلیل شد  ، یادآوری ودر دوران جهاد مسلحانه دعوت و 
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 سفر با قوماندان عبدالله ولیتی 
محیط  و  سخت  چالش شرایط  تربیت  های  برای  مناسب  بستری  برانگیز 
می  فراهم  واقعی  می رهبان  مجبور  را  افراد  این شرایط  زیرا  تا  کند،  کند 

های دشوار و تحمل  گیریهای خود را در مدیریت بحران، تصمیم توانایی 
هایی، افراد با مشکلات  به کار گیرند. در چنین محیط   گوناگونفشارهای  
روبه می واقعی  یاد  عملی  تجربه  طریق  از  و  شده  از  رو  چگونه  که  گیرند 

و در عین   و دیگران را حفظ کنند  بهره ببند، روحیه خود  منابع محدود 
یایند.   دنبال  را  خود  اهداف  ها  حال  صد  از  یکی  ولیتی،  عبدالله 

ائط سخت سال های اول جهاد، شخصیت  شر   هقوماندان واقعی ای بود ک
 آنهارا آبدیده و پخته ساخته بود.

علیه  جهاد  شوق  و  وطن  دیدار  اشتیاق  با  رسید.  فرا  موعود  روز  بالآخره 
ولیتی   عبدالله  فرماندهی  تحت  را  کابل  سوی  به  سفر  همراه  اشغال، 

تجاوز   نفر  بیست  از  تعدادشان  که  کابل  ولیت  مجاهدین  از  جمعی 
از ترمینال بس کرد،یی های کوهات به سوی سده و  آغاز کردم. سفر ما 

پاراچنار شروع شد. از دیپوی حزب در پاراچنار )مرکز کرم اجنسی( به هر  
د.  ش   هیک از ما یک میل کلاشنکوف، یک چانته و چند شاجور مرمی داد

 .ها بار گردیدی اسلحه بر پشت مرکب بقیه
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فردای آن روز، از تری منگل و جاجی، با پای پیاده عازم کابل شدیم. این  
وضوح  بود، اما به  ۱۳۵۹اولین بازگشتم به کابل پس از مهاجرت در حوت  

توانایی  در  جسمی تفاوتی  به  های  نسبت  نیم  ام  و  سال    ، پیش یک 
 کردم.  احساس می 

 :گویدمی  چه خوب   صائب تبیزی

 عقل کامل می شود از گرم و سردِ روزگار

 آب و آتش می کند، صاحب برش، شمشیر را 

از سختی  هم  چیزهایی  من  پشاور  شیرین  و  تلخ  روزگار  و  مهاجرت  های 
می  پرمشقت  سفر  این  در  را  تأثیرش  حال  که  بودم  دیدم.  آموخته 

که باید  توانستم استوارتر از قبل حرکت کنم، با این الحمدلله، این بار می 
مهما و  کلاشنکوف  میل  یک  اضافی  می وزن  تحمل  نیز  را  کردم. ت 

که در آن سفر  ، سلاح محبوب مجاهدین بود. من نیز از این 14کلاشنکوف
 .کردمیک میل کلاشنکوف بر دوش داشتم، احساس غرور می 

 کرد و کمتر توقف داشت.  عبدالله ولیتی بسیار چابک حرکت می 

 

 که در اصل به مخترع روسی آن در جنگ جهانی دوم منسوب است. 14
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ما هم مجبور بودیم به پای او قدم برداریم. هرچند یکی دو بار که بیش از  
دم، از مرکبی که همراه قافله بود استفاده کردم؛ اما بیشتر  ش  هحد خست 

مسیر را با پای پیاده پیمودم. عبدالله ضمن حرکت سریع، از همراهانش  
 .داشت بیشتریکرد و به من توجه  نیز خبگیری می 

دشت   از  گذر  و  گاوبند  کوتل  از  عبور  از  روز  "آبسر  " بعد  شام  تقریباً   ،
به   قوماندان    "کلاسپینه"چهارم  رسیدیم.  کابل  چهارآسیاب  ولسوالی  در 

حزب در منطقه از ما استقبال گرمی کرد. پس از صف شوربای گوشت  
 .لندی، شب آرامی را در منزل او سپری کردیم

از صف صبحانه، عبدالله ولیتی گفت که مسیر ما   آن روز، پس  فردای 
جا به  رفت و قرار بود از آن شود. او به خورد کابل می جدا می   ،جادر این 

به که  داد  اطمینان  من  به  و  برود  قدوس"زودی  ولیتی  برای    "قوماندان 
دیدار من خواهد آمد تا باقی کارها را با مشورت او تنظیم کنم. با عبدالله 

به  و  کردم  خداحافظی  همراهانش  سپینهو  در  آمدن  تنهایی  منتظر  کلا 
 .قوماندان قدوس ماندم

 دیدار با قوماندان قدوس 
ی کروهی کابل، اهل منطقه قوماندان قدوس، از فرماندهان چریکی شش 

مربوطات    "گیرانمرغ " بیشتر در جنوب شهر، در  اما  بود،  کابل  در غرب 
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می  فعالیت  چهاردهی،  شب ولسوالی  معمولً  او  و  کرد.  چهاردهی  در  ها 
به  پوستهروزها  و عملیات علیه  کابل حضور داشت  های طور مخفیانه در 

 .کرددهی می دولتی را سازمان 

توت، طی یک مهمانی با قوماندان  ی شاه عصر روز بعد، در باغی در قریه
احوال  از  پس  کردم.  دو  قدوس ملاقات  با  اتاقی  در  و صف شام،  پرسی 

به  شخصی  مهمانان،  میان  در  نشستیم.  صحبت  به  دیگر  نفر  نام  سه 
حرف  به  دقت  با  و  نشسته  خاموش  که  داشت  حضور  گوش  میرویس  ها 

ی استخبارات بود و بلای بزرگی بر  داد. بعدها فهمیدم که او گماشتهمی 
سر گروپ ما، از جمله خودم، آورد. بار دوم، در ریاست تحقیق صدارت او  
نگاه   من  به  کنجکاوی  با  و  بود  نشسته  مستنطق  کنار  آرام  دیدم؛  را 

می می  اشاره  او  به  که  در حالی  مستنطق،  »آیا  کرد.  پرسید:  از من  کرد، 
را می  را  این شخص  او  ابتدا  واقعاً هم در  انکار کردم.  من  شناسی؟« که 

اگر می  نیاوردم و حتی  یاد  به  اعتراف درست  امنیتی  شناختم، به دلیل 
شناختِ یی انکار  درس   کردم.  اولین  از  همان افراد،  در  که  بود  هایی 

 .روزهای اول تحقیق در خاد آموخته بودیم

آن شب، قدوس از پیوستن من به گروپش ابراز خوشحالی کرد و گفت که  
هایم  ها و برنامه مسئول ارتباط مرکز از آمدنم خب داده است. او از تصمیم 
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می  که  دادم  توضیح  برایش  و  پرسید.  بمانم  باقی  شهر  از  خارج  خواهم 
دادم خاد  ندارم، چراکه احتمال می   کل عاجل،ش  هب  قصد ورود به کابل را

 .ام باشد و سندی برای تردد در شهر نیز نداشتمدر پی دستگیری

به   بیشتری  نیاز  که  گفت  و  بروم  کابل  داخل  به  کرد  تشویق  مرا  قدوس 
شناسند و جای مناسبی برای  هر را خوب می ش  هافرادی چون من دارد ک

اقامت دارند. او وعده داد مشکل اسناد تردد را خودش حل خواهد کرد.  
خواستم   او  از  و  دادم  مثبت  جواب  درخواستش  به  ناخواسته،  دلی  با 

کلا به سپینه  بیشتر ام، هارون جان، را برای مشورتدوست دوران کودکی 
منظور   همین  به  و  سازد  جانحاضر  هارون  عنوانی  مختصری    نیز   نامۀ 

 . منوشت 

گلدره  اهل  جان،  کودکیهارون  دوران  دوست  و  کابل  در  ی  او  بود.  ام 
لیسه متوسطه  و  خیرخانه  هم ی  نادریه  در  ی  هرچند  و  بود  من  کلاسی 

 .صنف یازدهم به مکتب حبیبیه منتقل شد، ارتباطات ما ادامه یافت

خوشحال   بسیار  دیدارش  از  آمد.  دیدنم  به  جان  هارون  بعد،  روز  عصر 
چرمی  جمپر  و  پیراهن،  پطلون،  با  او  نظر  شدم.  به  زیبا  بسیار  اش 

یک می  از  پس  که  بود  بار  اولین  این  با  رسید.  را  افغان  یک  سال،  ونیم 
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می  لباسی  وطنی  چنین  لباس  پوشیدن  مهاجرین،  میان  در  زیرا  دیدم، 
 .رایج بود

نیز او  گرفتم.  او  از  را  دوستان  و  کابل  تفصیلی  و    احوال  دوستان 
هایش در پوهنتون کابل و وضعیتش گفت. از درس همصنفان قصه کرد و

برقرار شده   ارتباطش  دوباره  اما  بود،  جدا شده  مجاهدین  از  وقتی  چند 
هایی کردیم  ی کارها و چگونگی ورود به کابل، مشورت ی آینده بود. درباره 

 .تا از خطر جواسیس خاد در امان بمانم

مشورت  و  بود  زیرکی  جوان  او  هارون  دقیق.  و  سنجیده  همیشه  هایش 
ب که  داد  در ش  هپیشنهاد  اقامت  جای  به  و  شوم  کابل  وارد  مخفی  کل 

یی کنند، موقتاً  مان در خیرخانه، که ممکن بود مرا شناسا ی اصلی خانه 
ی سه سکونت کنم، چرا که در آنجا ناشناخته  در کارته   ی دوم ما،در خانه 

او گفت: "چند روز که گذشت، می  به بودم.  وگذار در تدریج گشت توانی 
 ".شهر را شروع کنی

شایعه   دوستان  و  اقوام  میان  کرد  پیشنهاد  سوءظن،  هرگونه  رفع  برای 
به قصد سفر به اروپا به پشاور رفته بود،    ) یعنی من(   کنیم که نصیر جان

ادامه   تا درسش را  اما چون موفق به سفر نشده، دوباره به کابل برگشته 
 .تر کرددهد. این مشورت منطقی و قابل اجرا بود، و مرا مطمئن 
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هارون حتی پیشنهاد داد درخواستی به اسم من به فاکولتۀ فارمسی، که  
خواهم  پیش از مهاجرت محصل آن بودم، ارائه دهد و تقاضا کند که می 

 .هایم را از سر بگیرم. این کار را نیز عملی کرددرس

طبق همین برنامه، روز بعد به همراه هارون وارد کابل شدم و مستقیماً به  
کارته خانه  و  ی  متعجب  دیدنم  از  ابتدا  برادرانم  و  مادراندر  رفتم.  سه  ی 

 .حتی کمی هراسان شدند، اما به مرور زمان حضورم برایشان عادی شد

کم  روز،  چند  از  و گشت پس  خانه  از  رفتن  بیرون  به  در کم شروع  وگذار 
پنهان،   خطرهای  وجود  عین  در  شهر،  نسبی  آرامش  کردم.  بازار  و  شهر 

داد؛ گویی هر قدمم میان ترس و امید در نوسان  حس عجیبی به من می 
 .بود

در  تدریج  به  و  شد  برقرار  دوباره  قدوس  با  ارتباطم  بعد،  هفته  دو  یکی 
کردم در حد توانم  های مربوط به گروپ او شرکت کردم. تلاش می فعالیت

 .توجه کنم که جلب آن به پیشبد کارهایشان کمک کنم، بی 
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 چهارم فصل 

 شهری مخفی فعالیت های 

 در جوار مسجد محمدی
کارته )ژ(  سرک  در  که  ماهی  خانوادهچند  با  کابل  سه  پدرم  ی  دوم  ی 

آید. این خانه در آن  مار می ه شام بکردم، از بهترین ایام زندگی زندگی می 
خانه  از  می زمان  محسوب  کابل  مجهز  و  مدرن  وسائل  های  تمام  و  شد 

نام   به  مسجدی  بین  خانه،  این  اتفاق،  از  بود.  دارا  را  گی  زنده  ضروری 
جالب  داشت.  قرار  خاد  دفاتر  از  یکی  و  محمدی"  اینکه  "مسجد  در  تر 

خانه، یک قبستانگوشه دیگر  داشت  ی  لطیف  موقعیت  روزی دوستم   .
ای؛ خاد انسان را  ارغندیوال با خنده گفت: "در جای خوبی پنهان شده 
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مسجد    همین  اش درکشد، یاز جنازه گیرد و پس از تحقیق او را می می 
 ".شودشود و سپس در قبستان به خاک سپرده می خوانده می 

تر  دانستم که زندگی در جوار خاد نسبت به جاهای دیگر امن ولی من می 
آن  زیرا  را ییاست،  فکرش  هرگز  همسایگی ها  در  که  در کردند  و  شان 

یک  خانه  افغانستان،  مدرن  مخابرات  پدر  طاهر،  شاکر  محمد  انجنیر  ی 
 شان پنهان شده باشد.  مجاهد و دشمن 

ی سه آغاز شده بود و هنوز از خانه بیرون  ی سوم از اقامتم در کارتههفته
تقریباً ساعت   را تکان داد.  انفجار مهیبی منطقه  بودم که  صبح    ۷نرفته 

هجری شمسی( بود. سراسیمه از اتاق خوابم که در    ۱۳۶۶جوزای    ۱۶) 
همهطبقه شدم.  احوال  جویای  و  آمده  پایین  بود،  دوم  اعضای  ی  ی 

خالد  خانواده  برادرم  بودند.  شده  جمع  اول  دهلیز  در  پریشانی  با  ما  ی 
بیرون رفت تا اطلاعات بیشتری به دست بیاورد. چند لحظه بعد برگشت  

ی ما، یک خودروی نظامی روسی )معروف  و گفت: "در دوصد متری خانه
مین جاسازی توسط  بردیم(  تخریب  شده به  جاده،  کنار  در  مجاهدین  ی 

آمدند،  شده است." او سربازان زخمی را دیده بود که از خودرو بیرون می 
 .اما چیزی از تلفات حادثه معلوم نشد

 تر بود،  برای من، امنیت خودم از چگونگی حادثه مهم 
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گیرند  زیرا معمولً در چنین شرایطی مناطق اطراف مورد تفتیش قرار می 
این می  برایم مشکلو  طور هم شد. ظهر همان  ساز شود. همین توانست 

خانه در محل آغاز شده است. مادر اندر  بهروز خب رسید که تلاشی خانه
ای جز توکل به خدا و  خاطر من بسیار نگران شدند، اما چاره و برادرانم به 

مراتب  ماندن در خانه نداشتم؛ زیرا بیرون رفتن از خانه در آن وضعیت به
 .تر بودخطرناک 

یس  ها توسط نیروهای پولکردند و کوچه   کارمندان خاد منطقه را محاصه
خانه به سرک )ژ(، جایی که من  به دند. حوالی عصر، تلاشی خانهش   هبست 

مأموران   خاد،  کارمندان  از  معمولً  که  تلاشی  تیم  رسید.  بودم،  مخفی 
می  تشکیل  ادارات  دیگر  و  ارتش  افراد  گروه پلیس،  در  یا  شد،  پنج  های 
خانه  وارد  زن  کارمند  یک  با  همراه  نفره  تفتیش شش  را  افراد  و  ها شده 

خانه می  به  تلاشی  تیم  که  لحظه  هر  نزدیک کردند.  ما  می ی  شد،  تر 
توانستم انجام دهم دعا و  شد. تنها کاری که می اضطراب من بیشتر می 

 .، که به آن توصل جسته بودمقرائت آیات قرآن کریم بود

های غروب، تیم تلاشی به مسجد محمدی رسید تا پس از آن به  نزدیکی 
ی ما که بین مسجد و دفتر خاد قرار داشت، وارد شود. اما به لطف و  خانه 

به  خداوند،  دروازه عنایت  نزدیکی  در  تلاشی  تیم  غیرمنتظره،  ی  طور 
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به خانه  و سپس  متوقف شد  ما  برگشتند. شاید  ی  طرف خودروهای خود 
تنها خانه  ما  که  منزل  علت هرچه  نشد.  تلاشی  که  بود  )ژ(  ای در سرک 

بود، من آن را لطف خداوند و حفاظت الهی دانسته و شکرگزاری کردم.  
شکرانه   یاز  رکعت  دو  خاد،  کارمندان  انصراف  از  پس  نیز  اندرم  مادر 

 .ی ما راحت شدیمخواند و همه 

 ای مضحکحادثه
را به دست    دولتی  عنوان محصل یک پوهنتونتازه اسناد هویتی جعلی به 

وآمد کنم که یکی از روزها با  آورده بودم و توانسته بودم در شهر کابل رفت 
قرار بود که صبحدار روبه ای خنده حادثه  این  از  یک روز   رو شدم. ماجرا 
خب  زدیم، بی جان" صدا مییرین ش  هی کلانم که ما او را "عم، عمهآفتابی

برادرزاده  و  برادر  دیدن  برای  خانه،  آن  در  من  به همان  از حضور  هایش 
ی آمدنم به  منزل آمد که من در آن مخفی بودم. شاید حرف هایی درباره 

مخفیانه زندگی  و  کارته کابل  در  سام  بهش  هی  اما  بود،  یقین  نیده  طور 
 .دانستچیزی یی 

از ورود عمه به من خب داد که  ام، خواهرم زرلشت چند لحظه پس  جان 
اند. بنابراین باید  ها انکار کرده ی من پرسیده و آن جان درباره یرین ش  هعم

می  قفل  مواظب  داخل  از  را  خواب  اتاق  درِ  ناچار  نیافتم.  گیر  که  بودم 
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مطالع و صدا مشغول  بدون سر  و  پای  ش   هکردم  بعد صدای  دم. ساعتی 
ی بال آمده بود.  عمه و سپس صدای خودش را شنیدم که به دهلیز طبقه

و گوشه  را در سینه حبس کرده  اما عمه،  نفسم  آرام نشستم.  اتاق  از  ای 
به نبود که  نزدیک    منصرفراحتی  کسی  اتاق  درِ  به  بعد،  شود. لحظاتی 

شده و دستگیره را چند بار چرخاند. تا اینکه یکی از اعضای خانواده به  
 .باشداو گفت که این اتاق محل نگهداری وسایل اضافی است و قفل می 

ی پایین بازگشت، اما من همچنان  ام پس از دقایقی به طبقههرچند عمه
یی  امان  در  را  خصوصدیدم،  خود  نیز    به  را  شب  داشت  احتمال  که 

، معاون قدوس،  15اللهای با سید نقیب همانجا بماند. از طرف دیگر، وعده 
ای  رفتم. برای خروج مخفیانه از خانه چاره داشتم و باید به ملاقاتش می

اندیشیدم. استفاده از زینه و درِ ورودی اصلی ممکن نبود، زیرا مهمان در 
ی بال به اتاقی  ی اول حضور داشت. بنابراین، از طریق دهلیز طبقهطبقه

سقف  روی  به  پنجره  از  آنجا  از  رفتم.  داشت  قرار  خانه  گاراژ  بالی  که 
 

سال  15 در  و  کابل  شمس  علی  آقا  ساداتِ  از  هاشمی  الله  نقیب  آخر  سید  های 
جمهوریت، وکیل شورای ولیتی بود. شخصیتی خدمت گار، خیرخواه و نیک سیرت  

میلادی بر اثر بیماری کرونا از دنیا رحلت    ۲۰۲۰ه ش برابر با    ۱۳۹۹بود و در سال  
 یود. 
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متوج کسی  آنکه  از  پیش  سپس  پریدم.  دروازه  بالی  از  ش   هسمنتی  ود، 
ارتفاع حدود دو متری به سمت کوچه پریده و در جهت مخالف دفتر خاد 

 .حرکت کردم 

خواهرم   که  شدند  باخب  نبودنم  از  زمانی  خانه  چاشت افراد  به    نان  را 
آن طبقه نیافت.  مرا  تعجب  با  و  آورد  بال  به  ی  که  زمانی  بعد،  روز  دو  ها 

 .خندیدیم  مو همه باهدند ش ه خانه بازگشتم، از راز این ماجرا آگا

 های چریکی شهری فعالیت 
و   و فرهنگی گرایش داشت  هرچند طبیعت من بیشتر به کارهای فکری 

دیدم، اما وظایفی که از  ها را در خود می استعداد انجام این نوع فعالیت 
می  محول  من  به  قدوس  گروپ  و  سوی  افراد  جذب  و  جلب  شامل  شد، 

هایی داشتم.  های چریکی بود. در هر دو زمینه، محدودیت انجام فعالیت 
میبه من  از  او  مثال،  را  عنوان  اعتمادم  قابل  دوستان  و  اقارب  خواست 

وند. اما  ش  ههای شهری استفادیتعنوان همکار در فعالمعرفی کنم تا به
یا  متأسفانه جوانان   و  و استخباراتی بودند،  نظامی  ما، بیشتر  حد  اقارب 

تمایل آشکاری به دولت داشتند. از سوی دیگر، بسیاری از دوستانم    اقل
و آن بودند  را ترک کرده  با گروپ    هایی کهکابل  بودند، معمولً  در کابل 

 .مجاهدین ارتباط داشتند دیگر های
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هر  بااین  با  تفاهم جداگانه  و  فراوان  از جستجوی  پس  را  نفر  حال، چند 
جان نیز  الله و دوستم هارون ها، به او معرفی کردم که برادرم روح یک از آن 

که از سوی  (  ۱۹۸۳جنوری  )   ۱۳۶۱در این فهرست بودند. تا ماه جدی  
الله )معروف به  خاد دستگیر شدم، چند بار قدوس و معاونش سید نقیب 

 ها وظیفه خاصی به من نه سپردند."فیل"( را ملاقات کردم. اما آن

فرا رسید. قوماندان قدوس طبق معمول به  (  ۱۹۸۳)   ۱۳۶۱زمستان سرد  
او ضعیف گروه  افراد  با  ارتباطم  و  رفت  من  پشاور  میان،  این  در  شد.  تر 

جرئت بیشتری پیدا کردم و گاهی شبانه به خانه خودمان در حصه اول  
می  زندگی  برادرانم  و  مادر  که  جایی  می خیرخانه،  سر  زدم.  کردند، 

حال، بیشتر وقت خود را به دلیل ملاحظات امنیتی در خانه کارته  بااین 
 .کردمسه سپری می 

 سفری نا خواسته به پشاور
، زمانی که مدارس در حال  هد ش۱۳۶۱در یکی از روزهای پاییزی سال  

من   از  بود،  بااحساس  و  مجاهد  زنی  که  مادراندرم  بودند،  تعطیلی 
که  بود  نگران  او  ببم.  پشاور  به  را  پسرانش  از  تن  دو  تا  کرد  درخواست 

جوانش  مبادا به به   پسران  و  افتاده  حکومتی  سربازان  به  دست  اجبار 
کردم و  وند. من که در خانه ایشان زندگی می ش  هخدمت سربازی فرستاد
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مدیون را  و   خود  می محبت   احسان  این  هایشان  نتوانستم  دانستم، 
 خواسته را رد کنم. 

کرده تلاش  همیشه  جوانی،  دوران  خواستهاز  به  توانم  حد  در  تا    های ام 
نه    معقول به دیگران  دارم که کمک  باور  زیرا  پاسخ مثبت دهم،  دیگران 

ب  نیز  خالصانه  عبادت  نوعی  بلکه  است،  انسانی  مسئولیت  یک    ه تنها 
می ش و  مار  بخشیده  آرامش  را  روحم  دیگران،  به  رساندن  خیر  رود. 

احساس نزدیکی به خداوند را به من می دهد. زمانی که به کسی کمک  
کاریم و این عمل،  ها می کنیم، در واقع بذر محبت و همدلی را در دل می 

ارزش  از  دنیا  بازتابی  این  من،  عقیده  به  ماست.  انسانی  و  اخلاقی  های 
از رنج دیگران  زمانی زیباتر می  از ما سهمی در کاستن  شود که هر یک 

 .داشته باشیم

با اینکه تصمیم فوری برای رفتن به پشاور نداشتم، برای انتقال برادرانم   
در غیاب قدوس، که در    .با افراد ارتباطی قوماندان قدوس تماس گرفتم

ها با من همکاری کرده و شرایط را فراهم ساختند تا همراه  پشاور بود، آن 
 .، به سمت پشاور حرکت کنمجانو خالد  جانبا دو برادرم حامد 

آن  پاکستان،  به  نازپرورده سفر  و همراهی دو  پیاده  پای  با  ی شهری،  هم 
آسان نبود. با تحمل رنج و مشقت فراوان، تقریباً یک هفته پس از   واقعاً 
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خروج از کابل به پشاور رسیدیم. چند روزی را با برادرانم سپری کردم تا  
 .به زندگی جدید عادت کنند و سپس تصمیم گرفتم به کابل بازگردم

به  کردند،  سوی کابل حرکت می با توجه به زمستان و کمبود کسانی که 
ناچار شدم راه ولسوالی "گوشته" در ننگرهار را به دلیل کوتاهی مسیر و  
منطقه  به  ایجنسی"  "مهمند  طریق  از  کنم.  انتخاب  هوا  بودن  مساعد 
"مزاری چینه" رفتم و سپس وارد ولسوالی گوشته و بعداً ولسوالی "کامه"  

 .شدم

به گذشته  سال  را  مسیر  جلالاین  از  مادرم  انتقال  پشاور  منظور  به  آباد 
خوبی با آن آشنایی داشتم. به همین دلیل، این بار  طی کرده بودم و به 

 .تنهایی و با خیالی آسوده پیش بردمسفرم را به 

 افسر اردو  همسفری با
»گنداب« در سرحد مهمند ایجنسی تا ولسوالی کامه، بخشی از  ة  از منطق

ای پیمودم.  راه را پیاده و بخشی دیگر را با استفاده از تراکتورهای کرایه 
از مجاهدین روبه راه   در مسیر  با گروپی  را به  رو شدم که فرد زخمی ،  ای 

این زخمی، قوماندان زیرک، یکی  پاکستان انتقال می  دادند. گفتند که 
ک است  کامه  ولسوالی  فرماندهان  به  ش  هاز  عملیاتی  طی  گذشته،  ب 
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مناسبت ششم جدی دومین سالروز تجاوز شوروی به افغانستان، زخمی  
 .شده است

منطق در  را  خانة  شب  در  کامه،  طاهر(  )ده  تار«  دوستان  ة  »ده  از  یکی 
دهاتی  از  یکی  همراه  بعد،  روز  صبح  ساعت  گذراندم.  یک  از  پس  ها، 

روی، مسیر را از ولسوالی کامه تغییر داده و خود را به سرک عمومی  پیاده
با   خداحافظی  از  پس  نشدم،  لین  موتر  یافتن  به  موفق  چون  رساندم. 
سمت   به  و  شدم  سوار  مازدا  بارکش  موتر  یک  در  مهربان،  راهنمای 

 .آباد حرکت کردمجلال 

راه، افسری از اردو نیز سوار شد و از قضا، در کنار من نشست.  ة  در میان
آب  با  حملاو  از  گذشت ة  وتاب  سخن  ة  شب  کامه  ولسوالی  به  مجاهدین 

اثر حملمی  بود در  نزدیک  ولسوالی  این  تعریف کرد که چگونه  و  ة  گفت 
گفت  به  کند.  سقوط  آمادة  شدید  دولتی  نیروهای  اما  ة  او،  بودند  فرار 

نشینی کردند. این افسر  نامید( عقب مجاهدین )که او آنان را »اشرار« می 
می  خوراکی شکایت  مواد  و  مهمات  کمبود  از  برای  اردو  که  گفت  و  کرد 

 .رودآباد می خود به جلال ة حل مشکلات سربازان پوست 

مجاهدین و مشکلات دوستان  ة  تمام مدتی که او با شور و هیجان از حمل
کرد، من دچار اضطراب بودم که مبادا از من بپرسد که  خود صحبت می 
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دانست که من یکی از مجاهدین  روم. اگر او می کی هستم و به کجا می 
ام  هستم  آمده  پشاور  از  احساسیو  چه  می   نسبت  ،  پیدا  من  و به  کرد 

ای جز تسلیمی به اولین  کنم نتیجهکرد؟ فکر می چگونه با من برخورد می 
جلال ة  پوست  در  خاد  به  تحویل  یا  یی دولتی  انتظارم  آباد  در  توانست 
 .باشد 

ای در ابتدای این  با رسیدن به پل کامه، اضطرابم بیشتر شد، زیرا پوسته 
میان  در  نیز  خاد  افراد  که  داشت  قرار  با  پل  را  راکبین  آنان  بودند.  شان 

می  پایین  شناسایی  برای  را  مشکوک  افراد  و  کرده  بررسی  کردند.  دقت 
خوشبختانه، نه تنها آنان به من سوءظن نکردند، بلکه افسر همراهم نیز  

 .د و با خداحافظی از من جدا شدش  ههمانجا پیاد

دلهره و  بازگشت  من  به  آرامش  کامه،  پل  از  عبور  از  یافت.  پس  پایان  ام 
اندیشه هیچ  کابل،  خان  محمود  پل  به  رسیدن  تا  به دیگر  افتادن  از  ای 

نیافت راه  خاطرم  به  خاد  جواسیس  در  .دست  غرق  و  آرام  خاطری  با 
خیالت گذشته، به پل محمود خان رسیده و از آنجا مستقیم طرف خیر  

 خانه به راه افتیدم. 
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 پنجم فصل 

 خاطرات توقیف و زندان

 بارِ منوای از این زندان محنت  -بی گنه زنجیر بر پایم زدند 

 فروغ فرخزاد 

 نشدنی شبی فراموش
ماه جدی   )   ۱۳۶۱شب دهم  میلادی( هوای    ۱۹۸۲دسامب    ۳۱هد.ش 

را گرم کرده   بیامرزم حمام خانه  مادر خدا  بود.  برفی  و  بسیار سرد  کابل 
عوض   را  لباسم  و  گرفتم  و حمام  کرده  استفاده  فرصت  از  هم  من  و  بود 
کردم. بعد از ادای یاز شب و صف طعام، حوالی ساعت ده و نیم شب  
بود که به بستر خواب در کنار بخاری گرم چوبی رفتم. یکباره به خاطرم  
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و  ة  اید درواز ش  ه آمد ک پیچیدم  را دور خود  پتویی  باشد.  مانده  باز  کوچه 
 .برای تأکید از بسته بودن دروازه، به سوی حویلی حرکت کردم

دهلیز را باز کردم تا به حویلی بیرون شوم، آواز بلندی را   همین که درِ 
 :گفتشنیدم که می 

 !دریش! از جایت تکان نخوری

، دیدم که مردی مسلح، با لباس  دمش  هبه سوی صاحب صدا متوج
سه متری من ایستاده بود. تا  ة بالی دیوار همسایه، در فاصلشخصی،  

اش را در وم، مرمی ش هخواستم قدمی به عقب بردارم و دوباره وارد خان
 :تفنگ وارد کرد و با صدای بلندتری تکرار کردة میل

 !از جایت تکان نخوری

می نظر  به  که  دیگر  نفر  سه  یا  دو  ثانیه،  چند  ظرف  وارد  در  قبلاً  رسید 
محکم   مرا  طرف  سه  از  و  آمده  طرفم  به  به سرعت  بودند،  شده  حویلی 

متوج مادرم که  این لحظه،  با  ش   هگرفتند. در  آمده  پیش  بود مشکلی  ده 
 :نگرانی از دهلیز بیرون آمد و فریاد زد

 خواهید؟ شما کی هستید؟ از ما چه می

 :مهمانان ناخوانده جواب دادند
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کنیم و  خواهیم، فقط یک تلاشی می آرام باش مادر! هیچ چیزی یی
 .بس

خانیی وارد  که  آنان  اما  ماندند،  باقی  حویلی  در  دیگر  نفر  چند    ه دانم 
همراهش زنی  هیچ  و  بودند  نفر  تا هشت  در  دند، حدود هفت  نبود.  شان 

اناثیه در   پرسونل  امر    وقت تلاشی و حالی که حضور  ورود به منازل یک 
جا  بدون اجازه وارد دهلیز شده و از همان   در همه جا است.  شدهپذیرفته

شان از همان آغاز سرسری بود  ها شروع کردند. اما تلاشی به تلاشی اتاق 
شان بردن من است، نه تفتیش منزل. مرا زیر  رسید که هدف و به نظر می 

 .کردنظر گرفته بودند و یکی از آنها چون سایه، تعقیبم می 

کار   کجا  چیست،  نامم  که  من  از  سوالتی  پرسیدن  به  کردند  شروع 
ام کجاست و غیره. تقریباً نیم ساعت در خانه  داشتهکنم، اسناد دست می 

بودند و همانطور که گفتم، حدود هشت نفرشان در داخل خانه مشغول  
ده بودند یا بیرون  ش  هتلاشی بودند. اما تعداد آنهایی که در حویلی پراکند

 .بود  ازین کشیدند، شاید به مراتب بیشترکوچه انتظار می 

ها با یکدیگر صحبت کرده بودند که تعداد زیادی  فردای آن روز، همسایه 
عقبی  ة  ای از آنها کوچما آمده بودند و حتی عده ة  از افراد مسلح در کوچ
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همسایه فرار  ة  منزل ما را نیز به محاصه کشیده بودند تا نتوانم از راه خان
 .کنم

به هر حال، در تلاشی منزل چیز خاصی پیدا نکردند و در آخر به مادرم  
گفتند که اگر اجازه دهد، مرا برای پرسیدن چند سوال به حوزه خواهند  

وعده  با  استخبارات  کارمندان  دستگیر برد.  را  افراد  مشابه،  هایی 
کردند، اما در بیشتر موارد این چند ساعت به چند هفته، چند ماه و  می 

می  سال  چند  هم  طرف  شاید  از  و  بود  بردباری  زن  که  مادرم  انجامید. 
آنها نتوانست چیزی بگوید و   دیگر، از این وضعیت ترسیده بود، در برابر 

 .آنها نیز منتظر جواب یانده مرا با خود از دهلیز بیرون آوردند

از گوشه به ما پیوسته و در  در حیاط، افراد مسلح بیشتری  های مختلف 
وسط  در  مرا  که  درواز حالی  سمت  به  بودند،  کرده  احاطه  کوچه  ة  شان 

های خاموش ایستاده بودند.  با چراغ  جیپحرکت کردیم. آنجا چند موتر  
بازگشت شوند.  ة  د که همه آمادش   هبه محض بیرون آمدن ما، فرمان داد

ها روشن شد و سروصداها راه افتاد؛ گویا همه خوشحال بودند که  چراغ
 .اندشان را بدون دردسر به دست آورده هدف 

آن شب، جز من، مادر و خانم برادرم کسی در خانه نبود. آنها مرا با خود  
 .بردند و دو زن را تنها در خانه گذاشتند
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 تلاشی دوبارۀ خانه
مادر و خانم برادرم آن شب را تا صبح با چشمان گریان بیدار ماندند، نه  

اطلاع  برای  اقارب  تماسی  از  کسی  نه  و  داشتند  کسی  به  رسانی 
توانست به خانه بیاید و از وضعیت ما باخب شود. ساعت هفت صبح  می 

سربازی   اجباری  دورۀ  که  نورالحق  برادرم  بود،  شده  روشن  تازه  هوا  که 
سپری می کرد، از راه رسید. به محض گشودن    ۱۱احتیاط را در ناحیۀ  

خب   و  کردند  استقبال  را  او  فریاد  و  داد  با  برادرم  خانم  و  مادر  دروازه، 
 .امدادند که من از طرف خاد دستگیر شده 

رنج زندگی  در  که  بزرگم  بود،  برادر  کرده  تحمل  ما  برای  را  زیادی  های 
بار سنگین دیگری به دوش می  کشید. پیدا کردن کسی که در آن حال 

ای نبود و  شد و سپس رهایی او، کار ساده روزها توسط خاد دستگیر می
عهد  بریی هیچ ة  از  و  کس  کرد  دعوت  آرامش  به  را  ها  خانم  للیم  آمد. 

من   توقیف  محل  از  و  آورد  دست  به  سرنخی  شاید  تا  رفت  بیرون  خود 
 .خبی به دست آورد

از محل توقیف من به دست فامیل   یک هفته گذشت و نه تنها اطلاعی 
ما مجدداً مورد تلاشی قرار گرفت، اما این  ة  خان   هفتۀ دیگر،نرسید، بلکه  
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درک   خاد شش  به  که  دولتی  استخبارات  از  دیگری  ارگان  سوی  از  بار 
 .معروف بود

روح خوردم،  می برادر  نقل  بود،  تلاشی  این  شاهد  خود  که  که  الله،  کند 
ساعت   حوالی  بیرون    ۱۱آنها  محض  به  زدند.  تک  تک  را  دروازه  شب 

کردند. تمام   داخل  خانه  به  دوباره  و  گرفته  محکم  را  او  نفر  چند  شدن، 
های لباس را با دقت زیر و رو کردند. در منزل  ها و بکس ها، الماری اتاق 

کتابچه  خود  بال،  با  را  آن  و  کردند  پیدا  مجاهدین  نشرات  از  کوچک  ای 
 .بردند

، و  شان دستگیری من بودند، زیرا که هدف اصلی من پرسید   آنها در موردِ 
الله را با خود بردند. اما حدود هشت تا  چون مرا نیافته بودند، برادرم روح

ده نفر از اعضای خاد و پولیس در منزل ما باقی ماندند تا تازه واردان را  
 .تفتیش کنند و افراد "مشکوک" را با خود ببند

جان بود که  ام، مرحوم شریفاز جمله کسانی که با خود بردند، پسر عمه
فردای آن روز به دیدن ما آمده بود. او دو یا سه روز بعد به ضمانت یکی از  

 .اعضای حزب دموکراتیک خلق بود، رها شد

های اول، او را در اتاق سرد و تنها  کند که در شبالله نقل می برادرم روح 
انداخته بودند و بعداً به اتاق عمومی که در زیر زمین بود، منتقل کردند.  
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او دربار  از  بیشتر  بازجویی،  آن  ة  در طی  ابراهیم، که  برادرم داکتر  و  من 
 .وقت محصل طب در ننگرهار بود، پرسیدند

الله را به "کندک  بعد از یک هفته توقیف در خاد شش درک، برادرم روح 
جرم   به  اجباراً  تا  فرستادند  افغانستان  اردوی  به  مربوط  مرکزی"  تجمع 
ة  برادر بودن من، به یکی از ولیات دوردست افغانستان منتقل شده و دور 

کند سپری  آنجا  در  را  اردو  روح  .مکلفیت  برادرم  ترتیب،  که بدین  الله 
بود استعدادی  با  بهانسان  مجبور  در  ،  از    دخول  و  شد  نظامی  خدمت 

 .شانس ورود به پوهنتون محروم گردید

ها قبل به بیماری سنگ کلیه  برادر بزرگم نورالحق طاهر، که خود از مدت 
کند که مبتلا بود و سخت در تکلیف بود، از تلاشی آن شب حکایت می 

بازجویی  افراد  اطاق تعداد  به  آنها  و  بود  نفر  پانزده  تا  ده  ها  کننده حدود 
 .ریخته و همه چیز را زیر و رو کردند

بزرگ  اتاق سالون، که  از تلاشی،  اتاق بود، به عنوان مقر خود  بعد  ترین 
شد، ش  هساخت  دستگیر  که  کسی  اولین  داشتند.  نگه  همانجا  مرا  و  د 

عمه  پسر  و  شریفدوست  به  ام  ورود  محض  به  صبح  فردا  که  بود  جان 
 .حویلی دستگیرش کردند و به موتر انتقال دادند
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عمه مرحوم فضل ام شیرین بعداً  به همراه پسرش  به  جان  مشهور  محمد، 
با خود   و  را هم دستگیر کنند  آنها قصد داشتند منگل  وارد شد.  منگل، 

 .ام مقاومت کرده و فریاد و واویلا به راه انداختببند، که عمه

نظر  کارمندان خاد، به دلیل ترس از رسوایی بیشتر، از دستگیری او صف 
کرده و رهایش یودند. در همین میان، شایعاتی در میان اقارب ما پخش  

 .به دام خاد بیفتدشد و دیگر کسی به خانه نیامد تا 

مجاهدین   فرهنگی  مواد  خانه،  حمام  دیوار  در  که  داشت  اطلاع  برادرم 
می  خاد  اعضای  دست  به  اگر  که  دارد  بسیار  وجود  من  برای  افتاد، 

شد. بنابراین، در روز سوم تلاشی خانه، به بهانه استحمام،  خطرناک می 
داشتۀ خطرناک  از اعضای خاد اجازه گرفت و وارد حمام شد تا مواد دست 

 .را در بخاری بسوزاند

متوج برادرم  تنظیمی خطرناک،  مواد  مواد،  ش  هحین سوزاندن  زیر  که  د 
دت دچار اضطراب شد که  ش   همهمات نظامی نیز مخفی شده است. او ب

چگونه این مهمات را در حضور اعضای خاد از خانه بیرون کند. در همین  
رفتند بیرون  خانه  از  خاد  اعضای  که  داد  خب  مادرم  آنگاه    .کشمکش 

از خدا شکر کرد که اعضای خاد در حین   برادرم نفس راحتی کشیده و 
 .تلاشی خانه، کر و کور بودند و این مواد خطرناک به دستشان نیفتاد
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 پدرم دستگیری 
با تلاشی باردوم خانۀ ما در حصۀ اول خیرخانه، کارمندان خادِ  هم  زمان 

از  شش آنجا  بردند. چون در  نیز هجوم  پدرم در کارتۀ سه  به منزل  درک 
مهمانان   برخی  با  همراه  را  موسفیدم  پدر  نداشت،  کسی حضور  جوانان 

تر به پاکستان  همراه خود بردند. برادرانم، حامد جان و خالد جان، پیش
 .مهاجر شده بودند و برادرم وحید جان هنوز خردسال بود

درک توقیف و تحت استنطاق جدی  روز در خاد شش ۱۳پدرم را به مدت  
هایم زیاد پرسیده بودند. همچنین،  قرار دادند. از او درباره من و فعالیت

بود،  نوشته آمده  به دست  خانه  بخاری  از دودکش  تلاشی  هنگام  که  ای 
ای بود که مردم را به  امل بیانیهش هها قرار گرفت. این نوشت محور بازجویی 

داخلی دعوت می  مزدوران  و  اشغالگر  قوای  علیه  در  کرد.  قیام  این متن 
مادراند به  متعلق  در شب  اصل  زیبا  بسیار  ادبیات  به  را  آن  که  بود    ۳رم 

خورشیدی برای تجمع اهالی منطقه نوشته بود. قرائت این    ۱۳۵۹حوت  
و   جوان  صدها  احساسات  برانگیختن  سبب  محمدی  مسجد  در  بیانیه 

 .ها در اطراف مسجد شدتجمع آن 

از پدرم همچنین درباره برادرانم، حامد و خالد، پرسیده بودند که چرا به  
رفته بوده پاکستان  ارتباط  در  تنظیم  کدام  با  و  مرحومم،  اند  پدر  اما  اند. 
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به  کرد.  از خود دفع  را  مسئولیت  و  داده  منطقی  پاسخ  را  تمام سوالت 
 .روز توقیف دوباره آزاد شد ۱۳همین دلیل، بعد از  

 مهمان ریاست پنج 
شب  میلادی    ۱۹۸۲دسمب   ۳۱/خورشیدی   ۱۳۶۱جدی    ۱۰  مرا 

منتقل   دارالمان  در  خاد  پنج  ریاست  به  شب  همان  و  کردند  دستگیر 
ریاست  از  یکی  بخش،  این  دفتر  سهیودند.  مسیر  در  خاد،  راهی  های 

و در خانه   -علاءالدین   قرار داشت.  دارالمان  به "سید کیان"  ای مشهور 
می اسماعیلیه گفته  شیعیان  رهب  کیان،  سید  به  عمارت  این  شد 

های زیادی، در آن زمان در تصرف  افغانستان، تعلق داشت اما مانند خانه 
 .استخبارات حکومتی بود

باقی   ملکی  افراد  تنها  و  بازگشتند  نظامی  افراد  ساختمان،  ورودی  در 
آنجا   بردند.  عمارت  دوم  منزل  در  دفتری  به  مرا  ابتدا  ماندند. 

ای تهیه و تمام اشیایی که همراه داشتم، ثبت و از من امضا  جلسه صورت 
و  ش  هگرفت  پول،  مقداری  خودکار،  قلم  یک  شامل  من  همراه  اشیای  د. 
اش در کابل بود. با وجود  ای از یکی از جوانان مهاجر برای خانواده نامه 

از  نگرانی  آن  درباره  هیچ سوالی  تحقیقات  پایان  تا  نامه،  این  بابت  از  ام 
 .من نشد
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ساله با جمپر سیاه و پطلون  ۲۵پس از پایان ثبت وسایل، جوانی حدود 
 "!جینز، کاغذ و قلمی جلوی من گذاشت و با خشونت گفت: "بنویس 

 "پرسیدم: "چه چیزی بنویسم؟
 ".دانیگفت: "همه چیزهایی که می 

 ".دانم، شما بپرسید تا جواب دهمپاسخ دادم: "چیزی یی 
دانیم؟ همه چیز را  کنی چیزی یی او تهدیدکنان گفت: "فکر می

 ".دانیم و هر قدمت زیر نظر ما بوده است می 

در حالی که ترس داخل وجودم را فرا گرفته بود، خود را استوار گرفتم و  
ها که خشونت بیشتری داشت، دستور داد که  ساکت ماندم. یکی از آن 
)نشست  "بیتَک"  پی حرکت  این  وبرخاست  بار  چند  دهم.  انجام  درپی( 

حرکت را انجام دادم اما سپس ایستادم. با فریاد او برای ادامه، از جایم  
تکان نخوردم. دو نفره بر سرم ریختند و چند مشت و لگد نصیبم کردند.  

آن  از  یکی  حین،  این  تسلیمش  در  که  ببینش  است،  "کافی  گفت:  ها 
 ".وار حرف خواهد زدکنیم. فردا خودش بلبل 

از پرسیدن چند سوال درباره هویتم، به   اتاق دیگری بردند و پس  مرا به 
 سلولی کوچک در منزل اول انتقال دادند. 
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توقیف،احساس می  کردم که دیوارهای تنگ زندان  در نخستین لحظات 
آرمان نه بلکه  را  کشیده تنها جسمم  در حصار  را  نفس هایم  سنگین    ماند. 

بودمرگ  به مثابۀ  زندان،    دن درِ ش   هشد. صدای بست  برای    رویاهایی  که 
کرامت   و  عدالت  بود  هموطنانمآزادی،  پرورده  دل  و  .  مدر  غصه  گاهی 

دلم  در  اما  گرفت،  می  فرا  را  قلبم  سنگین  جرقه   اندوه  امید  هنوز  از  ای 
یی ی درخشمی  آسانی  به  که  امیدی  و    میرد،د؛  ایمان  در  ریشه  چون 

 .اندیشه ام داشت 

نظر    به  خالی  بیشترشان  که  بود  آهنی  چپرکت  چند  سلول  داخل  در 
ها را نشان داد و گفت  آمد. سربازی که همراه من بود، یکی از چپرکت می 

نیمه  حوالی  کنم.  استراحت  بیدار  آنجا  صبح  تا  اما  رفتم  بستر  به  شب 
 .بودم

ها، سارنوال تیمورشاه از  هایم آشنا شدم. یکی از آن سلولی روز بعد، با هم 
خوش  و  باتجربه  مردی  بود؛  لوگر  صحبت ولیت  که  برایم  محضر  هایش 

ای سپری شد و شب با  بخش بود. روز اول بدون تحقیق یا شکنجه تسلی 
 .خیالی راحت تا صبح خوابیدم

وخی گفت: "ماشاءالله اعصاب بسیار قوی داری  ش  هروز بعد، تیمورشاه ب
گذرد اما هنوز  که توانستی راحت بخوابی. از دستگیری من یک هفته می
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 ".بردها خوابم یی شب 
دنی است،  ش  هبه او گفتم: "سارنوال صاحب! آمده را ردی نیست. آنچ

خواهد شد. چرا خوابم را خراب کنم؟ خداوند صب و استقامت عطا  
 ".، شب در میان، خدا مهربانفرماید

اند که در تاریکی زندان،  صب و امید، دو ستون استوار در زندگی زندانی 
را   مسیر  و  است  ناامیدی  با  مقابله  و  روزهای سخت  تحمل  قدرت  صب، 

می  جان  روشن  زندانی  دل خسته  به  که  است  نسیمی  اما،  امید،  سازد. 
شود که هرشبی خواند و یادآور می ای بهتر فرا می بخشد، او را به آینده می 

 ماند.  را پایانی است و هیچ زمستانی تا ابد پایدار یی 

شش  خاد  به  جدی  تحقیقات  بدون  روز،  سه  از  شدم.  پس  منتقل  درک 
 .تری در انتظارم بوددوران سخت  جایی که

 درکانتقال به خاد شش
صبح روز سوم، مستنطق ریاست پنج، که نسبت به دو روز گذشته لحن  

عبۀ دیگری ش  هاند مرا ب تری داشت، به من اطلاع داد که تصمیم گرفتهنرم 
بر بی  آزاد  گناهیاز خاد منتقل کنند. با اصار  ام، خواهش کردم که مرا 

آن  نیست،  "مشکلی  گفت:  او  اما  به  کنند،  و  دارند  سوالی  چند  نیز  ها 
 ".زودی رها خواهی شد
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پنج که   از اعضای ریاست  با همراهی دو تن  یازده صبح،  حوالی ساعت 
بر موتر   این ریاست سوار  بر تن داشتند، در صحن کوچک  لباس ملکی 

امنیتی قرار گرفتم، در  "اوپل" شدم. در چوکی عقب، میان دو همراه  ام 
موتر   بود.  نشسته  راننده  کنار  کلاشنکوف  با  مسلح  سربازی  که  حالی 

 .آرامی از درِ عمومی ریاست پنج خارج شد و در مسیر شهر حرکت کردبه

دل  برایم  زندان  روز  چند  از  پس  کابل  زیبای  شهر  بود.  دیدن  انگیز 
ساختمان  خیابان خورشید،  و  روزنه ها  همچون  برایم  ها  آزاد  دنیای  به  ای 

کردند، اما نگرانی از سرنوشت مبهم و چیزی که در انتظارم بود،  جلوه می 
 .کردای مرا رها یی لحظه

تا سوخت  کرد  توقف  گذرگاه  تیل  تانک  کنار  موتر  مسیر،  کند.  در  گیری 
موتر   از  پول  پرداخت  برای  بود،  کنارم نشسته  از کارمندان خاد که  یکی 

لحظه ش  هپیاد و  د.  آزاد  دستانم  کرد.  خطور  ذهنم  به  فرار  فکر  کوتاه  ای 
نظر   به  بعید  اقدامی  چنین  در  موفقیت  اما  داشتم،  تن  بر  عادی  لباس 

با کلاشنکوف  می  نیز  و یک سرباز  رسید؛ چرا که همراهانم مسلح بودند 
 .مراقب اوضاع بود

دقیقه بعد    ۱۵گیری، موتر به مسیرش ادامه داد و حدود  پس از سوخت 
شش  منطقۀ  از  به  یکی  کنار  در  ما  حامل  موتر  رسیدیم.  درک 
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دستان  ساختمان  و  باز  چشمانی  با  کرد.  توقف  خاد  شش  ریاست  های 
 .دمش  ه، وارد محوطبدون ولچک

ورود محض  را    مبه  دفاترشان  کارمندان  از  بسیاری  ساختمان،  دهلیز  به 
شدند،    کرده  ترک را    چونبیرون  مهمی  بسیار  آدم  کردند،  می  فکر 

قد با دریشی خاکستری از  ها، مردی کوتاه در میان آن دستگیر یوده اند.
برجسته  تو  همه  "نصیراحمد  پرسید:  رسیدم،  او  به  که  همین  بود.  تر 

 ".استی؟" با تأیید گفتم: "بلی 

درک را  معاونیت خاد شش  هم نام من بود و  شد میگفته  این شخص، که  
اشاره  با  داشت،  عهده  در  بر  ببند.  دفاتر  از  یکی  به  مرا  داد  دستور  ای 

دوسیه دادآنجا،  تحویل  کارمندان  از  یکی  به  ش ای  در  ه  که  وسایلی  و  د 
 .دش  ه، تسلیم دادنقد ده بود، به استثنای پوله شریاست پنج از من گرفت 

از حدود   دقیقه، به همراهی یک سرباز به محل توقیف جدیدم    ۱۵پس 
اتاق به  ورود  مسیر  در  شدم.  در  توقیف  منتقل  که  دیدم  را  نفر  سه   ،

 :ده بودندش ه های عجیبی کنار دیوار قرار دادحالت 

دیگری در حالت  ،  هایش را بال برده و به دیوار تکیه داده بودیکی دست 
بودنیمه چسبیده  دیوار  به  که  ،نشسته  داشت  قرار  وضعیتی  در  سومی 
 .هایش را محکم گرفته بودهایش از زیر زانو عبور کرده و گوش دست
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بود. آینده  روز های  ها در  آور سختی  پیام  ها،  این تصویر  شکنجه    تمام 
شیوه  از  یکی  اعتراف،  گرفتن  برای  نظام زندانیان  در  رایج  های های 

به که  است  استبدادی  و  حاکمیت  پولیسی  دوام  و  قدرت  حفظ  منظور 
می  کار  به  بلکه  سیاسی  حقیقت،  کشف  نه  تحقیق،  اصلی  هدف  رود. 

پایه  تحکیم  و  مخالفان،  سرکوب  ترس،  استبدادی  ایجاد  حکومت  های 
 .است

یل اعترافات  عنوان ابزاری برای تحمبه  اکثرا  در نظام کمونستی، شکنجه
های قضایی ناعادلنه را شکل  های پرونده پایه  ود  شاجباری استفاده می 

 .  می داد

 سرد و اتاق تنها شب 
اتاقی سپری کردم که به ظاهر سلول  شب اول در خاد شش  درک را در 

و   استراحت  برای  اما چیزی  داشت؛  دفتر  یک  به  زیادی  شباهت  و  نبود 
آرامش در آن وجود نداشت. تمام اثاثۀ اتاق یک چوکی فلزی بود که روی  

ماه جدی سال   قرار داشت.  اتاق  .ش،  ه   ۱۳۶۱فرشی چرکین در وسط 
بسیار سرد و برفی بود و هوای اتاق نیز از این قاعده مستثنی نبود. هیچ 

جمپ  تنها  و  نداشت،  وجود  گرمایشی  هنگام  وسیلۀ  مادرم  که  گرمی  ر 
 .کرد اندکی از سرما در امان باشمبه من داد، کمک می  دستگیری
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می   شب  می سردتر  چوکی  روی  گاه  من  و  گرم  شد،  برای  گاه  و  نشستم 
می  قدم  اتاق  در  بدنم  نیمه کردن  شدت  زدم.  چنان  سرما  شب  های 

توانستم بیش از نیم ساعت روی چوکی بنشینم.  گرفت که دیگر یی می 
برخاستن   و  نشستن  مکرر  حرکات  انجام  یا  زدن  قدم  تیز  با  بودم  ناچار 

 .)بیتک( حرارت بدنم را بال ببم تا از سرما جان سالم به در ببم

زد تا اطمینان  سرباز موظف هر نیم ساعت یا یک ساعت سری به اتاق می
از شکنجه  بخشی  این  و  بود  ممنوع  نیستم. خوابیدن  که خواب  ای یابد 

می  تحمل  باید  که  روی  بود  را  و سرم  نشستم  فرش  روی  بار  چند  کردم. 
استراحت  این  اما  بخوابم،  کمی  تا  گذاشتم  فلزی  نیز  چوکی  کوتاه  های 

می  بیدار  مرا  یا سرما  نداشت.  دوام  دقیقه  پانزده  یا  ده  از  یا  بیشتر  کرد 
 "!گفت: "برخیزفریاد سرباز موظف که با صدای بلند می 

تحقیقی،   نه  و  بود  سوالی  نه  شد.  سپری  منوال  همین  به  نیز  دوم  شب 
کردم. کسانی که عذاب  خوابی مداومی که باید آن را تحمل می تنها بی 

اند، شاید این شکنجه برایشان عادی به نظر برسد.  خوابی را نچشیده بی 
بی  دیگران  مزاحمت  یا  بیماری  دلیل  به  که  آنان  کشیده اما  اند،  خوابی 

 .خوابی چه عذابی است دانند بی می 
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خاد   در  روانی  و  جسمی  آزار  ابزارهای  بدترین  از  یکی  شکنجه  این 
شد. با این  کمونیستی بود که در جریان تحقیقات بر متهمان اعمال می 

خوابی مسلسل را  بانه روز، بیش  هحال، الله متعال به من صب داد تا س
 .تحمل کنم

بی  کنار  اتاق در  از  متهمان  چیغ  و  وای  و  ویش  صدای  و  خوابی،  ها 
دهلیزهای مجاور، همراه با فریادهای بلند مستنطقین، بیش از هر چیزی  

می  آزار  مرا  بروح  را  متهمان  خاد،  بیرحم  مستنطقین  شب داد.  ها  یشتر 
، شاید به این دلیل که صدای آنان به گوش  مورد استنطاق قرار می دادند

وحشت  بیشتر  را  آنان  اینکه  برای  یا  نرسد  به کسی  وادار  و  کنند  زده 
 .اعتراف سازند

اجازه   روز  در  بار  سه  یا  دو  خاد  کارمندان  فشارها،  این  تمام  وجود  با 
برویم. ممانعتی  می  به تشناب  برای وضو گرفتن  نان بخوریم و  دادند که 

دستی،   ساعت  کمک  با  توانستم  من  و  نداشت،  وجود  یاز  ادای  برای 
 .تمام یازهایم را در وقت آن ادا کنم

با این حال، فکر و اندیشه اینکه چه چیزی اتفاق افتاده و در آینده با چه  
 .کردای ذهنم را رها ییسوال و جوابی روبرو خواهم شد، لحظه
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 یخها می شکند 
روی    و بی خوابی،   های شب سوم، در حالی که از فرط خسته گی در نیمه 

بخوابم،   کمی  تا  بودم  گذاشته  چوکی  روی  را  سرم  تازه  و  نشسته  فرش 
از جا   وارخطا  بیرون!«  »بیا  و صدا زد:  باز کرد  را  اتاق  درِ  با شدت  سرباز 
پریدم و پرسیدم: »کجا؟ چرا؟« جواب داد: »برای تحقیق در اتاق پهلو.« با  

فهمیدم که لحظه شنیدن کلمه و  بدنم راست شد  بر  مو  "تحقیق"،  ی ی 
 .کننده فرا رسیده استتعیین

آن   قبلاً در  از مستنطقین  تن  اتاقی شدم که دو  وارد  به رهنمایی سرباز 
آن میز  مقابل  داشتند.  چوکی حضور  روی  متهم  ها  برای  که  نشستم  ای 

درباره ش  هگذاشت  پرسیدن  به  کرد  شروع  مستنطقین  از  یکی  بود.  ی ده 
طور مختصر جواب دادم. سپس قلم و کاغذی را جلوی من  هویتم که به

»بنو گفت:  و  " گذاشت  گفت:  بنویسم؟«  »چه  پرسیدم:  ابتدای  یس!«  از 
 ". ای، بنویسات تا حال، هرچه انجام داده زندگی 

می  نظر  به  زیرا  شدم،  آرام  من  کمی  و  شده  نرمی شروع  با  بازی  رسید 
سؤالمی  آنچه  و  بگویم  است  لزم  آنچه  تأنی،  با  است  توانستم  برانگیز 

با چنین سوالت عمومی روبه نگویم. پیش  نیز  رو شده  تر در ریاست پنج 
بودم و کمی تجربه پیدا کرده بودم. تقریباً نیم ساعت طول کشید تا این  
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ی ابتدایی مکتب گرفته  سؤال را در نیم صفحه کاغذ جواب بدهم. از دوره 
مختصراً   را  همه  پاکستان،  به  سفر  بالأخره  و  پوهنتون  به  ورود  لیسه،  تا 
نوشتم. البته هدف از سفر به پاکستان را رفتن نزد برادرم در آلمان عنوان  

 .از پیوستن به مجاهدین چیزی ننوشتمکردم و 

ی مرا به سرعت مرور کرد، کاغذ را به کناری پرتاب کرد و  مستنطق نوشته
توانی مرا فریب بدهی؛ چیزهای اصلی را برایم  گفت: »با این چیزها یی 

می  هرچه  من  چیست؟  اصلی  »چیزهای  گفتم:  گفتم.« بگو!«  دانستم، 
دانم که تو معاون  گفت: »نخیر، از ارتباطت با اشرار برای ما بگو. من می 

گلبدین هستی.« )اشاره به رهب حزب اسلامی افغانستان(. با خونسردی  
ها داشتم که بعد از رفتن گفتم: »قبل از رفتن به پاکستان ارتباطی با آن 
هم با باند  دانیم که تو حال  به آنجا قطع شد.« مستنطق گفت: »اما ما می 

ثابت  با هیچ مجاهدی ارتباط ندارم. اگر کسی  گلبدین هستی.« گفتم: " 
بگویید    سازد که  جزایی  هر  هستم،  ارتباط  در  اسلامی  حزب  با  من  که 

 ". قبول دارم

زد.   برق  از خوشی  من، چشمان مستنطق  زبان  از  این جمله  با شنیدن 
بلافاصله به کسی که کنارش نشسته بود گفت: »صدایش کن!« با دلهره  

ای قدر عجله ؟ لحظه زند و چرا این منتظر شدم که چه کسی را صدا می 
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بعد درِ اتاق باز شد و با تعجب دیدم قوماندان قدوس را با موهای ژولیده  
اش  خوابی و شکنجه از چهره و وضعیتی بسیار بد وارد اتاق کردند. آثار بی 

می  نظر  به  پریشان  بسیار  و  بود  ماند؛  پیدا  باز  دهانم  تعجب  از  رسید. 
ی چطور ممکن است چنین کاری صورت بگیرد، در حالی که همین هفته
 .قبل او را در دفتر مرکزی حزب اسلامی در فقیرآباد پشاور دیده بودم

شناسی؟« بدون  در این افکار بودم که مستنطق گفت: »این شخص را می 
یی   تردید »نخیر،  انکار  گفتم:  هم  او  بودم  مطمئن  چون  شناسم«، 
را  می  او  »تو  پرسید:  و  کرد  نگاه  قدوس  قوماندان  به  مستنطق  کند. 
معذرت می  نگاه  قدوس  از  خواهانه شناسی؟«  بعد  و  انداخت  من  به  ای 

 ". شناسمبلی، او را می "مکثی گفت: 

شد  تاریک  سرم  بر  دنیا  جمله،  این  شنیدن  مشکل    با  با  که  فهمیدم  و 
باشم  می  روبرو  نام  کلانی  قدوس  کیست؟«  »او  پرسید:  باز  مستنطق   .

اصلی مرا گفت و ادامه داد که در اوایل سال برای فعالیت از دفتر پشاور  
 .ده بودش هی لقمان چهاردهی به او سپردبه کابل آمده بود و در قلعه 

من   به  نگاهی  قدوس  غیرمسلح؟«  یا  بود  »مسلح  پرسید:  باز  مستنطق 
ا پس  و  " انداخت  گفت:  مکثی  روبهیی ز  من  با  وقتی  شد،  دانم؛  رو 
 ". سلاحی نداشت 
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اش را خودت  ؟ بقیهمن کرد و گفت: »حال درست شد، نی  مستنطق رو به
اشاره  با  شود،  من  جواب  منتظر  اینکه  بدون  سپس  بگویی.«  به  باید  ای 

 .همکارش فهماند که قوماندان قدوس را بیرون ببد

روی   رودر  گواهی  وجود  با  کامل،  انکار  یا  داشتم:  رو  پیش  راه  دو  حال 
نتیجه که  قدوس،  یا  قوماندان  نداشت؛  بیشتر  آزار  و  شکنجه  جز  ای 

دانستم، که به دستگیری همرزمان و خیانت به  اعتراف به تمام آنچه می 
می  منجر  که  مجاهدین  حالی  در  مطلق،  انکار  کردم  فکر  خود  با  شد. 

به   که  اعترافی  اما  نیست.  ممکن  کرده،  معرفی  مرا  قدوس  قوماندان 
 .دستگیری دیگران منجر شود، از نظر وجدانی برایم غیرممکن بود

در   عضویتم  جزئی.  اعتراف  کردم:  انتخاب  را  سومی  راه  که  بود  همان 
تنظیم و سفر به پاکستان را پذیرفتم، اما خود را عضوی عادی و غیرفعال  
معرفی کردم. این کار نیاز به حضور ذهن و مهارت کافی داشت، چراکه  

  بی مقابل من بودندجی ی سازمان جاسوسی کی شده مستنطقین تربیت 
 .و در خمیر مو می پالیدند

مورد دیگران   اما در  پذیرفتم،  بالی خود  را  ها  از مسئولیت  من، بخشی 
به  اظهارات من متضرر نشودطوری حرف زدم که هیچ مجاهدی    .خاطر 

الله متعال را شاکرم که به من درایت این کار و در عین حال، استقامت  
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آنرا بخشید که هیچ فردی از مجاهدین، به خصوص آنهایی که در رابطۀ  
 شخصی با بنده قرار داشتند، از زبان من، معرفی و قلم داد نشوند. 

دامه یافت. در جریان تحقیق فهمیدم  تحقیق یک هفتۀ تمام، شب و روز ا
که منهم تابستان گذشته با    که گروه چریکی مربوط به قوماندان قدوس

باقی  کاملاً دستگیر شده و کسی از جمع آن  آنها همکار بودم،  ها بیرون 
 یانده است.  

 در ریاست تحقیق صدارت
از یک هفته کننده در خاد شش درک، بالخره مرا به  تحقیق خسته  بعد 

در چهارراهی صدارت انتقال دادند. در ریاست تحقیق،    "ریاست تحقیق "
شش  خاد  در  که  بود  چیزهایی  همان  تکرار  بیشتر  مستنطقین  سوالت 
از   را  آنها  خود،  تکراری  جوابات  با  هم  من  و  بودند  پرسیده  من  از  درک 

 .دستیابی به معلومات جدید مایوس ساختم

اتاق نسبتاً کلانی که حدود   تن در آن زندانی    ۱۵تا    ۱۲شب اول را در 
های چرکین  بودند، سپری یودم. وقتی فرصت خواب فرا رسید، دوشک

کدام از ما  در کنار هم طوری خوابیدیم که هیچ   د و ش   هروی فرش گسترد
آغاز شب،  یی پهلو شود. در  و دیگر  پهلو  یک  به  توانست در جای خود 

 :تر از دیگران بود، صدا زدیکی از زندانیان که مسن 
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 ".برادرها! جیم نخوابید، الف بخوابید"

و خوش  با خنده  جمله  مواجاین  دیگران  زودی  ش   هطبعی  به  هم  من  د. 
که   طوری  به  است،  خوابیدن  راست  کاملاً  "الف"  از  منظور  که  فهمیدم 

آن  خوابیدن  گنجایش  اتاق  زیرا  نشود،  دیگران  مزاحمت  همه  باعث 
 .زندانیان را نداشت

 از اتاق عمومی به کوته قلفی 
آشنایی داشتم. هر وقت این اصطلاح را    ه قلفی" از قبلبا اصطلاح "کوت

بیچاره می  زندانی  وحشت  و  تنهایی  قرار شنیدم،  قلفی  کوته  در  که  ای 
اتاق  دارد، در ذهنم مجسم می  با  اولین باری بود که خودم  این  شد. اما 

 .شدمکوته قلفی روبرو می 

بعد از سپری کردن یک شب در اتاق عمومی محبوسین صدارت، مرا به  
)اتاق قلفی  کوته  بخش  در  بردند؛  اتاقی  تحقیق  ریاست  کوچک(  های 

توانستند در آن بخوابند. در این  مول من فقط پنج تن می ش  هجایی که ب
بودند دیگر  تن  چهار  من  از  قبل  سخی    :اتاق،  محمد  غازی،  انجنیر 

، و یک جوان پر شور از  از ولسوالی چپرهار  نبی خان خیاط، دگروال گل 
 .امولسوالی پغمان که حال اسمش را فراموش کرده
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رفیق   بوده،  و همدم  همراه  تاریک  و  روزهای سخت  در  که  زندان،  رفیق 
تلخی  او  کنار  در  که  سربازی،  سختیدوره  و  تجربه  ها  را  خدمت  های 

مان با او  ایم، و دوست دوران کودکی، که خاطرات پاک و معصومانه کرده
به سه  هر  است،  خورده  منحصربهگونه گره  و  خاص  و  ای  شیرین  فرد 

تجربه  عمق  دلیل  به  روابط  این  هستند.  و  محبوب  مشترک  های 
آن  در  که  زندگی  صمیمیتی  و  قلب  در  خاصی  جایگاه  گرفته،  شکل  ها 

با  منهم    .انسان دارند و هر    رفقای کوته قلفی خودبه زودی  انس گرفتم 
از   آنها  از  و چگونه گی  دستگیری خود  یک  بار زندگی  و  برایم قصه  کار 

اولین  یکی از  تقاعد )   خزینۀکردند. انجنیر غازی در قضیه انفجار ریاست  
شهر کابل( متهم بود، محمد سخی خیاط به جرم گریز از    های   بلندمنزل 

بود،   شده  دستگیر  می گل   دگروالعسکری  خان  اثر  نبی  در  که  گفت 
و   افتاده  روز  و  حال  این  به  کمونیستش  خویشاوندان  از  یکی  شیطنت 

فعالیت اتهام  به  هم  پغمانی  از  جوان  یکی  در  عضویت  و  شهری  های 
 .های جهادی دستگیر شده بودتنظیم

  مهاجرین پارِ دریا بود و از  ازبک تبار و    ها با انجنیر غازی کهاز جمع این 
بود، بیشتر از دیگران انس گرفتم و چند روزی    با وقارحرف و  جوانی کم 

دیم. البته ش  هکه با هم بودیم، از جزئیات بیشتری از زندگی همدیگر آگا
کرد که با مجاهدین ارتباط دارد یا کاری مهم  کدام از ما اعتراف یی هیچ
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هم  از  یکی  اینکه  احتمال  زیرا  است،  داده  انجام  دولت  ها  اتاقی علیه 
برای خوش  یا  و  به مستنطقین  جاسوس خاد باشد  ما را  خدمتی، احوال 

برساند، همیشه وجود داشت. بارها اتفاق افتاده بود که معلومات مهمی  
های ریاست تحقیق  عنوان زندانی وارد اتاق گان خاد که بهتوسط گماشته

تامی  را  بیچاره  زندانی  و  افتاده  مستنطقین  دست  به  سرحد    شدند، 
 .رسانیده بودند  قیدهای بلند و حتی اعدام 

هم  گل به  ما  گروه  او،  آزادی  از  پس  شد.  رها  بعد  روز  دو  خان  نبی 
متفاهم نزدیک  و  و  تر  سن  در  موصوف  صاحب  دگروال  زیرا  گردید،  تر 

از   بودیم در وجود  موقعیت اجتماعی  ما مجبور  تر بود و  دیگران متفاوت 
بعد از رهایی    وی، نوعی تعامل رسمی و پر از تکلف باهم داشته باشیم.

نبی خان،   کوته  دگروال گل  از  فرار  مفکوره  غازی  انجنیر  روزها،  از  یکی 
ها مواجه  اتاقی میلی سایر هم قلفی را مطرح کرد. در آغاز، این طرح با بی 

بودم،   داده  دست  از  را  خوبی  شانس  نیز  قبلاً  که  من  اما  گردید. 
علاقهآهسته  طرح  این  به  ما  آهسته  میان  آن  جزئیات  روی  شدم.  مند 

ر بر آن شد که در فرصت مناسب وقتی سرباز برای بردن صحبت شد و قرا
با  ها می ما به تشناب  و  او حمله کنیم، وی را داخل اتاق ساخته  به  آید، 

یکی با خونسردی از اتاق بیرون شده و بالی  کمپل بپوشانیم. سپس یکی 
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منزله بال شده و از آنجا خود را به سرک عمومی چهارراهی  بام عمارت یک 
 .صدارت برسانیم 

  هها قرار گرفت و کنار گذاشت اتاقی ، در نهایت مورد اختلاف هم فراربرنامه  
ای است که تقریباً در ذهن هر زندانی نقش  فکر فرار از زندان، ایده د.  ش
نیافتنی شبیه است و گاه به  بندد. این اندیشه گاه به یک رؤیای دست می 

شکل   زندان  سخت  و  سرد  دیوارهای  میان  در  که  جسورانه  نقشه  یک 
برنامهمی  یگیرد.  آنکه  از  بیش  اغلب  زندان  از  فرار  برای  طرح  ریزی  ک 

ف ماجراجویی  به  باشد،  کعملی  چیزی  دارد،  شباهت  و  ش  هلمی  ور 
 .کندهیجانش زندانیان را برای لحظاتی از واقعیت تلخ جدا می 

حدود دو هفته در ریاست تحقیق صدارت باقی ماندم. در این مدت بارها  
با همان سؤالت تکراری مواجه می ش   هبه تحقیق خواست  شدم. من  دم و 

های مختصر و  نیز مهارت خوبی پیدا کرده بودم که چگونه با ارائه پاسخ
روزها،   از  یکی  در  ببندم.  مستنطقین  بر  را  جدید  سؤالت  راه  تکراری، 

رویی در کنار مستنطق نشسته بود که کنجکاوانه به من نگاه  جوان خنده 
اش برای من آشنا بود، اما نتوانستم به یاد بیاورم که کجا او  کرد. چهره می 

ی شناسم و من با کلمه ام. مستنطق از من پرسید که آیا او را می را دیده 
 .نفی پاسخ دادم
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پرونده  شرکای  با  که  زمانی  شدم،  بعدها،  یکجا  چرخی  پل  در  خود  ی 
گروپ   در  که  است  خاد  جاسوس  نام  میرویس  همان  این  که  فهمیدم 
چریکی قوماندان قدوس نفوذ کرده و در نهایت سبب به دام انداختن کل  

بنا بر بود.  از جمله خودم، در دست خاد شده  از    گروپ،  اطلاعات یکی 
پرونده  ششاعضای  بورس  یک  خیانت،  این  ازای  در  میرویس  ی ماهه ، 

عنوان  سفر به اتحاد شوروی برای آموزش بیشتر در امور استخباراتی را به 
بود کرده  دریافت  سال    .جایزه  در  مجاهدین  پیروزی  از    ۱۳۷۱بعد 

 ( مانند    ۱۹۹۲خورشیدی  شاید  ندیدیم؛  کابل  در  را  او  دیگر  میلادی(، 
دیگر "رفقای" سوسیالیستش به دامن "امپریالیسم" غرب پناه برده بود تا  

سایه زیر  در  را  عمرش  "نظام سرمایه باقی  راحتی  ی  و  خوشی  با  داری" 
 سپری کند.  

جنایت  از  موفق  یکی  نطاق  ترور  خادیستش،  همراهان  و  میرویس  های 
کشور، صائمه اکب، بود. او برای کسب اعتماد در گروپ چریکی قدوس و  

این  استخباراتیمسئولن    اجازۀبه   این    کار،  طرح  بود.  داده  انجام  را 
جلسه  در  محاکمهموضوع  میان  ی  بزرگی  جنجال  قدوس،  قوماندان  ی 

محکمه قضات  و  خاد  بود.  سارنوالن  کرده  ایجاد  انقلابی  اختصاصی  ی 
اند برای کسب  کردند که چگونه مسئولن خاد اجازه داده ها بحث می آن

اصطلاح آنها "اشرار"، خون یک نطاق موفق  اعتماد در میان یک گروپ به 
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کشور و حامی حکومت را بریزند. اما ازآنجاکه ریاست مقتدر خاد در رژیم  
می  را  اول  حرف  محکمه کمونیستی  اعتراض  خودساختهزد،  نیز  ی  شان 

نهبه نرسید.  بلکهجایی  نشد،  میرویس  متوجه  مشکلی  تشویق    تنها  مورد 
 گرفت. بیشتر مقامات بال نیز قرار

 ان پل چرخی ندانتقال به ز 
 آید به گوش امشب ز زندان نالۀ زنجیر می 

 ها وقفِ صدای توست ز خیب تا مدینه، گوش 

 خلیلی استاد

پس از تقریباً دو هفته در ریاست تحقیق صدارت، روزی سربازی به اتاق  
که هیچ توقعی نداشتم، نامم را صدا زد و گفت  قلفی آمد و درحالی کوته
هایم گفت: »إن شاءالله رها  اتاقی هایم را جمع کنم. یکی از هم لباس
ها خداحافظی کرده و  شی«، و من هم با گفتن »إن شاءالله« از آن می 

دانستم که هنوز راه درازی  بیرون شدم. اما با توجه به وضعیت پرونده، می 
 .در پیش است

هر   که  است  امید  از  سرشار  و  شیرین  رؤیایی  زندان،  از  رهایی  رویای 
انسان سرچشمه    فطرتدارد. این آرزو از  زندانی در دل خود زنده نگه می 

  هناپذیر خلقت اوست. انسان آزاد آفرید گیرد، زیرا آزادی بخش جدایی می 
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ده تا در آزادی زندگی کند، تصمیم بگیرد و راه خود را انتخاب یاید.  ش
حکومت  متأسفانه  به اما  مستبد،  مخالفان  های  سیاسی،  اهداف  خاطر 

آزادی همنوعانشان را سلب می  و  را زندانی کرده  بااین خود  حال،  کنند. 
  . وقتی امیرالمؤمنین در تاریکی زندان، رؤیای آزادی همچنان زنده است 

عنه خطاب به یکی از والیان خود فرمود: "از چه  اللهرضی  این خطاب  عمر
گرفته بردگی  به  را  به  اید، درحالی زمانی مردم  آزاد  را  آنان  مادرانشان  که 

 ، واقعاً به عمق و ارزش آزادی در اسلام پی می برد."اند؟دنیا آورده 

ت  بالأخره روز موعود فرا رسید و جمعی از زندانیان، از جمله من، به سم 
داد انتقال  چرخی  پل  محوطه دیمش  هزندان  در  ریاست  .  بیرونی  ی 

بخاطر گرمی و    بوس سربسته، که زندانیان آن راتحقیق، یک موتر مینی 
نامیدند، منتظر ما بود. ساعتی بعد، موتر حامل  "دیگ بخار" می   نبود هوا 

آباد به طرف شرق شهر حرکت کرد و پس از عبور  جلال -ما در مسیر کابل
عرض، وارد مسیر زندان پل چرخی شد. مأمورین زندان از قبل  از پلی کم 

انجام   از  پس  و  بودند  منتظر  زندان  بیرونی  صحن  مختصر    اجرائاتدر 
 .بانان جدید تحویل دادند اداری، ما را به زندان 

های بلاک پنج بال رفته و در یکی از  با همراهی یکی از سربازان، از زینه
  .دمش   هی سوم به باشی اتاق معرفی و تحویل دادسلول های بزرگ طبقه
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تا باشی در جستجوی چپرکت خالی شد، با تعجب دیدم که دوستم کریم  
خرم با لبان متبسم، به طرفم می آید. من از دستگیری وی خب بودم ولی  
و به این زودی، ویرا   این ساده گی  با  به هیچ صورت فکر یی کردم که 

خوشبختانه در نزدیکی جای کریم خرم، چپرکت خالی ای وجود  ببینم.  
جابه جا کردیم و نشستیم کنار هم تا بعد از این همه  داشت. وسائلم را  

 پیاله چای سبزی با هم نوشِ جان کنیم.  باهم قصه کنیم و   خسته گی،

عوض   یکی  بودند.  نیز  دیگر  تن  دو  من  از  قبل  خرم،  کریم  اندیوالی  در 
حزب   با  ارتباط  اتهام  به  هم  وی  که  پکتیا  اهالی  از  صدیقی  الدین 
اسلامی، زندانی شده بود. و دیگری غازی که او هم اهل پکتیا بود وشغل  
درایوری داشت. خرم مرا به نام داکتر نصیر به آنها معرفی کرد. با خنده  

ک گفت  تأکیدا  خرم  کریم  نیستم.  داکتر  من  ولی  محصل  ش  هگفتم:  ما 
فارمسی بودید و همین کفایت می کند. از آن روز به بعد، من داکتر نصیر  
شدم وحتی بعد از رهایی از زندان هم بسیاری از دوستان، مرا به همین  

شامل پوهنتون بین المللی  م  ۱۹۸۹نام صدا می زدند. تا اینکه در اواخر  
اسلامی اسلام آباد شدم و آنجا از دوستان خواهش کردم مرا به تخلص یا  

 نامم صدا بزنند و لقب داکتر را که مستحق آن نیستم، استفاده نکنند. 
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 از بیرون آن  بهتر  ،درون بلا
گفتههمان که  در  طور  نیز  من  است."  آن  بیرون  از  بهتر  بلا  "درون  اند: 

داخل زندان پلچرخی احساس راحتی بیشتری نسبت به گذشته داشتم.  
شکنجه  از  رهایی  احساس،  این  دلیل  از  یکی  و  شاید  جسمی  های 

دروحی  که  بود  ریاست ای  بودمر  کرده  تجربه  خاد  دیگر،  های  دلیل   .
نفر دیگر در یک   تا هشتاد  با هفتاد  باز بود که  زندگی در فضایی نسبتاً 

 .کردیماتاق مشترک سپری می 

مثلث مهم  روزانه حق داشتیم یک ساعت در حویلی  ما  از همه،  شکل  تر 
بلاک پنج قدم زده و هوای آزاد تنفس کنیم. هرچند در این محیط چیزی  

شد، اما همین قدم زدن  شکل دیده یی از طبیعت زیبا جز آسمان مثلث
لذت  جدید  و  قدیم  دوستان  با  صحبت  و  چهاردیواری  بود.  در  بخش 

از هم  از دستگیری در همین  پرونده بسیاری  بار پس  اولین  برای  را  هایم 
افرادی را که مدت   گاه   تفریح  ها پیش در بیرون گم  ملاقات کردم. حتی 

 .کرده بودم، اینجا پیدا کردم

یکجا   هم  با  بزرگ  اتاق  چندین  زندانیان  تفریح،  ساعت  یک  این  در 
هایی بود که در فضای شدند و این فرصت خوبی برای دیدار و درددل می 

پذیر نبود. بیشتر زندانیان از این فرصت طلایی برای  مزدحم اتاق امکان 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

212 

از  کردند، اما برای من، صحبت با هم ورزش استفاده می  رزمانی که پس 
 .تر از ورزش بوددیدم، بسیار جذاب ها می مدت 

ای میان تکمیل تحقیقات و صدور حکم توسط  در زندان پلچرخی، دوره
نام   به  انقلابی،  اختصاصی  بی "محکمه  می  "سرنوشتیدوره  شد.  یاد 

گله وضعیت  این  از  زندانیان  از  سخت بسیاری  را  آن  و  بودند  از  مند  تر 
دانستند. اما من در این دوره آرامش روحی خاصی  تحمل خود زندان می 

یی  راه  دل  به  جدی  نگرانی  هیچ  و  سنگینی داشتم  به  توجه  با  دادم. 
کردم که پس از محاکمه، حد اقل، پنج یا  بینی می پرونده تحقیقاتم، پیش 

 .شش سال را در زندان سپری خواهم کرد

ام بودند که مجبور بودند  در این میان، تنها دغدغه من، اعضای خانواده 
ها تنها برای  بار، روز جمعه به ملاقاتم بیایند. این ملاقات هر دو هفته یک 

شد.  شکل زندان انجام می ای از حویلی مثلث چند دقیقه کوتاه در گوشه 
ام مجبور بودند در سرمای زمستان، مسیر طولنی از  با این حال، خانواده 

و   کنند  طی  عمومی  نقلیه  وسایل  با  را  پلچرخی  دشت  تا  خیرخانه 
صفساعت  در  صفها  این  بایستند.  طولنی  بررسی  های  دلیل  به  ها 

می  زندانیان  برای  که  وسایلی  و  پایوازان  مسئولین  دقیق  توسط  آوردند، 
 .زندان اجباری شده بود
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دیدنم   به  طاهر  نورالحق  بزرگم  برادر  و  مرحومم  مادر  اوقات،  بیشتر 
گاه می  دیدارها  آمدند.  این  در  نوبت  به  خانواده  اعضای  دیگر  نیز  گاهی 

پیدا می  اما همین  کردند. هرچند ملاقات حضور  بود،  و محدود  ها کوتاه 
 .دقایق کوتاه برایم امید و دلگرمی بزرگی به همراه داشت

در حالی که خانواده ما وضعیت اقتصادی چندان خوبی نداشت، با این  
به ملاقاتم می بار که  های خشک و  آمدند، غذاهای پخته، میوهحال هر 

های  آوردند. این علاوه بر بردن لباستازه، و سایر ضروریات را با خود می 
لباس آوردن  و  بار  چرکین  هر  همچنین،  بود.  استفاده  برای  تازه  های 

می برایم  نیز  نقد  پول  از  مبلغی  را  خود  فوری  نیازهای  بتوانم  تا  آوردند 
 .کانتین زندان تأمین کنم

می  متعال  خداوند  اعضای  از  دیگر  و  بزرگم  برادر  مادرم،  به  که  خواهم 
پایان عنایت کند. آنها در تمام مدتی که زندانی بودم،  ام اجر بی خانواده 

کوچک  رفت بدون  زحمت  وقفه،  یا  خستگی  و  ترین  زندان  به  وآمد 
این  سختی کردند.  حمل  خود  دوش  بر  را  پایوازی  به  مربوط  های 
دوستان  فداکاری  با  ما  بود،  ارزشمند  بسیار  برایم  از    زندانی،ها  همیشه 

ما که هیچ  " :گفتیمکردیم و می ها با قدردانی یاد می این زحمات خانواده 
هایمان  تأمین شده، غذایمان آماده است و لباس  ماسختی نداریم، امنیت 
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به دستمان می شسته بر دوش خانواده   رسد.شده  اصلی  ما سختی    های 
 ".شونداست که همه این زحمات را برای راحتی ما متحمل می 

حقیقت این است که در جهاد پرافتخار علیه اشغال شوروی و مزدورانش،  
تنها جوانانی که در میدان مبارزه حضور داشتند، بلکه پدران، مادران،  نه

خانواده  خواهران  و  جهاد  برادران  درگیر  نفرشان  چند  یا  یکی  که  هایی 
بودند، سهم بزرگی داشتند. بار اصلی مقاومت و پشتیبانی بر دوش این  

کمر  خانواده  توانست  که  بود  مردمی  و  گسترده  مقاومت  همین  بود.  ها 
رژیم کمونیستی را بشکند و در کمتر از ده سال، قوای سر  شوروی را به  

 .پذیرش شکست وادار کند و آنان را مجبور به فرار از افغانستان سازد

 حمام گرفتن در هوای زیر صفر 
 خوردهدرین سرما، گرسنه، زخم 

 سر بر برف چون باددویم آسیمه

 ولیکن عزتِ آزادگی را 

 نگهبانیم، آزادیم، آزاد 

 ثالث  اخوان مهدی 
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ها موقعیت داشتند.  ای از دهلیز منزل سوم بلاک پنج، تشناب در گوشه
تشناب اصلی    بخش و  این  داشت  اختصاص  زندانیان  حاجت  رفع  به  ها 

ده بود. زندانیان هر  ش  هبرای گرفتن حمام در نظر گرفت   آن یکی دو تای  
  ، اما به دلیل کثرت عدد  اتاق اجازه داشتند روزانه دو بار به تشناب بروند،

مجبور بودند با گذاشتن آفتابه آب، نوبت خود را مشخص کنند.    زندانیان
آفتابه  تعداد  به  گاهی  صف  در  می   15تا    12ها  زندانی  عدد  هر  و  رسید 

 .مجبور بود تا رسیدن نوبتش مدت زیادی انتظار بکشد 

ب بیشتر  ای سخت شباهت  کنجه ش  هگرفتن حمام در زندان در زمستان، 
های تشناب بدون شیشه بودند و حمام به  داشت تا شستن بدن. کلکین

یخ  هوای  که  داشت  راه  بزرگ  و  آن  دهلیزی سرد  به  آزادانه  زمستان  زده 
می  استخوان   منهم  کرد.نفوذ  سرمای  بودم در  مجبور  صفر،  زیر  در    سوز 

با آب کاملاً سرد غسل کنم. هرگز آن لحظات را فراموش    همین وضعیت
می یی را لمس  بدنم  آب سرد  وقتی  پوستم  کنم؛  از  غلیظ  بخاری  کرد، 
 ده باشد. ش هخاست، گویی آب روی یک منقل داغ ریخت برمی 

آفریده است که  سبحان استوار  و  اندازه مقاوم  را چه  انسان  الله! خداوند 
می  تاب  دشواری  شرایط  چنین  در  گونه حتی  به  انسان  بدن  ای  آورد. 

انگیز طراحی شده است که هنگام تماس با آب سرد در زمستان،  شگفت 
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کند تا اثر سرما را کاهش  تمام حرارت درونی را به سطح پوست منتقل می 
یا خطر محافظت کند. از بیماری  و  یاد گرفتم  در هفته  داده  های بعدی 

"باشی"   به  که  اتاق،  خدمت  مسئول  از  را  گرم  آب  آفتابه  یک  چگونه  که 
شهرت داشت، در بدل پول خریداری کرده و برای استحمام با یک سطل  

 .ودش  هزهر سرمای آن شکست حد اقل، آب سرد مخلوط کنم تا 

گرفت تشناب  نظر  در  حاجت  رفع  برای  که  هیچ ش  ههایی  بودند،  گونه ده 
حریم خصوصی نداشتند. به همین دلیل، صدای افراد در داخل تشناب  

می به منتقل  بیرون  به  ناراحتی  راحتی  احساس  آن  داخل  فرد  و  شد 
وضعیت  می  این  خصوصکرد.  بیماری   به  به  زندانیان  که  هایی  زمانی 

 .شدتر می شدت دشوارتر و آزاردهنده شدند، به مانند اسهال مبتلا می 

وقتی تمام هم  قبل،  تعریف کرد که سال  برایم  از زندانیان  ها اتاقی یکی 
جمعی به اسهال مبتلا شدند، شرایط به قدری وخیم شد که  طور دستهبه

شدند همزمان وارد یک تشناب شوند و بدون  چهار تا پنج نفر مجبور می 
ابتدایی  را  رعایت  خود  حاجت  یکدیگر  مقابل  در  انسانی،  اصول  ترین 

های  ای از واقعیت های تلخ و غیرانسانی، گوشه برطرف کنند. این صحنه
غیرقابل  و  آن  دشوار  در  پلچرخی  زندان  در محیط  زندانیان  زندگی  تصور 

 .کندخوبی یایان می وقت را به 
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 محکمه فرمایشی 
دستگیری از  ماه  پنج  می حدود  زندان  ام  در  زندگی  به  تقریباً  و  گذشت 

، سربازی وارد اتاق  1362پلچرخی خو گرفته بودم. یکی از روزهای ماه ثور 
شد و بعد از صدا زدن نامم، گفت که باید آماده رفتن به صدارت و حضور  
در برابر محکمه باشم. ظهر همان روز باز هم سوار موتر مینی بوس بسته  

روانه   شده،  بخار«  »دیگ  به  چهارراهی    مقرمعروف  در  تحقیق  ریاست 
 .صدارت شدیم

سپری کردم و فردای آن روز،    نا آشنا  شب را در اتاق عمومی با محبوسین
یک دوسی  در  هم  با  که  افرادی  با  بردشر  ههمراه  مکانی  به  بودیم،    هیک 

به صدارت،  ش مربوط  ساختمانی  در  خارجه،  وزارت  درب  مقابل  که  دیم 
جز  قرار داشت. حدود نیم ساعت را در یک اتاق کوچک منتظر ماندم. به 

در   همگی  بودیم،  نفر  هفت  که  ما  دوسیه  افراد  باقی  قدوس،  قوماندان 
 .همان اتاق حضور داشتیم

یی  زد.  صدا  مرا  و  شد  وارد  موظف  کدام  سرباز  در  محکمه  این  دانم 
می  برگزار  انقلابی  اختصاصی  محکمۀ  خود  ریاست  مقابل  در  اما  شد، 

میان  سال  و  سن  با  )حدود  مردی  بروت   ۵۰تا    ۴۵سال  و  های  سال( 
زدند. قاضی چند  کشیده دیدم که او را به نام »قاضی صاحب« صدا می 
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های مختصری ارائه  سؤال مربوط و نامربوط از من پرسید و من هم پاسخ 
 .کردم

اتاق،   و در گوشۀ  نیز حضور داشتند  تا سه نفر دیگر  او، دو  در دو طرف 
پرسید من  از  قاضی  بود.  ایستاده  قدوس  را  " :قوماندان  شخص  این 

می" :گفتم "شناسی؟می  جریان   ".شناسمبله،  در  قبلاً  اینکه  وجود  با 
داستانی   و  کردم  انکار  قضیه  اصل  از  اینجا  بودم،  کرده  اعتراف  تحقیق 

 .ساختگی را که از قبل آماده کرده بودم، برای قاضی بیان کردم

 :قاضی با شنیدن داستانم، خندۀ تمسخرآمیزی کرد و رو به قدوس گفت 
 "شناسی؟این شخص را می "

را   قضیه  و  بگوید  من  اظهارات  به  شبیه  چیزی  هم  او  که  داشتم  توقع 
را  کم  واقعیت  دیگر  بار  قدوس  انتظارم،  برخلاف  اما  دهد،  جلوه  اهمیت 
ای  سال، من به همراه مجموعه  ن کرد و قصه کرد که چگونه در بهارِ آن بیا

 .ده بودمش هاز مجاهدین به منطقۀ تحت قوماندۀ او آمده و به او سپرد

 "آیا مسلح بود یا غیرمسلح؟" :قاضی از او پرسید
 ".رو شدم، غیرمسلح بودوقتی با او روبه " :قدوس پاسخ داد

 "گویی؟ در مورد اظهارات او چه می" :قاضی به من نگاه کرد و پرسید
 ".حقیقت آنچه بود را بیان کردم" :گفتم
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با لحنی قاطع گفت قاضی شانه  و  انداخت  بال  را  برو بچیم، ما  " :هایش 
 ".گویدفهمیم که او دروغ یی می 

تا   بازگرداندند  انتظار  اتاق  به  مرا  و  رسید  پایان  به  صدور  محکمه  برای 
رفتند و افراد،  یکی به دست قاضی میها یکی منتظر بمانم. پرونده حکم،  

گشتند. هر بازگشتی نوری از امید را که در دل  شکسته و مایوس بازمی 
 .کردتر می سو جان مانده بود، کم ما زندانیان نیمه 

ها  ای از ورقه تقریباً نیم ساعت پس از بازگشت آخرین نفر، محرر با دسته
آور اتاق، گواه تلخی سرنوشت  وارد اتاق شد. نگاه سنگین و سکوت مرگ 

ها کرد. کمترین حکم دو سال بود، بعد پنج  بود. او شروع به خواندن نام 
دیگران   بود.  فهرست  این  در  نیز  من  نام  و سپس هشت سال که  سال، 

 .های میان دو تا هشت سال محکوم شدند هم، هر یک به مجازات 

ماند.   باقی  مبهم  همچنان  قدوس  قوماندان  میان، سرنوشت  این  در  اما 
کردیم که او احتمالً به اعدام محکوم خواهد شد.  بسیاری از ما فکر می 

افراد دیگری   نشد؛ چراکه  او صادر  روز، حکم  آن  فهمیدیم که  بعدها  اما 
 .اش شریک بودند نفری ما نیز در پرونده غیر از گروه هفت 

های زندگی ما را تعیین کرد، بلکه رویاهای  تنها حکم سال آن لحظات نه 
شد،  ما را هم با خاک یکسان کرد. گویی هر حکمی که خوانده می آزادی 
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یکی بال  را  رهایی  سوی  به  پرواز  خیال  می های  را  یکی  ما  و  شکست 
کرد. آزادی دیگر برای ما تنها یک واژه  تر در قفس تقدیر اسیر می عمیق

شد و به رویایی خاموش بدل  ای که با هر نفس، از ما دورتر می بود، واژه 
 .گشتمی 

ی ما، قوماندان قدوس همراه با جمعی  ی محاکمهچند ماه پس از جلسه
دیگر از مجاهدین به محکمه رفت. خب شدیم که به هجده سال حبس  

ها بعد، زمانی که حکومت نجیب سقوط  سال .تنفیذی محکوم شده است
دوستانه از قوماندان  مجاهدین به پیروزی رسیدند، ضمن گله ای    کرد و

قدوس پرسیدم چرا در جریان تحقیق اعتراف کرد و علیه کسانی شهادت  
پیش که  می داد  کار  او  زیر دست  به تر  را  او  و  قهرمان  کردند  یک  عنوان 

ای جز اعتراف نداشته  شناختند؟ بیچاره صادقانه اعتراف کرد که چاره می 
است. او توضیح داد که میرویس بدبخت، همان جاسوس نفوذی "خاد"  

همه ما،  گروه  جز  ز  چی در  ای  چاره  بود  داده  گزارش  استخبارات  به  را 
نداشت  از    .اعتراف  در جریان    خود  کارکردقوماندان قدوس ضمن دفاع 

گفت که توانسته بود با کمترین اعترافات، اعتماد استخبارات را    تحقیق،
  از جزاهای سنگین تر،   جلب کند و به این وسیله هم خود و هم دیگران را

قبول  نجات دهد. شاید صحبت  قابل  ما  از دوستان  بعضی  برای  او  های 
می  معذور  را  او  من  اما  باشد،  درون  نبوده  با  زندان  بیرون  دانم. شرایط 
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"خاد"   مأموران  داشت.  تفاوت  آسمان  تا  زمین  از  تحقیق  دوران  و  زندان 
کردند که زندانیان مهم و قوماندانان دستگیرشده را به حدی شکنجه می 

 .گنجددر تصور انسان یی 

لغزش متعال  و همه الله  قدوس  قوماندان  عاقبت  های  و  بیامرزد  را  ما  ی 
 .همه را نیکو بگرداند

داد دستم  به  تنفیذی  قید  سال  هشت  سندِ  معنویاتم  ش  هوقتی  د، 
شکی   هیچ  وقت  آن  نکردم.  نومیدی  احساس  هیچ  و  بود  بلند  همچنان 
چنانچه   کرد،  نخواهد  دوان  زیاد  و  است  کوتاه  نظام  عمر  که  نداشتم 

 می گوید:   "سیف فرغانی"

 هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد 

 باد خزان، نکبت ایام ناگهان 

 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 تان چو نیزه برای ستم دراز ای تیغ 

 این تیزی سنان شما نیز بگذرد

 در مملکت چو غر ش شیران گذشت و رفت 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

222 

 این عوعو سگان شما نیز بگذرد

 آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست 

 گرَد سُم خران شما نیز بگذرد 

 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت 

 ناچار کاروان شما نیز بگذرد 

 شما ناکسان رسید این نوبت از کسان به 

 نوبت ز ناکسانِ شما نیز بگذرد

  ز آن دوره با خود دارم، حکم محکمۀ اختصاصی انقلابی یگانه سندی که ا
بر   است  8مبنی  تنفیذی  حبس  که  سال  بنده    آرشیفدر  ،  شخصی 

 محفوظ می باشد. 

 زندگی در زندان  
 جا، در این 

 گویند، تنها دیوارها با من سخن می 
 ها، و سایه

 .کنندرازهای شب را در گوشم نجوا می 
 ای آزادی، 
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 تو کجایی؟ 
 های تو که صدای گام 

 .آیددر این چهاردیواری یی 

محکوم شدن به هشت سال حبس، آن هم برای جرمی که هرگز مرتکب  
محکمه ضربه و سرد  سنگین  فضای  در  بودم،  اما  نشده  بود.  جانکاه  ای 

ب گذاشتم،  پلچرخی  زندان  به  پا  که  احساس  ش  ههنگامی  عجیب  کلی 
آرامش کردم. گویی با اعلام حکم، دوران سردرگمی و بلاتکلیفی به پایان  

بود. حال می  و  رسیده  است،  زده  رقم  برایم  دانستم سرنوشت چه چیزی 
 .این آگاهی، هرچند تلخ، باری از دوشم برداشت

داد ونیم سال آینده، به من قدرت می امید رهایی، هرچند دور و در هفت 
جای  تا با شرایط زندان کنار بیایم. در آن چهار دیواری تنگ و محدود، به

توانستم خود را برای  پایان باشم، می سرنوشتی و انتظار بی آنکه درگیر بی 
این امید، همان شعله آماده کنم.  ای بود  زندگی در حصار زمان و مکان 

می  پیش  به  مرا  می که  هرچند  پیشبرد،  مسیر  که  و  دانستم  دشوار  رو 
آینده همواره    .پرفرازونشیب خواهد بود امید به  از ایمان به خداوند،  بعد 

ام بوده است؛ نوری که معنویاتم را تقویت کرده و مرا  چراغ روشن زندگی 
ام این  است.  بازداشته  ناامیدی  و  یأس  دام  در  افتادن  که  از  بود  ید 
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های سخت زندگی خم شود و به من  نگذاشت قامت من در برابر طوفان
و چالش  با حوادث  تا  داد  پیش قدرت  روبههای  استواری  و  قوت  با  رو  رو 

 .شوم

می  یاد  روز  هر  زندان،  محدودیت در  با  چگونه  که  بیایم،  گرفتم  کنار  ها 
چگونه صب را در قلبم تقویت کنم و چگونه امید را در دل زنده نگه دارم.  

ناعادلنه  و  در  بود  محکومیتم، هرچند سنگین  که حتی  آموخت  من  به   ،
ای بهتر چشم دوخت و خود را با  توان به آینده ترین شرایط نیز، می سخت 
 .های تلخ زندگی وفق دادواقعیت

 پل چرخی   بد نامزندان  
محکمه، جلسۀ  از  بازگشت  از  سلولی    بعد  اما  پنجم،  بلاک  نیز  بار  این 

نظمی  عنوان محل بودوباش ما تعیین گردید. همان ازدحام و بی دیگر، به
قبلی حاکم بود، با این تفاوت که بعضی تسهیلاتی فراهم شده بود که در  

 .ی بلاتکلیفی از آن برخوردار نبودیمدوره

تهیهمهم  امکان  تسهیلات،  این  بترین  که  بود  چای  جالب  یوه ش  هی  ای 
می  پلیت آماده  زندانیان  به شد.  را  آهنی  نازک  مقابل  های  موازی  صورت 

می متصل  برق  لین  یک  به  را  کدام  هر  و  داده  قرار  این  یکدیگر  کردند. 
به پلیت داخل  وسیلهها  که  همین  بودند.  شده  جدا  هم  از  عایق  یک  ی 
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آسا حرارت تولید کرده و  کلی معجزه ش  هشدند، بی آب قرار داده می آفتابه
می  جوش  به  دقیقه  چند  عرض  در  را  کار    .آوردندآب  این  برای  البته 

ضروری بود که ظرف آب حتماً عایق )یعنی پلاستیکی( باشد؛ زیرا در غیر  
 .شدها با ظرف باعث شارتی برق می این صورت، تماس پلیت 

اهمیت  آبگرمی  چای  تهیه  برای  تنها  نه  زندان،  در  خودساخت  های 
شست  برای  بلکه  آن داشتند،  از  نیز  لباس  و  بدن  استفاده  وشوی  ها 

راه می  هیچ  زندان  مؤظفین  به  شد.  گرم  آب  تهیه  برای  مشخصی  حل 
های بازاری نیز برای عموم  کردند و استفاده از آبگرمی زندانیان ارائه یی 

به  داشت  اجازه  اتاق  در  چای  مسئول  تنها  بود.  ممنوع  صورت  زندانیان 
باشد داشته  اختیار  در  آبگرمی  سه  یا  دو  زندانیان    .علنی  اکثر  اما 

به آبگرمی  و  داشتند  خودساخت  آن های  از  مؤظفین  چشم  از  ها دور 
می  اتاقاستفاده  که  بار  هر  میکردند.  قرار  تلاشی  مورد  ده ها  ها گرفت، 

 .شدها توسط مؤظفین کشف شده و ضبط می عدد از این آبگرمی 

رقی  های بمنقل  استفاده ازیکی دیگر از امکانات دوران زندان پلچرخی  
توانستند در وقت معینی از زندانیان می   ها بود. هر گروپدر داخل اتاق 
دقیقه بود، برای تهیه غذا از آن استفاده کنند.   ۳۰تا    ۲۰که معمولً بین  

پخت  برای  مدت  این  کامل  هرچند  می وپز  حداقل  اما  نبود،  شد  کافی 
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اضافی اصلی    لعاب  غذای  با  را  آن  و  کرد  تهیه  زندان  "قاروانه"  برای 
استفاد قابل  تا  یود  تهیه   .ودش  همخلوط  برای  فرصت  این  از  زندانیان 

مرغ یا گرم کردن غذاهای باسی نیز بهره  غذاهای سریع مانند پختن تخم 
 .بردندمی 

 قان آورو فضای خف کمبود اکسیجن 
عمومی زندان پل چرخی، کمبود  های های بزرگ در اتاق یکی از چالش 

تنفس بیش از صد زندانی   در اثر آوری بود که ن و فضای خفقان اکسیج
شد. تحمل چنین شرایطی در روزهای  ایجاد می  ،در یک اتاق بسته

ابتدایی برایم بسیار دشوار بود. نفس کشیدن در هوای سنگین و  
نداشت، گویی بار سنگینی را بر روی   ایگونه تهویه ای که هیچگرفته
به ناچار به این وضعیت عادت    ام قرار داده بود. اما با گذشت زمان،سینه
 .مکرد

تازه  که  بود  حالی  در  در  این  حضور  مدتی  از  پس  که  کسانی  یا  واردان 
وضوح از شرایط ناراحت و  گشتند، به ها بازمی فضای باز دوباره به این اتاق 

می  آن شوکه  برای  یک  شدند.  با  چندانی  تفاوت  اتاق  داخل  فضای  ها، 
بسته طویله فارم  یا  مرغداری  به ی  که  هوایی  نداشت.  حیوانات  جای  ی 
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مشام   به  را  فشرده  تنفس  و  رطوبت،  عرق،  از  سنگینی  بوی  تازگی، 
 .رساندمی 

این شرایط نه تنها فشار جسمی، بلکه فشاری روانی نیز به همراه داشت.  
بارها   بارها و  افراد ناچار بودند مرزهای تحمل خود را  در چنین فضایی، 
بیازمایند. برخی از زندانیان در این محیط بسته دچار سردردهای مداوم،  

احساس خفقان شدید می  و حتی  مزمن،  تهویه خستگی  نبود  ی شدند. 
بر   را  خود  تأثیر  زمان  مرور  به  آزاد،  تنفس  برای  فضایی  نبود  و  مناسب 

 .گذاشتجسم و روان همه می 

ما   به  تحمل  و  سازگاری  از  عجیبی  درس  شرایطی،  چنین  در  زندگی 
و  می  روح  تدریجی  فرسایش  قیمت  به  این سازگاری  آموخت. هرچند که 

ای جز کنار آمدن با آن وجود نداشت.  شد، اما چاره جسم افراد تمام می 
فراموش  و  تلخ  بخشی  تجربه،  واقعیت این  از  بود،  نشدنی  زندان  های 

زیسته را  آن  که  کسانی  تنها  که  می واقعیتی  پی  اند  عمقش  به  توانند 
 .ببند

 ! مرش کو، چی قروانه
بود که    توزیع غذای آمادهکرد،  شرایط را دشوارتر می   آنچه در پل چرخی 

هر   بود.  نامطلوب  بسیار  نیز  کیفی  لحاظ  از  بلکه  کمی  نظر  از  تنها  نه 
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طول   در  داشت  ۲۴زندانی  سیلوی  سه   تنها  ساعت حق  نان  یک  چهارم 
هر   سهم  و  داشت  وزن  کیلو  یک  تقریباً  که  نانی  کند؛  را مصرف  دولتی 

تنها   وعده  سه  برای  می ا گر   ۷۵۰زندانی  به  م  برنج  که  روزهایی  در  شد. 
می  توزیع  اصلی  غذای  کاهش  عنوان  نان  نصف  به  مقدار  این  شد، 

 .م نان برای تمام روزاگر  ۵۰۰یافت، یعنی تنها می 

ازهای اساسی  توانست نی کیفیت به سختی می این غذاهای محدود و بی 
و  کند  برآورده  را  داشت.    بدن  زندانیان  سلامت  بر  مخربی  آثار  اثرات 

شد. کاهش  زندانیان یایان می   بعضی  سوءتغذیه به مرور زمان در میان
از   مو  ریزش  مواردی  در  و  مفرط،  خستگی  عضلانی،  شدید، ضعف  وزن 

کردند. از آن بدتر، سیستم ایمنی  علائمی بود که اکثر زندانیان تجربه می 
و ویتامین  به دلیل کمبود مواد مغذی  ب بدن زندانیان  دت ضعیف  ش  هها 

توانست به بحران جدی  شد، به طوری که حتی یک بیماری ساده می می 
شود تغذیه   .تبدیل  آسیب  فقدان  زندانیان  جسم  به  تنها  نه  مناسب  ی 

بری م عمیقی  تأثیرات  بلکه  آن   زد،  داشت.  روان  نیز  که  ها  زندانیانی 
از خانه های شان  میوۀ   این وضعیت،  با  بخاطر مقابله  توانایی داشتند، 

با غذاهای پخت  تازه طلب می کردند که همراه  و  ده، دوهفته  ش  هخشک 
یک بار، برای شان آورده می شد. اما آنانی که توانایی نداشتند یا فامیل 
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و  کیفیت  بی  غذای  همان  به  بودند  ناچار  بود،  کابل  از  دور  شان    های 
   پایین زندان بسازند.

  بهتر از غذاهای دیگر و  های روز دوشنبه معمولً نوبت برنج بود کهچاشت 
اما سایر  رفته قابل خوردن بود، هرچند خالی از سنگهم روی نبود.  ریزه 

ای شدند؛ مانند شوربای گوشت که هفتهکل شوربا تهیه میش  هغذاها ب
 .شد، شوربای لوبیا، شوربای بامیه، شوربای نخود و غیرهدو بار داده می 

  ندای آوردن غذا برای زندانیان تشریفات خاص خود را داشت. این روند با  
می  بلند  با صدای  که  اتاق،  آغاز  مسئول  کو!«  مرش  »قروانه، چی  گفت: 

برای  می  باید  غذا  آوردن  مسئولین  که  بود  این  این جمله  از  منظور  شد. 
  هآماد  که در صحن کلان موقعیت داشت،  زندان  آشپزخانۀانتقال غذا از  

 .وندش

نفری یاینده خود را برای گرفتن غذا به  با شنیدن این صدا، هر گروه ده
می  اتاق  سطل دروازه  مسی  ظرف  وسیلهفرستاد.  تنها  که  مانند،  بود  ای 

می  کار  به  غذا  آوردن  سیلوی  برای  نان  که همان  نان خشک،  اما  رفت. 
تقسیم  زندانیان    شد در میاندولتی بود، معمولً توسط سربازان آورده می 

 .گردیدمی 
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کشید. به همین  دقیقه طول می   ۲۰تا    ۱۵برای آوردن غذا معمولً    رفتن
جوان  رفت دلیل،  این  تفریح  ترها  و  هوا  تغییر  برای  فرصتی  را  وآمد 

می می  ترجیح  و  نوبت دانستند  غذا  دادند  آوردن  برای  را  بیشتری  های 
 .انجام دهند 

می  تهیه  پلچرخی  محبس  عمومی  آشپزخانه  در  زندانیان  و  غذای  شد 
بلاک سپس در دیگ  به  کاماز  نوع  توسط موترهای  بزرگ  ها منتقل های 

هیچمی  روند،  این  در  و گردید.  تهیه  در  نظافت  و  بهداشتی  اصول  گونه 
یی  رعایت  غذا  می توزیع  پیش  بارها  کهشد.  یا    زندانیان  آمد  مگس 

قاروانه بیرون می   حشرات کوچک را اما کشیدنداز میان  را   ،    خوردن غذا 
 .، چراکه گزینه دیگری وجود نداشتادامه می دادندهمچنان 

که یکی    -دانم تا چه اندازه حقیقت داشت  هرچند یی  -یک بار شنیدیم  
خدمت  دیگ  از  کنار  در  خاموشانه  غذا،  توزیع  هنگام  آشپزخانه،  گاران 
لنگه    و منتظر چیزی  ایستاده آن یک  ته  بود. وقتی دیگ خالی شد، در 

تعلق   شخص  همان  به  چپلک  این  که  بود  معلوم  شد.  یایان  چپلک 
 .داشت و احتمالً هنگام پایین آوردن دیگ از موتر، داخل آن افتاده بود
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 سرشماری   وتلاشی  
یک  ماه  سه  یا  دو  هر  پلچرخی،  زندان  تلاشی  در  مسئولین  سوی  از  بار 

می  اسلحه گرفت.  عمومی صورت  یافتن  خاطر  به  نه  تلاشی  این  ی  البته 
زمان   آن  در  که  چرا  کامپیوتر،  یا  موبایل  خاطر  به  نه  و  بود  یا سرد  گرم 

پذیر  چنین وسایلی هنوز وجود نداشتند و ورود اسلحه نیز به زندان امکان 
 .نبود

انداخت، قلم، کاغذ سفید و  بانان کمونیست را به وحشت می آنچه زندان 
می  آنها  بود.  چیزی  کتاب  کاغذ  و  قلم  از  استفاده  با  زندانیان  ترسیدند 

آنچه در پلچرخی می  از  را  از زندان  آگاه  بنویسند و مردم بیرون  گذشت، 
یافته ترشان این بود که زندانیان باسواد و تعلیم سازند. شاید نگرانی بزرگ 

 .های آینده منتقل کنندبتوانند خاطرات خود را ثبت کرده و به نسل 

زندان  بود.  آشکار  کاملاً  با کتاب  ایده دشمنی  و  نظر  از هر  ای، جز  بانان 
کردند.  ی پوچ سوسیالیستی، در هراس بودند و با آن مخالفت می فلسفه

با   زندانیان  شود،  آزاد  زندان  به  کتاب  ورود  اگر  که  داشتند  واهمه  آنها 
تر ی بیشتری علیه آنها ایستادگی کنند و مقاومت شعوری آگاهی و انگیزه 

 .و هدفمندتری شکل بگیرد
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شمار، گاهی چند  ها، با مهارت خاص و قبول خطرات بی بعضی خانواده 
نیِچۀ قلم خودکار را در قسمت پایینی بیک  ها پنهان  ورق کاغذ یا حتی 

می  زندان  داخل  به  و  بیشتر  کرده  که  است  این حال، طبیعی  با  آوردند. 
خانواده  و  من  جمله  از  را  زندانیان،  ریسکی  چنین  قبول  توانایی  ام، 

 .نداشتیم

یا   کاغذ  قلم،  مانند  ممنوعه  چیزی  زندانیان  وسایل  در  که  صورتی  در 
می  پیدا  می کتاب  ضبط  وسایل  تنها  نه  فرد شد،  بلکه  گردید، 

می انتقال  اخراج  پایوازان  جمع  از  تهدید  و  توهین  با  نیز  و  دهنده  شد 
 .گردیدورودش به زندان برای چند هفته ممنوع اعلام می 

تلاشی  دوره در  می های  پیدا  )اگر  کتاب  و  قلم  بر  زندان، علاوه  شد(،  ای 
آب  مانند  میوه های دستگرمی وسایلی  چاقوهای  زندانیان،  و  ساز  خوری 

 .شدافتاد، ضبط می هر چیز دیگری که به دست مأموران می 

و اما نفرشماری، وضعیتی بسیار دشوارتر از تلاشی بود و تنها زمانی انجام  
می می  مفقود  زندانیان  از  یکی  که  کتاب    گردیدشد  در  اشتباهی  یا  و 

داد می  ر   زندانبانان  تمام  حاضری  که  بود  صورت  این  به  آن  ترتیب   .
سپس   و  شده  هدایت  عمومی  دهلیز  مسیر  به  اتاق  یک  زندانیان 
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بازگرداندبهیک  سلول  به  گوسفندان،  مانند  شمرده  ش  ه یک،  و  ده 
 .شدند می 

بود که اتاق    ۱۳۶۴یا    ۱۳۶۳به طور دقیق یادم نیست، اما احتمالً سال  
از   زیادی  تعداد  بار  هر  شد.  نفرشماری  شیوه  همین  به  بار  چندین  ما 

یکی ما را  طور که گفتم، یکی شدند و همان سربازان وارد اتاق و دهلیز می
شب، زندانیان را از    ۱۲:۳۰یا    ۱۲بار حدود ساعت شمردند. حتی یک می 

خواب بیدار کردند و نفرشماری انجام دادند که برای ما بسیار گران تمام  
البته نفرشماری در روز چندان آزاردهنده نبود و زندانیان گاه آن را    .شد

می  تلقی  تفریح  تلاشی نوعی  این  از  پس  روز  چند  و  کردند.  ها 
پی نفرشماری یودیم  ا درپی،  های  حاصل  زندانیان  طلاع  از  یکی  که 

با    .توانسته بود با کمک امضاهای جعلی روی دستش از زندان فرار کند
تلاش  پلچرخی،  زندان  در  امنیتی  تدابیر شدید  با  وجود  فرار  برای  هایی 

آمیز بود  ها موفقیت گرفت. گاهی این تلاش های خلاقانه صورت میروش
 د. شرو می ولی بیشتر اوقات با شکست روبه

 آشنایی با حاجی امین فروتن
را سپری  هنوز هفته پلچرخی  پنج زندان  بلاک  اسارتم در  نخستین  های 

با کریم خرم روبهمی  البته رو شدم.  کردم که روزی در دهلیز طبقه سوم 
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از گذشته می  را  نیز چند  شناختم،  کریم جان  و در دوران بی سرنوشتی 
 وقتی را دریک سلول باهم سپری یودیم. 

ثانیه طول کشید. در همین   تنها چند  این دیدار کوتاه در دهلیز زندان 
خصی که جلوتر از من در حال حرکت بود اشاره  ش  هفرصت، آقای خرم ب

. آن شخص  شده خود را برایش معرفی کنمکرد و گفت که با او در تماس  
زندگی   ما  اتاق  در همان  که  فروتن،  امین  محمد  نبود جز حاجی  کسی 

 .کردمی 

با شنیدن  آقای فروتن ذکر کردم.  برای  را  نام کریم خرم  از معرفی،  پس 
گرمی   با  مرا  و  داد  نشان  از خود  زیادی  فروتن صمیمیت  او، حاجی  نام 

 .شان شریک شومنشینیدعوت کرد که به جمعشان بپیوندم و در هم 

در زندان پلچرخی، کسانی که با هم بیشتر نشست و برخاست داشتند و  
می  غذا  سفره  یک  می سر  شناخته  »اندیوالی«  نام  به  شدند.  خوردند، 

آن  اندیوالی  به  و  پذیرفتم  را  فروتن  امین  حاجی  این  دعوت  پیوستم.  ها 
به  تا  شد  فرصتی  وارد  اندیوالی  شوم  گروپ آسانی  که    .او  امین،  حاجی 

فلسفه و  باورها  بود،  ایران  انقلاب  قرص  پا  و  پر  طرفداران  از  های  یکی 
قوی،   استدلل  و  منطق  از  برخورداری  دلیل  به  داشت.  را  خود  خاص 

تحصیل به جوانان  می راحتی  جذب  را  حلقهکرده  تعداد  بر  و  اش  کرد 
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متوجمی  مرور  به  اما  امین  ش  ه افزود.  دم که در زندان، طرفداران حاجی 
بودند.   زیاد  مخالفانش  و  به    به خصوصکم  وابسته  که  افرادی  میان  در 

 .پنداشتندحزب اسلامی بودند، بسیاری او را مخالف رهبی حزب می

غنیمت   محیط  آن  در  امین  حاجی  با  دوستی  من،  برای  حال،  این  با 
آمد؛ محیطی که نه کتابی در دسترس بود و نه قلمی.  مار می ش  هبزرگی ب

می  بیان  فلسفی  رویکردی  با  را  اسلامی  موضوعات  امین  و  حاجی  کرد 
تلاش داشت تا حقایق دینی را با تفسیری علمی توضیح دهد. حتی می  

صلی پیامب  معجزات  علمی،  علیهاللهکوشید،  استدلل  با  نیز  را  وسلم 
آنوقت من در سطحی نبودم که بین افکار درست و    .توضیح یاید طبعا 

 آرای غلط و نادرست وی تمیز کرده بتوانم. 

م فروتن  امین  حاجی  سیاسی،  بعُد  جمهوری  و در  و  فقیه  ولیت  دل 
کرد. او  عنوان بهترین نوع حاکمیت اسلامی معرفی می اسلامی ایران را به 

های اهل سنت اعتماد داشت و  به حرکت شیعه در جهان بیش از حرکت 
تواند مسیر بهتری را برای رهبی جهان اسلام  یعه می ش  هباورمند بود ک

 .ارائه دهد

روزبه زندان  در  امین  حاجی  مخالفان  و  طرفداران  میان  روز اختلافات 
می  کهشدیدتر  جایی  تا  ماه،   شد،  چند  جداگان  ظرف  کاملاً  صف    ه دو 
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ام،  کل گرفت و هردو طرف آمادۀ درگیری با هم شدند. روزی، پسرخاله ش
احمد عزیز مسعود، که از افراد سرشناس حزبی در زندان بود و با ما در  

ای نزد من آمد. او گفت که برادران حزب  یک اتاق زندانی بود، به گوشه
از من    ناصحانه  قرار دهند و  دارند حاجی امین را مورد لت و کوبتصمیم  

عزیز   احمد  به  که  احترامی  وجود  با  بگیرم.  فاصله  وی  از  که  خواست 
داشتم، پیشنهادش را رد کردم و ترجیح دادم در روز بد، در کنار حاجی  

 .بمانم فروتن

بالخره، روز موعود فرا رسید. یکی از حزبیان احساساتی در دهلیز بیرون  
بود،   امین  حاجی  سرسخت  طرفداران  از  که  عبادی،  عزیز  به  پنجره  از 

این اتفاق، یک درگیری شدید با مشت و لگد میان  حمله کرد. به  دنبال 
طرف   یافت   شد   تبدیل دو  پایان  زودی  به  به ولی  درگیری  این  سرعت  . 

کنند. اگرچه    کنترولخبساز شد و سربازان وارد ماجرا شدند تا اوضاع را  
اما کینهجنگ به یافت،  پایان  تا زمانی که حاجی  ها  ها و خصومت ظاهر 

 .امین در زندان بود، همچنان ادامه داشت

امین دیدار  با حاجی    ، پس از آزادی از زندان،خورشیدی  ۱۳۶۶در سال  
از   اقامت گاه وی سپری یودم، و بعد برای همیشه  کردم و مدتی را در 

 راهم را جدا ساختم.  ،وی
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 مشغولیت های روزمرۀ زندانیان
 شب، امشب نیز 

 زندانة  شب افسرد-

 -شب ِ طولنی پاییز 

 های دگر دم کرده و غمگینچو شب 

 بر آماسیده و ماسیده بر هر چیز 

 اند، آسوده و بی غم همه خوابیده 

 آید و من خوابم یی 

 گیرد دلم آرام یی

 درین تاریک بی روزن

 مگر پیغام دارد با شما، پیغام 

 شما را این نه دشنام است، نه نفرین 

 ها سنگینپرسم امشب از شمایی خوابتان چون سنگ همین می 

 دیوار با دیوار؟ ة توان خوابید، با این ضجچگونه می 

 مهدی اخوان ثالث 
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زندانیان،   برای  پیشرفته،  کشورهای  خصوص در  جنایی،    به  زندانیان 
می برنامه  طراحی  متعددی  و  های  دلتنگی  احساس  سو  یک  از  تا  شود 

آن  مهارت خستگی  با  دیگر  سوی  از  و  یابد  کاهش  دستاوردهای  ها  و  ها 
مند  ها بهره جدیدی از زندان خارج شوند و در زندگی پس از آزادی از آن 

ای مانند خیاطی،  های حرفهها شامل آموزش گردند. بخشی از این برنامه 
آموزش  به  دیگری  بخش  است.  مکانیکی  و  تحصیلی  نجاری  های 

همان از  تحصیل  ادامه  امکان  زندانیان  به  که  دارد  که  اختصاص  جایی 
را می متوقف شده  نقاشی،  دهد. همچنین، فعالیت اند  مانند  های هنری 

می فراهم  زندانیان  برای  هنرها  سایر  و  تئاتر  این  موسیقی،  در  شود. 
های ورزشی نیز تقریباً برای همه  کشورها، فرصت شرکت در ورزش و بازی 

زندانیان مهیا است. اما متأسفانه، در افغانستان و دیگر کشورهای جهان  
ای وجود ندارد و زندانیان ناچارند با  یافتههای سازمانسوم، چنین برنامه 

 .ابتکار شخصی، خود را مشغول نگه دارند

هجری شمسی، زمانی که بیش از ده هزار نفر به اتهامات    صتش  هدر ده
پل  زندان  در  بهسیاسی  می چرخی  نوعی  سر  به  هرکدام  زندانیان  بردند، 

ایط خاص آن دوران بستگی  شر   هسرگرمی و مصروفیت مشغول بودند که ب
 داشت.  
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 تماشای تلویزیون
از این مصروفیت  تلویزیون بود، که در رژیم کمونیستی  یکی  ها تماشای 

تماشای تلویزیون    .تقریباً به امری اجباری برای زندانیان تبدیل شده بود
تا    ۶از ساعت   و  آغاز  این مدت،    ۱۱یا    ۱۰عصر  در  داشت.  ادامه  شب 

نظر  باشی  زیر  را  زندانیان  رفتار  دقت  با  "خاد"  جاسوسان  و  اتاق  های 
کند و چه کسی از این  داشتند تا ببینند چه کسی تلویزیون را تماشا می 

باز می   ،کار اگر زندانی سر  به زند.  از نشستن در  ای  طور عمدی و مداوم 
می  خودداری  تلویزیون  قرار  برابر  توبیخ  و  بازخواست  مورد  احتمالً  کرد، 

نوعی  می  تلویزیون  تماشای  که  بودند  معتقد  زندان  مسئولن  گرفت. 
حمایت از دولت    دوری از مجاهدین و   اصلاح فکری است و زندانی را به

 .دهدسوق می 

سال  آن  بود  هادر  سرد  جنگ  اوج  دوران  از  که  توجهی  قابل  محتوای   ،
و برنامه  به نفع رژیم  تبلیغات  تلویزیون دولتی،  یگانه  علیه   پروپاگند   های 

سریال  حتی  بود.  برنامه مجاهدین  و  در  ها  نحوی  به  نیز  فرهنگی  های 
شدند. از همین رو،  خدمت کمونیسم و فلسفه سوسیالیستی طراحی می 

زندانیان مجبور بودند چندین ساعت پیوسته در مقابل تلویزیون بنشینند 
 .ای به آن نداشتندو به این تبلیغات گوش فرا دهند، حتی اگر هیچ علاقه 
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محدودیت  بر  علاوه  شرایط،  جسمی  این  و  روانی  فشار  دیگر،  های 
می  وارد  زندانیان  بر  برای  مضاعفی  دولت  استراتژی  از  بخشی  و  کرد 

 .رفتمار می ش هو مهار روحیه مخالفان ب کنترول

 بافی مهره
چرخی به هنر ساخت اشیای تزئینی با  تعدادی از زندانیان در زندان پل

به را  فعالیت  این  و  داشتند  خاصی  مهارت  خورد،  های  یک  مهره  عنوان 
می انجام  ناجیز،  درآمد  کسب  برای  همچنین  و  برخی  مصروفیت  دادند. 

استادان   نظر  زیر  و  آورده  روی  کار  این  به  مصروفیت،  بخاطر  دیگر، 
 .شدندباتجربه، به یادگیری و ساخت اشیای زینتی مشغول می 

آن  ورود  که  قلم  و  کتاب  محدودیت برخلاف  با  زندان  به  و  ها  ها 
روبه ممانعت  جدی  زندان های  بود،  مخالفتی  رو  مهره  ورود  با  بانان 

می  اجازه  و  آوردنداشتند  زندان  داخل  آسانی  به  مواد  این  ود.  ش   هدادند 
می خانواده  نیز  زندانیان  ساختههای  اشیای  توسط  توانستند  شده 

دست آثار  این  و  کنند  منتقل  زندان  از  بیرون  به  را  را  عزیزانشان  ساز 
تحفه به نشانه عنوان  و  معنوی  زندانیان،  ای  استقامت  و  تلاش  از  ای 

 .شمردندارزشمند می 

 بندهای زنانه،  دستبندها و گردن  شده، شیای ساختهدر میان ا



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

241 

های جیبی کوچک وجود داشت که  های تزئینی برای قلم و کیفروکش
به  برای  هرکدام  راهی  همچنین  و  زندانیان  هنر  و  ذوق  یایانگر  نحوی 

 .حفظ روحیه در شرایط دشوار زندان بودند

 ساخت تابلوهای سنگی 
مثلثی پلصحن  زندان  به شکل  که  زندانیان  چرخی،  تفریح  محل  عنوان 
می  سنگاستفاده  از  مملو  از  شد،  تعدادی  بود.  بزرگ  و  کوچک  های 

هایی را انتخاب کرده و با استفاده  زندانیان در جریان تفریح روزانه، سنگ 
آن  آن از ساییدن  به  یا سطح سمنتی زندان،  ها شکل  ها به دیوار سنگی 

 .دادندمی 

سنگ مانند  این  مختلفی  هندسی  اشکال  به  ساییدن  نتیجه  در  که  ها 
درمی  غیره  و  مثلث  اتاق مربع،  داخل  به  بعداً  بردآمدند،  در ش  هها  و  ده 

شدند تا کاملاً  ها، با استفاده از آب بیشتر ساییده میحمام کوچک اتاق 
ب و  شده  آمادش  ههموار  از  پس  شوند.  مبدل  مشخص  و  هندسی    ه کلی 

این سنگ ش روی  یا سوزن،  میخ  با کمک  برخی  دن،  یا  الفاظ جلاله  ها 
کل  ش   هها بشد. برخی از این سنگدیگر از اسماءالله الحسنی حک می 

به فامیل های   آن را جهت استقاده،  و زندانیان  گردنبند )لکت( درآمده 
 می کردند.  هدیهشان 
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ها حک  های دوستان یا افراد خاص روی این سنگهمچنین، گاهی نام 
آن به  پایوازان  از طریق  و  می شده  فرستاده  روی  ها  از  که  کار،  این  شد. 

ای  گرفت، به مرور به یک مهارت حرفه خلاقیت و هنر زندانیان نشأت می 
ای را به  ها تبدیل شده بود و تولیدات جالب و ابتکاری برای برخی از آن 

دهنده ذوق و تلاش زندانیان برای پر کردن اوقات  همراه داشت که نشان 
 .فراغت در شرایط سخت زندان بود

 های آموزشیحلقه
پل  زندانیان  بی بیشتر  افراد  را  کم چرخی  یا  ولسوالی سواد  از  های  سواد 

می  تشکیل  کشور  ولیات  دیگر  و  تمام  کابل  با  زندان،  دادند. 
های دو ، سه  هایش، برای این افراد فرصتی بود تا در قالب حلقهسختی

ب قرآن  خواندن  و  شوند  جمع  قرآن  قاری  یا  استاد  یک  گرد  کل  ش  هنفره 
می  تلاش  بودند،  آشنا  ناظره  با  که  کسانی  بیاموزند.  را  از  ناظره  کردند 

 .خوانی و تجوید را یاد بگیرندحافظان و قاریان مجود، روان

سخی، یکی از برادران اهل  خود من نیز مدتی از حلقه درسی قاری غلام 
این سلسله   دیگر،  اتاقی  به  اجباری  تغییر  با  اما  بردم،  بهره  کابل،  تشیع 
از   عارف،  محمد  انجینر  درسی  حلقه  در  ها،  بعد  شد.  قطع  متأسفانه 

 اهالی ولیت وردک و یکی از منسوبین حزب اسلامی افغانستان،  
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 .به آموزش تجوید پرداختم و از او کسب فیض یودم

علاوه بر آموزش قرآن، برخی زندانیان دروس فقه را از علمایی که در میان  
گرفتند. با این حال، به دلیل قلت کتب  زندانیان حضور داشتند، فرا می 
آموزش این  زندان،  در  همه  فقهی  برای  آنچه  نبود.  گسترده  چندان  ها 

الله مجید بود. من نیز در اواخر سال  پذیر بود، حفظ کلام زندانیان امکان 
حفظ قرآن را آغاز کردم. اما زمانی که به اتاق حاجی محمد امین    ۱۳۶۱

برای حفظ کلام  گرفتم، عزمم  قرار  او  و در حلقه  منتقل شدم  الله فروتن 
شد در   .تضعیف  کریم  قرآن  الفاظ  که  بود  معتقد  فروتن  صاحب  حاجی 

مصاحف موجود است و ضرورتی به حفظ آن وجود ندارد. او بیشتر بر فهم  
اگرچه   دیدگاه،  این  داشت.  تأکید  کلام  و  فلسفه  آموزش  و  قرآن  معانی 
برای من قابل تأمل بود، اما باعث شد که مسیر من در حفظ قرآن تغییر 

 .کند

 نوافل و قیام اللیل 
را    شرا ریاضت، تبعید  زندان ظالم رحمه،الالدین افغانی علیه  سید جمال 

قتل و  او  سیاحت  که    توسط  است  این  واقعیت  بود.  خوانده  شهادت  را 
هایش، محیط مناسبی برای کسب فضائل معنوی  زندان، با تمام سختی 

ب اللیل  قیام  و  نفلی  عبادات  به  آوردن  روی  میش  هو  هرچند    .رفتمار 
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طور منظم قیام اللیل داشتند، چندان زیاد نبود، اما  شمار کسانی که به 
خواندن یازهای   به  مختلف  اوقات  در  و  روز  طول  در  که  افرادی  تعداد 

اما تلاوت قرآن کریم بیشترین رواج را    .پرداختند، قابل توجه بودنفلی می 
  شدند درمیان زندانیان داشت، و آنانی که روخوانی بلد نبودند، در تلاش  

ب مهارت  ش  ه تا  تلاوت  در  که  آنانی  و  صاحبان  قاری  از  انفرادی  کل 
 داشتند، قرآن بیاموزند. 

دادم. این تلاوت  من نیز، به تلاوت قرآن کریم وقت زیادی اختصاص می 
می  کمک  من  به  و  بود  آرامش  و  لذت  از  منبعی  فشارهای  برایم  تا  کرد 

برای   فرصتی  قرآن،  با  خلوت  لحظات  کنم.  تحمل  بهتر  را  زندان  روانی 
فراوانی   اهمیت  زندان  دشوار  محیط  در  که  بود  ایمان  تقویت  و  تأمل 

 .داشت

 شاعری چه خوب گفته است: 
 قرارقرآن، مونس جان و دل بی 

 چون شمع فروزان، ز دل زاید نار 
 تلاوت کن آن را به وقت تنهایی

 که آرام کند دل، به هر حال و کار 
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 زندانیان  پایوازی
برای ملاقات خانواده   ، اداره زندان را  های زندانیان در پل  روزهای جمعه 

ملاقات  این  البته  بود.  کرده  تعیین  یی چرخی  انجام  هفته  هر  شد،  ها 
شد. اقارب زندانیان پس از طی مراحل  بار برگزار می بلکه هر دو هفته یک 

روی دست امضا  و  مهر  ثبت چندین  و  ها  طولنی،  دقیق،  کنترول،  های 
ای از  ها در گوشهیافتند. آن شکل زندان را می اجازه ورود به محوطه مثلث 

می  منتظر  حاضر  محوطه  ملاقات  برای  موردنظرشان  زندانی  تا  ماندند 
ها وارد سلول کلان سپس یکی از سربازان زندان با فهرستی از نام   .شود
  زد. شد که به »پنجره« معروف بود و زندانیان را برای ملاقات صدا می می 

از   ای  گوشه  در  و  شد  می  رسانیده  فامیلش  به  سرباز،  توسط  زندانی 
باهم می نشستند. و همیشه    ۱۵مدت ملاقات حدود    مثلث،  بود  دقیقه 

 .شدتحت نظارت سربازان انجام می

می  باخب  یکدیگر  احوال  از  طرف  دو  هر  کوتاه،  دیدار  این  شدند.  در 
تحویل  خانواده  زندانی  به  بودند  آورده  همراه  که  غذایی  مواد  و  پول  ها 

لباسمی  زندانیان  برخی  شست دادند.  برای  را  خود  چرک  به  های  وشو 
می خانواده  آن ها  بعدی  ملاقات  در  تا  بازگردانند.  سپردند  تمیز  را  ها 
از زندانیان ترجیح می بااین  هایشان  دادند خودشان لباسحال، بسیاری 

 .ها را به زحمت نیندازندرا بشویند و خانواده 
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برای زندانیانی که خانواده  آمدند،  ها می هایشان به دیدن آنروز ملاقات 
هیچ  که  بودند  نیز  بسیاری  اما  بود.  خوشی  را  روز  سراغشان  کس 

دیدارکننده یی بار  دو  یکی  سالی  فقط  یا  میان  گرفت  در  داشتند.  ای 
ملاقات خانواده  دوردست  های  مناطق  از  که  بودند  هم  کسانی  کننده، 

 .آمدندکشور برای دیدن عزیزانشان به زندان می 

اتاق  به  زندانیان  پایوازی،  وقت  پایان  از  بازمی بعد  از  های خود  و  گشتند 
میوه احوال همدیگر می  آورده پرسیدند.  و مواد خوراکی  تازه  را  های  شده 
تبادل می  و  میان خود  زندانیانی که ملاقات   به خصوصکردند  کننده به 

می  نشان  بیشتری  توجه  میان  نداشتند،  در  همکاری  روحیه  دادند. 
ها در مواقع ضروری به یکدیگر لباس یا پول  زندانیان بسیار قوی بود. آن 

بنقد هدیه می  یا  قرار  ش   هدادند  نیازمندان  اختیار  امانت در  و  کل قرض 
 .دادندمی 

از   اتاق ما بود، داستانی  از مجاهدین شمال کابل که در  جمشید، یکی 
اش تعریف کرد. او گفت: »پس از شش ماه،  نخستین ملاقاتش با خانواده 

پول  خانواده  بیایند. مقداری  دیدنم  به  و  پیدا کنند  مرا  بودند  توانسته  ام 
نقد، میوه خشک و یکی دو جوره لباس هم آورده بودند. اما در این میان،  

گشت.  کرد، انگار دنبال چیزی می پدرم با تعجب به سر و وضعم نگاه می 
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چه   دنبال  است؟  خیریت  جان،  بابه  بپرسم:  کرد  وادار  مرا  او  کنجکاوی 
 گردید؟ چیزی می 

می  کجا  شما  گفت:  دوشک  پدرم  و  آهنی  چپرکت  روی  گفتم:  خوابید؟ 
تا   کن  بال  را  پیراهنت  گفت:  بود،  نشده  قانع  هنوز  که  او  اما  اسفنجی. 
نگاه کرد.  با دقت  او  و  بال زدم  را  پیراهنم  ببینم. من  را  پهلویت  پشت و 

ده بود که زندانیان را روی زمین سخت و  ش  هایعش  هسپس گفت: در قری
 خوابانند تا زجر بکشند. خوشحالم که چنین نیست". خارها می 

از فواید ملاقات  این بود که خانواده یکی  ها از شرایط واقعی زندانیان  ها 
می  روایت آگاه  زندان  از  بیرون  در  زیرا  شنیده  شدند.  متفاوتی  های 

شد. واقعیت این بود که در زندان پل چرخی، هرچند مشکلات روحی  می 
می  آزار  را  زندانیان  به بسیاری  چیزی  اما  وجود  داد،  نام شکنجه جسمی 

می  گفته  مربع  نداشت.  متر  دو  حدود  اتاق  در  زندانی  هر  سهم  که  شد 
بااین  اتاق بود.  در  طراحی شده  حال،  نفر  پنجاه  تا  چهل  برای  که  هایی 

نفر زندگی می  تا صدوبیست  گاه صد  اتاق همیشه  کردند. هوابودند،  ی 
شدت محسوس بود. اما شکنجه فیزیکی در ن بهمتعفن و کمبود اکسیج
 .، اعمال یی شد بودم پل چرخی  سال های که من زندانی 
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 مدت حبس  در تخفیف
نتوانستند    نیروهای شورویبا همکاری    حکومت داکتر نجیبپس از آنکه  

تغییر   را  خود  سیاست  ناچار  شوند،  پیروز  مجاهدین  بر  جنگ  طریق  از 
  با مجاهدین  داده و به جای جنگ و دشمنی، مسیر آشتی و مصالحه ملی

به تعقیب اعلانات رسمی، تلویزیون دولتی نیز لحن و    .را در پیش گرفتند
»برادران   را  مجاهدین  »اشرار«،  جای  به  داده،  تغییر  را  خود  ادبیات 

می آزرده  می خاطر«  آنان  از  و  بازگردند.  نامید  خود  میهن  به  که  خواست 
که توسط یکی از هنرمندان    ترانه مشهور »مهاجر، مهاجر به میهن بیا...« 

 .انداز استهایم طنین هنوز در گوش  د بود،ش  هسرشناس کابل سرود

ملی،   مصالحه  ادعای  ضمن  غنی،  اشرف  همچون  نیز،  نجیب  داکتر 
خواست دنیا بداند که  داشته بود و یی جبهات جنگ را همچنان گرم نگه 

دست  حیات  نشانده رژیم  ادامه  توان  شوروی  اتحاد  حمایت  بدون  اش 
 .ندارد

و   زندان  به  آن  تأثیرات  که  بود  گذشته  ملی  مصالحه  اعلام  از  ماه  چند 
هیئت  رسید.  نیز  ملی  زندانیان  امنیت  ریاست  و  داخله  وزارت  از  هایی 

های زندانیان را مجدداً  وآمد کرده و پرونده )خاد( به زندان پل چرخی رفت 
 .بررسی کردند 
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.ش، حدود  ه  ۱۳۶۵در اولین اعلام عفو و تخفیف داکتر نجیب در سال  
مجموع    ۱۸ از  از    ۸ماه  سال  یک  هنوز  یافت.  تخفیف  محکومیتم  سال 

که بود  نگذشته  تخفیف  آن،   این  تعقیب  بر    به  رسید.  فرا  دوم  اعلامیه 
اساس این اعلامیه، من همراه با جمع زیادی از زندانیان مستحق آزادی  

شناخت  زندان  ثور  ش  هاز  ماه  زمان،  آن  دو  ه   ۱۳۶۶دیم.  هنوز  و  بود  .ش 
 .سال و چند ماه از مدت محکومیتم باقی مانده بود

ثور   ماه  رمضان،  مبارک  ماه  روزهای  از  یکی  من    ۱۳۶۶در  نام  هد.ش، 
ریاست   دفتر  به  را  ما  و  شد  قرائت  دیگر  زندانیان  از  تعدادی  با  همراه 
و   اوراق بودند  بررسی  و مأمور مشغول  محبس فراخواندند. چند څارنوال 
بنشینم.   چوکی  روی  که  کرد  اشاره  و  زده  صدا  مرا  نام  آنها  از  یکی 

تا  دوسیه پرسید  کوتاه  سؤال  چند  آن  اساس  بر  که  بود  مقابلش  در  ای 
 .اطمینان یابد دوسیه مربوط به من است

ده ای را بیرون آورد و از من خواست آن را امضا کنم.  ش  ه سپس متن آماد
مدت   عفو  از  کلی  طور  به  اما  نیست،  خاطرم  در  دقیقاً  تعهد  متن 

در باقی  ماندن  جای  به  عسکری  خدمت  انجام  به  تعهد  و  حبس  مانده 
 .دادزندان خب می 
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روبه که  منت فردی  لحنی  با  بود،  که حکومت  رویم نشسته  گذارانه گفت 
ب داده،  قرار  عفو  مورد  او  شر   همرا  بروم.  خدمت سربازی  به  فوراً  که  طی 

خواهم   بازگردانده  زندان  به  دوباره  شوم،  خطایی  مرتکب  اگر  که  افزود 
آماده    .شد همیشه  وطن  به  خدمت  برای  که  دادم  پاسخ  آرامش  با  من 

 .را امضا کردم رفتن به خدمت سربازی  هستم و سپس تعهدنامه

 رهایی از زندان
 اینجا که منم، 

 دیوارها بلند است، 
 و آسمان، 

 .ای کوچک از امیدهای گمشدهتکه
 دانم آیا یی

 پایان این شب بلند 
 راه روزنی هست؟ بهچشم 

سال    ۲۹روز   المبارک  با    ۱۴۰۷رمضان  برابر  قمری،  جوزای    ۷هجری 
خورشیدی، هیئتی وارد سلول زندان شد. رئیس زندان پل چرخی    ۱۳۶۶

نام من   از اعضای هیئت فهرستی را خواند که  آنان بود. یکی  نیز همراه 
آن  آماده باشیم.  از زندان  برای رهایی  و گفتند فردا  بود  آن  ها در نیز در 
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وطن  ومورد  قانون  رعایت  صحبت   دوستی،  هم  وطن  به  هایی  خدمت 
جزئیات آن چندان در خاطرم یانده است. برای یک زندانی،    که  کردند
می مهم  آزاد  زمانی  چه  که  است  این  موضوع  دوباره  ترین  بتواند  تا  شود 

 .نفس آزادی بکشد و مطابق میل خود زندگی کند

نشدنی بود. تا دیروقت با دوستانم  شب آخر در زندان واقعاً شبی فراموش 
اضافی وسایل  کردیم.  بهصحبت  را،  میان  ام  لباس،  دست  دو  یکی  جز 

هم  میان  در  کردم.  تقسیم  نیازمند  دگروال  سلولی زندانیان  یک  هایم، 
نیز حضور  خوش  غزنی  ولیت  از  خان  عبیدالله  نام  به  مهربان  و  صحبت 

فرقه   به  را  ما  شاید  گفت  من  به  هنگام خداحافظی  در    ۷داشت.  پیاده 
قرغه کابل منتقل کنند. او توصیه کرد که اگر چنین شد، حتماً با جگړن  

تواند با من  جان محمد دیدار کنم و افزود که در صورت ضرورت، وی می 
های  همکاری کند. در آن لحظه، این توصیه را جدی نگرفتم، زیرا گروپ  

تعلیمی در سرک پل چرخی منتقل شده    ۵۷رها شدۀ پیش از ما، به غند  
 .بودند. اما دو ماه بعد، این اطلاعات بسیار به کارم آمد 

 هد و به ما گفت ش  ه ها دوباره خواند، نام ۸یا    ۷صبح روز بعد، حدود ساعت  
با دوستانی که در سلول  ش برویم. هنگام خداحافظی  د به صحن زندان 

اشکبار خدا حافظی کردم. طبق دستور  باقی می  با چشمایان  ماندند، 
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مثلث  صحن  به  ابتدا  زندان،  بیرون  مسئولین  محوطه  به  سپس  و  شکل 
های متنوع نظامی و ملکی  زندان هدایت شدیم. افراد مختلف با یونیفرم 

پرسیدند. این روند طولنی و  چرخیدند و هرکدام چیزی می اطراف ما می 
ما پرسیدخسته از  تکراری  بود؛ در چندین محل، همان سوالت    هکننده 

گیر، نشانی از  این مصروفیت هرچند وقت   .د و از ما اثر انگشت گرفتندش
تحملش   خاطر  همین  به  آزادی،  سوی  به  سفری  بود؛  تازه  سفری  آغاز 

 آسان بود. 

 چی احساس داری؟؟!! 
همین   در  شدیم.  نزدیک  زندان  بیرونی  دروازه  به  که  بود  ظهر  حوالی 

بکه تلویزیونی فعال آن زمان  ش  هلحظه، تیم رادیو تلویزیون دولتی دد یگان
ای فرا  صورت منتخب به گوشه ها برخی از زندانیان را به دد ظاهر شد. آن 

 :پرسیدندشان را می خواندند و سوالت تکراریمی 

 چه احساسی داری در این لحظه؟

 پیام تو برای باقی فریب خورده ها چیست؟ 

   ؟پشیمان هستی ات آیا از اعمال گذشته

شان استفاده تبلیغاتی که هدف اصلی   قبیلو سوالت دیگری از همین  
تقدیر و  زندانیان کلمات شکرگزاری  زبان  از  اینکه  و  بود  تلویزیون    ، برای 
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شنید افغانستان  حکومت  به  این  ش   هخطاب  به  زندانیان  از  برخی  ود. 
 .کردنددادند، اما بسیاری دیگر از انجام آن خودداری می مصاحبه تن می 

خواهند با  دم و گفتند می ش  ه نوبت به من که رسید، از صف بیرون کشید
یی گفتم  و  کردم  انکار  قاطعیت  با  کنند.  مصاحبه  آن من  با  ها  توانم 

توانی؟ مگر  مصاحبه کنم. خبنگار با لحنی تهدید آمیز پرسید: »چرا یی
دولت به تو احسان نکرده و در حالی که ضد انقلاب بودی، تو را از زندان  

 کند؟" آزاد می 

برای   منطقه  تلویزیون شما ممکن است در  با  »مصاحبه  پاسخ گفتم:  در 
مشکل  می من  زندگی  کابل  اطراف  در  من  زیرا  شود،  ظاهر  ساز  و  کنم 

همین   با  است.«  خطرناک  برایم  تلویزیون  در  از  بهانهشدن  را  خود   ،
ای که خلاف باورهای  ای فرمایشی و تحمیلی رها کردم؛ مصاحبهمصاحبه

ام بود. در آن لحظات، هیچ شکی نداشتم که  های آینده گذشته و تصمیم 
به  آزادی،  از  خواهم  پس  مجاهدین  به  دوباره  فرصت،  یافتن  محض 

 .پیوست

فرسای  زیر آفتاب سوزان و در میان روند طاقت در حالی که روزه داشتم،  
اداری، دچار سردرد شده بودم. اما بالخره اجازه خروج از محوطه زندان  

آزاد را دیدم و  ش   هبه من داد از پنج سال، فضای  بار پس  اولین  د. برای 
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ناشدنی به من دست  هوای تازه را تنفس کردم. احساسی عجیب و وصف
شده  متولد  دوباره  گویی  بخشیدداد،  من  به  نوینی  زندگی  یا  ده  ش   هام 

برای   که  موتری  رفتم؛  به سمت سرویس  و  کشیدم  عمیق  نفسی  است. 
   .ده بودش  هانتقال ما آماد

های  ، مثل نسیمی است که پنجره و زندان  ها تاریکیآزادی پس از سال 
می بسته را  روح  می ی  زنده  دوباره  را  رویاها  و  که  گشاید  گامی  هر  کند. 

کند که تر می شود، انسان را به دنیایی نزدیکبیرون از زندان برداشته می 
تابد در آغوش  ها تنها در خیال زندگی کرده بود. خورشید زیباتر میسال

و رویاها  نیده میش  هشده دوبار های فراموش خانواده، صدای خنده  شود 
اکنون که زنجیرها  با خود می گفتم،  گیرند.  در آسمان آبی آزادی جان می

آغاز می شکسته امید است؛ زندگی دوباره  از  پر  ایمانی  اند، قلب  شود، با 
 .، به سوی آینده خواهم شتافتتر و روحی آزادترقوی 

تن یکجا با هم از زندان آزاد    ۳۵۰تا    ۳۰۰فکر میکنم آنروز چیزی میان  
کابل انتقال   -تعلیمی واقع در سرک پلچرخی   ۵۷شده و مستقیماً به غند 

 دیم. ش هداد
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 ششمفصل 

 بعد از زندان حوادث  

 تعلیمی  57در غند 
آزادشده   زندانیان  حامل  قطار  غروب،  به  نزدیک  عصر  غند  بدر    ۵۷ه 

تعلیمی رسید و در سرک عمومی پل چرخی در کنار مرکز یاد شده، توقف  
سو و خستگی شدید از سوی دیگر ما را  کرد. گرسنگی و تشنگی از یک

نام و  حال کرده بود. بار دیگر در صف طولنی ایستادیم تا مراسم ثبت بی 
قاغوش وارد  وقتی  برسد.  پایان  به  لیلیۀ   تسلیمی  یا  رهایش  محل   (

شدیم و وسایل خود را جا به جا کردیم، تنها چند دقیقه تا آذان   سربازان( 
به   رفتن  برای  که  کرد  اعلام  و  شد  وارد  سربازی  بود.  مانده  باقی  شام 

ویم. باز هم در صف ایستادیم تا سربازان  ش  ه آماد  و افطار روزه،  خانهطعام 
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خانه بزرگی بود و برای همه  خانه هدایت کنند. طعام مؤظف ما را به طعام 
 .ما جای نشستن پیدا شد

بود. یاز   ما  برای همه  از خوشی  پر  روزی  روز عید فطر،  نخستین  فردا، 
به   دوباره  و  کردیم  ادا  غند  مسجد  در  رسمی  ملای  امامت  به  را  عید 

ما خوش گذشت،   برای  واقعاً  برگشتیم. سه روز عید    به خصوص قاغوش 
وقتی اعضای خانواده برای دیدن ما آمدند و این خوشی دوچندان شد.  

غند   فضای  حال،  این  خفقان   ۵۷با  همچنان  زندان تعلیمی  و  مانند  آور 
غند  کلان  محوطه  در  آزادانه  نه  و  برویم  خانه  به  داشتیم  اجازه  نه  بود. 

انسانی  گشت  نیازهای  رفع  و  غذا  خوردن  برای  تنها  کنیم.  وگذار 
شویم.می  خارج  قاغوش  از  در    توانستیم  پنجگانه  های  یاز  ادای  حتی 

باصد مشکل، در داخل   ما  و  بود  ممنوع  ما  برای  زیبای غند هم  مسجد 
 خوابگاه جماعت می کردیم. 

ظهر روز دوم عید، ما را منظم به جمنازیوم غند بردند و دستور دادند روی  
ها بنشینیم. لحظاتی بعد، یک گروه موسیقی وارد شد و آوازخوانان  چوکی 

اجرای   به  شروع  نظامی  لباس  سوی    کنسرت با  از  برنامه  این  کردند. 
و   مات  سابق  زندانیان  اما  بود،  همراه  رقص  و  زدن  کف  با  غند  سربازان 

بردند،  کردند. نه تنها از برنامه لذت یی مبهوت تنها به یکدیگر نگاه می 
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می  حس  بیشتری  دلتنگی  متوجه  بلکه  برگزارکنندگان  نهایتاً،  کردند. 
 .وضعیت شدند و برنامه را زودتر از موعد به پایان رساندند

اواسط دهۀ شصت شمسی، یکی از مراکزی بود که    57غند   تعلیمی در 
های   مسلک  در  ماهی  چهار  سه  را  سربازی  خدمت  برای  واردان  تازه 
به جبهات   با مجاهدین،  بخاطر جنگ  بعدا  تربیت داده،  نظامی  مختلف 
از   عبارت  شدند،  می  آورده  اینجا  به  که  کسانی  بیشتر  فرستاد.  می 

سیار   های  گزمه  توسط  که  بودند  مرکزی"جوانانی  تجمع  در    "کندک 
آورده   این مرکز  بازار دستگیر گردیده و بخاطر آموزش نظامی به  کوچه و 
غند   در  مرخصی،  و  اجازه  گرفتن  هم  خاطر  همین  به  شدند.    57می 

کل عادی معمول نبود. فقط کسانی می توانستند این کار  ش  هتعلیمی ب
 را بکنند که دارای وسیله و واسطه ای می بودند. 

دریافت   خانه  مرخصی  شب  دو  برای  که  بودم  کسانی  نخستین  از  من 
کردم، آن هم به ضمانت کاکایم، جگرن محمد نادر خان، که آن وقت، آمر  

 .مخابره غند بود

 آزادی پس از پنج سال
همین که در روز چهارم عید ورقه مرخصی به همکاری کاکایم به دستم  

مانند غند خارج شوم، برای نخستین  رسید و اجازه یافتم از محوطه زندان
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کردم. اعضای خانواده با شور و    واقعی   بار بعد از پنج سال احساس آزادی
به   و  شدیم  تاکسی  سوار  همگی  بودند.  منتظر  محوطه  از  بیرون  شوق 

بود: سرک  برایم جالب  افتادیم. همه چیز  راه  موترها،  طرف خیرخانه  ها، 
گشتند. با شگفتی به اطراف نگاه  ها می ها و مردمی که در خیابان دکان 
پرسشمی  به  کمتر  و  جویا  کردم  حالم  از  که  خانواده  اعضای  های 
 .شدند، توجه داشتم می 

های کاکاها و  وقتی به خانه رسیدم، تعدادی از اقارب نزدیک از خانواده
کردند و  صبانه منتظر بودند. همه با شگفتی به من نگاه می هایم بی عمه

تا  هر کس می  پانزده  احوال پرسی کند. حدود  از دیگری  خواست زودتر 
بیست نفر در اتاق نشیمن جمع شده بودند و از وضعیت من و خاطرات  

و از تغییراتی  پرسیدند. من نیز به نوبت از حال آن زندان می  ها پرسیدم 
که در خانواده ر  داده بود مطلع شدم. چند نفر از بزرگان خانواده وفات  
  ه کرده بودند که به یادشان دعا کردیم. تعدادی نیز صاحب فرزند و نواس

در  ش عروسی  و  نامزدی  چند  حتی  گفتم.  تبیک  آنان  به  که  بودند  ده 
 .هایشان برایم نقل شدمیان اقوام صورت گرفته بود که داستان

های خانه برایم به طرز عجیبی کوچک و تنگ به  در تمام این مدت، اتاق 
های بزرگ و  رسیدند. شاید به این دلیل که پنج سال را در سلولنظر می 
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ها در مقایسه با آن، بسیار  شلوغ زندان سپری کرده بودم و حال این اتاق 
 .کردندجلوه می  و خلوت کوچک 

بی که  است  کاروانی  می زندگی  پیش  خود  مسیر  در  برای  وقفه  نه  رود؛ 
می متوقف  کسی  رنج  و  کسی  اندوه  کامیابی  و  شادی  برای  نه  و  شود 

برد که آید، گمان می گیرد. آنکه در گرداب مصیبت گرفتار می شتاب می 
آنکه زمان برای همه ایستاده است، اما زندگی همچنان جاری است، بی 

بازایستد.  لحظه حرکت  از  علیه ای  الله  صلی  پیامب  فرمودۀ  اساس  به 
اعجاب وسلم واقعاً  مؤمن  شأن  و  ،  گیرد  قرار  نعمت  در  اگر  است؛  برانگیز 

شکر کند، برایش خیر است، و اگر در مصیبت گرفتار شود و صب پیشه  
هر   در  که  است  کسی  آنِ  از  موفقیت  است.  خیر  برایش  هم  باز  کند، 

فرصت  از  کند،  حفظ  را  خود  تعادل  برابر  شرایطی  در  و  گیرد  بهره  ها 
بازیِ  دشواری  زندگی،  نکند.  تنها کسانی    صبها سر خم  است؛  امید  و 
 .رونداند که با شجاعت و تدبیر، همواره به پیش می برنده 

 اعتراض در برابر اهدای جبری خون 
غند   به    ۵۷در  را  ما  هایتعلیمی،  تقسیم    تولئ  نصیب  مختلف  کردند. 

تولئ  توپچی،  کندک  گلولۀ  جیحساب   من،  پرتاب  برای  هدف  تعین   (
صبح   توپ(  می شد.  میدان"  "تعلیم  به  ناشتا،  از صف  پس  و ها  رفتیم 
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می  انجام  را  نظام"  "جمع  در  تمرینات  ما  نظری  دروس  سپس  دادیم. 
کشید. بعد  شد و معمولً دو تا دو و نیم ساعت طول می ها آغاز می صنف

 .از ظهرها، اغلب فارغ بودیم و کار خاصی نداشتیم

باش  در یکی از روزهای آفتابی، یکی از افسران با عجله آمد و دستور آماده 
آماد به سرعت  همه  کرد.  صادر  را  غند  کلینیک  به  رفتن  دیم؛  ش   هبرای 

فاخانه  ش  هپ عمومی بااید ما را برای معاینات یا چک ش  هگمان کردیم ک
افسر می  دستور  به  داشتند.  نفر حضور  صد  حدود  ما،  قاغوش  در  برند. 

کل منظم تا کلینیک غند حرکت کردیم و روی چمن مقابل  ش  همؤظف، ب
 .در ورودی نشستیم

د و یکی از سربازان به داخل رفت. اما  ش  هچند لحظه بعد، اسمی صدا زد
در  خون  اجباری  اهدای  از  او  بازگشت.  پریشان  و  سراسیمه  حالتی  با 

 .داخل کلینیک امتناع کرده بود

شرگوشی کم  بعد،  کم  دقایقی  شد.  آغاز  سربازان  بین  اعتراضات  و  ها 
و   آمد  ما  جمع  به  عجله  با  غند،  عمومی  قوماندان  خان،  بصیر  جگرن 

سربازان،   از  او  خصوص ایستاد.  پیش   به  که  بودند،  آنانی  زندان  در  تر 
آمدند، خون اهدا کنند.  خواست تا برای سربازان زخمی که از جبهات می 
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)اکنون شفاخانۀ شهید داود  ی چهارصد بستر اردوی او، شفاخانه به گفته
 .با کمبود شدید خون روبرو بود خان( 

صدای   و  سر  رسید  خود  اوج  به  اعتراضات  درخواست،  این  شنیدن  با 
سربازان بلند شد. چند نفر از میان جمع برخواستند و گفتند که حاضر  
به این کار نیستند. جگرن بصیر خان که در موقعیتی دشوار قرار گرفته 

کر  تلاش  "بود،  گفت:  او  کند.  کنترول  را  اوضاع  احسان  د  بر شما  دولت 
برای   باید  هم  شما  حال  است.  ساخته  آزادتان  زندان  از  و  کرده 

می نوعانهم  زخمی  اشرار  با  جنگ  در  که  کنیدتان  اهدا  خون  .  "شوند، 
در  واژه  نیز  ما  چراکه  کنند؛  نگاه  یکدیگر  به  همه  شد  موجب  "اشرار"  ی 

می  محسوب  "اشرار"  آنان  صحبت تعریف  خان  شدیم.  بصیر  جگرن  های 
به اهدای   را خاموش کند. حتی یک نفر هم حاضر  اعتراضات  نتوانست 

 .خون نشد

تمام عصبانیت  با  غند  قوماندان  نهایت،  باش(  در  )آماده  تیارسئ  امر   ،
  بیچاره ملامت نبود، چون   .صادر کرددستور بازگشت به قاغوش را    داده و

این   نظامی،  دید  بود.    انکارِ از  نابخشودنی  حرکتی  و  آشکار  بغاوتی  ما 
به مجازات   هم  جگرن بصیر خان را  اما  سربازان  های سخت تهدید کرد، 

این   داشتیم،  عادت  مشکلات  به  و  شده  آزاد  زندان  از  تازه  که  ما  برای 
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ب   .تهدیدها معنایی نداشت  با ما    ه آن روز و روز بعد، رفتار منسوبین غند 
طعام ش و  تشناب  به  رفتن  در  حتی  شد.  غیرعادی  و  خشن  خانه  دت 

 .مشکلاتی به وجود آمد و بیماران از مراجعه به کلینیک منع شدند

هیئت  سوم،  در  روز  مهارتی  که  را  سربازانی  و  آمدند  غند  به  هایی 
وکار داشتند، شناسایی کردند تا به ریاست ساختمانی وزارت دفاع  کسب 

سربا سایر  شوند.  هفتهمعرفی  نیز  عموم،زان  صورت  به  بعد،  به    ی 
 .دند ش هواحدهای نظامی دیگر در کابل و ولیات فرستاد

نبود. غند   بیهوده    ۵۷آن روز فهمیدیم که تهدیدهای جگرن بصیر خان 
تجزی )که حدود  ش  هتعلیمی عملاً  و تمام سربازان  به    ۳۵۰د  بودند(  نفر 

 .دندش هاجبار به قطعات مختلف اردو فرستاد

 پیاده  ۷در فرقۀ 
توپچی در غند   تجزیۀ کندک  از  و    ۵۷پس  اعتراضات  دنبال  به  تعلیمی 

از   جمعی  همراه  به  جبا  من  خون،  جبی  اهدای  از  سربازان  امتناع 
فرقۀ   به  سابق  فرستاد  ۷زندانیان  دامنه ش  هپیاده  در  فرقه  این  های دم. 

، در شرق کابل، موقعیت داشت. سرویس حامل  "قرغه  منطقۀ زیبای "بند 
ای ایستاد، و ما همراه با وسایل  کنار عمارت کهنه   در داخل فرقه،  ما در

 .دیمش  هخود پیاد
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تکرار شد و ما به فهرست سربازان    "دوره تسلیمی"یک بار دیگر، مراسم  
جوانان بالی    توقیفِ دیم. وظیفۀ این مرکز،  ش  هاضاف  ۷مرکز تعلیمی فرقۀ  

ها برای خدمت اجباری  آن   آماده کردنوکنار شهر و  هجده سال از گوشه 
وارد در این مرکز، همچون زندانیان، نگهداری  سربازی بود. سربازان تازه 

نقلمی  تمام  و  آن شدند  از  وحرکت  داشت.  قرار  شدید  نظارت  تحت  ها 
کل گروهی برای  ش  هها پیش از خواب، سربازان زندانی بهمه بدتر، شب 

شدند. این در حالی بود که سربازان  قضای حاجت به فضای باز برده می 
آن  طرف  چهار  از  می مسلح  محاصه  را  فرار  ها  فرصت  کسی  تا  کردند 

تشناب  نبود  باشد.  بهداشتی  نداشته  امکانات  کمبود  و  کافی  های 
نشاندۀ  حداقلی از مشکلات اساسی اکثر قطعات اردو در زمان رژیم دست 

در ورودی عمارت مرکز تعلیمی، جایی که نامها ثبت گردید و   .شوروی بود
دخول و خروج عساکر  از آنجا کنترول می شد، روی دیوار، لستی از نام  

ده در آن سال نیز وجود داشت که تعداد آن بیش  ش   ههای  سربازان کشت 
که   حساسی  موقعیت  آن  در  را  لست  این  وجود  منطق  بود.  تن  سی  از 
جنگ   جبهات  به  اجبار  به  و  دیده  نظامی  تربیت  آن  در  شهری  جوانان 

 فرستاده می شدند، هیچ نفهمیدم. 

های چرکین مرکز مرکز تعلیمی فرقۀ شب اول در قاغوش یناک و بستره 
صبح روز دوم، پیام دگروال عبیدالله    .های فراوان سپری شد، با سختی 7
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او آمد.  خاطرم  به  غزنی  از  برایم  خان  زندان  در   در  که  بود  کرده  توصیه 
فرقۀ   در  مشکلاتم  حل  برای  لزوم،  جان    ۷صورت  سید  جگرن  به  پیاده 

در کلینیک فرقه وظیفه داشت، مراجعه کنم. پس از   داکتر بود و خان، که
برای   اجازه  درخواست  و  کرده  مراجعه  تولی  قوماندان  به  چای،  صف 

می  استفاده  عینک  چون  دادم.  را  کلینیک  در  چشم  کردم، معاینۀ 
با   باشم.  نداشته  خاصی  مشکل  است  ممکن  که  نکرد  شک  قوماندان 

 .همراهی یکی از سربازان تولی به کلینیک فرقه رفتم

سرباز همراهم بیرون ایستاد و من وارد کلینیک شدم. جگرن سید جان  
رویش ایستادم. با  خان را یافته و مطابق مقررات نظامی سلام کردم و روبه 

تذکر اسم دگروال عبیدالله خان، مختصراً قصۀ رهایی از زندان، انتقال به  
را بیان کردم. همچنین توضیح   ۷، و سپس ورود به فرقۀ  ۵۷غند تعلیمی  

دادم که بیمار هستم و ماندن در مرکز تعلیمی برایم دشوار است. جگرن  
با اشاره  ای سرد اجازه داد که مرخص شوم. با  شهرتم را یادداشت کرد و 

همکاری  به  امیدی  او،  سرد  رفتار  نداشتممشاهدۀ  برخلاف   .اش    اما 
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از "خشره  تازه  در صحن فرقه  16کاری"  انتظار، عصر همان روز، زمانی که 
افسر   به  مکتوبی  و  آمد  تعلیمی  مرکز  از  خارج  سربازی  بودیم،  برگشته 
شتاب   با  بردارم.  را  وسایلم  گفت  و  زد  صدا  مرا  نام  افسر  داد.  موظف 
با سرباز   زندان،  دوستان  با  خداحافظی  از  پس  و  کردم  جمع  را  وسایلم 

دم. در مسیر، او خب خوشی داد که به یکی از بهترین  ش  ه ناشناس همرا
ام. از صمیم قلب برای  های فرقه، یعنی تولی مخابره، منتقل شده بخش 

دعا   بود،  شده  تغییر  این  سبب  تردید،  بدون  که  خان  جان  سید  جگرن 
 .کردم

می  تصور  ثور،  کودتای  اوایل  اردوی  در  افسران  اعظم  بخش  که  کردم 
و   و کمونیست هستند  افغانستان اعضای حزب دموکراتیک خلق، ملحد 
تنها تعداد اندکی از آنان به اسلام و وطن وفادارند. اما با گذشت زمان و  
بوده   نادرست  باور  این  از وضعیت، دریافتم که  و شناخت  افزایش تجربه 

اولیه ام، اکثریت افسران اردوی افغانستان مسلمان  است. برخلاف تصور 

 

بخاطر مصروف ساختن سربازان در اوقات فراغت شان، از سابق معمول بود که     1616
آنها را در کارهای ثانوی حتی فعالیت های بی معنا شریک سازند. آن روز خشره کاری  
 ما  عبارت از انتقال خشت های پخته از یک کنارۀ مرکز تعلیمی به کنارۀ دیگر آن بود. 
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مخالفت   شوروی  اتحاد  اشغال  و  کمونیستی  ایدئولوژی  با  و  بودند 
داشتند. همین امر باعث شد که همکاری میان افسران اردوی افغانستان  
و مجاهدین از داخل اردو گسترده باشد. بسیاری از این افسران به محض  

مناسب، فرصت  شان،  یافتن  سربازان  و  وسائط  با  صفوف   همراه  به 
 .پیوستندمجاهدین می 

کمر  تسلیمی مجاهدین،  به  مختلف  ولیات  در  نظامیان  گسترده  های 
دت  ش  هاردوی افغانستان را شکست و آن را در برابر حملات مجاهدین ب

و  آسیب سیوان  بنین  صلح  برنامه  ناکامی  من،  دیدگاه  از  ساخت.  پذیر 
تنظیم  نجیب،  اصار  داکتر  حکومت  قهری  سقوط  بر  جهادی  های 

انجامید.   افغانستان  اردوی  کامل  فروپاشی  به  که  بود  تاریخی  اشتباهی 
می    اگر  نجیب صورت  داکتر  و حکومت  مجاهدین  میان  واقعی  مصالحۀ 

تغییرات لزم در رهبی    گرفت و تغیرات مثبت سیاسی پذیرفته می شد، 
کل جدی  ش  هآن ب  ، امکانگرفته می توانستصورت    نیز  اردوی افغانستان

اردو   که  داشت  وجود با    ،این  و  شود  تبدیل  ملی  نیروی  یک  به  دوباره 
 .های اسلامی آشتی کندارزش 

خان   جبار  که  ایستادم  مخابره  تولی  قوماندان  برابر  در  بعد،  دقیقه  چند 
رتبۀ داشت.  یانده  نام  یادم  به  اش  جوان،  نظامی  افسران  از  او  اما   ،
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برخورد، و صمیمی بود. با گرمی از من استقبال کرد و چند سوال  خوش 
اشاره  هیچ  اینکه  جالب  پرسید.  سوابقم  و  تحصیل  درجۀ  به  دربارۀ  ای 

سوابق سیاسی و زندانم نکرد. در پایان، او اعلام کرد که از این به بعد به  
تولی"عنوان   به   "کاتب  که  داد  اطمینان  و  کرد  خواهم  همکاری  او  با 

 .ام رسیدگی خواهد شدمشکلات شخصی 

مربوط فرقۀ    از آن روز به بعد، برای همیشه از زندانی به نام مرکز تعلیمی
پایان    پیاده  ۷ امتیاز مرخصی و رفتن به خانه در  یافتم. همچنین  نجات 

و   جدید  دورانی  آغاز  برایم  تغییر  این  آوردم.  دست  به  را  امیدوار  هفته 
، زیرا من به هیچ صورتی از پلان خود که پیوستن دوباره به  بود  کننده تر 

 مجاهدین بود، دست بردار نشده بودم. 

 پلان  فرار از عسکری 
هفت،   فرقۀ  در  مخابره  تولی  به  تعلیمی  مرکز  از  را  تبدیلی   امکان  این 

و   با دوستان زندانم، عزیز عبادی  اخیر هفته،  تا در مرخصی  کرد  فراهم 
ها قبلاً به ریاست ساختمانی وزارت  یار، ارتباط برقرار کنم. آن سرور اسلم 

در  داشتند.  قرار  من  به  نسبت  بهتری  شرایط  در  و  شده  منتقل  دفاع 
ملاقات  از  نخستین  دوباره  مهاجرت  و  عسکری  خدمت  ترک  موضوع  ها، 

راه    روی انتخاب های متعدد فکر کردیم،  وطن را با یکدیگر مطرح کردیم.
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هیچ مورد  در  اما  بود،  پیشنهادات  اولین  از  ننگرهار  راه  و  به  لوگر  کدام 
 .نرسیدیم  نهایی  توافق

نخست  داشت:  قرار  ما  برابر  در  عمده  مشکل  سال  اینکه  دو  آن  در   ،
کمین  ۱۳۶۶)  گروپ خورشیدی(،  مسیرهای  های  خاد،  مسلح  های 

و تازه واردان   راه لوگر، را بسیار نامطمئن ساخته بود به خصوصذکرشده،  
ب راه  درین  خاد،  عناص  های  کمین  واسطۀ  به  رسیده  ش  ه زیادی  هادت 

تلقی  بودند بزرگ  جرمی  زمان  آن  در  عسکری  خدمت  از  فرار  دوم،   .
به  می  افراد زیادی بودند که تنها  از    جرمشد. در زندان پل چرخی،  فرار 

به در حبس  میخدمت سربازی  مسر  تلاش  دلیل،  همین  به  بر  بردند.  ا 
راه  تا دوباره به دست  خطر و کم   های مطمئن این بود که  پیدا کنیم  تری 

 ایادی خاد نیفتیم.

از   یکی  اسلم هانشست در  راه  ، سرور  از  است  بهتر  که  کرد  پیشنهاد  یار 
سید منصور نادری بود، سفر    کنترولولیت بغلان و دره کیان، که تحت  

رسید، اما  ریزی کنیم. این پیشنهاد ابتدا عجیب به نظر می خود را برنامه
از زبان اسلم  از شنیدن توضیحات کامل  قانع  پس  نیز  یار، من و عبادی 

دوستان   از  یکی  برادرِ  کمک  با  نفر،  سه  ما  که  شد  این  بر  قرار  شدیم. 
اسلم  نظا زندان  موتری  بر  سوار  ملیشهیار،  به  متعلق  که  شویم  های  می 
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و هفتهی  س بود  کیان  یکد  می ای  کیان  دره  به  کابل  تایمنی  از  رفت.  بار 
همرا مجاهدین  با  کیان  دره  از  سمت  ش   ه سپس  به  را  سفر  ادامه  و  ده 

و   زمان  تنظیم  مسیر،  این  روی  توافق  از  پس  دهیم.  انجام  پاکستان 
 .د و از هم خداحافظی کردیمش هیار گذاشت ها به عهده اسلم هماهنگی 

به   نفر  ما سه  اسد،  ماه  آفتابی  روز  یک  در  فرا رسید.  موعود  روز  بالخره 
منتظر   قبل  از  نظامی  کاماز  موتر  که  جایی  رفتیم،  سابقه  تایمنی  سرک 

احوال  از  پس  و  آمد  ما  نزد  ناشناسی  راننده  بود. شخص  به  را  ما  پرسی، 
بال شدیم    بدون پوشش،  موتر کامازبادی  معرفی کرد. با اشاره راننده، به  

بیک  روی  هم  کنار  نشستیمو  خود  گوشۀ    .های  در  نیز  ناشناس  فرد 
 دیگری جابه جاشد، گو اینکه مارا اصلا یی شناسد. 

ما   موتر  خیرخانه،  کوتل  در  تلاشی  پوسته  نخستین  در  بعد،  ساعت  نیم 
توسط پرسونل امنیتی متوقف شد. اضطراب اینکه مبادا شناسایی شویم  

را فرا گرفت. خوشبختانه، سرباز    از موتر پایین کنند، تمام وجود ماو ما را  
پوسته در  داد.  حرکت  اجازه  و  نیامد  موتر  داخل  به  امنیتی مؤظف  های 

آسان  حتی  وضعیت  شاهراه  دیگر،  امنیتی  مؤظفین  تمام  گویی  بود؛  تر 
می -کابل ملیشهبغلان  به  متعلق  موتر  این  که  سهادانستند  کیان  ی  ی  د 

 .است و نیازی به بازرسی آن نیست
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های ظهر، موتر حامل ما به پل دوشی در ولیت بغلان رسید و از  نزدیکی 
سوی دره کیان، تغییر مسیر داد. نیم ساعت بعد،  آنجا به سمت چپ، به 

سی   مقر  و  آستانه  که  جایی  رسیدیم،  کیان  دره  بازار  نادری،  به  منصور  د 
قرار داشت. موتر کاماز در گوشه افغانستان،  از  رهب فرقۀ اسماعیلیه  ای 

دیم. در این میان، راهنمای ناشناسی که  ش  هبازار توقف کرد و همه پیاد
را   کابل  به  بازگشت  قصد  او  کرد؛  خداحافظی  بود،  ما  همراه  کابل  از 

یار از او پرسید که از این پس چگونه راه خود را ادامه دهیم.  داشت. اسلم 
بگیرید، مسؤلیت من رسانیدن شما از کابل   تصمیم  خود تاناو پاسخ داد 

با که  اینست  اش  مشوره  گفت:  بعد  و  بود.  اینجا  )سید    تا  "آغا صاحب" 
کرده   دیدار  نادری(  ازویمنصور  همکاری    و  این    .کنیمدرخواست  به 

، راهش را  رها کرده  با اضطراب های ما  در نیمۀ راه  ، ماراماهمراه    ترتیب
 گرفت. 

و یاز   را صف کنیم  نان چاشت  تا  رفتیم  به سماواری  به خدا،  توکل  با 
نیز   اقامت شبانه  برای  ادا یاییم. خوشبختانه، سماوار مکانی  را  پیشین 
همان   عصر  کرد.  راحت  استراحت  جای  بابت  از  را  خیالمان  که  داشت 

وگذار ای از سماوار گذاشته و برای گشت های خود را در گوشهروز، بیک 
را تحریک    ما وجوش بازار حس کنجکاویجنب رفتیم.  به بازار دره کیان  
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نظر  می  به  استخباراتی  و  گنگ  همچنان  دره  کلی  فضای  اما  کرد، 
 .رسیدمی 

کردیم.   مشوره  سفر  بعدی  پلان  درباره  و  نشستیم  هم  دور  هنگام،  شب 
پیشنهادهای مختلفی مطرح شد، اما من گفتم: "هیچ تشویشی به خود  

می  نادری  منصور  سید  نزد  مستقیماً  فردا  ندهید؛  طلب  راه  او  از  و  رویم 
از روابط دره  د که هنوز  ش  هکنیم." این تصمیم در حالی گرفت کمک می 

نداشتیم. آنچه از بازار دانستیم این بود که    کیان با کابل اطلاع درستی
و  ملیشه داشتند  دولت  با  نزدیکی  همکاری  نادری  منصور  سید  های 

 .مجاهدین را از ورود به مناطق تحت نفوذ خود منع کرده بودند

به  مبادا  که  بود  این  از  ما  به  ترس  خطرناک  و  مشکوک  افراد  عنوان 
های  استخبارات حکومت تسلیم شویم، چرا که در آن صورت تمام نقشه 

ه  ها، وقتی اضطراب را در چهر شد. با وجود این نگرانی ما نقش بر آب می 
گفتم: "تا اینجا که رسیدیم، از این    دوستانم دیدم، بخاطر اطمینان شان

 ".به بعدش هم خداوند مهربان است. هیچ تشویشی نکنید

 در دفتر سید منصور نادری
آنرا  و مذهبی  ساختن ملیشه های قومی  ، میراث شومی است که اساس 
  . آنها رهبی حزب دیموکراتیک خلق گذاشتحکومت چپی افغانستان به  
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فرقه ها و گروپ های اقلیتی می خواستند که با دادن امتیازات وسلاح به  
برابر مجاهدین به کار گیرند و و محروم جامعه آنها را در  پایه    ازین راه،  ، 

های نظام را تقویت کنند. اما ملیشه سازی نه تنها درد آنها را دواء نکرد،  
بلکه سبب تضعیف نیروی اردوی افغانستان و به چالش رفتن مرکزیت آن  
توسط   که  ای  ملیشه  قوتهای  جاییکه همین  تا  انجامید.  ادارۀ جنگ  در 

ساخت  سقوط  ش  هنظام  و  گردیده  اوضاع  انفجار  باعث  درون  از  بود،  ده 
 حکومت نجیب را تسریع کرد.

ساعت   حوالی  صبحانه،  صف  از  پس  بعد،  سید   ۹روز  دفتر  به  صبح 
شد رئیس  ، با شخصی که گفته می در محوطه دفتر  و منصور نادری رفتیم  

دفتر سید منصور است، ملاقات کردیم و گفتیم قصد دیدار با آغاصیب را  
داریم. پس از چند دقیقه انتظار، اجازه ورود یافتیم. داخل دفتر باشکوه  

از  ای دورتر  و بزرگ بود و مراجعین دیگری نیز حضور داشتند. در فاصله
ایستاده ما  میز   " گفتم:  از عرض سلام،  پس  از    و  پیش  نفر، چندی  سه 
آزاد شده زندان پل  های  صد داریم به دیدار خانواده ایم و اکنون قچرخی 

و  به  ما برویم  شاءالله  پاکستان  همین  به  إن  به  بازخواهیم گشت.  زودی 
 تا شما همکاری یایید".  ایم خاطر، به اینجا آمده 
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قاطعیت  با  کرده  قطع  مرا  صحبت  منصور  که    سید  جا  »هر  گفت: 
خواهید بروید، چه به دولت و چه به مجاهدین، ما کاری نداریم.« از  می 

اینکه حساسیتی نسبت به مجاهدین نشان نداد، جسورتر شدم و گفتم:  
»ما مسیر را بلد نیستیم. لطفاً ما را تا مناطق مجاهدین راهنمایی کنید.«  
ما   از  کدام  هر  به  که  داد  دستور  خود  مسئولین  از  یکی  به  منصور  سید 

 .هزار افغانی بدهند و ما را تا منطقه تاله و برفک همراهی کنند ۵مبلغ 

از   گویی  کردم.  آرامش  و  سبکی  احساس  آمدیم،  بیرون  دفتر  از  وقتی 
خطرات و احتمال دستگیری دوباره رها شده بودیم. فردی که مأمور این  

موتر   یک  با  بود،  شده  در    جیپکار  برفک  و  تاله  منطقه  تا  را  ما  کرایی 
رسان بغلان  برفک  ی ولیت  و  تاله  بازار  به  بعد،  ساعت  یک  از  کمتر  د. 

بود که    محلیرسیدیم؛   ولیات شمال کشور  مرور مجاهدین  و  .  راه عبور 
 .کرایه موتر را پرداخت کردیم و با همراه خود خداحافظی یودیم 

کردند.  وآمد می بازار تا عصر خلوت بود و تعداد کمی از مردم عادی رفت 
گذراندن شب،   برای  و  کرده  انتخاب  را  از سماوارهای تمیز  یکی  هم  ما 

گوشه  در  را  خود  جابه وسایل  صدای  ای  شام،  یاز  از  پس  کردیم.  جا 
بلند  وآمدرفت مردم  از  و    گروهی  صداییشد  به    سرو  مجاور  سماوار  از 

گوش رسید. وقتی از صاحب سماوار علت را پرسیدیم، گفت که گروپی از  
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اند.  مجاهدین شمال کشور به بازار آمده و در سماوار مجاور مستقر شده 
  گروپی کننده بود؛ چرا که منتظر چنین  این خب برای ما بسیار خوشحال 

 .به پاکستان را در کنار آنها ادامه دهیم  طولنی خود رابودیم تا سفر  

پس از صف غذا و ادای یاز خفتن، به سماوار مجاور رفتیم و از وضعیت  
ک گفت ش   همجاهدینی  شدیم.  جویا  بودند،  رسیده  بازار  به  د  ش  هام 

شان نفر است و به ولیت کندز تعلق دارند. فرمانده  سیتعدادشان حدود  
از   و  رفتیم  سماوار  دوم  طبقه  به  داشت.  نام  نواب سراغ    قومانداننواب 

بزرگ سماوار، بر بالشتی تکیه زده و با    سالونای از  گرفتیم. او در گوشه 
و خوش مجاهدینش مشغول گفت  در گوشهوگو  نیز  ما  بود.  از  طبعی  ای 

 .نشستیم و خود را به او معرفی کردیم سالون

پاس   به  همراهانش  و  زندانجهنواب  و  قائل  اد  ما  برای  زیادی  احترام   ،
در واقع از سه گروپ    ،مجموعهشدند. آنها خود را نیز معرفی کردند. این  

مجاهدین و سه تنظیم جداگانه حزب اسلامی، جمعیت اسلامی و اتحاد  
اسلامی تشکیل شده بود، اما همگی تحت فرماندهی نواب قرار داشتند.  
جالب اینجا بود که از نظر قومی نیز تاجیک، ازبک و پشتون بودند، اما با  

ای از تعصب قومی  اخوت ایمانی در کنار هم ایستاده بودند و هیچ نشانه 
 .شدیا زبانی در رفتار و گفتارشان دیده یی 
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سمت   به  کندز  ولیت  مجاهدین  گروپ  با  همراه  ما  سفر  بعد،  روز  صبح 
ویژه  توجه  مسیر  در طول  نواب  فرمانده  آغاز شد.  وردک  ما  میدان  به  ای 

 .ای از ما دریافت نشودکرد که هیچ هزینهداشت و تلاش می 

روز، گاهی با پای پیاده و بیشتر اوقات با کمک وسایل  در طول پنج شبانه 
عبور کردیم. در این سفر، با    مجاهدین،نقلیه، از مناطق تحت حاکمیت  

مشکلات زیادی روبرو شدیم و خاطرات تلخ و شیرینی را تجربه کردیم که  
 .کنممورد از آنها را بازگو می  چنددر اینجا  

 !! کندعسکر گریز گریه می
کاری ولیت بامیان بود. عصر روز دوم سفر،  ش   هیکی از منازل سفر ما، در 

در بازار کوچک این دره توقف کردیم تا شب را آنجا بگذرانیم. بازار شامل  
یک مسجد کوچک، چند دوکان و یک سماوار بود. به محض رسیدن، به  

از کفش پار دنبال موچی رفتم زیرا یکی  ده بود. کپه موچی در  ش  ههایم 
ندم که الله، خیرش دهد مشکل  انتهای بازار بود. سریع خود را به او رسا 

 .تا نیم ساعت دیگر برطرف کرد ، را کفشم

که هوا تاریک شده بود، پتویم را در کنار    اما از بخت بد، هنگام بازگشت
کردم فراموش  موچی  به سمت    دم،ش   همتوج  وقتی.  کپه  دوباره  عجله  با 

اش که فاصله زیادی  کپه دویدم. متأسفانه، موچی کپه را بسته و به خانه
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نزد    توصیه صاحب سماوار، برای حل مشکلبا بازار داشت، رفته بود. به  
سرپرست بازار رفتم که از ولیت لغمان بود و به "شاروال" شهرت داشت.  

 .موضوع را با او در میان گذاشتم

حلی ارائه دهد، صدای اذان بلند شد و همراه او  اروال راه ش   هپیش از آنک
ادای یاز برای  بازار  مسجد کوچک  و    شام   به  اتمام یاز  از  پس  رفتیم. 
مقدمه در میان یازگزاران ایستاد و  زمانی که امام سلام داد، شاروال بی 

 :مشکلم را چنین اعلام کرد

می" گریه  و  آمده  گریز  عسکر  یک  اینجا  مسلمان!  چراکه  برادران  کند، 
پتویش را قبل از شام نزد موچی بازار فراموش کرده است. چون دسترسی  

و این  کنند، من  ها صبح زود حرکت می به موچی در شب ممکن نیست 
می  گریز  عسکر  این  به  را  خود  فردا،  پتوی  که  باشید  شاهد  شما  دهم. 
 ". موچی پتوی او را به من تحویل دهد

صحبت  این  از  روی  هرچند  به  اما  کشیدم،  خجالت  کمی  شاروال  های 
مطمئن بودم کسی از  .  نیاورده و پتو را در روی جمعیت تسلیم شدمخود  

یی  مرا  حاضر  رسید  شناسدجمعیت  پایان  به  جا  همین  ماجرا  اما    .و 
مشکل اصلی پس از اتمام یاز آغاز شد. سرور و عبادی، دو همراه من،  
گریه   گریز  »عسکر  جمله  تکرار  با  و  بودند  ایستاده  مسجد  از  بیرون 
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می می  دادن کند«  می  ازار  مرا  و  خنده خندیدند  شوخی د.  و  هایشان  ها 
این ماجرا زیاد طول نکشید، زیرا دو روز بعد، اتفاق    .ادامه داشت  مدتها
یار روی داد که به مراتب از داستان پتوی من  تری برای سرور اسلم جالب 
 !تر بودجذاب 

 خیراتتان قبول  
هم  که  کندز  ولیت  مجاهدین  گروپ  میان  عالم  در  یک  بودند،  ما  سفر 

جوان ازبک نیز حضور داشت که از همان آغاز، با ما رفتار بسیار نیکویی  
های مربوط  داشت. صبح یکی از روزهای سفر، وقتی در یکی از سماواری

به ولیت میدان وردک توقف کرده بودیم، جناب مولوی صاحب آمد و در  
او بدون هیچ   .کنار ما سه نفر  که مشغول نوشیدن چای بودیم، نشست

ای آغاز کرد: "شب گذشته خواب پریشانی دیدم که بسیار ناراحتم  مقدمه 
دفع   برای  که  کردم  عهد  خود  با  برخاستم،  خواب  از  صبح  چون  و  کرد 

های احتمالی، مقداری پول را به عنوان صدقه به فردی  بلاها و مصیبت 
سپس دست در جیبش کرد و   ".نیازمند بدهم، چرا که صدقه ردِ بلا است

اید این پول را به من،  ش  هسیصد افغانی شمرد. من با خود اندیشیدم ک
های راه خواهد سپرد. اما  تر بودم، برای تأمین هزینهکه از دیگران مسن 

برخلاف تصورم، دستش را به سوی سرور اسلمیار دراز کرد و گفت: "بگیر  
 ".برادرجان! خداوند پردۀ همه ما را کند
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فراوانی همراه   پول  و  بود  بهتر  ما  از همه  مالی  نظر  از  اسلمیار که  سرور 
واقع شد. در حالی   اقدام مولوی صاحب سخت در حرج  این  از  داشت، 

خواست جواب رد بدهد، من با خنده مداخله کرده و گفتم: "بگیر  که می 
سرور، ناچار و بادل ناخواسته پول   ".سرور جان! این لطف خداوند است

را پذیرفت و مولوی صاحب نیز با لبخندی آرام از ما جدا شد. اما از همان  
 .های ما با سرور شروع شدها و مزاح لحظه، شوخی 

ما می  از  تو مستحق یکی  این کاروان  گفت: "چطور شد که  ترین فرد در 
می  اضافه  دیگری  زیادی  شدی؟"  پول  افغانی  سیصد  "ماشاءالله!  کرد: 

 "!کنداست؛ تا پشاور برایت کفایت می 

پایان سفر ادامه یافت. سرور چاره ها و مزاح این شوخی  تا  ای نداشت  ها 
به حرف خونسردی  با  اینکه  لبخند  جز  اما  کند،  تحمل  و  دهد  گوش  ها 

لب  گوشه  که  می پنهانی  شو  هایش  و  رضایت  از  نشان  طبعی  نشست، 
 .درونی او داشت

 محاصرۀ هلیکوپترهادر 
بخت   از  بود.  پکتیکا  ولیت  ما  بعدی  مسیر  وردک،  میدان  ولیت  از  پس 

می  باربری سپری  موتر لری  یک  با  را  از سفر  بخش  این  کردیم.  خوش، 
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سی و چند نفر با سختی خود را داخل لری جا داده بودیم. مسیر راه پر  
 .کردمان را دوچندان می های مکرر بود که خستگی از پستی و بلندی 

کردیم، اهالی  حوالی ظهر، زمانی که از سرک قیر ولیت وردک عبور می
هلیکوپترهای   گاهی  زیرا  باشیم؛  مراقب  که  دادند  هشدار  ما  به  منطقه 

دهند. همراهان سفر، این  دولت وسایط نقلیۀ مشکوک را هدف قرار می 
بعد، نگرفتند. ساعتی  را چندان جدی  راستی   هشدار  از  دو چر    به  بال 

ها نداد و گمان کرد  دور یایان شدند. راننده ابتدا اهمیت چندانی به آن
تر  نزدیک   به ما  لحظهبهکه مسیرشان متفاوت است. اما هلیکوپترها لحظه 

راننده با عجله لری را از سرک خامه بیرون کشیده و در کنار    .شدند می 
جا آمدند که ما ایستاده بودیم.  دیواری توقف کرد. اما هلیکوپترها همان 

آن  از  گشت یکی  به  دورتر  بسیار  ها  ارتفاع  در  دیگری  ولی  پرداخت،  زنی 
می چر   ما  سر  بالی  هیچپایین،  قوماندان،  دستور  به  اجازه  زد.  کس 

ها را در سینه حبس  ود یا حرکت کند. همه نفس ش   هنداشت از لری پیاد
 .کرده و منتظر حادثۀ هولناک بودیم

و   خواندم  شهادت  کلمۀ  لب  زیر  راکت  ن   شکی من  هدف  که  داشتم 
اید برای ترساندن  ش  ههلیکوپترها قرار خواهیم گرفت. چند فیر هوایی، ک

اما   کند،  ترصد  بهتر  را  وضعیت  تا  شد  انجام  بود،  ما  کردن  پراکنده  و 
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نخوردهیچ تکان  خود  جای  از  دقیقه   .کس  دو  به  نزدیک  وضعیت  این 
دور    آهسته، آهسته از آنجا   ادامه یافت. سپس هلیکوپترها ارتفاع گرفتند و
بازیی  دیگر  شدیم  مطمئن  که  زمانی  خوشحالی  شدند.  فرط  از  گردند، 

 .جا آوردیم یکدیگر را در آغوش کشیدیم و شکر خداوند را به 

گر ما بود، بعد از  یکی از اهالی که در کنار دکان کوچکی ایستاده و نظاره 
با تبیک گفتن نجات    دوان نزد ما آمد. اوناپدید شدن هلیکوپترها دوان

 " افزود:  بارما،  ما، چند  چشم  پیش  فرود    ،  دولت  هلیکوپترهای  اینجا 
اند.  اند، با خود برده ها مشکوک شده اضطراری کرده و کسانی را که به آن

 ". بودید که از این خطر حتمی نجات یافتید  خوش چانسشما بسیار 

ر  وجو کند«، همه خود را جمع با صدای راننده که گفت: »موتر حرکت می 
 .را ادامه دادیم کردیم و به توکل بر خدا، سفر

 کودک ناپدید می گردد 
ای پر از خستگی و خطر، سرانجام به مرز دیورند  هفتهپس از سفری یک 

سمت   به  فردا  و  کنیم  سپری  آنجا  در  را  شب  تا  رسیدیم  هده  انگورو  در 
پشاور حرکت یاییم. شب زودتر خوابیدیم تا صبح برای ادامه سفر آماده  

ای شدیم که قرار بود ما را به  باشیم. در تاریکی شب، سوار سرویس کهنه
 .اولین منزل، یعنی ژوپ، برساند
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امتع و  به ظرفیت وسیله، مسافران  به  ۀ آنصاحب بس، بدون توجه  را  ها 
ای که پیش از آن نظیرش  گونهجا داد؛ به   داخل و حتی بالی جنگلۀ موتر

های شمال  های زیادی از کوچی را ندیده بودم. در میان مسافران، فامیل 
ها، نیز حضور داشتند. رانندۀ سرویس پیشنهاد داد کشور، مشهور به جَت 

و   بام موتر بنشینند  پرداخت کرایۀ کمتر، روی  ازای  آنان در  که مردهای 
ها و کودکان در چوکی ها و رهرو های داخل بس جا به جا شوند. به  زن

انگورو  نظر می  رسید آن روز فقط همین یک سرویس مسافربری در بازار 
هده وجود داشت، بنابراین راننده تا حد ممکن مسافر گرفت و در تاریکی  

 .شب راه افتاد

وخم بود. پس از گذشت ساعتی، سرویس  مسیر کاملاً ناهموار و پر از پیچ
عده  کنیم.  ادا  را  صبح  یاز  تا  کرد  توقف  کوچکی  مسجد  کنار  ای  در 

مشغول وضو گرفتن در جویی که کنار مسجد جاری بود شدند و کسانی  
 .که وضو داشتند، مستقیم وارد مسجد شدند

که می بلند شد  زنی  فریاد  و  ناله  حال، صدای  »پسرم!  در همین  گفت: 
افتاده است. زنی   اتفاقی  ببینیم چه  تا  او دویدیم  به سمت  پسرم!« همه 

گفت که ها، در کنار موتر ایستاده بود و با وحشت می سال از کوچی میانه 
چگونه   کردیم؛  نگاه  یکدیگر  به  حیرت  با  همه  است.  شده  گم  فرزندش 
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ممکن بود در این منطقۀ باز و خلوت، طفلی گم شود؟ مادر درمانده، نیز  
 .اش ناپدید شده استساله طور کودک یکدانست چه یی

وجوی زیاد، معلوم شد که این زن بیچاره به دلیل نبود جای  پس از پرس 
و   بود  نشسته  لباس  باربند  روی  عقبی سرویس  دروازۀ  نزدیک  نشستن، 
خوابش   خستگی  شدت  از  مسیر،  طول  در  اما  بود.  آغوشش  در  کودک 

  ه آنکه مادر متوجباز به بیرون افتاده بود، بی برده و کودک از دروازۀ نیمه
یاز  ش برای  سرویس  که  نیست  فرزندش  که  فهمید  وقتی  فقط  او  ود. 

 .توقف کرد و خودش بیدار شد

ناراحت  و  عجیب  بسیار  چهکنندهوضعیت  بود.  میای  در  طور  توانستیم 
این زمین سنگلاخی، کودکی کوچک را پیدا کنیم؟ در میان بگوومگوها و  

قوماند  مادر،  شیون  "صدای  و گفت:  کرد  آرام  را  نواب جمع  برادران!  ان 
بازمی  کودک  جستجوی  به  سپس  و  بخوانید  را  صبح  گردیم.  یاز 

را که ممکن است خوراک گرگ یی به حال خود  توانیم طفلی  ها شود، 
 ". رها کنیم، در حالی که مادرش در میان ماست و ما الحمدلله مسلمانیم 

یاز صبح را با عجله ادا کردیم. تمام مسافران از سرویس پایین شدند، به  
برای   که  کلنیر  و  راننده  مجاهدین،  از  تن  چند  نواب،  قوماندان  جز 
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کودک   شدن  پیدا  به  امیدی  هیچ  برگشتند.  عقب  به  کودک  جستجوی 
 .نبود، چه رسد به اینکه زنده باشد

نزدیک به سه ربع ساعت گذشت. سرویس برگشت و همه منتظر شنیدن  
من گمان می کردم طفل را یافته باشند، وزنده نخواهد  خبی بد بودند.  

بودیم که.  بود افکار غرق  و    در همین  پایین شد  موتر  از  نواب  قوماندان 
کودک را که خندان و بشاش بود، به مادرش سپرد. همه با صدای بلند  

مادرِ کودک درحالی که سروپای   .تکبیر گفتیم و شکر خدا را به جا آوردیم
به   بود که  این درحالی  بلند، می گریست.  آواز  به  بوسید،  را می  پسرش 

درحالی  ،  خامه  های سرککودک را در یکی از پیچ  ،روایت قوماندان نواب
که وقتی الله    . به این ترتیب یقین ما بیشتر شدنشسته و آرام یافته بودند 

هیچ کند،  حفاظت  را  کسی  ییمتعال  چیزی  هیچ  و  او  کس  به  تواند 
 .آسیبی برساند 

 حرکت به سوی پشاور
حوالی ساعت یازده قبل از ظهر به بازار ژوپ رسیدیم؛ بازاری پر از ازدحام  

ای به ما بخشید. نیم ساعتی را به صف نان  وجوش که روحیۀ تازه و جنب 
بوت  کردن  و تمیز  داشتند،  چاشت  قرار  نامناسبی  وضعیت  در  که  هایی 

از سرویس پر  پشاور،  موترهای  ایستگاه  و  اختصاص دادیم.  های کوچک 
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قوماندا از  بود.  بابزرگ  سفر  طول  در  که  نواب  مارا    هایشحمایت   ن 
گزاری کردیم. پس از خداحافظی با  کرده بود، صمیمانه سپاس  همکاری

تا   شدیم  کوچ  فلاینگ  یک  سوار  همراهان،  دیگر  و  را  او  سفر  باقی 
 .با آسایش بیشتری به پایان برسانیممستقلانه و 

هم  بود،  نشسته  کنارم  که  مهاجری  با  راه،  او  در طول  از  و  صحبت شدم 
او  پرسیدم.  افغان  مهاجرین  با  پولیس  رفتار  و  پشاور  وضعیت  از    دربارۀ 

کرده نگرانی  اظهار  است،  "گفت:    وضعیت  آرام  نسبتاً  پشاور  داخل شهر 
ها  ها سرویس هایی وجود دارد که در آنپست های شهر چک اما در حومه 

به  آورند،  کنند. گاهی مهاجرین را از موتر پایین می را با دقت بازرسی می 
ها را تهدید  هایی که به زبان پشتو مسلط نیستند. پولیس آن آن   خصوص 

 ". سازدکند و معمولً در ازای رشوت، آزادشان می به بازداشت می 

ها را نشنید؛ در غیر این صورت، احتمالً  خوشبختانه اسلمیار این صحبت
شد. به هر حال، با توکل بر خدا، سفر  نگرانی و اضطرابش دوچندان می

مقصد   به  خاصی  مشکل  با  مواجهه  بدون  الحمدلله  و  دادیم  ادامه  را 
 .رسیدیم

های بزرگی از صب،  های راه، درس ها و سختی این سفر، با تمام نگرانی 
ها،  شکرگزاری و توکل به همراه داشت. ورود دوباره به پشاور پس از سال 
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نشان گذشته،  خاطرات  کردن  زنده  بر  تحولتی  علاوه  و  تغییرات  دهندۀ 
با هر نگاه ب این مدت در منطقه ر  داده بود. خاطراتی که    ه بود که در 

آرامش و دوستیتر می هر، عمیق ش های گذشته شدند و حسرت روزهای 
 .کردندرا در دل زنده می 

 همیش خلیل  شاعر؛ جرۀدر ح  
تقریباً پس از شش سال، بار دیگر به پشاور سفر کردم. هیچ آدرسی جز  

عمه  از  یکی  ییخانۀ  سال هایم  از  او  خانۀ  شناختم؛  در  پیش  ها 
غریب خودساخته منطقۀ  در  می ای  زندگی  پشاور  دوست  آباد  دو  کرد. 

آمدند، طبیعتاً هیچ آشنایی با شهر  دیگرم که برای اولین بار به پشاور می 
تاون و از  نداشتند. موتر تاکسی مستقیم از هدۀ کوهات به سمت شاهین 

غریب  سوی  به  گوشهآنجا  در  را  دوستانم  کرد.  حرکت  منتظر  آباد  ای 
ام  گذاشتم و وارد کوچۀ تنگی شدم که در انتهای آن، منزل عمه صالحه 

 .قرار داشت

عمه  بزرگ  پسر  نعیم،  خوشبختانه  و  کوبیدم  را  با  در  کرد.  باز  را  در  ام، 
ای مبهوت ماند. همدیگر را در آغوش کشیدیم و  دیدن من، برای لحظه

جان  خانۀ مردانه نداشت، نعیم ام مهمان دیم. چون خانۀ عمهش  ه وارد خان
همسایه سراغ  مهمان به  تا  رفت  ما  خانه ای  برای  را  این  بگشایداش   .
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خلیل همیش  پشتو،  برجستۀ  شاعر  جز  نبود  کسی  با  17همسایه  که   ،
خب    جان  ام روابط نزدیکی داشت. پس از چند لحظه، نعیم خانوادۀ عمه 

آنها   داد که همراهانم را در حجرۀ همسایه جای داده است و من هم به 
 .پیوستم

شامی دلپذیر را صف کردیم؛ در حالی که همیش خلیل نیز در جمع ما  
افغ اوضاع  دربارۀ  فراوان  اشتیاق  با  او  داشت.  مشکلات  حضور  و  انستان 

نیز تا جایی که توان داشتیم، پاسخگوی سؤال هایی  زندان  های کرد. ما 
او بودیم. از وی در مورد اوضاع پاکستان و سیاست های جاری حکومت  
ارائۀ معلومات، دانستیم که از وضع بسیار مأیوس   وقت پرسیدیم، ضمن 

شدیدا و  های  از  است  پاکستان  سیاست  یود.    حکومت  می  انتفاد 

 

، شاعر و نویسندۀ برجستۀ پشتو، اصالتاً از ولیت  (۱۹۳۰  -  ۲۰۲۴)  همیش خلیل 17
آثار بی  به دنیا آمد. وی  بالی پشاور  را به نشر  ننگرهار بود و در قریۀ تهکال  شماری 

زمینه در  و  روزنامهرساند  و  تحقیق،  شعر،  جمله  از  مختلف،  خدمات  های  نگاری، 
نتوانست  ارزنده آزاد،  و طبیعتی  به دلیل داشتن ذهن سیاسی  ارائه کرد. خلیل،  ای 
او  شغل شد.  زندانی  پاکستانی  مقامات  توسط  بارها  و  دهد  ادامه  را  دولتی  های 
مطالب بنیان  افغان،  جهاد  از  حمایت  کنار  در  که  بود  »بگرام«  پشتوی  روزنامۀ  گذار 

 .کرد و نقش مهمی در رشد و توسعۀ ادبیات پشتو داشت باکیفیتی منتشر می
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ادامۀ   از  مانع  سفر  کسالت  و  راه  خستگی  اما،  بود،  جالب  ها  صحبت 
ب، همیش خلیل به خانه رفت  ش  هحوالی ساعت د   .طولنی مجلس شد

 و ما با خاطر آرام در مهمان خانه اش خوابیدیم. 

 اقامت در نعمت محل 
فردای آن روز، به همراه هم بیرون شدیم تا سراغ حاجی امین فروتن را  
گرفته در مورد محل اقامت و چه گونگی بودوباش در پشاور، با او مشوره  

. عزیزجان عبادی از ما دو نفر جدا شد و برای دیدار یکی از اقاربش  کنیم
به کمپ شمشتور رفت، او مانند ما، شیفتۀ حاجی فروتن نبود. ما دو نفر،  
اما به قصد ملاقات حاجی امین فروتن، که در آن روزها معاون ریاست  

ارشاد و فرهنگ حزب اسلامی افغانستان بود، راهی شدیم. دفتر ارشاد و  
فرهنگ حزب در نزدیکی »نوی هده« یا همان ایستگاه جدید موترهای  

 .لینی قرار داشت

قبل از ظهر به دفتر ارشاد و فرهنگ رسیدیم و مستقیم    ۱۱حوالی ساعت  
اندازه  به اتاق کارِ حاجی صیب فروتن رفتیم. حاجی امین از دیدن ما بی 

د و ما نیز از دیدار او شادمان گشتیم. ساعتی را با  ش  هزدخوشحال و ذوق 
به  او  اما  کردیم،  سپری  مشغلهاو  خالی  دلیل  وقت  زیاد  کاری،  های 
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یکی از  کل عاجل حل یوده و به  ش  هاما مشکل بودو باش مارا بنداشت.  
 .انتقال د هد 18آباد به اقامتگاهش در دانش هدایت تا مارا  مأمورین 

عصر همان روز، وقتی حاجی امین از وظیفه برگشت، مجلس گرمی با او  
داشتیم. او ما دو نفر را، که در حقیقت از شاگردهای خاصش در زندان  
و   کرد  معرفی  بودند  او  با  قبل  از  که  جوانانی  به  شوق  و  شور  با  بودیم، 

 .برخوردی بسیار صمیمانه با ما داشت

و   داشت  قرار  کرایی  ساختمان  یک  دوم  منزل  در  امین  حاجی  اقامتگاه 
شامل دو اتاق، یک آشپزخانه، یک تشناب و یک برندۀ نسبتاً بزرگ بود.  
از آن شب به بعد، این خانه تبدیل به مرکز بودوباش ما شد و ما دو نفر  

اتاق حاجی صیب می معمولً شب  البته  ها در    بعضی شب ها خوابیدیم. 
دیگر   جاهای  به  دوستان،  دیدن  ما  می   نیزبرای  اصلی  مقر  اما  رفتیم، 

 .همان »نعمت محل« بود
 

امتداد دانش 18 و در  کالج«  نزدیکی »اسلامیه  بود، در  این منطقه  نام رسمی  آباد که 
محله،  این  نزدیک  شهری  موترهای  ایستگاه  در  داشت.  قرار  رود«  »یونیورستی 

از خود دانش نام »نعمت محل« وجود داشت که شهرت آن  به  آباد رستورانی کوچک 
آباد، همان عنوان »نعمت محل« را به  جای دانشبیشتر بود. دوستان ما نیز بیشتر به

 .تر شده بودبردند؛ چراکه این نام بین عموم رایجکار می 
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آمدند، چند روزی را با ما سپری کرده و دوستان دیگری هم از کابل می 
می  منتقل  دیگر  جاهای  به  را  سپس  ما  نیز  اسلمیار  بعد،  مدتی  شدند. 

آباد رفت. اما من تصمیم گرفتم در کنار حاجی صیب  ترک کرد و به اسلام 
 .امین بمانم و همراه او زندگی کنم
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 فصل هفتم

 راه در جستجوی 

 هم نفسی از راه میرسد 
سال   می ۱۹۸۷خورشیدی/    ۱۳۶۶اواخر  ماهی  و چند  بود  شد میلادی 

می  زندگی  پشاور  آباد   دانش  در  فروتن  امین  با حاجی  همراه  کردم.  که 
که   جایی  تا  داشت،  من  به  نسبت  زیادی  اعتماد  امین  حاجی 

بازار را به طور کامل،  مسئولیت  از  های مربوط به حویلی و اختیار خرید 
کرد. این دومین بار  به من سپرده بود و در امور مختلف با من مشورت می 

بر عهده داشتم.   را  مهاجرین  از  بود که من مسئولیت کماندری گروهی 
البته، این بار مجاهدین من از نوعی دیگر بودند: روشنفکران شهری که  

های چریکی سر و کار داشتند، اما با کتاب و قلم  کمتر با جبهه و فعالیت 
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مجموعه، رابطه  این  مرکزی  شخصیت  بودند.  کرده  برقرار  نزدیک  ای 
و همه تلاش می  بود  فروتن  امین  او  حاجی  از  نوشتار  و  کردیم در گفتار 

تقلید کنیم. البته میزان اخلاص هر یک از ما نسبت به او متفاوت بود. در 
اوایل، دوستانی که تازه از زندان آزاد شده بودند، اخلاص بیشتری نسبت  

شد دادند، اما این اخلاص به تدریج کمتر می به حاجی صاحب نشان می 
 رفتند.تا اینکه او را ترک کرده و به اماکن دیگر می 

تازه  فردی  زمستانی،  سرد  روزهای  از  حویلی  یکی  وارد  ناشناس  و  وارد 
حاجی امین شد. این فرد کسی جز قاری اسدالله ساطع، مبارز خستگی  
ناپذیرحزب اسلامی در حوزه مرکز، نبود. از همان دیدار اول، قاری ساطع  

 کم فهمیدم که اشتراکات زیادی با هم داریم. در دلم جای گرفت و کم 

قاری ساطع، کسی بود که با وجود نابینایی ظاهری، دلی روشن وسینۀ 
بی  و  داشت  مبارزه  فرا   خلقی  استبداد  و  ظلم  رژیم  برابر  در  باکانه 

کرد. او دو بار به زندان افتاده بود، من درباره صفات متعالی اش در  می 
 زندان خیلی شنیده بودم، اما موفق به دیدارش نشده بودم.

با معنویت و در مسائل فکری و عقیدتی بسیار عمیق بود.   ساطع فردی 
به زبان فارسی دری، اشعاری زیبا و پخته  ادبیات دسترسی داشت و  به 
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های او به عنوان " زورقِ اقبال" را که زیاد دوست  سرود. یکی از سروده می 
 کنم: جا نقل می داشتم، این 

 گلِ امید ها از پا نشستی  چرا ای نو 

 چرا ای زورقِ اقبال در دریا نشستی 

 تو ای خورشید آزادی چرا دراین گلِ صبح 

 رُخَت کردی نهان در پردۀ شبها نشستی 

 چه شد ای مرغ سبز آرزو کز خانه ما 

 گشودی پر مگر در خانه عنقا نشستی 

 چه شد ای صخرۀ طوفان برانداز فلک سای 

 که چون گردِ سبک بر دامن صحرا نشستی

 ز پشت پرده صوتِ گام نامحرم شنیدم 

 گمانم عاقبت با دشمن رسوا نشستی

 به روز فتح و پیروزی درفش از دوشت افتاد
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 بجای جشن شادی در صف دعوا نشستی 

به  فوق  اوضاعِ  شعر  در  شاعر  درونی  درد  و  عمیق  درکِ  بیانگرِ  درستی 
به صدای گیرای   این شعر،  ترنم  به همین خاطر،  است.  زمان  آن  آشفته 

در ستودیوی صداو سیمای اسلام ثبت گردید   19مرحوم احسان الله شفیق 
و از ترانه های خوب دیار هجرت بود. استاد ساطع خودش نیز این شعر  
ترانۀ   به عنوان  ترانه زمزمه یوده بود که  را طی همان سال ها به شکل 

 محبوب جوانان در دیار هجرت، شنیده می شد. 

 

  ۱۲مرحوم احسان الله شفیق، یکی از جوانان با استعداد دیار هجرت بود. از سن     19
فو) تای چی( را آموخت و در  سالگی زیر نظر برادرش، استاد وحیدالله شفیق، کونگ 

رقابت   ۱۸ در  رساند.  بزرگ  استاد  سطح  به  را  ورزش  بین سال  و  ملی  المللی های 
از حدود   او قهرمان کانگ  ۹۳مسابقه،    ۹۹شرکت داشت:  و  برد کسب کرد.  اروپا  فو 

سال در  ملی بریتانیا  قهرمانی  عنوان  نیز  تکواندو  در  همچنین  و  بود  گوناگون  های 
را در   ثبت کرده)  ۲۰۰۲پاکستان  فعالیت    .استطلایی(  و  زندگی  لندن  بعد ها، در 

فو در شرق و شمال غرب لندن تأسیس کرد و  کرد و در آنجا هفت آکادمی کونگمی
از   نام    ۴۰۰بیش  به  انگلیسی  فیلم  یک  در  همچنین  داشت.   White Fireشاگرد 

Films  اش را یایش دادهای رزمی ایفای نقش کرد و مهارت. 
ترانۀ   وی در کنار فن ورزش، دارای صدایی گیرایی بود و در دوران مهاجرت، ده ها 
بخش    ( اسلام  سیمای  و  صدا  ادارۀ  ستودیوی  در  زیبایش  آواز  به  انقلابی  و  وطنی 

 میدیایی مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان(، ثبت و ماندگار گردیده است. 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

294 

به  ساطع  استاد  و  اوقات،  من  اغلب  و  گرفتیم  انس  یکدیگر  با  زودی 
بی ساعت  گفت ها  هم  با  ملالت،  یا  خستگی  احساس  و  هیچ  وگو 
 کردیم. گویی می قصه

نزدیک به به  ساطع  قاری  که  زودی  جایی  تا  شد،  تبدیل  دوستم  ترین 
ام، از جمله ازدواج و انتخاب همسر، را با او  ترین مسائل زندگیخصوصی 

می  میان  می در  مشورت  باهم  و  موضوعات  گذاشتم  از  یکی  کردیم. 
مشترک در گفتگوها و نقدهای ما، وضعیت حاجی امین و مواضع او بود.  

که من و قاری ساطع مدیون احسان حاجی بودیم و از امکاناتی که  با این 
حتی   و  خوراک،  سکونت،  محل  نظیر  بود،  کرده  فراهم  ما  برای 

بهره جیب  می خرچی،  هم مند  در  اما  احساس  شدیم،  قلباً  او،  با  نشینی 
 کردیم. آرامش یی 

این بی  ایران و  شاید دلیل  به  او  افراطی  وابستگی  اول،  علاقگی در قدم 
از   آنچه بیش  اما  بود.  و فلسفه سیاسی شیعه  گرایشش به "ولیت فقیه" 

می  آزرده  را  ما  جنبههمه  ضعف  در  کرد،  خشکی  نوعی  و  معنوی  های 
شخصیت حاجی امین بود. به نظر ما، کسی که ادعای رهبی دارد یا در 
موقعیت رهبی قرار گرفته است، باید شخصیتی چندبعُدی داشته باشد.  

 پردازی برای ساختن یک رهب کافی نیست. تنها نویسندگی و فلسفه 
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های ما درباره حاجی امین هنوز به نتیجه نرسیده بود که او ابتکار  بحث 
ای به راه انداخت که چند ماه ما را به خود مشغول کرد و آن عبارت از  تازه 

 ای به نام "قسط" بود. ایجاد مجله 

 بنده   قسط، آغازگر سفر مطبوعاتی
از چه زمانی آغاز به نشر کرد، اما    " قسط"دقیقاً به خاطر ندارم که نشریه  

ب ابتدا  در  دارم،  یاد  به  که  جایی  میش  هتا  منتشر  و  کل یک جریده  شد 
خود   مجله،  مدیرمسئول  شد.  تبدیل  مجله  یک  به  شماره،  چند  از  پس 

فضل  ما،  زندانی  دوست  را  آن  عملی  کارهای  اما  بود،  فروتن  الله  آقای 
می  پیش  مجله  کابلی،  در  همکاری  به  نیز  مرا  کابلی  آقای    قسطبرد. 

 .تشویق کرد

در آغاز، وظیفه من ترجمه اخبار از زبان اردو به فارسی و گاهی به پشتو  
  نیز پرداختم. علاقه داشتم تا چیز هایی بود. بعدها به ترجمه مقالت اردو 

دادند. شاید فکر  بنویسم، اما گردانندگان مجله این فرصت را به من یی 
که  می  حالی  در  ندارم،  نوشتن  استعداد  من  که  استعداد  کردند  من 

 .نویسنده گی را در خود می دیدم

هنوز در صنف دوازده مکتب بودم که احساس کردم توانایی نوشتن دارم،  
فعالیت  مبارزه،  در  مشغولیت  دلیل  به  و سپس  اما  چریکی شهری،  های 
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این   با  دهم.  پرورش  خود  در  را  استعداد  این  نتوانستم  زندان،  به  رفتن 
کورس شش  نشرات  حال،  و  فرهنگی  بخش  ابتکار  به  که  ژورنالیزم  ماهه 

ترتیب    هد ش  1367حزب اسلامی و با تشویق حاجی امین فروتن در اوائل  
دانسته اندک  آن  تا  بود  من  برای  عالی  فرصتی  بود،  را  یافته  هایم 

 .تر کنمتخصصی 

من و دوست دیگرم احمدضیا رحیمزی، در حقیقت، سفر مطبوعاتی خود  
 .ژورنالیزم، یکجا با هم آغاز کردیم  شش ماهۀ را از همان کورس

 بحران در ادارۀ مجله قسط
از ایران قرار داشت و چند تن از  به  قسطمجله   طور واضح در خط دفاع 

نویسندگان طرفدار جمهوری اسلامی، از جمله آقای فروتن، مقالت خود  
می  منتشر  آن  در  نشریرا  این  البته  و  ش  ه کردند.  ذوقی  مطالب  امل 

نوشته های    توانست توجه عموم را جلب کند.پسندی نیز بود که می عامه
ب را  نشریه  فروتن،  امین  حاجی  زودی،  ش  هابتکاری  به  و  رسانید  هرت 

پیدا یود. زیادی  کلی،  به   خوانندگان  که  های  ویژگی   قسط طور  داشت 
شد یی  دیده  وقت،  آن  در  مهاجرت  محیط  دیگر  نشرات  خط  در  اما   ،

ایران و تفکر شیعه( سرانجام آن را   انقلابِ  از افراطی  رویفکری آن )دنباله
 .به سمت بحران کشاند
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فضل آقای  مجله،  مدیرمسئول  که  بود  قرار  این  از  در  ماجرا  کابلی،  الله 
هماهنگی با رئیس فرهنگی و نشرات حزب اسلامی، آقای همایون جریر،  

مجله امین،  حاجی  اطلاع  بدون  و  کرد  کودتا  به  به  اقدام  نام  عین  ای 
 .ای منتشر کرداز آدرس تازه  ولی ،قسط

همکاران   کار  از  او  برانگیخت.  را  امین  حاجی  شدید  خشم  اقدام  این 
اسلمیار، بسیار ناراحت شد، اما خود را    سرورالله کابلی و سابقش، فضل 

مجله  و کنتر  و چاپ  کرد  داد.    قسطل  ادامه  پیشین  با همان سیاست  را 
از   یا چهار شماره  آقای جریر   قسطهنوز سه    جدید منتشر نشده بود که 

و ش   هدرماند توقفِ   د  ترتیب،    ،بودجه  با  این  به  و  کرد  متوقف  را  آن  نشر 
باشد داشته  بال  دست  رقابت  این  در  توانست  فروتن  امین  اما    .حاجی 

 ، از دست داد.الله کابلی راالبته او درین کشمکش، فضل 

در حالی ادامه داشت که اعتماد من و دوستم، قاری ساطع،   قسطبحران 
می  کمتر  روز  به  روز  امین  حاجی  را  شد. سرانجابه  او  گرفتیم  تصمیم  م 

 .کل مستقلانه ادامه دهیمش ه و زندگی خود را بترک کرده 

 راه در جستجوی 
که او فرد مناسبی برای قیادت  پس از ناامیدی از حاجی امین و درک این 

به   ساطع،  اسدالله  دوستم،  و  من  نیست،  اسلامی  صف  یک  رهبی  و 
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های دیگری پرداختیم تا شاید گمشده خود را در  جستجوی افراد و گروه 
دانم چرا در آن زمان به  ها بیابیم و به حقیقت نزدیک شویم. یی کنار آن
جهادی،  تنظیم خصوصهای  شاید    به  نداشتیم.  توجه  اسلامی،  حزب 

یک  مشغولیت  آن دلیلش  برنامه جانبه  نبود  و  جنگی  امور  به  های  ها 
تربیتی و فرهنگی مناسب در داخل آن بود. دلیل دیگر، مشاهدات ما از  

به که  بود  زندان  تنظیمدرون  این  واقعیت  و  ظرفیت  نشان  خوبی  را  ها 
 .داد؛ چیزی در درون نداشتندمی 

یکی از نخستین افرادی که به سراغش رفتیم، فردی به نام ظاهر بود که  
اقامت داشت و بعضی فعالیت های دعوتی به   انجینر مسکین  در کمپ 
از   و  استقبال کرد  از ما  نیت  باز و خلوص  پیشانی  با  او  بود.  انداخته  راه 

فعالیت  که  برخی  گفت  ما  به  همچنین  کرد.  صحبت  خود  دعوتی  های 
یاها او را به سوءاخلاق و رفتار نامناسب با زنان کمپ متهم  برخی از عالم 

حرف کرده حال،  این  با  جنب اند.  بیشتر  او  ارائه  ش  ههای  تا  داشت  کایت 
حل. به همین دلیل، پس از دو سه ملاقات، تصمیم گرفتیم دیگر به او  راه

 .رجوع نکنیم

مرکزی  یک  از مسئولن دفتر  یکی  عبدالرحمن رحمانیار،  دیدار  برای  بار 
را   امین  حاجی  ترک  قصد  تازه  که  بود  زمانی  این  رفتم.  اسلامی،  حزب 
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بود ک این  این ملاقات  از  راهش   هداشتم. هدفم  بتوانم  در حزب  اید  حلی 
کنم.   فعالیت  و  شده  جذب  آن  چارچوب  در  دوباره  و  کنم  پیدا  اسلامی 

شناختم، اما آن  خوبی می رحمانیار را پیش از زندان و در حویلی مرکز به 
رفتم،  روز ملاقاتش  به  او    که  نکرد.  من  از  درستی  استقبال  و  بود  بیمار 

که من در جستجوی چه چیزی  نتوانست منظور و نیاز مرا درک کند و این 
بپرسد، اجازه    آمدنمکه حتی از هدف اصلی  هستم. در نهایت، بدون این 

خواست که به خانه برود. من هم از دفتر حزب اسلامی در کمپ شمشتو  
بیرون شدم، در حالی که هیچ امیدی به آینده آن نداشتم و خود را در آن  

 .دیدمچارچوب یی 

آقای مخبت بود؛ کسی که استاد   افرادی که به سراغش رفتیم،  از دیگر 
موحد )قبل از زندانی شن من( توجه خاصی به او داشت. من و ساطع با  

کمک یکدیگر یک کار دعوتی مستقل  او ملاقات کردیم تا شاید بتوانیم به 
هایی بیرون از حزب  اندازی کنیم. اما او با صاحت گفت که تجربه را راه 

، در چارچوب  منبعدای نگرفته است و تصمیم گرفته تا  داشته، اما نتیجه
همان از  و  بماند  باقی  کندحزب  فعالیت  مخبت    .جا  استاد  موقف  این 

 سبب شد که از وی نیز توقع را قطع یوده و دیگر به سراغش نرویم. 
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با شهید موحد آشنایی داشت، قاسم جان بود؛   افراد دیگری که  یکی از 
های مجاهدین در ولسوالی سرخرود رادر انجینر هاشم، یکی از سرگروپ ب

برادرزاده و  برادران  جمله  از  جوانان،  از  بسیاری  گرد  ننگرهار.  هایش، 
ها را در قاسم جان جمع شده بودند. به همین دلیل، من و ساطع شب 

ها صحبت و تبادل  کردیم و با آن گری سپری می ها در کمپ کچهخانه آن 
این  امید  به  داشتیم،  مت نظر  الله  راه که  و  بخواهد  و عال  کنیم  پیدا    حلی 

 .کار مبارزاتی مؤثری را در میان جوانان مهاجر آغاز یاییم 

اسدالله   و  من  به  جان،  قاسم  فامیل  جوانان  مودبانه  برخورد  و  اخلاص 
با   را  مستقل  دعوتی  جریان  یک  تشکیل  ایده  تا  داد  جرئت  ساطع 

ها مطرح کنیم. قاسم جان و اطرافیانش از این طرح استقبال همکاری آن 
  به همکاری آنها،  کرده و وعده همکاری دادند. در نهایت، تصمیم گرفتیم

افتتاحیه شفاخانه  نشست  کنار  در  جومات"،  "سپین  مسجد  در  را  ای 
 .حیات محمد شیر پاو، برگزار کرده و کار خود را رسماً آغاز کنیم

به  موعود،  روز  در  به  متأسفانه،  دیگر  کسی  نفر،  دو  ما  و  جان  قاسم  جز 
خود   فامیل  جوانان  تعهد  عدم  این  از  جان  قاسم  نیامد.  جومات  سپین 

کرد و ما نیز دیگر امید مارا به این فامیل از دست دادیم.    کمیاحساس  
اشاعت   و  نشر  برای  که  کردیم  تعهد  نفر  ما سه  روز  وجود، همان  این  با 
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تلاش  دیگران،  و  خود  تربیت  و  جلاله  دین  جل  الله  راه  در  را  خود  های 
 .ادامه دهیم

 حلقۀ مسجد اشرفیه 
فامیل قاسم جان، تصمیم گرفتیم از    جوانانِ مربوط به  پس از ناامیدی از 

ها را در کار دعوت همراه  دوستان نزدیک شهید موحد کمک بگیریم و آن 
یازن خالد،  استاد  برادرش  ش   ه سازیم.  و  موحد،  در قاضی  هید  عبدالحی، 

رفت  دلیل،  همین  به  داشتند.  قرار  فهرست  این  کمپ  صدر  به  وآمدها 
کردند، آغاز شد.  اش زندگی می شمشتو، جایی که استاد خالد و خانواده 

اسلامی در شمشتو   از جوانان حزب  با جمع خوبی  را  ما  ارتباطات،  این 
 .آشنا کرد

حلقۀ   احیای  شمشتو،  جوانان  و  خالد  استاد  با  ما  مجالس  اصلی  محور 
شهید موحد بود. این هدف، همه ما را گردهم    یوۀش  هدعوتی مستقلی ب

باقی مانده بود.   نا هم آهنگآورده بود، اما تصورات ما همچنان پراکنده و  
 .دانستیم این کار را چگونه و روی چه منهجی باید آغاز کنیمحتی یی 

افغان کالونی را برای نشست  های  با مشورۀ جمعی، "مسجد اشرفیه" در 
نشست  این  کردیم.  انتخاب  ادامه  خود  منظم  به طور  های جمعه  روز  ها 

کردند. موضوع  نفر از جوانان شرکت می   ۳۰تا    ۲۰داشت و در هر جلسه،  
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ها، علاوه بر یادآوری خاطرات نیک شهید موحد، بحث  اصلی این نشست 
که چگونه دعوت کنیم؟ از کجا  وگو دربارۀ فکر و دعوت او بود. این و گفت 

پرسش به چه چیزی دعوت یاییم؟  را  مردم  و  کنیم؟  مهمی  شروع  های 
ها پاسخ  های مسجد اشرفیه برای آن کردیم در نشست بودند که تلاش می 

 .پیدا کنیم

کدام از ما درکی روشن و شفاف از اصول دعوت و فکر  با این حال، هیچ 
بود.   ایرانی  تفکر  از  متأثر  ساطع،  قاری  و  من  افکار  نداشت.  اسلامی 
سلفی   تفکر  به  بودند،  آمده  سعودی  از  تازه  که  دیگر  دوستان  برخی 

اخوانی بودند، بدون اینکه از    هواخواه فکرِ  دیگر  گرایش داشتند. جوانانِ 
 تفصیلات آن چیزی بدانند. 

که  بود  محوری  فکری  شخصیت  یک  نبود  اشرفیه،  حلقۀ  بزرگ  مشکل 
بتواند ما را از نظر فکری هدایت کرده و به سمت عمل مثبت سوق دهد.  

ب جلسه،  چند  از  ش  هدر  یکی  استاد  و  داشت  "داعی"  تخلص  که  خصی 
های خود را بیان کند.  معاهد عربی بود، فرصت بیشتری دادیم تا دیدگاه 

 .حل مشخصی نداشت که ارائه دهداما او نیز تصور روشن یا راه 

به به همین دلیل، نشست  از چند ماه  تدریج به  های مسجد اشرفیه پس 
بست رسید. فرا رسیدن فصل گرما نیز بهانۀ خوبی برای تعطیلی این  بن 
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و  نشست  بروند،  جبهه  به  گرفتند  تصمیم  حلقه  اعضای  برخی  شد.  ها 
 .آمدندبرخی دیگر نیز به دلیل گرمی هوا کمتر به جلسات می 

بیشتر   که  من  اما  کند،  پیدا  ادامه  حلقه  که  داشت  اصار  ساطع  قاری 
بست رسیده است، طرفدار تعطیلی آن بودم.  کردم کار به بن احساس می 

تعطیل شد  به طور مؤقت  در نهایت، حلقۀ اشرفیه، خواسته یا ناخواسته،  
 .گاه دوباره احیا نشدکرد، هیچبینی می طور که قاری ساطع پیشو همان 

 تحصیل علم  سفر  
امین   حاجی  از  شدن  جدا  به  تصمیم  ساطع  قاری  و  من  که  زمانی  از 

صورت   به  دینی  آموزش  فکر  به  گرفتیم،  چوکات  و    اکادیمیکفروتن  در 
رسمی، تعلیمی  می   مؤسسات  احساس  برای  افتادیم.  ما  فهم  که  کردیم 

پیشبد یک حرکت دینی، ناقص و ناتکمیل است. این نیاز، پس از آنکه  
فعالیت  دیگر  و  اشرفیه  در حلقۀ  ما  نرسید،  زحمات  مطلوبی  نتیجه  به  ها 

 .بیشتر آشکار شد

هجری شمسی، زمانی که مجاهدین از    ۱۳۶۷خزان    یکی از روز های   در
دیگر  جبهه همانند  مهاجرین،  تحصیلی  مؤسسات  و  بودند  بازگشته  ها 

از سر می را  پاکستان، فعالیت خود  تعلیمی در  اعلان نهادهای  گرفتند، 
شمولیت در یک انستیتوت عربی به نام معهد امام ابو حنیفه )رح( توجه 
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با دیدن اعلان شمولیت معهد امام ابو حنیفه )رح(، من   .20ما را جلب کرد 
و قاری ساطع تصمیم گرفتیم در امتحان ورودی آن شرکت کنیم. امتحان  
راه   )تقریری(  شفاهی  امتحان  به  و  شد  سپری  بود،  که  هرطور  تحریری 

 .یافتیم

سه  تیم  شفاهی،  امتحان  مصاحبهدر  از  نفری  را  سؤالتی  ابتدا  کنندگان 
وقتی   و  داد  پاسخ  خوبی  به  او  پرسیدند.  عربی  زبان  به  ساطع  قاری 

آثار رضایت در چهره  او حافظ قرآن کریم است،  شان یایان  دانستند که 
 .شد و بلافاصله با شمولیت او در معهد موافقت کردند

مصاحبه از  یکی  رسید،  که  من  به  پرسیدنوبت  اسمك؟ " :کنندگان    "ما 
بی  من  چیست؟(.  دادم)نامت  پاسخ  احمد"درنگ  نصیر  نامت  ") اسمك 

 

ترین تجربیات تعلیمی برای  معاهد عربی، به خصوص در محیط مهاجرت، از موفق   20
برای ادامه تحصیل افرادی   را  مجاهدین و مهاجرین بودند. این مراکز فرصت خوبی 

درس مهاجرت،  و  جنگ  دلیل شرایط  به  یا که  مکتب  بالتر  در صنوف  را  خود  های 
می  فراهم  بودند،  گذاشته  ناتمام  پوهنتون  ابتدایی  معاهد  سمسترهای  سند  کرد. 

معادل صنف   پشاور،  در  به صنف    ۱۴عربی  افغانستان  در  هرچند  معادله   ۱۲بود، 
فارغمی سند،  این  با  میشد.  بهالتحصیلان  کانکور  توانستند  امتحان  در  راحتی 

 .پوهنتون های محیط هجرت شرکت کنند
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نصیر احمد است(. با شنیدن این جمله، همه خندیدند و من نیز همراه  
 .کنم  کنترولها خندیدم، هرچند سعی کردم خودم را آن

پس از آن، چند سؤال دیگر در مورد معلومات دینی پرسیدند که مطابق  
کنندگان را  هایم قناعت مصاحبهفهم خودم پاسخ دادم، اما ظاهراً جواب 

فراهم نکرد. در نهایت، از من خواستند چیزی از قرآن کریم تلاوت کنم.  
نظر می  به  اما  انجام دادم،  را هم  نیزاین کار    آنقدر  رسید که تلاوت من 

نبود جالب  قاری    .برایشان  نام  شد.  اعلام  امتحان  نتایج  بعد،  روز  چند 
به   نداشت.  وجود  آن  در  من  نام  اما  بود،  کامیابان  فهرست  در  ساطع 

 .نتیجه" مانده بودماصطلاح امروزی، "بی 

در   که  حنیفه،  ابو  امام  معهد  به  ساطع  استاد  رفتن    نزدیک   "آبادتاج"با 
تنهایی کردم. درس   ایستگاه مشهورِ  احساس  داشت،  موقعیت  های  بورد 

معهد به صورت لیلیه بود و ما فقط بعدازظهر روزهای پنجشنبه و شب و  
شب  بیشتر  داشتیم.  دیدار  فرصت  جمعه  در روز  من  اتاق  در  را  ها 

می غریب  پشاور  به گشت آباد  را  روزها  و  و  گذراندیم  دید  و  وگذار دعوتی 
 .دادیمبازدید دوستان اختصاص می 
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 شمول در معهد شرعی عالی 
میلادی، تصمیم گرفتم در امتحان شمولیت معهد    ۱۹۸۸در خزان سال  

ارائ پشتو  و  فارسی  زبان  دو  به  امتحان  ورقه  کنم.  عالی شرکت    ه شرعی 
را  ش زبان دری  پارچۀ  بود. من  زبان عربی  به  نیز  آن  از  بخشی  و  بود  ده 

انتخاب کردم و امتحان خوبی دادم. مطمئن بودم که موفق خواهم شد.  
تعجب  به همین خاطر وقتی اسمم در صدر فهرست کامیابان قرار گرفت،  

 .خوشحال شدمنکردم و 

معهد شرعی عالی    .دمش  هها آغاز شد و من نیز شامل لیلی به زودی درس 
شیر پاو، یکی از رهبان    حیات محمد   در پایان آبدره رود و در کنار منزل

حزب مردم پاکستان )پیپلز پارتی(، موقعیت داشت. این معهد دو عمارت  
 .کرایی داشت؛ یکی برای تدریس و دیگری برای بخش اداری

هایی که در ساله بودم( و تجربه  ۳۰به دلیل احترام به سنم )در آن زمان  
ا و  استادان  داشتم،  وزندان  داشت  خاصی  توجه  من  به  معهد  در    داره 

 .صنفان نیز از محبوبیت خوبی برخوردار بودممیان هم 

دو  دوره  از  اول(  فصل  و  تمهیدی  )فصل  سمستر  دو  تنها  سالۀ ونیم من 
معهد را گذراندم، اما در همین مدت کوتاه توانستم به اندازه پنج سال از  

تأسیس شده    ة  الإسلامي   ة  الدعو   ة  مند شوم. این معهد توسط لجن آن بهره 
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کویت   اخوانیان  طرف  از  که  تأسیس  بود  مهاجرین،  ابنای  خدمت  برای 
 .یافته بود

کشورهای   برخی  و  عراق  سوریه،  مصر،  کشورهای  از  بیشتر  ما  استادان 
ها، از جمله وحیدالله جلال،  آفریقایی بودند. همچنین تعدادی از افغان 

زهیر و ستار مراد، نیز در جمع استادان حضور داشتند و    مولوی صاحب
 در روند آموزش نقش مؤثری ایفا می کردند.  

 تربیت قبل از تعلیم 
به   من  برای  ارزشمندی  تجربیات  عالی  معهد شرعی  در  بودن  یک سال 

تنها اساسات زبان عربی را فرا گرفتم، بلکه  ارمغان آورد. در این مدت، نه
کردم.   پیدا  بیشتری  آشنایی  و سنت،  قرآن  یعنی  اسلام،  اصلی  منابع  با 

انسان معهد  از  استادان  استفاده  با  که  بودند  مهربان  و  لیق  هایی 
و ضرب تمثیل حکایات  می المثلها،  تلاش  درسها  و  کردند  ساده  را  ها 
 .فهم سازندقابل 

ها، صحبت کردن به زبان عربی اجباری بود و متخلفین مجبور در کلاس
نیز   لیلیه  در  که  شد  باعث  سیاست  این  بپردازند.  نقدی  جریمه  بودند 
داشته  مداوم  تمرین  و  کنیم  صحبت  همدیگر  با  عربی  زبان  به  بیشتر 
باشیم. مدیر معهد، استاد ابو تحمد مصری، و اکثر استادان دیگر دارای  
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به   کامل  اخلاص  و  با هدفمندی  آنها  بودند.  عالی  اخلاق  و  معتدل  فکر 
 .پرداختندتربیت و تعلیم شاگردان می 

ویژه اهمیت  فکری شاگردان  و  اخلاقی  تربیت  به  می استادان  دادند.  ای 
گروه  به  لیلیه  می شاگردان  تقسیم  کوچکی  هر  های  مسئولیت  و  شدند 

او "مشرف" )نگران( می عهده می گروه را استادی به  گفتند. گرفت که به 
کردند در بعد اخلاقی  ها، علاوه بر حل مشکلات درسی، تلاش می مشرف 

 .و فکری نیز ما را راهنمایی کنند

بود،   مصر  سعید  اهل  که  عبدالعزیز،  استاد  همراه مشرف خود،  روز  یک 
بخاطر پند و عبت به زیارت قبور رفتیم. این قبستان در یک کیلومتری  

ای زیبا درباره حقیقت مرگ و  معهد ما قرار داشت. استاد در آنجا موعظه
کل مختصر  ش  هاندیشۀ آخرت ایراد کرد. سپس از ما خواست تا هرکدام ب

را   احساسات خود  و  قیامت،  تأثرات  روز  برای  آماده گی  و  مرگ  مورد  در 
هرکدام کوشش کردیم با جملات شکسته و ریختۀ عربی چیز    .بیان کنیم

 هایی بگوییم و تأثرات خود را بیان کنیم. 

به هم  نوبت  نقیب وقتی  قاری  ما،  ترکیب  صنفی  با  او  تخاری، رسید،  الله 
گفت عربی  و  فارسی  جهان«...استعما  زبان  الإنسان في  يفكر  »حينما   :

عربی  جملۀ  در  جهان"   " فارسی  انداخت.  کلمۀ  خنده  به  را  ما  همه   ،
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خنده  سکوت  صدای  خجالت  با  بیچاره  نقیب  قاری  و  شد  بلند  هایمان 
کرد. اما استاد عبدالعزیز با نهایت درایت و مهربانی این اشتباه را نادیده  

رشتۀ سخن را به دست    گرفت و بدون اینکه خللی در برنامه ایجاد شود،
خودش گرفت و نشست را با ایراد موعظه ای زیبا، خاتمۀ ایمانی و مؤثری  

 بخشید. 

های فکری به زبان عربی ساده  ای غنی از کتاب کتابخانه لیلیه مجموعه
امام   چون  اندیشمندانی  آثار  از  خود،  استادان  راهنمایی  به  ما  داشت. 

قطب،   سید  البنا،  محمد    استاد   قرضاوی، یوسف  حسن  یکن،  فتحی 
 .کردیمغزالی و دیگران استفاده می 

 سمر(ال  ة )حفل شبانه ۀبرنام
شرعی،   معهد  یکهفتهدر  برنامای  می ب ش  هبار  برگزار  کنشینی    ه شد 

فعالیت ش با سخنرانی کوتاهی  امل  معمولً  برنامه  این  بود.  های متنوعی 
می   ۱۵تا    ۱۰)  آغاز  استادان  از  یکی  یا  مدیر  از  سپس  دقیقه(  شد. 

ترانه بخش  مانند  جذابی  پارچه های  مسابقات  خوانی،  تمثیلی،  های 
بازی  و  مختلفسخنرانی  محصلان،های  توسط  می  ،  استادان  اجرا  شد. 

ها شرکت کنند تا  اگردان به نحوی در این برنامهش  هکردند همتلاش می 
 .استعدادهایشان رشد کرده و جرئت و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند
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برنامه  از  یکی  صنف در  در  هنوز  که  سمر«  »حفل  یا  نشینی  شب  های 
بودم،  دوستان،  تمهیدی  خواهش  ایفا    به  را  مجاهدین  قوماندان  نقش 

ای حمله کرده و یک فرد کمونیست . در این نقش، قرار بود بر خانه کردم
را دستگیر کنم. آن فرد را پس از دستگیری به قرارگاه مجاهدین انتقال  

دادم. جالب اینجا بود که در مکالماتم، جملات پشتو و عربی را با هم  می 
  طبعا آنوقت توانایی   یودم، کردم و از هر دو زبان استفاده می ترکیب می 

نداشتم را  عربی  زبان  به  روان  و  صحبت  جرئت  از   را  کمبود  این  اما   ،
. این شیوه باعث شد که برنامه بسیار جالب  اعتماد به نفس، جبیره کردم 

استادان    خندیدند و  محصلان زیاددار از آب درآید؛ به حدی که  و خنده 
 .تشویق کردندزیاد  مرا  ،هم حاضر در برنامه

برنامه  از  با من مصاحبهی عمومیهادر یکی دیگر  استادان  از  ای  ، یکی 
خوش  و  جرئت  با  او داشت.  سوالت  به  زبان  طبعی  چهار  سه  پاسخ    به 

 این مصاحبه نیز مورد پسند شرکای پروگرام قرار گرفت.  دادم.می 

به باور من، جرئت و اعتماد به نفس، در کنار فهم و تجربه، چیزی است   
از اعتماد به نفس  از جوانی  سازد. من  که انسان را در زنده گی مؤفق می 

شد که از حضور بر  و جرئت خوبی برخوردار بودم. همین جرئت باعث می 
ها هراسی نداشته باشم. به همین دلیل، روی استیج و اشتراک در برنامه
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هایم،  صنفیبیشتر محصلان معهد با من آشنا بودند. من نیز، علاوه بر هم 
ارتباط   در  آنها  با  امروز  تا  که  کردم  پیدا  دیگر  از صنوف  خوبی  دوستان 

 .هستم

از فراغت از صف   و    21، معهد شرعیش  ه   ۱۳۵۹در سال    ۱۲بعد  اولین 
و   آوردها  دست  بود  بنده  زندگی  در  تحصیلی   تجربه  ترین  کامیاب 
مقايسه   قابل  دیگری  دوره  هیچ  با  دارم  دوره  آن  از  که  شیرین  خاطرات 

 نيست. 

ترین دستاورد من در دوره تحصیل در معهد شرعی، آشنایی با فکر  بزرگ 
با   استادان  نظر  زیر  تربیتی  و شرکت در حلقات  و رجال حرکت اسلامی 

مهم  از  یکی  نیز  عربی  زبان  با  آشنایی  این،  بر  علاوه  بود.  ترین  تجربه 
 .دستاوردهای آن دوره بود

 

 

 

معهد شرعی بعدها به فاکولته زبان و ادبیات عربی ارتقا یافت و صاحب یک تعمیر    21
مستقل در منطقه کبابیان پشاور شد. اما متأسفانه به دلیل شرایط نامساعد، تجربه  

 معاهد شرعی عربی نتوانست پس از پیروزی مجاهدین به افغانستان منتقل شود. 
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 ملاقاتی غیرمترقبه 
که    ۱۹۸۹سال  زمستان   بودم  معهد شرعی  محصل  هنوز  بود.  میلادی 

ها، یکی از انضباطان لیلیه به اتاق من آمد و با صدایی بلند  یکی از شب 
و ناگهانی، مرا صدا زد که فوراً باید به اتاق مشرف لیلیه بروم. این دعوت  

دو  تلخ  خاطرات  شبانه،  و  کابل  غیرمنتظره  استخبارات  در  بازداشت  ران 
با آنهم خود را جمع    احضارهای شبانه بازجویان ظالم را برایم زنده کرد.و 

 دم. ش هو جور کرده، روانۀ دفتر مسئول لیلی 

قرار   تدریسی  ساختمان  دوم  طبقه  در  که  اتاق مشرف شدم،  وارد  وقتی 
در آن الهادی وزین و استاد عبدالناص شفیق،  داشت، دیدن استاد فضل

. مدیر لیلیه از من استقبال گرمی کرد و  وقت شب، برایم جالب تمام شد
بی  وزین،  توصیفی استاد  جمله  چند  و  پرداخت  من  معرفی  به  درنگ 

آمیز در حقم گفت. او از مشرف لیلیه خواست که توجه بیشتری به  اغراق 
 .من داشته باشد 

دانستم چرا استاد وزین مرا به مشرف لیلیه معرفی کرده  در آن لحظه یی 
آن میان  ارتباطی  چه  اصلاً  این  و  که  دریافتم  بعدها  داشت.  وجود  ها 

ریشه در   بود که  ایمانی مشترک  و  رابطه فکری  از یک  برخاسته  ارتباط، 
 .فکر حرکت اسلامی داشت 
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ها، گاهی به  این دیدار حدود نیم ساعت طول کشید. در جریان صحبت 
می  گفتگو  عربی  به  گاهی  و  رفتار فارسی  بعد،  به  شب  آن  از  کردیم. 

د و همواره از  ش  همسئول لیلیه و سایر اداریون معهد با من بهتر از گذشت 
 .پرسیدندمشکلاتم می 

ای دیگر با استاد وزین در دفتر مجله  چند روز پیش از این ملاقات، جلسه
الجهاد واقع در "آبدره رود" داشتم. آن نشست بسیار صمیمانه و دوستانه  
که  بود. علاوه بر استاد وزین، استاد عبدالناص شفیق نیز حضور داشت  

ده داشت. اما،  الجهاد را بر عه   در آن زمان مسئولیت آرشیف مجلۀ عربی
داشت،  عربی  زبان  در  بالیی  مهارت  که  وزین  تیم    استاد  اعضای  از 

 .نویسندگان مجله بود

ب اسلامی  دعوت  ضرورت  درباره  نشست،  این  و  یوه ش  هدر  اصولی  ای 
بحث  آن  اصلی  مسیر  به  جهاد  که  بازگرداندن  گرفت  جدی صورت  های 

انقلاب  نشان  مانند  موضوعاتی  در  البته  بود.  ما  فکری  نزدیکی  دهنده 
حرکت  شناخت  و  تفاوت ایران  اسلامی،  دیدگاه های  در  وجود  هایی  ها 
ها و  شد. در این جلسه، پرسش   نزدیکترهای بعدی  داشت که در صحبت 

پایان  پاسخ  به  و نشست با صف شام  های جالبی بین ما رد و بدل شد 
 .رسید
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  به خصوص پس از نشست دفتر مجله الجهاد، ارتباط من با این برادران،  
،  یک  -با استاد وزین، بیشتر شد. بسیاری از اوقات به خانه ایشان در فیز

بی آباد، می حیات  و  او صف می رفتم  با  را  یا شام  ناهار  کردم. در  تکلف، 
نه  دیدارها،  این  صفتخلال  استاد  مانند  ارجمندی  برادران  با  الله تنها 

صلاح،  قانت، ور  زره  مطیع  مولوی  حسباناستاد  استاد  و  تائب  الله  الله 
به بلکه  شدم،  آشنا  را  متوکل  خود  وسط  زودی  معتدل،  در  جریان  یک 

تلاش و  آگاه،   آن  یپر  رسمی  عنوان  که  اسلامی  را   یافتم  فرهنگی  مرکز   "
   . تشکیل میدادافغانستان" 

 المللی اسلامی بین   پوهنتونشمولیت در 
شمسی( بود و معهد شرعی عالی در   ۱۳۶۸تابستان  )   ۱۹۸۹ماه اگست  
آغاز جدید  آستانه  تحصیلی  فضل   سال  دوستم،  که  داشت  الهادی  قرار 

به   تحصیلات،  ادامه  برای  کرد  پیشنهاد  المللی  بین   پوهنتونوزین، 
. آبادبه اسلام   اسلامی ، یکی از مراکز معتب تحصیلی جهان اسلام، بروم 

را   تحصیلاتم  پیش  سال  یک  تنها  وقفه،  سال  ده  از  پس  که  حالی  در 
درس شر   ه دوبار  معهد شرعی،  محیط  از  بودم،  کرده  هم وع  و  ها،  صنفان 

  ه مدیریت آن کاملاً رضایت داشتم و قصد داشتم دوره تحصیلی معهد را ک
 .امل پنج سمستر و معادل صنف چهاردهم بود، به پایان برسانمش
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امتحان   در  گرفتم  تصمیم  وزین،  دوستم  اصار  دلیل  به  وجود،  این  با 
میان    پوهنتونکانکور   انتخاب  برای خود حق  اما همچنان  کنم،  شرکت 

دو مرکز تحصیلی را محفوظ نگه داشتم. با همکاری دوستانی که استاد  
های لزم برای پذیرش در فاکولته اصول دین  رم و وزین معرفی کرده بود، ف

 .و تحویل اداره یودم)تعلیمات اسلامی( را تکمیل 

افغان از  دیگر  گروهی  با  همراه  و  رسید  فرا  امتحان  سالون  روز  وارد  ها 
، نامم در ابتدای  امتحان به خوبی تیر شد و چند روز پس  امتحان شدم.
شدگان فاکولته اصول دین قرار داشت. این موفقیت، علاقه فهرست قبول

بیشتر کرد. علاوه بر آن، محوطه زیبا    پوهنتونمرا برای ادامه تحصیل در  
  زیبای   هایهای مجهز آن که در دامنه تپهو خوابگاه  پوهنتونو گسترده  

اسلام  مرفه  مناطق  از  یکی  تصمیمم  مارگله،  در  مرا  داشت،  قرار  آباد، 
 .تر ساختمصمم 

ثبت  موعد  که  درس زمانی  آغاز  و  رسمی  شد،نام  نزدیک  را    ها  خود  عزم 
از استادان و دوستانم در معهد شرعی    جزم ساخته، پس از کسب اجازه 

آباد شدم. چند روز  و عازم اسلام   الی، با استاد ساطع خداحافظی کردهع
استاد حسبان اتاق  را در  آن زمان دانشجوی  ابتدایی  الله متوکل، که در 

تکمیل   از  پس  کردم.  سپری  بود،  دین  اصول  فاکولته  در  ماستری  دوره 
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هایم را آغاز کردم و دو هفته بعد، در خوابگاه  نام، رسماً درس مراحل ثبت 
 .نفره، مستقر شدمکویت هاستل، در اتاقی سه

ها  ای دروسم را شروع کردم و همیشه با جدیت در کلاس بدون هیچ وقفه
می  آموزشی  حاضر  نظام  واحدی    پوهنتونشدم.  سیستم  اساس  بر 

و دروس خود را با    ساعاتتوانست تعداد  می   محصل)کریدیت( بود و هر  
برنامه  و  توانایی  به  و  ریزیتوجه  عمومی  دروس  برخی  کند.  انتخاب  اش 

ساعات مربوط به زبان اجباری بودند. تجربه دو سمستر در معهد شرعی  
انگلیسی از    نیاز کرد، اما در زبانهای زبان عربی بی عالی، مرا از کلاس 

 .شروع کردم سطح متوسط

از    پوهنتونفضای   دانشجویان  بود.  جذاب  و  متفاوت  کاملاً  برایم 
پاکستانی ملیت  داشتند؛  حضور  گوناگون  افغانهای  عرب ها،  ها،  ها، 

ترک آفریقایی  استادان  ها،  آسیا.  جنوب شرق  از  دانشجویانی  حتی  و  ها 
و   سومالی  مصر،  پاکستان،  افغانستان،  چون  مختلفی  کشورهای  از  نیز 
تدریس   تجربه  و  عالی  مدارک  از  استادان  بیشتر  بودند.  قمر  جزایر 

آموزشی   سطح  و  بودند  بود  پوهنتونبرخوردار  بال  بسیار  مجموع    .در 
درمیان محصلین نیز تفاوت هایی وجود داشت، بعضی ها بیشتر به درس  
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کمتر.   ها  بعضی  و  داشتند  بتوجه  پاکستانی  استادان  از  وخی  ش   هیکی 
 می گفت: 

افغان" صنف  دانشجوی  می   به  می حاضر  هم  را  درس  و  ،  فهمدشود 
می  حاضر  پاکستانی  یی دانشجوی  را  درس  اما  اما  فهمدشود،   ،

 ". فهمد شود و نه درس را می دانشجوی چینی نه حاضر می

خارجی  همتایان  به  نسبت  پاکستانی  استادان  تدریس  برخی  در  شان 
، اما استادان  اما استادان لیق هم در بین شان زیاد بود  تر بودندضعیف

های  دیگر کشورها عموماً در تخصص خود مهارت بالیی داشتند و روش 
 .شان بسیار جالب بود  تدریس

به   خود  انتقال  از  جدید،  فضای  این  اسلامی  بین   پوهنتوندر  المللی 
وزین که مرا به این مسیر  استاد آباد واقعاً راضی بودم و برای دوستم اسلام 

 .کردممی   ی خیرهدایت کرد، دعا

مسؤولیت سال وقتی  بعد،  جایگاهی  ها  به  و  گرفتم  عهده  بر  هایی 
به تحصیل   را  یافتم، همواره تلاش کردم جوانان کشورم  اجتماعی دست 

کنمتشویق   سازی  زمینه  شان  برای  و  خوشبختانهکرده  دوران،   .   درین 
ادامه تحصیل در  جوان  صدهابرای   و  پوهنتون، زمینه  های معتب داخل 
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را کشور  از  دوستان  خارج  سائر  همکاری  را    به  کار  این  ساختم.  فراهم 
 دانم. ام می یکی از ارزشمندترین دستاوردهای زندگی 

 محصلان جدید  از محفل استقبال
درس  آغاز  از  پس  ماه  آباد  هایک  اسلام  اسلامی  پوهنتون  محفل  در   ،

ای به افتخار محصلان جدید افغان توسط تعدادی از محصلان  استقبالیه
نبود،  سابقه فعال  افغان  محصلان  اتحادیۀ  زمان،  آن  در  شد.  برگزار  دار 

شد. این نشست پس از یاز شام، در  وگرنه این کار به اتحادیه مربوط می 
 .خانۀ لیلیۀ یب یک برگزار گردید طعام 

از محصلان  در جریان محفل، ضمن تعارف چای و خوردنی  ها، تعدادی 
صحبت سابقه معرفی  دار  از  پس  داشتند.  تشویقی  و  ترحیبی  های 

به   کریم  قرآن  از محصلان جدید یک جلد  هر یک  به  پایان  در  عمومی، 
 .دش هعنوان هدیه تقدیم شد که با سپاس و امتنان پذیرفت 

پیش از اختتام مجلس با دعائیه، گردانندۀ نشست به من نیز فرصت داد  
کلمه  چند  جدید  محصلان  از  یایندگی  به  از  تا  بعد  کنم.  صحبت  ای 
بی  که  نشست،  این  برگزارکنندگان  از  روحیهتشکر  باعث  و  تردید  بخشی 

تشویق محصلان جدید شده بود، از حاضران خواستم که از این پس مرا  
از   ناخواسته  لقب  این  توضیح دادم که  نزنند.  نام "داکتر نصیر" صدا  به 
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ده بود؛ چراکه قبل از دستگیری، محصل پوهنحی  ش  ه زندان با من همرا
در یکی از بهترین    تاداده    فرصتفارمسی بودم. اما حال که الله متعال  

برایم مناسب نیستپوهنتون   .های جهان اسلام درس بخوانم، این لقب 
توانید مرا به نام یا تخلصم، یعنی "نویدی"، صدا  ها گفتم: »شما می به آن 

بزنید، اما خواهشم این است که لقب داکتر نصیر را کنار بگذارید و دعاء 
کنید که این آغاز جدیدم، باعث تعقیب تحصیلاتم تا مرحلۀ دکتورا و اخذ  

 «.درجۀ پروفیسری گردد که در آن صورت، مستحق این لقب خواهم بود

وخی گفتند که  ش   هها بهمه به اتفاق این پیشنهاد را پذیرفتند، اما بعضی 
به   مرا  دوستان  بیشتر  بعد،  به  آن  از  بدهم.  را  تغییر  این  شیرینی  باید 

 .زنندتخلصم صدا می 

 حرص شدید در استفاده از وقت
از و  پس  ها  درس  این    درجایی  جابه   آغاز  به  هاستل،  کویت  بلاک سی 

برنامه  افتادم که  از وقت  و همه   ای منظمفکر  بتوانم  تا  تنظیم کنم  جانبه 
یوده اعظمی  استفادۀ  های  تمامی    خود  را  زندگیمسئولیت  تحت  ام 

دهمپوشش   مسؤلیت قرار  زمان،  آن  در  اساسی  .  عرصه  سه  در  هایم 
 .تحصیل، تربیت و دعوت :شدندخلاصه می 
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   تحصیل
در بخش تحصیلی، با خود عهد بستم که دروس خود را با جدیت کامل  

ها غیبت نکنم. هدفم این  دنبال کنم و به هیچ عذری از حضور در کلاس
بود که نهایت بهره را از استادان ببم، زیرا باور داشتم که استاد تنها یک  

زنده ارائه  و  پنهان  بخش  بلکه  نیست،  آموزشی  نصاب  فهم  دهندۀ  از  ای 
ک چیزی  است.  با ش  همضمون  استاد  یک  از  در  ما  متخصص  و  تجربه 
می  زنده  درس  هیچ جریان  کتاب آموزید،  طریق  از  و  گاه  خشک  های 

 .روح قابل دستیابی نیست بی 

خجالت   بدون  را  خود  سؤالت  همیشه  گرفتم  تصمیم  دلیل  همین  به 
برایم روشن شود. سپس خلاصۀ   تا زمانی که موضوع کاملاً  مطرح کنم، 

کردم، تا به  ای یادداشت می آنچه را که آموختم، به زبان خودم در کتابچه 
ها برای مرور آینده به کار  تری از مطالب برسم و این یادداشت درک عمیق 

 .آید 

 تربیت
و   مساعد  بسیار  فضای  زمان  آن  در  اسلامی  پوهنتون  تربیتی،  نظر  از 

می  شرکت  آن  در  که  هفتگی  ایمانی  دروس  داشت.  کردم، پرنشاطی 
ها  نظیری برای تقویت باورهای دینی و ایمانی بود. این برنامه فرصت بی 
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قیام  نشست شامل  کتاب اللیل،  مباحثۀ  و  تفسیری،  مفکرین  های  های 
شدند واقع  مفید  بسیار  من  برای  که  بود  اسلامی   .برجستۀ 

فعالیت  در  این،  بر  اتحادیۀ  علاوه  و  اسلامی  پوهنتون  فرهنگی  های 
مسلمان می شر   هفعالن (MSU) محصلان  فعالیت کت  این  را کردم.  ها 

می  خود  تربیتی  پروسۀ  از  مکمل  و  بخشی  فکری  رشد  در  که  دانستم 
 .ام تأثیر بسزایی داشتنداجتماعی 

با تعدادی از دوستانم به سفرهای سیاحتی به مناطق مختلف   همچنین 
کشور   این  طبیعی  مناظر  و  تاریخی  مناطق  از  بازدید  رفتم.  پاکستان 

بخش بودن، افق دید و بینش یادماندنی بود که در کنار لذتای بهتجربه 
 .من را نیز گسترش داد

 دعوت 
که   بودم  ارتباط  در  برادرانی  با  پیش  از  خوشبختانه  دعوتی،  لحاظ  از 
دعوت   نشر  برادران  این  داشتند.  اسلام  از  شمولی  و  معتدل  دیدگاه 

کردند.  های اساسی کار خود دنبال می اسلامی را به عنوان یکی از عرصه
داریم نگه  دور  عمده  انحراف  دو  از  را  جوانان  که  بود  این  ما   :کوشش 

انجامد، و تفریط در دین،  افراط در دین، که اغلب به تکفیر و تفرقه می 
 .شودکه در نهایت به سکولریزم ختم می 



 نصیراحمد نویدی                                              سفر مبارزه و امید

 

322 

کنیم؛   رهنمایی  واقعی  اسلام  سوی  به  را  جوانان  که  بود  این  ما  هدف 
آسان  بر  قرضاوی،  شیخ  تعبیر  به  که  و  اسلامی  فقهی  امور  در  گیری 

دهی در امور دعوتی استوار است. باور داشتیم که تربیت دینی و  بشارت 
اخلاقی باید در کنار تحصیل علمی صورت گیرد، چرا که تخصص بدون  
تعهد، نه تنها مؤثر نیست، بلکه ممکن است به انحراف یا سوءاستفاده نیز  

 .بینجامد 

تقسیم  نهاین  تا  کرد  کمک  من  به  روزمره،  زندگی  در  نظم  و  تنها بندی 
درستی انجام دهم، بلکه از زمان خود بیشترین بهره را  هایم را به مسؤلیت 

که   بودند  محکم  ستون  سه  همچون  برایم  یادشده  عرصۀ  سه  هر  ببم. 
 .ام را شکل دادندها استوار شد و مسیر آینده ام بر پایۀ آن زندگی 

کتاب  و  به صنف  را  تنها خود  پوهنتون،  در  تحصیل  دوران  در  که  آنانی 
می  می محدود  ظلم  خود  به  واقع  در  پوهنتونسازند،  تنها  کنند.  ها 

  ه جانب های آموزش علمی نیستند، بلکه محیطی غنی برای رشد همه مکان 
می ش فراهم  انسان  فرصتخصیت  پوهنتونکنند.  در  که  تربیتی  ها  های 

برنامه جمله  از  دارد،  فعالیت وجود  فرهنگی،  اجتماعی،  های  های 
مهارت نشست  تنها  نه  گروهی،  کارهای  و  فکری،  و های  فردی  های 

را تقویت می  توانایی  اجتماعی  بلکه  و حل  ، تصمیم مدیریتکند،  گیری، 
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ای  کنندهکسب این توانایی ها نقش تعیین  .بردمسائل را در افراد بال می 
تنها برای  در موفقیت وی در زندگی آینده دارند. در حقیقت، پوهنتون نه

کسب دانش، بلکه برای تربیت یک شخصیت همه جانبه است که بتواند  
 .در جامعه مؤثر بوده، نقش سازنده ای به نفع خود و دیگران، ایفا کند

 اسلامی  پوهنتون صبحانه در کافی
سابق   آموزشی  مجتمع  ورودی  چپ  سمت  کافۀ  اسلامی  پوهنتوندر   ،

،  محصلانهر روز صبح زود، پیش از ورود    کافیکوچکی قرار داشت. این  
کرد و تا شب باز بود. دانشجویان اغلب در میان فعالیت خود را آغاز می 

این  کلاس به  و سموسه  نوشیدن شیرچای، خوردن کیک  برای    کافی ها 
 .داشت خاصیجذابیت   کافی زدند. اما برای من، صبحانه این سر می 

از شروع کلاس  پیش  روز صبح  دلیل، هر  به  به همین  را    کافی ها، خود 
تخم می  عدد  دو  و  یک  رساندم  چپاتی    گیلاسمرغ،  نان  دو  و  شیرچای 

می  می سفارش  ترجیح  معمولً  روی  دادم.  و  باز  فضای  در  دادم 
حیاط  نیمکت  بنشینم.  کافیهای  بود،  زیبا  و  سرسبز  آن  اطراف  که   ،

نشستیم. فضای داخلی  می   کافیهایم در داخل  کلاسی گاهی نیز با هم 
های  چندان بزرگ نبود، اما جلسات صبحانه ما همیشه با صحبت   کافی

 .گرم و دوستانه همراه بود
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زمان  چمن در  در  معمولً  نداشتیم،  کلاس  وقتی  فراغت،  کنار  های  های 
می   پوهنتون فیصلقدم  مسجد  به محوطه وسیع  یا  از می   22زدیم  رفتیم. 
خوبی تماشا کرد. بسیاری  را به  پوهنتونشد مناظر زیبای اطراف  آنجا می 

اوقات، دوستانی که از شهرهای دور آمده بودند را برای بازدید از مسجد  
اما یازهای روزانه رافیصل همراهی می  در مسجد داخل    معمول  کردم، 

اداء می    در مسجد فیصلرا    البته یازهای جمعه  .خواندیممی   پوهنتون
های   کردیم موعظه  به  یاز،  ادای  کنار  در  و  تا  پوهنتون    علمای   اساتید 

 . بزرگ جهان اسلام، گوش فرا دهیم

قب   وسیع،  چمن  یک  در  فیصل،  مسجد  چپ  سمت  محمد    جنرالدر 
در سال هایی که  ضیاءالحق، حاکم نظامی پیشین پاکستان، قرار دارد.  

بودم،   محصل  به  افغان من  و  داشتند  او  قب  زیارت  به  خاصی  علاقه  ها 

 

عربستان   22 فقید  پادشاه  فیصل،  ملک  زمان  در  آن  طراحی  که  فیصل،  مسجد 
از شاهکارهای   یکی  است،  کشور ساخته شده  این  هزینه  با  و  انجام شده  سعودی، 

به شمار می  نام  معماری معاص  به  ترکی  بزرگ توسط یک مهندس  این مسجد  رود. 
های   سال  میان  و  طراحی  اوکای"  دال  یک   ۱۹۸۶الی    ۱۹۷۶"وِداد  شکل  به  م، 
 .خیمه و بدون استفاده از ستون بنا گردیده است
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دریغ وی از جهاد افغانستان و مهاجرین افغان، برای او  حمایت بی   پاس
 .کردند  دعا می

 های داخل خوابگاهفعالیت 
گذشته قرن  میلادی  نود  دهۀ  اساتید  در  حضور  از  اسلامی  پوهنتون   ،

بهره  از کشورهای مختلف عربی و اسلامی  و متعهدی  مند بود.  فرهیخته 
ملیت اتحادیه  از  دانشجویی  کویت  های  خوابگاه  در  که  گوناگون،  های 

می  دعوت  را  اساتید  این  بودند،  از  فعال  خاصی  روزهای  در  تا  کردند 
هفته، پس از یاز شام یا خفتن، در مسجد خوابگاه حضور یافته و درباره  

 .موضوعات علمی، تربیتی و دعوتی برای محصلان سخنرانی کنند

حدود  درس و  کوتاه  معمولً  دعوتی  اما    ۲۵تا    ۲۰های  بودند،  دقیقه 
شدند، گاهی تا یک و نیم  جلسات علمی که با پرسش و پاسخ همراه می 

پیدا می  ادامه  برنامه ساعت  این  ارتقای  کردند.  ها نقش بسیار مؤثری در 
به   این جلسات  اغلب  داشتند.  دانشجویان  فکری  تربیت  و  علمی  سطح 

شدند، اما در مواردی، با  زبان عربی و گاهی به زبان انگلیسی برگزار می 
هایی مانند اردو، فارسی، پشتو و دیگر  توجه به ترکیب مخاطبان، به زبان 

 .شدندها نیز ارائه می زبان 
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برنامه  از  روزه یکی  برگزاری  دوران،  آن  جذاب  ایام  های  در  نفلی  های 
تابلو  طریق  از  برنامه  این  بود.  پنجشنبه  و  به    ی دوشنبه  مسجد  اعلانات 

می  دانشجویان  علاقهاطلاع  افراد  ثبت رسید.  می مند  تعداد  نام  و  کردند 
افطار، دانشجویانی که روزه  داران مشخص می روزه بعد، هنگام  شد. روز 

گوشه  یا  خوابگاه  مسجد  در  از  بودند  هم    سالونای  گرد  غذاخوری 
 .کردندافطار جمعی برگزار می  محفل دعاء و   آمدند ومی 

اقامه    محصلاناکثر   خوابگاه  مسجد  در  جماعت  به  را  خود  یازهای 
صبحمی  یاز  در  هرچند  تنبلی   ،کردند،  می گاهی  مشاهده  شد.  هایی 
که  سال زمانی  بعد،  ماستریها  مقطع  در  تحصیل   پوهنتون به    برای 

پوهنتوناسلامی   فضای  در  زیادی  تغییرات  کردم.    بازگشتم،  مشاهده 
جماعت   یاز  در  دانشجویان  ترحضور  از    کمرنگ  خبی  و  بود  شده 

روزهبرنامه  مانند  ایمانی  برنامههای  مقابل،  در  نبود.  نفلی  های  های 
تفریحی و  سیاسی،  فرهنگی  و  اجتماعی  های  نشست  کنار  جایگاه    در 
 .بیشتری یافته بودند

بار برای کمک به دانشجویانی  ، یک ماستری در دوران تحصیل در مقطع  
پیامی   خوابگاه  مسجد  اعلانات  تابلوی  در  داشتند،  سنگین  خواب  که 
بود چنین  پیام  متن  یودم.  درج  را  خود  تلفن  شماره  و  کردم   :نصب 
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خواهید برای یاز صبح از طریق تلفن بیدار شوید، شماره خود  اگر می "
 ".را در این صفحه بنویسید 

شماره  نفر  هشت  حدود  روز،  سه  دو  ثبت  طی  لیست  در  را  خود  های 
زنگی  ها را آغاز کردم. به هر نفر یک  کردند. از روز چهارم، بیدار کردن آن

کردم. جالب این بود  ، تماس را قطع می قبل از برداشتن گوشیمیزدم و  
یی  را  افراد  آن  من  آن که  و  یی شناختم  مرا  نیز  فقط ها    شناختند؛ 

 های تلفن یکدیگر را داشتیم و بس. شماره 

یک روز به اشتباه تماس من کمی طولنی شد و طرف مقابل آن را پاسخ  
اضطراب با  عربی  داد.  زبان  است؟  به  "خیریت  است"   پرسید:    خیریت 
 "شما کی هستید؟

ک هستم  کسی  همان  "من  گفتم:  خونسردی  با  یاز  ش  ه من  برای  را  ما 
 ".کندصبح بیدار می 

او با لحنی عصبانی پاسخ داد: "برادر! این دیگر چه نوع مسکالی است؟  
در حالی که خنده  اید!" و تماس را قطع کرد.  شما عملاً به من زنگ زده 

ام، بنابراین نامش را  احساس کردم باعث ناراحتی او شده ام گرفته بود،  
 .از لیست حذف کردم
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احساس   کوچک  اقدام  این  از  من  و  داشت  ادامه  هفته  برنامه چند  این 
می  )صلیرضایت  اکرم  پیامب  حدیث  به  که  چرا  وسلم( علیهاللهکردم، 
 ".هیچ کار نیکی را، هرچند کوچک باشد، ناچیز نشمارید" :معتقد بودم

توانند تأثیرات بزرگی بر زندگی دیگران  گاهی همین کارهای کوچک می 
 .داشته باشند

به برنامه  این  مبارک رمضان،  ماه  فرا رسیدن  متوقف شد،  با  طور طبیعی 
می  بیدار  زودتر  برای سحری  دانشجویان  مبارک،  زیرا  ماه  آن  در  شدند. 

 .مسجد خوابگاه حتی در یاز صبح نیز پر از یازگزاران بود

 جشن پیروزی مجاهدین  
هجری شمسی( بود. خب    ۱۳۷۱میلادی )اواخر حمل    ۱۹۹۲ماه اپریل  

از طریق   دیگری  از  پس  یکی  مجاهدین،  به دست  ولیات کشور  سقوط 
می رسانه  منتشر  و شدها  پوهنتون  ساحۀ  به  معطلی  بدون  اخبار،  این   . 

می  نیز  کویت  محصلین  لیلیه  حزب    منسوبین  به خصوص ،  افغانرسید. 
و   کرده  ترجمه  عربی  زبان  به  را  اخبار  این  اسلامی،  جمعیت  و  اسلامی 

 .کردندبرای آگاهی محصلان، در لوحۀ اعلانات مسجد لیلیه نصب می 

تاریخ   )   ۱۳۷۱ثور    ۵در  شمسی  میلادی(،   ۱۹۹۲اپریل    ۲۵هجری 
این   مجاهدین  به دست  کابل  اسلامی خب سقوط شهر  محصلین حزب 
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و این  حزب را هم  بر برخی مراکز دولتی اعلام کردند  آنان  زمان با تسلط 
اسلامی،   جمعیت  محصلین  اما  گفتند.  تبیک  محصلین  به  را  پیروزی 

)   ۱۳۷۱ثور    ۸چند روز بعد، یعنی در     ۱۹۹۲  اپریل  ۲۸هجری شمسی 
با پخش خب سقوط کابل،   اعلام کردند.  پیروزی مجاهدین را  میلادی(، 

"اللهنعره  محصلین  های  برخی  و  شد  بلند  طرف  هر  از  به  اکب"  عرب، 
 .جا آوردندکر به ش  هسپاسگزاری، سجدعنوان 

به ما تبیک می  از هر سو  افغان  و حلوا  محصلین غیر  و شیرینی  گفتند 
می  تقسیم  دوستان  کشمکش میان  از  که  افغان  محصلین  اما  های  شد. 

های جهادی برای تصاحب قدرت مطلع بودند، نگرانی شدید خود  تنظیم
یی  پنهان  جناح  را  که  عربیه،  طلبه  جمعیت  بعد،  روز  چند  کردند. 

بزرگی   برنامه  بود،  پاکستان  اسلامی  جماعت  دینی  طلاب  دانشجویی 
سخنرانی  آن  در  و  کرد  برگزار  مجاهدین  پیروزی  از  تجلیل  های  برای 

آتشینی صورت گرفت. این در حالی بود که در حومه کابل، برخوردهایی  
قوای حزب    ، در برابرهای دوستممیان نیروهای جمعیت اسلامی و ملیشه 

 .آغاز شده بود  ،ندکه کابل را در محاصه گرفته بود  اسلامی 

تلاش  این،  از  میانجی پیش  و  شخصیت ها  سیاسی گری  و  دینی    های 
اسلام، میان    جهانِ  داخلی  جنگ  وقوع  و  اختلاف  از  جلوگیری  برای 
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منهم    ، یافته بود. در چنین وضعیتی انفجار آمیزنتیجه پایان مجاهدین بی 
دیگر، احساس  با  افغانان  را ل  مانند  مجاهدین  پیروزی  انستم  نتو   ذت 

اوضاع از  زیرا  می   بچشم،  و  بودم  آگاه  کشور  به داخل  که  زودی دانستم 
تنظیمجنگ میان  خونینی  آغاز  های  کابل  بر  تسلط  برای  جهادی  های 

 .خواهد شد

جنگ  اخبار  برای  بالخره  مجاهدین  میان  داخلی  به    کنترولهای  کابل 
ما   از  ناباوری  با  آنان  رسید.  نیز  اسلامی  پوهنتون  محصلین  گوش 

چرا  می  دارد،  صحت  اگر  و  دارد  صحت  اخبار  این  آیا  که  پرسیدند 
شده درگیر  هم  با  پرسشمجاهدین  این  برای  متأسفانه  جوابی  اند؟  ها 

اسلامی هرکدام   و جمعیت  اسلامی  به حزب  وابسته  نداشتیم. محصلین 
می  ملامت  تلاش  را  مقابل  طرف  و  برحق  را  خود  تنظیم  موقف  تا  کردند 

ای نداشت، زیرا مسلمانان دنیا  ها هیچ فائده نشان دهند، اما این مباحثه
کشمکش  از  حکومت  بالتر  برپایی  به  را  بزرگی  آمال  تنظیمی،  های 

 .اسلامی در افغانستان بسته بودند

آرزوهای یک امت ستمدیده و یتیم در حال نابود شدن بود. دوازده سال  
جان و  مال  با  قدم،  و  قلم  با  اسلامی  امت  فرزندان  کنار تمام،  در  شان، 

حکومت   و  خورده  شکست  شوروی  اتحاد  تا  ایستادند  افغان  مجاهدین 
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در   حال،  اما  گردد.  تأسیس  افغانستان  در  الهی  پیروزی،    وقتعدل 
این چیزی   افتاده بودند و  مجاهدین بخاطر تصاحب قدرت، به جان هم 

جور یی  منطقی  هیچ  با  که  سابق  بود  استاد  عزام،  عبدالله  آمد. شهید 
بین  می پوهنتون  مجاهدین،  سرسخت  حامی  و  اسلامی  گفت:  المللی 

به  افغانستان  در  اسلامی  حکومت  سنگ،  "برپایی  کردن  پرتاب  اندازۀ 
جنگ و  اختلافات  دلیل  به  که  افسوس  اما  است."  داخلی  نزدیک  های 

مسلمانان   برای  وحشتناک  کابوسی  به  شیرین  رویای  این  مجاهدین، 
آرمان   که  سازند  برپا  حکومتی  نتوانستند  مجاهدین  و  شد  تبدیل  جهان 

سرتاسر  میلیون در  مسلمان  میلیون  صدها  آرزوی  و  داخل  در  افغان  ها 
 .جهان بود

 ام وفات والدۀ گرامی
 ات كوتاه، مادرز سر شد سایه 

 گاه، مادرجهانم شد مصیبت 

 سخن آموختی، رفتی، یانده ست 

 مرا جز وای مادر! آه مادر

اوایل زمستان  میلادی،  ۱۹۹۲سال   با  پنجم  مصادف  اواسط سمستر  و   ،
با آواز بلند صدا    های شب بود که گارد لیلیه آمد و بود. نیمه   ام تحصیلی
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ا  زد با  کرد.  بیدار  خواب  از  گفتمرا  است؟"  "خیریت  پرسیدم:    ضطراب 
جا   از  وارخطا  دارد.  برایتان  مهمی  پیام  و  گرفته  تماس  پشاور  از  کسی 
یگانه   که  جایی  رفتم؛  لیلیه  ورودی  در  طرف  به  گارد  همراه  و  برخاستم 

محصلان بود.    روز در خدمت دار خوابگاه قرار داشت و شبانهفون لینی تل
موبایل به بازار نیامده بودند و مردم برای    در آن زمان، هنوز تلیفون های

 .کردنداستفاده می   لین دار، تلیفون هایارتباطات، از همین 

زنگ   منتظر  فراوان،  اضطراب  و  ناآرام  دل  که    تلیفونبا  چرا  ایستادم؛ 
گاه در چنین وقت شب، کسی با من تماس نگرفته بود. حدود پنج  هیچ

زنگ خورد. با عجله گوشی را برداشتم. آن سوی خط،    تلیفوندقیقه بعد،  
را شنیدم. صدایش گریان بود. بدون هیچ    روح الله  صدای برادر کوچکم

دیگر  مقدمه  است(.  کرده  وفات  )مادر  رسیدلی"  حق  په  "ببو  گفت:  ای 
درنگ به اتاقم برگشتم تا آمادگی  و بی  ، گوشی را گذاشتمچیزی نپرسیدم

 .سفر به پشاور را بگیرم 

ای در نزدیکی لیلیۀ کویتی شب، هیچ تاکسی یا وسیلۀ کرایه در آن نیمه
یی  اردنی پیدا  دوست  سراغ  شدم  ناچار  تنس  ام شد.  یک    تبو  که  بروم 

موترسایکل داشت و در همان بلاک اقامت داشت. او نیز با شنیدن خب،  
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ام داد، وضو گرفت  وارخطا از خواب بیدار شد. با نهایت همدردی، تسلی 
 .و موترسایکلش را آماده ساخت

کیلومتر از لیلیه فاصله داشت. وقتی    ۲۵ترمینال موترهای پشاور تقریباً  
کوچی را دربست گرفتم و به سوی  به ترمینال رسیدم، یک موتر فلاینگ 

، پدر، مادر اندر، و یک برادر و خواهرم را  راه  منزل حرکت کردم. در مسیر
می  زندگی  ترمینال  نزدیکی  در  برداشتم.  که  خود  همراه  نیز  کردند، 
نیز به من    نقد  ، مقداری پولمعنوی  دوستم ابو انس، علاوه بر همدردی 

پیش از    .کمک کرد. او سپس با من خداحافظی کرد و از هم جدا شدیم
هم  از  تن  چهار  با  انس  ابو  جنازه،  یک    –صنفانم  مراسم  مالیزیایی،  دو 

دیگر   عرب  یک  و  آمدند  –آفریقایی،  پشاور  خاطر  به  به  دوستان،  این   .
تا شام همان  شر   هتنها در مراسم جناز اخوت ایمانی، نه  کت کردند، بلکه 

 .روز، کنارم ماندند و مرا دلداری دادند 

کوچک  و  ابراهیم،  داکتر  برادرم  روحمن،  یعنی  خانواده،  عضو  الله  ترین 
مادر  بعد از پایان مراسم تدفین و ادای یاز جنازه، پیکر بی جان    جان،

خود دلسوزم  و  شیخ  مهربان  مسجد  کنار  در  حضیرۀ  را  در  صاحب، 
آباد از توابع تهکال بال، به خاک سپردیم. بقیه اعضای خانواده در غریب 

سفر بودند و نتوانستند در مراسم حاضر شوند. حتی برادر بزرگم، که در  
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کرد، آن روزها به دلیل کار با یک مؤسسۀ خیریه در پشاور با ما زندگی می 
پشاور   به  را  خود  مادر  وفات  سوم  روز  توانست  تنها  و  بود  کشور  داخل 

البته تعداد زیادی از اقارب و دوستان، هم در روز جنازه و هم در    .برساند
ایام عزاداری، در کنار ما بودند و با وجود ایشان، این غم بزرگ، تاجایی  

 برای ما سبک شد. 

ها و مشکلات  مادری که قهرمان زندگی و یاد مقاومت ما در برابر سختی
قلب  با  را  همه  و  کرد  ترک  را  ما  سادگی،  همان  با  و  بود،  داغدیده  های 

 .تنها گذاشت اشکبار،چشمان  

بی  محبتِ  مظهر  تکیهمادر،  و  ایثار،  کسی  پایان،  او  است.  زندگی  گاه 
کند، ارزش  اش را وقف آسایش و سعادت فرزندانش می است که هر لحظه 
بی  می این حضور  درک  زمانی  را  نیست.  بدیل  کنارما  در  دیگر  که  کنیم 

یی  التیام  گاه  هیچ  که  است  زخمی  مادر،  کس  نبودِ  هیچ  زیرا  یابد؛ 
 .کند  جبانتواند گرمی محبت و دعای خیر او را یی

مرگِ مادر، این حقیقت تلخ را در خاطرم مجسم ساخت که زندگی چقدر  
است. ناپایدار  و  کافی    کوتاه  اندازۀ  به  نتوانستم  ازینکه  ام  شرمنده 

  هر بعد از  داشته و  را گرامی    مادر   یاد اما تا حیات دارم،  ،  خدمتش را بکنم
 .یاز، برایش دعاء خواهم یود
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 تشکیل خانواده 
و مرگ، در کنار   تولد جدید  و غم،  امتحان است، خوشی  زندگی صحنۀ 
انسانی، تشکیل خانواده   هر  مهم زندگی  از مراحل  یکی  دارند.  قرار  هم 
است که در کنار اشباع غرائض انسانی، بقای نسل بشر در روی زمین را  

 تضمین می کند. 

و ازدواج  به  نسبت  دیدگاهم  جوانی،  اوایل  زندگی    انتخاب   در  شریک 
اهمیت   زیاد  برایم  فامیلش  نجابت  و  زن  زیبایی  و  بود  متفاوت  کاملاً 

اولویت  اما در سنین سی سالگی،  و دین داشت،  تغییر کرد  و  هایم  داری 
 .فکری همسر را بیشتر از هر چیز دیگری ترجیح می دادمهم 

به باور من، در کشوری مانند افغانستان، سن مناسب ازدواج برای پسران  
بین    ۲۴تا    ۲۲بین   برای دختران  و  به    ۲۲تا    ۱۸سال  اما  است.  سال 

شد،  امل مبارزه، زندان و مهاجرت می ش  هام کدلیل شرایط خاص زندگی 
نتوانستم در زمان مناسب برای تشکیل خانواده اقدام کنم. بعد از وفات  

 ( بودم  فاکولته  سوم  صنف  در  که  زمانی  در  /    ۱۳۷۲مادرم  خورشیدی 
میلادی(، تلاش برای یافتن شریک زندگی مناسب را تیز تر کردم.   ۱۹۹۳

زیادی   اهمیت  اسلامی  دیدگاه  از  همسر  انتخاب  در  دین  به  پایبندی 
ها و رفتارهای انسان در زندگی است.  دارد؛ زیرا دین مبنای اخلاق، ارزش 
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به دین پایبند باشد، معمولً دارای اخلاق نیکو، صداقت،    واقعا  فردی که
  در شرایط سخت زندگی، با داری و احترام به حقوق دیگران است و  امانت 

مهربانی   و  گذشت  یک  می   عملصب،  اساس  ها،  خصوصیت  این  کند. 
دهند. علاوه بر این، دین در زندگی مشترک سالم و پایدار را تشکیل می 

های دینی تربیت فرزندان نقش اساسی دارد. زوجینی که هر دو به ارزش 
بخش برای رشد معنوی و  توانند محیطی سالم و الهام متعهد باشند، می 
فرزندان  نه  اخلاقی  دین  به  پایبندی  و  تقوا  بنابراین،  کنند.  فراهم  شان 

  و کامیابی   کند، بلکه اساس خوشبختیتنها به سعادت فردی کمک می 
 .دهدخانوادگی و اجتماعی را نیز شکل می 

و   مجاهد  فامیلی  در  انتخاب  این  زیاد،  جستجوی  از  پس  الحمدلله، 
از   پس  یافت.  تحقق  لوگر  ولیت  آغۀ  محمد  ولسوالی  مردم  از  مهاجر 

آنها  ملاقات  موافقت  نظر،  مورد  فامیل  با  ما،  فامیل  اعضای  مکرر  های 
حاصل شد و به زودی عقد نکاح ضمن مراسم ساده انجام گرفت. مدتی  
پایین   تهکال  در  ها  همسایه  از  یکی  خانۀ  در  کلانی  نسبتاً  ولیمۀ  بعد 

به همکاری فامیل   الحمدلله  از منکرات و  همسرمبرگزار شد،  توانستیم   ،
مراسم  چنین  در  معمولً  که  اضافی  اخیر  مصارف  تا  دارد،  وجود  هایی 

 .جلوگیری کنیم
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خصوص برادر کلان همسرم، حاجی ظفر حسن بشر، که  فامیل خسرم، به 
بود، مانند کوه    حوزۀ جنوب، ولیت لوگر و مسئولین معارف    از مجاهدین 

در کنارم ایستاده بود و اجازه نداد که مصارف اضافی در مراسم عروسی  
مرا تحت فشار قرار دهد. حتی دو هفته پس از عروسی، زمانی که تصمیم  

آباد نقل مکان کنم، یک عراده موترسایکل که زیر استفادۀ  گرفتم به اسلام 
. در  آباد از آن استفاده کنمخودشان بود، به من هدیه دادند تا در اسلام 

،  آن زمان، که تعداد کمی از مهاجرین، دارای وسائط نقلیۀ شخصی بودند
هدیه  ارزشمند  چنین  بسیار  که ای  برای کسی  آنهم  آمد،  می  به حساب 

 .محصل است و تازه تشکیل خانواده داده است

زندگی    یکجا  مدتی را در جی ناین فور )پشاور مور( در یک خانه با پدرم
به  شود،  منتقل  پشاور  به  داد  ترجیح  پدرم  که  بعداً  اما  منظور کردیم. 

جویی در کرایۀ خانه و کاهش مصارف دیگر، به راولپندی نقل مکان  صفه
بس  طریق  از  و  بین کردیم  پوهنتون  درس های  به  اسلامی،  هایم  المللی 

 .کردمرسیدگی می 

از   آوردند، جمعی  ما تشریف  به منزل  اولین گروپی که به خاطر مبارکی 
ما،  هم  بودند که به همراهی استاد مصری  از کشورهای مختلف  صنفانم 
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امل سوپ، قابلی پلو  ش  ه ، به خانه آمدند. شام را ک23دکتور طلعت عفیفی
و توسط   بورانی بود  بادنجان  وارد،و  تازه  با لذت  ش   هآماد  عروس  بود،  ده 

 .خوردند و از آن بسیار تمجید کردند

ترین مرحلۀ زندگی او پس از تولد است. به همین  ازدواج هر انسان، مهم 
عجله  از  و  گرفت  تصمیم  مورد  این  در  زیاد  تأمل  و  دقت  با  باید  دلیل 

کرد.   یکنمرحوم  خودداری  مفکرفتحی  خود    ،  کتاب  در  لبنان،  معاص 
که ازدواج یکی از نقاط عطف مهم    گویدمی   "شدگان از راه دعوتساقط "

شریک   نادرست  انتخاب  یک  که  معنا  این  به  است.  انسان  زندگی  در 
می  سوق  زندگی  منفی  مسیر  سوی  به  نهایت  تا  را  فرد  سرنوشت  تواند 

 .دهد

، اولد  الحمدلله بنده از انتخابم راضی ام، الله متعال برای بنده، ام  علی
نصیب    ها خاتمه  حسن  و  صالح  عمل  خانواده،  فروع  و  اصول  تمام  و 

 آمین.  -فرماید
 

از    23 بعد  که  بود  الشرعیة  الجماعة  به  مربوط  و  مصر  کشور  از  عفیفی  طلعت  دکتور 
کامیابی محمد مرسی در اولین و آخرین انتخابات آزاد آن کشور، به حیث وزیر اوقاف،  
را  سخنوری(  فن   ( الخطابة  فن  مضمون  ما  برای  وقت  آن  یود.  می  خدمت  ایفای 

 تدریس می کرد. 
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   فرزندان تعلیممشکل 
های نخستین که دخترم، سمیه جان، و پس از او پسرم، علی جان،  سال

حیات  در  ما  رسیدند،  آمادگی  مرحله  به  ورود  سن  زندگی  به  پشاور  آباد 
به  می  نداشت؛  وجود  افغانی  مکتب  ما،  در محل سکونت  همین  کردیم. 

 .نام کردمب خصوصی پاکستانی ثبت ها را در مکاتدلیل، هر دوی آن 

،  و فرصت مساعد شد   آباد نقل مکان کردیمبعداً، زمانی که دوباره به اسلام 
ها شامل کردم. هرچند این مکاتب از  ها را در مکاتب خصوصی افغانآن

یی پاکستانی  خصوصی  مکاتب  پای  به  علمی  سطح  اما  نظر  رسیدند، 
های ملی پشتو و دری را بیاموزند و با  این تغییر باعث شد فرزندانم زبان 

ها را  تاریخ و جغرافیای کشورشان آشنا شوند. در دوره متوسطه، دوباره آن 
هرچند این تغیر وتبدیل های خواسته   .به مکاتب پاکستانی منتقل کردم

و ناخواسته، اثرات منفی ای نیز برای فرزندانم در قبال داشت، اما نتائج  
 مثبتی نیز به دست آوردند. 

الحمدلله، فرزندانم از نظر آموزشی از شاگردان پاکستانی عقب یاندند و  
خوبی یاد گرفتند. آموزش زبان  سرعت زبان اردو و سپس انگلیسی را بهبه

بود که فرزندانم در مراحل بعدی    ایانگلیسی در دوران مکتب، سرمایه  
 .مند شدندبهره  به خوبی  شان از آنزندگی 
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مهارت  دنیای  امروز،  داشته  دنیای  عالی  تحصیلات  کسی  اگر  هاست. 
مهارت  از  اما  زبان باشد  مانند  مهمی  بین های  و  های  کامپیوتر  المللی، 

زیادی برای یافتن یک شغل    چانسفنون مدیریت و تعامل محروم باشد،  
سطح   در  تحصیلی  نظر  از  که  فردی  مقابل،  در  داشت.  نخواهد  خوب 

مهارت  ولی  باشد  کامپیوتر،  متوسطی  از  استفاده  زبان،  در  بالیی  های 
شغل   یافتن  برای  بیشتری  چانس  باشد،  داشته  گروهی  کار  و  اینترنت 

 .خواهد داشت

بازار کاری  فریلانسنگ  در عصر حاضر که    به خصوص آنلاین،  و کارهای 
بزرگی را تشکیل داده و این بازار همچنان در حال گسترش است. زمانی  

یازدهم مکتب، توانست شغلی    صنفترم، عمران جان، در  که پسر کوچک 
نه  اتفاق  این  کند،  پیدا  مناسب  درآمد  با  تعجب  آنلاین  باعث  تنها 

هایش شد، بلکه جایگاه او را در جامعه نیز ارتقا  ای دورهها و هم کلاسی هم 
افرادی که از نظر سنی    حتیبخشید. بعد ازین پیشرفت، بسیاری مواقع، 

   .کردندتر بودند، برای یافتن شغل با او مشورت می و تحصیلی از او بزرگ 

فرزندان  آموزش رسمی  کنار  باید در  گرامی  یادگیری  والدین  شان، زمینه 
زبانمهارت  مانند  بین های ضروری  ازالمللی،  های  و    استفاده  کامپیوتر 

های اجتماعی و کار گروهی را فراهم کنند. در  اینترنت، و تقویت مهارت 
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های کارا و مفید وابسته است و  دنیای امروز، موفقیت به داشتن توانایی 
توانند با تشویق فرزندان به  ها می کافی نیست. آن   عالی  صفاً تحصیلات
های نوین، و  هایی مثل انگلیسی، عربی، آشنایی با فناورییادگیری زبان 

فرزندان  خلاقیت،  آینده تقویت  برای  را  سازند.  شان  آماده  روشن  ای 
آموزی در کنار تحصیلات رسمی  همچنین، والدین باید به اهمیت مهارت 

مهارت  این  که  افرادی  زیرا  باشند،  داشته  چانس  توجه  دارند،  را  ها 
حوزه در  خصوص  به  کار،  بازار  در  موفقیت  برای  و  بیشتری  آنلاین  های 

 .گ، خواهند داشتنسن فریلا 

 فصل  نوی از زندگی آغاز 
بهار   در  مستمر، سرانجام  تلاش  نیم  و  سال  چهار  از  )جون    ۱۳۷۴پس 

آباد  المللی اسلامی اسلام ( فاکولتۀ تعلیمات اسلامی پوهنتون بین۱۹۹۵
پایان رساندم. آخرین روز امتحان، روزی به  یادماندنی و خاص بود.  را به 

می  برداشت حس  دوشم  از  سنگین  باری  با  ش  هکردم  همراه  است.  ده 
و شیرین    پوهنتونهایم در کافی  کلاسی هم  تلخ  جمع شدیم و خاطرات 

طعمی   کیک،  و  شیرین  چای  روز،  آن  کردیم.  مرور  را  تحصیل  دوران 
ام را  ترین مراحل زندگی کردم یکی از مهم متفاوت داشت، چرا که فکر می 

 ام. پشت سر گذاشته
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سال داشتم و پیش از اتمام تحصیلات، تجربیات زیادی از    ۳۵آن زمان  
دشواری سختی و  کرده ها  کسب  زندان  حتی  و  مهاجرت  زندگی،  های 

زندان،   و  مهاجرت  مبارزه،  از  بودند  عبارت  که  دیگری  مدرسۀ  سه  بودم. 
به   ورود  از  و  ، درسپوهنتونپیش  بودند.  آموخته  ارزشمندی به من  های 
 ام نیز به پایان رسیده بود. از زندگی  دیگریاکنون، مرحله 

جوانی من و نسلی که من به آن تعلق دارم، در میان خون و آتش، زندان  
و آواره گی سپری شد، اما با آنهم، قدر تحصیل را دانستیم و من خود، در  
سنِ متأخر، شامل پوهنتون شدم. اما تعجب می کنم به حال جوانانی که  
های   چانس  و  برند  می  سر  به  رفاهیت  در  ما،  زمان  مقایسۀ  به  اکنون 
و   علاقه  آن  دیگر  متأسفانه  اما  دارند،  رو  پیش  هم  خوبی  تحصیلی 

است.   یانده  باقی  درس،  به  پوهنتونی،  دلچسپی  استاد  یک  عنوان  به 
می بینم که چگونه محصلان اوقات شانرا ضایع می سازند و هدف شان،  

 فقط و فقط، به دست آوردن سندِ فراغت است و بس. 

اجتناب  جوانی ضرورتی  هر  برای  امروز  دنیای  در  است.  تحصیل  ناپذیر 
ب دستیابی  کافی،  تحصیلات  بود.  ش  هبدون  خواهد  دشوار  مناسب  غل 

هایی  مدرک تحصیلی، اولین دروازه ورود به بازار کار است، هرچند مهارت 
زبان  با  آشنایی  بسزایی  مانند  نقش  نیز  مدیریت  اصول  و  کامپیوتر  ها، 
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ای بود  التحصیلی به گونه ایط اجتماعی من پس از فارغ شر   هدارند. اگرچ
مدرکم  زیادکه   وظیفه  از  و  شغل  یافتن  اما   بخاطر  نکردم،    از   استفاده 

و کردم   امکانات  تحصیل صف  برای  که  خرسند    زمانی  و  راضی  کاملاً 
 . استم

بر اینکه وسیله غل و کسب روزی  ش  ه ای برای دستیابی بتحصیل، علاوه 
دارد.   انسان  شخصیت  بر  عمیقی  تأثیر  است،  امروز،  حلال  دنیای  در 

هرچه میزان تحصیلات فرد بالتر باشد، احترام و جایگاه اجتماعی او در 
 جامعه نیز بالتر خواهد بود. 

فارغ  از  خانواده پس  همراه  و  التحصیلی،  کردیم  مکان  نقل  پیشاور  به  ام 
آباد اجاره کردیم. هنوز به دنبال شغل مناسب بودم و به  ای در حیات خانه 

می  فکر  معاش  به امرار  که  رئیس کردم  فرهنگی    مجلسِ   عنوان  مرکز 
زندگی  سنگین،  مسئولیت  این  شدم.  انتخاب  افغانستان  را  اسلامی  ام 

پس،  به آن  از  کرد.  مشغول  بسیار  مرا  و  داد  قرار  تأثیر  تحت  کامل  طور 
با جوانان و امور فکری و دعوتی متمرکز شد. فعالیت   هایم بیشتر بر کار 

ام را دربر گرفت و سرشار از  این تجربه ارزشمند، سه دهه و نیم از زندگی 
 های گوناگون بود.  خاطرات و درس 
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بتوانم روزی  مهم  امیدوارم  دورۀ  این  زندگی   خاطرات  تأثیرگذار  به  و  را  ام 
علاقه اختیار  در  و  درآورده  تحریر  دهم.رشته  قرار  به  برا  مندان  فعلا  ی 
 .ة همین حد اکتفاء می کنم...وللحدیثِ بقی  

 

 والله المستعان 

 نصیراحمد نویدی 
nnawidy@gmail.com   

mailto:nnawidy@gmail.com

